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مقدمه 

مقدمه چاپ چهارم. 

بحثی در خصوص تزکیه و تربیت در قرآن. 


اکنون که برای چهارمین بار, این کناب به زور طیع ارآنته:می .شود,.جا 
دارد که هم درباره خود کتاب توضیح مختصری داده شود و هم درباره تزکیه 
و تعلیم در قرآن قدری بحث کنیم, هرچند که در کتاب تربیت از دیدگاه 
اسلام (1) درباره این مساله بجت شده است, ولی در این جا بحث جامع تر 


و گسترده تری مورد نظر است. 


1 درباره خود کتاب. 


خواننده گرامی باید توجه داشته باشد که نگارش این کتاب به سال های 
دهه پنجم از قرن حاضر تعلق دارد و طبعا شرایط و اوضاع و احوال ان 
زمان, با شرایط و اوضاع و احوال این زمان که در دهه هشتم این قرن به 
سر می بریم, تفاوت بسیار دارد و نباید خواننده عزیز تصور کند که شواهد 
و قراین و حوادثی که مطرح شده, تعلق به این زمان دارد. 


در حقیفقت در این کتاب: مطالبی با استناد به آیات و روایات و نظریات 
علمی مطرح شده که هميشه تر و تازه و شاداب است و کهنگی و 
فرسودگی ندارد و مطالبی به عنوان شاهد و نمونه از زندگی کسانی آورده 
ای کر ارو که را را مت یت کرام 
هایی پیدا کرده و ضربه ها و لطمه های جبران ناپذیری خورده اند. 


طبعا این گونه مطالب با استناد به جراید و مطبوعات آن زمان, وارد کتاب 
شده و بیانگر شر ایط اجتماعی و سیاسی آن زمان است وخود می تواند 
برای نسل حاضر. شاهد زنده ای باشد که بدانند به برکت ایثار ملت و 


فداکاری ها و مبارزات مستمر» جامعه ما در چه شرایطی بوده و اینک در 


بة سر می بر د. 

بیان سرگذشت ها و عواقبی که دامنگیر گذشتگان شده. می تواند برای 
آیندگان درس عبرت باشد تا بدانند که بازگشت به شرایط گذشته, نتیجه و 
ثمره ای جز همان بدبختی ها ندارد. 


برای انسان؛ درجأ زدن و به گذشته باز گشتن: آن هم گذشته فاسد و تباه, 
خسارت و ضرر و زیان بزرگی است. 


ما خباية مضداق این آیه فرانی»باشیم که.-نش از معرفی پیاضبر اکرم ز به 
ای فا را ی که 
اکای ات اش ی ی ها اک اسر ها مس 


کشته شود., شما عقب کرو می کنید؟ معلوم می شود دو گونه انقلاب 


هميشه باید در پی تحول و دیگرگونی باشیم. 


کژی ها را راست و سستی ها را استوار و ناهمواری ها را هموار و عیوب 
را اصلاح و نقص ها را کامل کنیم. نه دست روی دست گذاشتن مطلوب 
است و نه بازگشت به جاهلیت. 


عصر ستم شاهی این مملکت. عصر جاهلیت بوده و عصر انقلاب. عصر 
مبارزه با کژی ها و ستیز با همه آثار انحراف و انحطاط است و همان به 
که از لایه لای کتبی نظیر کتاب حاضر که در آن دوران, از سر سوز و درد 
بقلم امن ری ها وتا اتواری هسام ایس گداشته رم ان 
را ای ای ان ی کم 


این کات که ان دوران نکاشتته شده, هم دردها را گفته و هم راه های 
درمان را. 


مفاسدی که در آن زمان, دامنگیر بسیاری از خانواده ها و تسل خوان آن 
روز بوده. نتیجه نظام تربیتی طاغوتی و فاصله از نظام تربیتی اسلام است. 


تکیه زدن نیروهای 


طاغوتی و ایادی استعمار بر مسندهای قدرت., نتیجه ای جز تباهی ارزش ها 
فا اف اه ها ار 
اند, باید قدردان و شاکر نعمت و در راه رشد و تکامل, پویا و پرتلاش بود و 
یا اب ی ما را ای 
چند خطر, هميشه در کمین است و اگر رگه های سکولاریزم و پلورالیزم و 
لیبرالیزم و فمینیزم و هرمنیوتیک که در لابه لای بسیاری از سخنان. مسموع 
و مشهود است., قطع نشود, بعد از انقلاب به پیش, نوبت انقلاب به پس و 
بعد از پیش روی و غلبه بر نهادهای جاهلیت طاغوتی؛ نوبت عقب نشینی و 


تسلیم می رسد. 

خافاو کل که مات متاهان: مرو گرد شون زا طحیل شوه وررافی 
بپیماید که خواب نا ارام دشمن را ارام و تب و لرز و اضطراب و ارامش را 
نقاهت و شفا بخشد. 

2 درباره تزکیه و تربیت در قرآن. 

برای بررسی این مساله, زیر هشت عنوان بحث می کنیم:. 

الف) تعریف تزکیه و مقایسه آن با تربیت. 

ب) اهمیت تزکیه در قرآن. 

پ) تزکیه, هدف است يا وسیله؟ 

ت) ارتباط تزکیه با ایمان, تقوا, جهاد و. 

ث) اسباب ت ز کیه. 

ج) ارتباط تزکیه و تعلیم. 

چ) آثار تز کیه. 

خ ا تا وه کید 


این بحت ها صرفا قرآنی است و به همین جهت است که آیات متعددی در 
لابه لای بحث ها مطرح و احیانا از کتب تفسیر نیز استفاده می شود. 


* * * الف) تعریف تزکیه و مقایسه آن با تربیت. 


واژه تزکیه, مضدر باب تفعیل از ريشه زکا است 
راغ ۱ اد انی از واژه شناسان برجسته قران می گوید: 


الا لته ی کت لاه ای متفر دی با مور السیه سا خروم 
(ا اصل کات رد و کموی اننت. که از بر کنته خر اوتدض اند وداین: 
هم به آمور دنیوی اعتبار می شود و هم به امور اخروی. 


اف آغت ی ند 
زکا یزکو زکا و زکوا و زکی یزکی زکی الزرع: نما, هنگامی که فعل زکا و 
سایر هم ريشه های ان را به کشت و زرع نسبت دهیم. به معنای رشد و 


همین ريشه هنگامی که به باب تفعیل رود و به خداوند نسبت داده شود, به 
معنای تطهیر و نمو دادن و اصلاح است و هنگامی که به صورت جمله زکی 
ماله آوردم شود. به معنای این است که شخص, زکات مال خود را داده 
است و هنگامی که به صورت زکی نفسه ذکر شود, به معنای این است که 
شخص, خود را ستوده و تبرئه کرده است. 


در قرآن مجید, هم ثلائی مجرد این ريشه به کار رفته و هم باب تفعیل آن. 
نکته شایان توجه این که ملزوم رشد و نمو, پاکی است. 


تا موجودی پاکیزه و صافی 


نباشد و عوامل مضاد و مزاحم از او دور نگردند, در خور رشد و نمو نیست 
و به همین جهت است کسانی که می خواهند اراسته به فضایل و مکارم 
اخلاقی شوند., باید نخست رذایل را ريشه کن کنند و عوامل باز دارنده را 
از خود دور گردانند. 


مگر ممکن است که دل, خانه و آشیانه شیاطین باشد و در عین حال, خانه 
و آشیانه فرشتگان گردد؟ هرگز فرشته. همنشین دیو و رذیلت. همنشین 
فضیلت و خوی نیک, همسایه خوی زشت نمی شود ! خلوت دل نیست جای 
صحبت اغیار دیو چو بیرون رود فرشته در آید به همین جهت است که گاهی 
در کاربرد مشتقات واژه, تنها پاکی مورد نظر است و گاهی تنها رشد و نمو 
و گاهی هر دو. 


در مورد دادن زکات مال. ممکن است تنها پاکی مال از حقوق دیگران 
منظور باشد و ممکن است هم پاکی و هم افزونی مال. مورد توجه باشد. 


است و قطعا رشد و نموی در کار نیست. 
اما آن جا که فعل تزکیه به خداوند پا رسول گرامی او نسبت داده می 


د, تطهیر و نمو دادن و اصلاح مورد نظر است.؛ چرا که ملزوم, بدون 
ازم و لازم بدون ملزوم تحقق ندارد. 


است که اگر موجود, استعداد رشد دو جهانی داشته باشد, محال است که 
به برکت خداوند رشد و نمو کند و رشد و نمو او فقط دنیوی باشد و از 
رشد و نمو اخروی محروم گردد. 


ربا و ربوا گرفته شده که به معنای زیادت و افزونی مال است و به همین 
جهت است که واژه ربا به معنای سودی است که ربا خوار به دست می 
اورد. 


تفت رو :ور قرآن کریم, در دو مورد استعمال شده است:. 


ی وت 
کند تا مستضعفان را نجات دهد, فرعون به او می گوید: 


کودکی, ِ را در میان جمع خود تربیت نکردیم و سالهایی از عمر خود را در 
میان ما نگذرانیدی؟ ! در این جا فرعون خودش را مربی موسی معرفی می 
کند و از این که متربی در برابر مربی قیام کرده و تاج و تخت او را به خطر 
انداخته, مورد عتاب و ملامت قرار می دهد. 

سپس می گوید: 


ناهن انحام اه ی ان ها وا کی هشال آن که سار کشان 
هستی که کفر نعمت می کنند. 
ار عون اه مت هی تارج موه اعیر ان مین کید 


دو منتش یکی نجات موسی از رود نیل و پرورش او و دیگری نگهداری او 
در میان خانواده برای سال های متمادی است. 


دو اعتراضش یکی سابقه آدم کشی و دیگری کفران نعمت است. 


او با دو منت خود می خواهد بگوید که از موسی انتظار کمک دارد, نه 
انتظار مخالفت و با دو اعتراضش می خواهد بگوید: 


کلست. که:شابقه اد کش دارده کفران تعفت هی کنده شانشته هریت 


پاسخ موسی به فرعون. بسیار جالب است.: او می گوید:. 
فعلتها اذا وانا من الضالین (6) 


, من اقدام به. اد کتنی کر ذم: در حالی که از بی خبران بودم. 


در حقیقت می خواهد با پاسخ به اشکال دوم فرعون, به ظاهر وانمود کند 
که آن موقع, راه حق را نمی دانسته و خداوند بعدا راه حق را به او نشان 
داده است., ولی در باطن» منظورش این است که کشتن آن قبطی حق 
بوده, و او از عواقب ناگوار آن, بی خبر بوده است, بنابراین, پاسخ وی به 
فرعون, توربه است, یعنی گفتن سخنی که باطنش حق است و ظاهر آن 
برای مخاطب., معنای دیگری افاده می کند, بعنی گوینده, زمانی که در بن 
بست قرار می گیرد, هم در باطن دروغ نمی گوید و هم به حسب ظاهر, 
مخاطبش را راضی می کند و از بن بست خلاص می شود. 


سپس می گوید: 

به دنبال حادثه قتل, چون از شما ترسیدم, فرار کردم وخداوند به من علم 
و دانش بخشید و مرا از فرستادگان قرار داد. 

پس قیام و اعتراض موسی به خاطر فرمان حق و علم و آگاهی ناشی از 
رسالت است و لذا اين جا پاسخ دومین اعتراض فرعون هم روشن می 
شود, چرا که کفران نعمت خداوند به مراتب. زشت تر از کفران نعمت 
فرعون است. وانگهی نعمت هایی که در اختیار فرعون است. همه از آن 
خداست., کاری که موسی کرده. در حقیقت. شکر نعمت است. نه کفر 
ی 


و اما پاسخ وی به منت های فرعون چنین است:. 


و تلک نعمه تمنهها علی آن عبدت بنی اسرائیل (8) تیاه کشت اسر انیا 
را به نده و برده خود کردی, بر من منت می گذاری؟ 


توظلهن ات کم سابل روا تشه ای ها کرش اشتاین آشته 
ظلم تو نمی شدند, من هم گرفتار تنور آتش و امواج نیل و ورود به کاخ 
شوم تو نمی شدم. 


والدین ذکر کرده, دستور می دهد که: و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیر| 
او و را ان که ها مرا ری 


انها رحمت 


معلوم می شود که تربیت به معنای بزرگ کردن است و به همین جهت 
است که در ایه, اختصاص به دوران صغر و کودکی پیدا کرده است. 


در دعای ابوحمزه ثمالی از ادعیه سحر ماه مبارک رمضان و از زبان امام 
سجاد (ع) که بزرگ ترین و برجسته ترین نیایش کننده عصر خویش است. 
چنین آمده: وارحمهما کما ربیانی صغیراء اجزهما بالاحسان احسانا و 
بالسیئات غفرانا (10) , پروردگارا, همان گونه که آنها مرا در کودکی تربیت 
کرزتد, آنفا را زخست. کن: 


به آنها در برابر نیکی, پاداش نیکو و در برابر بدی هاء آمرزش عطا کن. 


از این بیان معصوم, استفاده می شود که تربیت با احسان و سیئه (نیکی و 
بدی) جمع می شود و به همین جهت. انسان مکلف است که پدر و مادر 
راکه تربیتش کرده و از خردسالی به بزرگسالی اش رسانیده اند, دعای 
خیر کند و از خدا بخواهد که نیکی ها و زحمات پسندیده آنها را پاداش دهد 
و بدی ها و سیتاتی که از لحاظ وظیفه مادری و پدری مرتکب شده اند, 
مشمول مغففرت خویش سازد. 


بنابراین باید بگوییم: تزکیه و تربیت, مفایر یکدیگرند, چرا که تربیت. 
مخصوص دوران کودکی است و تز کیه به دوران 


خاصی اختصاص ندارد. 


از سوی دیگر, تربیت با سیثه جمع می شود, حال آن که تزکیه به هیچ وجه 
باسیثه ساز کار نیست. 

اهمیت تزکیه در قرآن 

یکی از برنامه های مهم در نظام آفرینش, بعثت انبیاست. 

بعثت, مکمل خلقت و تامین کننده اهداف آفرینش است. 


اگر در نظام آفز شنت بعثت نباشد, قطعا اهداف آفرینش تحقق نمی یابد, 
بعلی نظام افرینش, نظامی عبت و بیهوده خواهد بود. 


هرن سنا مت ان شاه ای افای کر ات 


1) کما ارسلنا فیکم رسولا منکم بتلوا علیکم آاتتا و یزکیکم و بعلمکم 
الکتاب و الحکم؛ 127؛ و یعلمکم مالم تکونوا تعلمون (11) , همان گونه 
(که با تغییر قبله, نعمت خود را بر شما کامل کردیم) رسولی در میان شما 
از خودتان فرستادیم که ایات ما را برشما تلاوت کند و شما را تزکیه نماید 
و شما را کتاب و حکمت بیاموزد و انچه نمی دانستید به شما یاد دهد. 


در بی اوردن ان به صورت نظامی صحیح . 


ب). تز کیه. 


پ). تعلیم کتاب و سنت. بنابراین که حکمت به معنای سنت نبوی باشد یا 
تعلیم کتاب و اسرار و فلسفه ها و علل و نتایج آن, بنا بر معنای دیگری 
برای حکمت., و البته اینها نیز داخل در سنت می باشند. مگر این که سنت 
رابه معنای احکام صادره از مقام رسالت بدانیم. 


بت): هلیم خیز‌هایی که فردم آنها زا تخی دانسستتند: 


بعد از عام می خواهد بفهماند که اگر پیامبران نبودند, بسیاری از علوم و 
حقایق بر بشر مخفی و 


مکتوم می ماند. 


2 ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب 
افو وم اي ارو الک( را ور مان 
ایشان پیامبری از خودشان مبعوث کن که آیاتت را برایشان تلاوت کند و 


فد یی اه زا اه رم یل سایقم 


3) لقد من الله علی المومنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلوا علیهم 
ایاته و يزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین 
خودشان برانگیخت که ایاتش را بر انها تلاوت کند و انها را تزکیه کند و 
کتاب و حکمت تعلیمشان دهد و حال آن که آنها از پیش در گمراهی آشکار 


بوده اند. 


در این ایه نیز به سه هدف و برنامه اشاره شده و هدف چهارم ذکر نشده 
است. 


4 هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و 
لشیم الاب والکمه وان کایوا من بل ات صلال ی با اوق 
همان است که در میان مردم ات پیامبری از خودشان برانگیخت تا ایانش 
فخال ان که انا از سس ور کمراهی. اشکار هدند 


در این آیه هم فقط به سه هدف اآشاره شده و معلوم داشته که محیط 
بعثت و نشر ایات و احکام شریعت در میان مردم امی بوده و منظور از 
اشعن/ 


مردم درس نخوانده يا مردم منسوب به ام القری یعنی مکه است. 


ای اک ای ادا ها اساسا تن 
انسان ها شمرده شده و در حقیقت می توان گفت: تمام برنامه های او در 
تعلیم و تزکیه يا برابر اصطلاح روز در تعلیم و تربیت خلاصه می شود. 


پ) تزکیه هدف است با وسیله؟ از آیات قرآنی گاهي استفاده می شود که 
ت زکیه هدف است نه وسیله و از برخی دیگر, عکینن ان انشفاده فی شود 


1) آیاتی که تزکیه را هدف می شناسد: 


الم انیا اه یواست کش شرع را 
گذشت. 


ت. آرارت مربوط , به انفاق مال و صدفه و زکات. 


در این گونه آپات؛ فایده و هدف انفاق و صدقه و زکات, تزکیه و تزکی 
ادلی اه اون دوفی ان ام فان دک سوه ارت 


راغب اصفهانی درباره زکات می گوید: 


زکات به چیزی گفته می شود که حق خداست و انسان, آن را از مال خود 


علت این که آن را زکات نامیده آند, این است که و امید برکت یا 


ت زکیه و تنمیه نفس به خیرات و برکات است يا هر دو, چرا که هر دو خیر 
در بز کات م‌خود است» خداوند در قران: کات راسا تحان هصر اه ساخنه 
است (15). 


قرآن مجید درباره گرفتن صدقه که همان زکات است به پیامبر اکرم می 
فرماید: 


خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها وصل علیهم (16) , از اموال 
آنها زکات بگیر که وسیله تطهیر و تزکیه آنهاست و بر آنها درود بفرست. 


و نیز می فرماید: 


و سیجنبها الاتقی * الذی یوتی ماله یتز کی (17) , به زودی پرهی ز کار ترین 
ایا ساره 


را برای تزکیه شدن به فقرا می دهد, ات نوی کته ی رهگ 


قل للمومنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم (18) , 
به مومنان بگو که چشمشان را از نگاه ناروا بپوشند و فروح و اندامشان را 
حفظ کنند که این به پاکی (جانشان) نزدیک تر است. 


ت آیات مربوط , به ادا ما ترش رام رسیم ندکی. 
* درباره عدم ورود به خانه مردم بدون اذن و اجازه می فرماید: 


وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم, (19) و اگر به شما گفته شود 
که باز گردید, باز گردید که برای پاکی شما بهتر است. 


* درباره اين که نباید زنان مطلقه را از ازدواج مجدد با مردان دلخواه منع 


دلکم ازکی لکم.و اهر والله-بعلم و انم لا تغلمون (20): این دون ترا 


تزکیه و طهارت شما بهتر است. خداوند می داند و شما نمی دانید. 


ث آیات مربوط به فضل و رجمت خداوند 0 در ت زکیه و پاکی 
نفوس. 

و لو لا فضل اللّه علیکم و رحمته ما زکی منکم من احد ابدا (21) , اگر 
فضل و رحمت خداوند بر شما نبود, هیچ یک از شما هرگز تزکیه نمی 


شدید. 


و لو لا فضل اللّه علیک و رحمته لهمت طائفه منهم ان یضلوک (22) , اگر 
نبود, گروهی فوصت ی آن هی 
گماشتند که تو را گمراه کنند 


2( آیاتی که تزکیه را وسیله می شناسد, آن هم وسیله برای فلاحج و 
رستگاری. 


قرآن کریم در دو مورد. مساله غایت بودن فلاح برای تزکیه و تزکی را 
مطرح کرده است: 


در سوره مبارکه شمس 


پس از ذکر چند سوگند می فرماید: 

قد افلح من زکیهها (23) , رستگار شد کسی که نفس را تزکیه کرد. 
و در سوره مبارکه اعلی می فرماید: 

قد اقاه کی 293 روت از شد کی که ول ور 


رسیدن به مطلوب است, اعم از مطلوب دنیوی و مطلوب اخروی که اولی 
رسیدن به سعادت دنیوی و دومی در بقای بدون فنا و بی نیازی بدون فقر 
و عزت بدون خواری و علم بدون جهل خلاصه می شود (25). 


باید توجه داشته باشیم کف شمان اباتت که تزکیه را هدف قرار می دهند و 
ایاتی که تزکیه را وسیله قرار می دهند, منافاتی نیست, چرا که هر مرتبه 
ای از مراتب تکامل, برای مرتبه پیشین. هدف و برای مرتبه بعدی وسیله 
ست . 


چه مانعی دارد که فلاح, غایت و هدف تزکیه و ت زکیه. غایت و هدف اسباب 
و عواملی باشد که به اذن خداوند منجر به پاکی انسان می شوند. 


ارفتاط خاتخیم با اسان میا سیادن 
همان طوری که گذشت. فلاح هدف تزکیه است. 
در قرآن, امور متعددی به عنوان اسباب قلاح, مطرح شده اند, مانند: 


ام اه روا ار ی دعر سار ری 
ان ال اف تا سین اه را 
وجه الله, خودداری از بخل, توبه, عمل صالح, صبر و مصابره و مرابطه, 
ار را ره 0 


در صورت اول, تزکیه مفهوم جامعی 


است که همه آن امور را در بر دارد و خود, مقدمه فلاح است. یعنی هر یک 
از امور فوق, سهمی در تزکیه دارند و خود عاملی از عوامل فلاحند. حال 
آن که در صورت دوم, رابطه انها با تزکیه و فلاح, رابطه طولی است, یعنی 
هر کدام از آنها وا ید ات تا سای 
سیب مستقل و , بسیط برای فلاح است. 


به نظر می رسد که معنای دوم, به صواب نزدیک تر باشد و علت این که 
در آیات مربوط که بیش از بیست مورد است (27) به عنوان سیب 
بلاواسطه فلاح ذکر شده اند, این است که اگر اسباب ت زکیه فراهم شود 
فلاح هم حاصل می شود و حذف سبب واسطه در صورت معلوم بودن ان 
ضرری ندارد. 


فاعل تزکیه 

صرف نظر از اين که چه اموری زمینه ساز تزکیه و فلاحند, در قرآن کریم 
گاهی ِِ تزکیه, به نده و گاهی پیامبر و گاهی خداست. شاهد این 
دد این اه شریفه, فاعل ت زکیه, خود به نده است. 


خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها (29) , از اموال آنها زکات بگیر 
که آنها را به وسیله آن, تطهیر و تزکیه کنی. 


در این ان پیامبر اکرم که مامور به اخذ زکات از اموال مسلمانان است, 
فاعل تطهیر و تزکیه معرفی شده است. 


بل, الله يزکی من بشا و لا بظلمون, فتیلا (30) : بلکه خداوند هر که زا 
بخواهد تزکیه می کند و به اندازه رشته هسته خرما , به انها ستم نمی شود. 


باید توجه داشته باشیم که میان انا سه گانه منافاتی 


ات کر | که سای کر ساب وی اتمه سای ری 


خداوند, فاعل بعید ت زکیه و پیامبر, فاعل متوسط و خود انسان به عنوان به 
نده ای وظیفه شناس فاعل قریب ت زکیه است. 


درباره فاعل بعید, آیات زیر در خور توجه است: 


فک ال کی نا مالله شم یم وی دا مر هن که 
خواهد ت زکیه کند وخداوند, شنوا و داناست. 


و لا یکلمهم اللّه و لا ینظر الیهم یوم القیامه و لا يزکيهم (32) , خداوند در 
خن قیافت با انها کلم نفی. کند وببه آنما نی نزو ماو ار کنه. تفت 
کند. 


فلا بکلمهه نله بوم | القیافه و لا پر کتفم ولمم غذاب الیمه ام خدا وید 
در .ره تقناعت با انهاتکلم ففت* ند قسا نها رات کی تفت کنه .و ای نا 
عذابی دردناک است. 


و درباره فاعل متوسط, به جز آیه ای که در مورد زکات ذکر شد, آیات 
مربوط_به بعئت پیامبر کزافی اسلام, در خور توجه است: و درباره فاعل 
فوسار ابا و سور میت 232 مره رتفا نله ات »32 


اصولا باید توجه داشته باشیم نظامی که قرآن کریم برای عالم آفرینش 
شا ی ای ی اسر ی ولآ که سا و رس 
خداوند متعال داریم و قبول این که اسبابی در طول خداوند و البته , به اذن 
او نداریم, انحراف از طربقه قرآن کریم است. 


قرآن توفی نفوس را گاهی به خداوند و گاهی به ملک الموت و گاهی به 
فرشتگان نسبت می دهد. 


این که فاعل توفی نفوس, خداوند است, از ایه زیر استفاده می شود: 


اللّه پتوفی الانفس حین موتها و النی لم تمت فی منامها (35) 1 خداوند, 
جان ها رادر هنگام 


مرگ و خواب به طور تام و کامل می گیرد. 
و اینکه فاعل توقی نفوس. ملک الموت است.؛ مقتضای آیه زیر است: 


قل پتوفهکم ملک الموت الذی وکل بکم (36) , بگو: ملک الموت که 
بر شماست, جان شما را می گیرد. 


و درباره اينکه فاعل توقی نفوس فرشتگانند, می فرماید: 

الذین تتوفههم الملائکه ظالمی انفسهم (37) , آنهایی که فرشتگان جانشان 
را می گيرند, درحالی که به خود ستم کرده اند. 

و نیز می فرماید: 


0 ۱ مر ۱۳۲ 


مقصود از نظام طولی این نیست که در سلسله طولیه, سرانجام به خدا| 
سیف را مها ار ان اه 


وجود او وجود مستقل و نفسی است و وجود بقیه, وجود ربطی و تعلقی 
است, بنابراین, هرگونه تاثیری از هر مخلوقی به اذن اوست و به همین 
جهت است که قرآن می گوید: 


قل اللّه خالق کل شی و هو الواحد القهار (39) , بگو: خداوند آفریننده هر 
چیزی است و او یگانه و قهار است. 
ارتباط تزکیه و تعلیم 


آیا ت زکیه مقدم است با تعلیم ؟ آیات بعئّت را بررسی کردیم, از مجموع 


در زبان عربی؛ واو برای مطلق جمع است, یعنی مانعی نیست که قبل و 
بعد واو با هم باشند و یا یکی از انها مقدم و دیگری موخر باشد. 


مطابق این بیان, تزکیه و تعلیم هر دو اهمیت دارند, 


نه تزکیه بدون تعلیم, کارآمد است و نه تعلیم بدون ت زکیه, بلکه اینها باید با 


ولی اگر واقعیت را بنگریم, به لحاظ این که تزکیه غایت تعلیم است. از 
نظر شرافت مقدم بر تعلیم است, هر چند تزکیه مترتب بر تعلیم و موخر 
ازان است. 


بنابراین ت زکیه به اعتباری, مقدم بر تعلیم و به اعتباری موخر است. 


این کهتنی یی مور لیم فیل. از بر کبه آنده: به اعتبار ترتب تزکیه بر 
تعلیم است و این که در سه مورد. تزکیه قبل از تعلیم امده. به اعتبار اين 
است که ت زکیه غایت تعلیم و از نظر شرافت. مقدم بر ان است. 


علامه طباطبائی در ذیل سوره جمعه (آیه 2) می نویسد: 


هر تسوا ها کات کت که کرده 
تن دای ابر اهیه کشچند سظی فیل. بقل ند تغلیم کناب فحکمت «ا 
جلوتر از تزکیه ذکر کرد و این, بدان جهت بوده که ایه مورد بحث در مقام 
توصیف تربیت رسول خدا بر مومنین امت است و در مقام تربیت, تزکیه 
مقدم بر تعلیم علوم حقه و معارف حقیقیه است و اما در دعای ابراهیم. 
مقام, مقام تربیت نبود و تنها دعا و درخواست بود. 


امیش ات که ره از کاس مه کات کیتسا بت ره آنه 
ندهد مضعاوم ارت در عالمس ی سار ام عم دا ی وم یه 
تزکیه, چون تزکیه از ناحیه عمل و علم تحقق می يابد. 


پس اول باید به اعمال صالح و اخلاق فاضله عالم شد و بعد به آنها عمل 
کرد تا به تدریج. زکات (پاکی دل) هم به دست اید 


.)41( 


در عبارت فوق, مولف بزرگوار تفسیر المیزان, تزکیه را به معنای پاکی از 
رذایل گرفته تا بدان وسیله, قلب انسان آماده پذیرش سجن هار 


حقیقیه گردد. 


و پاک ۳ 3 مقدم 


است. 


این معنا فی حد نفسه خوب است. ولی اگر تزکیه را : به معنای جامع رشد و 
نمو بگیریم که از برکت خداوند است و شامل امور دنیوی و اخروی هر دو 
بشود, ت زکیه و تعلیم جدای از یکدیگر نیستند و ت زکیه غایت تعلیم است و 
بنابراین, به لحاظ غایت بودن, مقدم بر تعلیم و به لحاظ ترتب, موخر از 


جالب این است که خود مولف بزرگوار تفسیر مزبور در آغاز به چنین 
معنایی نظر دارد, چنان هی فرماید: 


تزکیه آنها به معنای نمو صالح به آنها دادن از راه عادت دادن ایشان به 
اخلاق فاضل و اعمال نیکوست ۳ در انسانیتشان به سب ان, کامل شوند و 
حال آنها در دنیا_ 4 استوار گردد و سعادتمندانه زندگی کنند و 
آثار تزکیه 


قران کریم, هر جا که می خواهد اثار و برکات تزکیه و تزکی را ذکر کند, 
تکیه بر فلاحم می کند و ما در بحث مربوط به تزکیه هدف است يا وسیله 
با معنای جامع فلا تحت کر زیم دنم که فلاعم دياب به ارمان 
های دنیوی و اخروی است. 


کشت که ان فلا است: هد 


به سعادت دنیوی رسیده و هم به سعادت اخروی. 

او صاحب بقا و عزت و بی نیازی و علم است. 

او از فنا و ذلت و فقر و جهل به دور است. 

اینها همه آثار تزکیه است, هر چند قرآن کریم. همه را در فلاح خلاصه کرده 
و فرموده است: 

قد أفلّحَ من زگاها (43) , رستگار است کسی که نفس خود را تزکیه کند. 


که ناف تا نی (۱12 زفتگار است کسن که ول فر که کر 


اهداف تزکیه 


هر چند ممکن است این عنوان در عنوان قبل ادغام شود, ولی به لحاظ 
فری ار نایدمه عایتیسمت وان آضها را از همه کی کرو جرا که غایت؛ 
فطافب اد اه مایدوء مطلوب تا لعرض آرننت: 


در صورتی که فلاح. غایت تزکیه باشد, باید معلوم شود که چه فوایدی به 
جز فلاح بر تزکیه مترتب می شود و در صورتی که فلاح از فواید تزکیه 
باشد, باید در جستجوی غایت ان بود. 


می توان غایت تزکیه که همان مطلوب بالذات است را قرب به خدا و 
سرانجام, خود خدا دانست. 


اه رن بطم با ادا ات کي هم مس ها اه نمی ارو 
و او بان سکن وید 


چنین موجودی خیر مطلق و منتهی الیه همه سلسله موجودات و مطلوب 
حقیقی و ذاتی تمامی مخلوقات و جملکی کائنات است. در این صورت. 
فلاح از فواید تزکیه است. نه غایت ان, چرا که فلاح نمی تواند مطلوب 
بالذات باشد. 

انسان کامل در بی فرب و وصال است. 


او می خواهد خلوت نشین بزم وصل و دیدار باشد. 


او حلقه افتخار و رضوان من الله اکبر (45) را بر گردن دارد و هرگز دل 
خود را به حور و قصور و 


او دل به جمال مطلق و کمال مطلق و هستی مطلق بسته و طالب کوی 
محبوب و استان در معشوق است. 


از در خویش خدا را به بهشتم مفرست که سر کوی تو از کون و مکان ما 
را بس قبله روی عاشقان وارسته و دل های سوخته و انهایی که از بیم 
فراق؛ اشکشان جاری و اه جانسوزشان شعله ور است.؛ اوست. 


اینان اگر به غیر او توجه هی کنتدة به خاطر او و در راه اوست. 
سیره پسندیده شان این است که از او به غیر توجه کنند, نه از غیر به او. 


در این جا منظور ما از اهداف تزکیه, آن اموری است که منتهی به فلاح 
ایم و البته غایت و مطلوب بالذات را حضرت حق دانسته آیم. 


قرآن کریم, تمام اموری را که در فلاح و عدم فلاح موتر ند در آیات متعدد 


تزکیه جمع باشند و بنابراین. همه به منزله اجزا و ارکان تزکیه و از اسباب 


اکنون به منظور آگاهی بیشتر خوانندگانی که بیشتر به امر تزکیه و فلاح 
می انديشند, ایاتی را که عوامل ثبوتی و سلبی فلاح را بر شمرده اند در 
این جامی اوریم. 


در آغایخوانندم مراهی:را نوخ فی:دهیم به عوامل سلیی: فلاح و در ذرخه 
بعد به عوامل ثبوتی فلاح, هر 


چند سلب عوامل سلبی فلاح از عوامل ثبوتی و سلب عوامل بوتی از 
اجتناب از پلیدی. از عوامل ثبوتی شمرده شده. پس بخل و پلیدی از 
عوامل سلبی است. 


عوامل سلبی 

ظلم در قرآن به معنای جامع: ظلم به نفس و ظلم به غیر و شرک است. 
تعبیر فوق در دو مورد در قرآن به کار رفته: یکی در مورد تعدی به ناموس 
دیگران که از مصادیق ظلم به نفس يا ظلم به غیر است و دیگری در مورد 
دروع بستن به خدا و تکذیب اپات او که از مصادیق شرک پا ظلم به نفس 


جرم هم معنای عاصف دارد. 


جمله فوق در ذیل ان ای آصوه که درباره دروع بستن به خدایا تکذیب آیات 


اوست. 


3و لا یفلح الساحرون (48) * و لا بلح السَاجر حَیِتْ آنی (49) , ساحران 
رستگار نمی شوند * افسونگر هر جا باشد رستگار نمی شود. 


رند. 


و دومی در مورد کسانی است که می خواستند با سحر خود معجزه موسی 
را باطل کنند استفاده می شود که سحر نیز از موانع فلاح و رستگاری 


است. 


4 قاتّما جسابة عِلد ربه اه لا بلح الکافژون (50) , جز این نیست که 
حسابش نزد پروردگارش است. 


کافران ر ستگار نمی شوند. 
این ۳ در مورد کسانی است که شرک در عبادت پيشه کرده اند. 


معلوم است 


که کفر اعم از شرک است. چرا که هر مشرکی کافر است. ولی هر 
کافری ازهوها میرک تست 


مفاد اين آیه, این است که کفر نیز از عوامل سلبی فلاح است. 

از اين آیات, عوامل سلبی فلاح یعنی ظلم و جرم و سحر و کفر معلوم شد. 
عوامل ثبوتی 

عوامل بوتی فلاح, در قرآن کریم, نوزده چیز است: 

1 

ایمان, چنان که می فرماید: 

قد افلح المومنون (51) , مومنان رستگار شده اند. 

جالب این است که ایمان مومن, مطابق آیات قرآنی مظاهری دارد که 
عبارتند از: خشوع در نماز, اعراض از لغو, دادن زکات, حفظ فروج از 
ام رات و ها مت هه اسر سا 

اینها به دنبال آیه فوق, ذکر شده است. 


2.ولتک او هدی من ربهم و اولتک هم المفلحون (52) , آنان بر هدایت 
تزفرد کارند و انان رتشکار ند. 


در این ان اشاره به پرهیزکاران شده که ایمان به عیب,: اقامه نماز, انفاق. 
ایمان به قران و سایر کتب اسمانی و ایقان به اخرت. از ویژئگی های 
ات 

3.فمن ثقلت موازن فاولنک هم المفلحون (53) , کید عبر ات دای 


مطلب فوق در دو مورد در قرآن آمده و هر دو راجع به قیامت است که 
روز سنجش اعمال است. 


4.فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه اولتّک 
هم المفلحون (54) , آنان که به پیامبر ایمان آورده و پاسدار عزت و 
۱ نازل گردیده. رستگارند. 


5.لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم و اولتّک لهم 


او ایمان آورده اند با مال و جان خویش جهاد می کنند و برای آنان خیرات 
است‌ هم نان ززشکا ند 


در این آیه, جهاد با مال و جان از ویژگی های پیامبر و یارانش ذکر شده. 
اهل جهاد. هم مشمول خیرات و هم اهل فلاحند. 


نها کان فول المومتین ادا دعوا الق الله ورسوله لیحکم بینهم ان یقولوا 
سمعنا و اطعنا و اولتّک هم المفلحون (56) , تنها سخن مومنان به هنگامی 
ی ی و ی ی 


شتیذیم و اظاعت. کردیم ونان زشتکار ند 
در این جاأ تسلیم در برابر حکم خداوند را از عوامل فلاح شمرده است. 


ازقه اهل نان این تشد هر صنو کم دا وه خشست. ظاهر ببه زبانشان 


باشد. 
7. فات ۳ 0 حفَهُ و الیشکین و5 اب ج السَبیل ذلک خی زیخ پریذون 
5 اللّه و لک مخ المتلخون (57) حق خویشاوندان و مستمند و 


وامانده # ِ بده 9 این برای ی که مشتاق لقای خدایند, بهنر 
است و آتان رستگارند. 


در این آیه, اراده وجه خداوند و اشتیاق لقای او از عوامل ثبوتی فلاح 


شمرده شده است. 


8 آولیک جر ال لا ام جرت اللف مه الفلون (8 و نان حتب وا ینم 
آگاه باشید که حزب خدا رستگارند. 


در این آبه: دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا هر چند از 
خویشان نزدیک باشند از نشانه های حزب الله شمرده شده و سپس یکی 
از اسباب و عوامل ثبوتی فلاح را بودن در صف حزب الله معرفی کرده 


۱ ت‌. 


9. و من وق شخ تلسه ولیک : هم الَعْفْلِعُونَ (59) , آنان که از بخل نفس 
حفوظ شده اند, رستگارند. 


در اين 


آیه, خودداری از بخل از اسباب فلاح شمرده شده است. 


0. اما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسی ان یکون من المفلحین (60) , 
اضا . کنتناتن. که توبه کردم و انفان آوزده و عمل. ضاله کزدم اند از 


رستگارانند. 

ان آیفه یمه آنساق هل ال از ام وی فا مر وه 
دنت 

1 تفا الله لعلکم فلجین (61) مور راید دا ها یه کی شاید 
رستگار شوید. 


در این 1 تقوا از عوامل تبوتی فلاح محسوب شده است. 


ها انا ات توا اضیروا فتضاینه ایا واقا الم لماک کون 
(62) , ای کسانی که ایمان آورده اید, شکیبا باشید و یکدیگر را به صبر و 
مقأاومت سفارش کنید که رستگار می شوید. 


وان اه علاوه بر تقوا که قبلا هم مطرح شد صبر و مصابره و مرابطه از 


و عقل و شرع مقتضی حبس نفس از انهایند (63). 


مصابره به معنای تصبر و تحمل سختی ها به طور دسته جمعی است. 


یعنی صبر یکی بر صبر بقیه افراد افزوده می شود و قوت و قدرت فزونی 
می گیرد و خود صبر شدت می یابد (64). 


مرابطه اعم از مصابره است., چرا که مرابطه به معنای ایجاد ارتباط میان 
نیروها و کارهای افراد در تمام شوون زندگی دینی است (6۵5). 


در جامعه تعاون و همکاری در تمام شوون زد کی خر ور دارد و این؛ 
موجب قدرت و شوکت جامعه می شود, به خصوص اگر در فضایل اخلاقی 


3یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللّه وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله 
نان 


آورده اید, در پیشگاه خدا تقوا پیشه کنید و به سوی او وسیله بجویید و در 
راهش جهاد کنید, باشد که رستگار شوید. 


در این [ علاوه بر تقوا و جهاد که در برخی دیگر از آیات نیز مطرح است, 
توسل و جستن وسیله به سوی خداوند هم از عوامل تبوتی فلاح شمرده 


شده است. 


تس ال لمخم کت یشان 
فاجتنبوه لعلکم تفلحون (67) , جز این نیست که شراب و قمار و بت ها و 
تیرهای گرو بندی, پلیدیی از عمل شیطان است. 


در این آیه شریفه, برخی از مصادیق پلیدی که از عمل شیطان است, 
آورده شده, سپس بیان کرده که اجتناب از پلیدی از اسباب فلاح است. 


5.فاذکروا آلاء له لعلکم تفلحون (68) , نعمت های خدا را یاد کنید. باشد 
که رستگار شوید. 


در این ایه. پس از ذکر چند مورد از نعمت های الهی مانند نزول قران و 
خلافت روی زمین بعد از نوح و افزودن نعمت ها.؛ 0 است که 
بندگان مومن, به یاد نعمت های خدا باشند که خود یکی دیگر از اسباب 
رستگاری است. 


6 الفیتم فثه فاثبتوا و اذکروا اللّه کنیرا لعلکم تفلحون (69) , 
که گروهی از دشمنان را دیدار می کنید, ثابت قدم باشید و خدا را ِِ 
یاد کنید, باشد که رستگار شوید. 


دز این انه تتربفضر تیات قدم و اسواری:ه بایمزخی زد رام-جها با دشضان 
دین و ذکر کثیر از عوامل تبوتی فلاح شمرده شده است. 


توا رعکس و ادا لیر اک کون (70) وان 
پرستش کنید و کار نیکو به جای اورید, باشد که 


رستگار شوید. 
در این آیه, عبادت و نیکوکاری از عوامل ثبوتی فلاح شمرده شده است. 


8و توبوا الی اللّه جمیعا ایها المومنون لعلکم تفلحون (71) , ای مومنان ! 
همگی باز گشت به سوی خدا کنید, باشد که رستگار شوید. 


0 با کت به وتو ۳93 ار 1 تبوتی ونم شده, هر چند 
که قبلا هم به مساله توبه اشاره شده؛ ولی معلوم می شود که قرآن, 
تخلق مسلمانان در مسائل جنسی به اخلاق اسلامی را از مصادیق به ارز و 
پر اهمیت توبه و بازگشت به سوی خدا می داند. 


فا فلت هم وکا سا اک سوم 2 اش 


برگزاری نماز جمعه, در روی زمین پراکنده شوید] و از فضل خدا طلب 
روزی کنید و خدا را بسیا ریاد کنید, باشد که رستگار شوید. 


قبلا هم ذکر کثیر به همراه ثبات قدم در راه جهاد مطرح شد. 


در این جا هم ذکر کثیر به همراه طلب روزی از ذ فضل فضل خدا مطرح شده 
است و این خود اهمیت ذکر کثیر را به همراه تمام کارهای مهم دینی افاده 
می ده 


اکنون با تنوجه نف آناتن که در خصوص فلاح ذکر شد, می توان امور موثر در 
فلاح را برشمرد: 


1 

ایمان, 2 

سنگینی و ارزشمند بودن عمل, 3. 
پیروی نور قرآن, 4 

جهاد, 5 

توسل, 60. 


تسلیم بودن در برابر خدا و رسول, 7. 
ازانخ اه اللهم‌طالت لها الله دنق 
از حزب خدا بودن, 9. 

خودداری از بخل, 10. 

توبه, 11. 

ور ما ری هی نهر 
ان 

ثبات قدم, 14. 

عبادت. 15. 

فعل خیر, 16. 

تقواء 17. 

طلب روزی از فضل خداوند, 18. 
ذکر کثیر, 19. 

عمل صالح وب. 


تفت ۳۰ 


این جا مقدمه کتاب را که قدری هم طولانی شد به پایان می بریم, بدان 
امید که توانسته باشیم از رهگذر این اثر و دیگر آثار تربیتی به همین قلم, 
خدمتی هر چند ناچیز به اسلام و مسلمانان عاشق تعلیم و تربیت اسلامی 
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بار گران مسئولیت 


آنهایت که.به.طور حستقیم با غیرمسقیم: با کودکان و جوانان اصلی ارتباط 
دارند و برای اصلاح رفتار و تعیین خط سیر اصلی زندگی انا کون ی 
کنند, یعنی پدرء مادر. معلم و گردانندگان جراید. دستگاه های فرستنده, 
سینماها وب همواره باید دو نکته اصلی را در نظر داشته باشند و با رعایت 
آن, وظیفه خود را به شایستگی انجام دهند. 


تکست ان که شحد. آقواد نم مت له سر ها وهای خاش ایام 
هستند که جامعه را به سمت جلو و به سوی تکامل و تمدن سوق می 
دهند, همین طوری که در یک واحد صنعتی, اگر یکی از چرخ ها و ابزارها و 
مهره ها از ز کار بیفتد یا کار خود را به صورت ناقص انجام دهد, کار دستگاه 
نیز ناقص پا متوقفف خواهدشد, در واحد خانواده نیز از کار افتادن و پا 
قصور افراد, بزرگ ترین لطمه را به پیشرفت و تکامل اجتماع وارد می 
شا قاس الم ای استه کار احست این 


اگر بخواهیم این مساله را در سطح محدودتری بررسی کنیم, باید ملت 


در این صورت هر فردی موظف است که به ملت و مملکت خود. صمیمانه 
و بی دریغ خدمت کند و اسباب پیشرفت و سربلندی ملت و مملکت خودرا 
خانواده بشری مورد مطالعه قراردهیم. 


در این صورت, هر فرد و هر ملتی خود را عضو یک خانواده بزرگ سه 
میلیارد نفری می داند که هدفی جز ترقی و تعالی, نباید داشته باشد و در 
چنین شرایطی, کلیه ملل جهان, نه تنها باید مزاحم پیشرفت و ترقی این 


کوشش ترقی خواهانه خود را به ثبوت رسانند. 


متاسفانه در عصر ما به نام تمدن و پیشرفت, بزرگترین لطمه هاء به حیتیت 
انسانی وارد می شود انهایی که با فرستادن سه انسان به جوزه جاذبه 
ماه, جهانی را غرق در اعجاب و حیرت واز این پیروزی بزرگ احساس 
غرور و افتخار می کنند, ری 83 های نک پدیدآورنده وحشتناک ترین 
خونخواری و سبعیت هستند! اگر باور ندارید حوادث خاورمیانه و خاور دور 
زا مظااعه کته 


بدون این که اهمیت موضوع را انکار کنیم, خاطرنشان می کنیم که به 
گردش درادن سه انسان در اطراف ماه؛ در برابر عظمت این جهان 
بزز کف چندان کار مهمی نیست. 


در منظومه شمسی ما به قول یک منجم هلندی چهل بیلیون ستاره وجود 
دارد که تنها نامگذاری آنها در صورتی که هر کدام یک ثانیه وقت لازم 
داشته باشد 1700 سال طول می کشد ! چه کوتاه فکر است فضانوردی 
که می خواهد در این مسافرت کوتاه و محد ود فضابی, خدا| را بنگرد, 
درحالی که دیدار خدا با چشم سر امکان ندارد, بلکه با چشم عقل ممکن 


است. 


و باز ملاحظه می کنیم که به نام خدمت به تمدن و مملکت چه لطمه ها و 
زیان هایی به ملت ما وارد کردند: 

دسته ای بودند که عالماً و عامدا, پا اشتباها به تخدیر اعصاب مردم به ویژه 
جوانان می پرداختند. 

لطمه زد و انرژی ها را خنثی ساخت. سلامت روحی و جسمی افراد را در 
معرض خطر قرار می داد. 


مراکزی را به اد آورید که در تهران 


در دوزان نتم شاهی به نام کاخ جوانان به وجود آمده بود. 


روزی که این مراکز تاسیس می شد, تصور می شد که راستی به منزله 
جلوگیری از سرگردانی و افسا ر گسیختگی نسل جوان, یعنی کودکان دیروز 
و به وجود آمدن تفریحات سالم و در نهایت تشویق آنها به مطالعه و 
شرکت در کنفرانس های مفید و آموزنده و به وجود متفه اس ۳ 
ناگهان این مراکز در مسیری در افتاد و کاخ جوانان. مرکز اجرای 
کنسرتها و سرگرمی های زیان بخش شد. 


ی 2 
فنکانته نسم ها را گشودند و از او تقاضا کردند که با روژ روی سینه های 
آنها را به عنوان یادبود امضا کند و يا بلوزهای خود را در حالی که به اوج 
هیجان رسیده بودند, به سوی او به وسط صحنه پرتاب کنند و او نیز با 
هیجانی شدیدتر کراوات خود را به سوی انها پرتاب کند! هر انسان وطن 
دوستی وقتی می شنود که این کراوات. طوری پاره پاره شده بود که 
قطعات بززی ان از یی سک دو ریالی بزر کتر نبود.و هر قطعه ای بان 
دختران به پانصد تومان خرید و فروش می شد, دچار شدیدترین تاثر می 
شود. 


تازه اینها غیر از جیغ و فریادهایی است که دختران با شنیدن صدای خواننده 
مذکور. سر می دادند! کسانی بودند که برای زیارت جمال بی مثال پول 
براینر شبی تا صبح در اطراف هتل هیلتون بیدار ماندند و بدین وسیله 
رین عواطیت ننکین؛ و الوده. خود را آنواز. داشتندا مستمعان. دلداژخ 
حمیرا خواننده معروف عرب برای حظ بیشتر پیش از شرکت در کنسرت. 
حشیش مصرف می کردند و در لحظات 


طوفانی استماع نواهای دل انگیز وی, دستمال در دهان خود می کردند تا 
بی اختیار جیغ نکشند ! یکی از این خودباختگان هم وصیت کرده بود که در 
وقت مرگش به جای کفن, او را در نوارهایی که صوت حمیرا در آن ضبط 
شده است بپیچند ! مردمی که در چنین محیطهای مسخ کننده و آلوده ای بار 
آیند. هرگز نمی توانند دارای زندگی سالم باشند. 


در نظر چنین مردمی؛, اخلاق پسندیده و عواطف پاک انسانی و مفاهیم 
مقدسی چون عدالت. شرافتمندی. عفت. وفاداری. همت. جوانمردی. 
فداکاری وب الفاظی توخالی بیش نیستند. 


کنتتانی. که عفدا با اشتیاها افراد .را به این ضخته هادمی کشاندند و آنهارا 
از داشتن یک زندگی سالم, بازمی داشتند, در درجه اول به ملت خود و 
درجه دوم به جامعه بشری خیانت می کردند و در حقیقت. انسانیت را از 


کردند. 


طبقه ای که دارای چنین زندگی ناسالم اتمه انتله هایی قعن ماشد که 


جامعه را با وجود خود رنج می دهند و به قول دکتر کارل: امروزه با وجود 
شکست ایدئولوژی ها و اشوب جهانی, عقل و احساسات به ترقی خود 


ادامه می دهد. 


دیوانگان و جنایتکاران و معلولان را به دنبال می کشد (73). 


ولی شک نیست که در چنین محیطهایی ناسالم و آشفته, ترقی عقل و 
احساسات. بسیار به کندی صورت می گیرد و بشریت با به دنبال کشیدن 
این همه ضعیف, ناقص عقل, ابله اخلاقی, دیوانه, جنایتکار و معلول, به 
خودی خود از پا در می اید و فلج می شود. 


فران کریم که شعادت بش را در داشتن یی ند کی سالم 


و برانداختن انگل های اجتماعی و تقویت روحی و جسمی انسان می داند و 
با برنامه های جاودانی خویش زمینه را برای ساختن اجتماع سالم و پیشرو 
فراهم می سازد درباره ان طبقه ای که مزاحم ترقی و رشد انسانیت 
هستند و سررشته مفاسد را به دست دارند و مایلند که در جامعه. زشتی 
ها و انحراف های اخلاقی رواج داشته باشد تا خود بهره برداری های 
بلهوسانه شخصی بنمایند, چنین می گوید: 


ان الذین یُحبون آنْ تشبع الفاجشَة فی الذین منوا لَهُمْ عَذابْ آلیم. کسانی 
که دوست دارند در میان مردم باایمان. زشتی ها شایع شود, برای انها 
عذابی دردناک است (74). 


مربی وظیفه شناس کسی است که خود را مدیون اجتماع بداند و توجه 
داشته باشد که اگر درست به وظیفه تربیتی خود عمل کند و نونهالانی را 
از یک زندگی سالم برخودار گرداند, در حقیقت همچون یک مهندس 
متخصص که ابزارها و چرخ های یک واحد صنعتی را برای حرکت صحیح ان 
تعمیر و اصلاح می کند توانسته است واحد بزرگ يا کوچک اجتماع بشری را 
در راه حرکت صحیح و ترقی و پیشرفت. پاری و مدد نماید و برای این 
واحد بزرگ یا کوچک انگل و طفیلی و عناصر مخل و سد راه ترقی بار 
نیاورد. 


این خدمت به یقین بالاتر از خدمت یک پزشک پا مهندس و غیره است, جه 
اک هااتضان سالم خاش اس ی ایام وراه سا مه 
ییا خصالی اه ما له یف ای راوتسا شان نت 
دهد که زندگی فردی و اجتماعی انان با شکست های بسیار روبه رو شده 


است. 


به 


قول دک آلکسشن کال سانه این کت ها ماشه زرد 


الکلیسم عمومی. سستی بنیان خانواده, وفور زن های مطلقه و منحرف. 
فراوانی کودکان بی تربیت و معیوب, حسد و تشتت کامل در قلب هر گروه 
اجتماعی, , در خانواده و کارگاه, و دفتر و کارخانه و شهر و حتی دانشگاه و 
بیمارستان و موسسات خیریه, و نفاق و ناتوانی در مشارکت برای یک امر 
اجتماعی. 


این نشانه ها مغر ف, آشتفتجی های عمیقی در عقل و احساس و نماینده 
بدی پرورش فعالیت های روانی است. 


کسست اعظم جزدم ضا قی الخال تفت خنانتد خطمشی عافلانه اهر 
زندگی اختیار کنند (75). 


مسئولیت فردی 


نکته دیگری که باید ِ طور کامل مورد توجه مربی و کلیه عوامل تربیتی و 
محیط اجتماعی قرارگیرد, مساأله سرنوشت کودکان و جوانان است. 


باید توجه داشت که نمی توان تعیین سرنوشت آتان را به دست قضا و قدر 
سیر د. 


طفل, در اینده مربوط به سرنوشت اوست. 


اگر سرنوشت طفل, خوشبختی است. هیچ قدرتی نمی تواند سرنوشت او 
را تغییر داده, از سعادت محرومش گرداند و بالعکس اگر سرنوشت طفل 
بدبختی و شقاوت است. کسی نمی تواند او را از مسیر بدبختی به مسیر 
خوشستی کشا ند. 


اخلاقی و اجتماعی برای اصلاح و سعادتمند ساختن افراد و اجتماعات, 
بیهوده بوده است, در حالی که چنین نیست. 
دنیای ما دنیای تلاش و کوشش است. 


هرچه بخواهیم شدنی است 


بزرگان گفته اند؛ 
خواستن توانستن است به هرچه نرسیدیم برای این است که نخواسته ایم. 


اگر می بینیم نوباوگان اجتماع آن طور که باید و شاید بار نمی آیند و احیانا 
پشت پا به مقدسات می زنند و یا گرفتار انحرافاتی هستند, برای این است 


که نخه استة ایم آنها. زا ضیحیه فربوت کتیم, بلکه آنما را به تست قضا و ف ور 


نکوهش مکن چرخ نیلوفری را برون کن ز سر باد خیره سری را. 


تو چون خود کنی اختر خویش را بد مدار از فلک, چشم نیک اختری را (76) 
خونسردی و ملایمت. 


تفای که با کودکان تماس مستقیم دارند. برای رسیدن به هدف خود چاره 
ای جز خونسردی و حفظ ارامش ندارند. 


اگر آرامش و خونسردی خود را از کف دهند, احیانا کودی را به لجبازی 


و طغیان می کشانند. 


توسل به خشونت, برای هیچ مقامی زیبنده نیست: زمامداران و رهبران 
دینی و مربیان اخلاقی و فرماندهان و مدیران کارخانه ها و موسسات و 
دوایر, هیچ کدام از این قاعده مستثنا نیستند. 


در عین حال برای آنهایی که عهده دار وظیفه حساس تربیت شده اند, 
اهمیت این قاعده خیلی بیشتر است. 


به خونسردی و ملایمت و مهربانی به مردم ۰ 


قیفا ۶ خعه مخ الله لنت ام و لو لت قظاً علیظ اقب لا قطّوا من حوّلک, 
به واسطه رجمبتی از جانب خداوند با آنان مدارا کردی و اکن خشن و 
درشت خو بودی, از اطراف تو پراکنده می شدند (77). 


از این جهت است که می بینیم بزرگ ترین مربی و معلم انسانیت حضرت 
محمد صلی الله علیه و اله حتی جسارت ها و ستمگری های مردم را به 
خود نادیده می گیرد و همه را مورد عفو و اغماض قرار می دهد. 


عربی بادیه نشین به منظور دریافت کمک به مدینه آمده بود و به سبب این 
که پیامبر موفق نشد ان طوری که باید و شاید رفع احتیاجش کند, زبان به 
جسارت و بی ادبی گشود. 


پیشوای اسلام مردم را از تعرض به او بازداشت و او را, به مهمانی دعوت 


کرد. 


او وقتی که زندگی ساده و بی پیرایه پیامبر خدا را دید, از گفتار خود نادم 


پیغمبر اکرم از او خواست که در مسجد., در حضور جمعیت مسلمین 
معذرت خود را تکرار کند تا مسلمانان» کینه او را در دل نگیرند. 


اسلام فرمود: 


مثل من و این گونه افراد. مثل همان مردی است که شترش رمیده بود و 
فرار می کرد. 


مردم به خیال این که به صاحب شتر کمک بدهند, فریاد کردند و به دنبال 
شتر دویدند. 


آن شتر بیشتر رم کرد و فراری تر شد 


کاری نداشته باشد. 


من خودم بهتر می دانم که از چه راه شتر خویش را رام کنم. 


همین که مردم را از تعقیب بازداشت. رفت و یک مشت علف برداشت و 
آرام آرام از جلو شتر بیرون آمد, بدون این که نعره ای بزند و فریادی 
بکشد و بدوده تدریجا در حالی که علف را نشان می داد جله آمد. و بعة با 
کمال سهولت؛ مهار شتر خویش را در دست گرفت و روان شد. 


از یرومم شما را آزاد گذاشته بودم, حتماأ این اعرابی به دست شما 
کشته شده بود و در چه حال بدی کشته شده بود, در حال کفر وبت 
پرستی ! ولی مانع دخالت شما شدم و خودم با نرمی و ملایمت, او را رام 
کردم (78). 


موسیه (79) , دبیر دانشسرای پسران در شهر اتوی فرانسه, در کتاب 
چگونه روحهای محکم و زنده بسازیم می نویسد: 


اشخاصی که کارشان پرورش کودکان و جوانان است. بیش از تمام 
استعدادها و قوای شا کردان خوده با غقل و شعور ابان سرو کار دارن و 
مقصد مستقیم آنان پرورش و بی نیاز کردن روح و قوه عاقله است و اگر 
منظور عالی تنری دارند, یعلی می خواهند انسان شرافتمند و مرد کامل 
تربیت کنند, باز هم به دستیاری عقل و روح, رگ حساس آنها را می جویند 
و اراده شان را تحت تاثیر قرار می دهند, بنابراین شناسایی واضح و دقیقی 


از شرایط اخلاقی و تربیت عقلی و روحی خوب, وظیفه اهم و الزم هر 
مربی و اموز کار است. 


چطور برای پرورش کودکان و جوانانی که در دست ما هستند, آن زد کی 


زوین فکزی .را خلق نیم که بتوان ان ۱ اخلاقاً خوب و صحیح دانست 
(80). 


این همان مساأاله ای است که ما در این کتاب, دنبال و کوشش می کنیم که 
مربیان و کلیه عوامل کب متوجه وظیفه حساس و مسئولیت 
سنگین خود سازیم. بلکه باید خاطرنشان کنیم که هدف عمده و اصلی 
پرورش, همان پرورش انسان شرافتمند و کامل و به تعبیر علمای آموزش 
و پرورش بسط شخصیت است. 


برای رسیدن به چنین هدف مقدسی باید کودک را از غذای جسمی و روحی 
سالم برخوردار سازیم. 


بهداشت جسمی او را به طور کامل رعایت کنیم تا با روح و جسم سالم بار 
آید و بتواند قدرت کامل برای به کارانداختن دقت و قوای دیگر خود داشته 
باشد. 


به قول همان نویسنده: دقت که بکی از نمونه های فکری است. به اوضاع 
و احوال خارجی و مزاجی بستگی دارد (81). 


اوضاع و احوال خارجی؛ یعنی اموری که حواس را تحریک می کند, از قبیل 
هیاهوی بی مقدمه؛ تغییر ناگهانی نوره پیدایش نی سابقه اشکال نامانوس, 
بوهای تندی که به مشام می رسد و بسیاری از حوادت دیگر که باعث 


تفرقه حواس می شود و انسان را از اموزش و پرورش کامل باز می دارد. 
ها هم و ها اش ال اه 
در عین حال برای داشتن روحی سالم. اوضاع و احوال مزاجی نیز بسیار 


کودکی که از ضعف عمومی پا کمبود غذا| و ویتامین های لا زم و یا دردهای 
کافی, پیشرفت 


کند. 
اسااه اس یه راهن اس اه موی با اه اسان مس که 


به قول موسیه: دقت در تحت سه رکن اساسی بدن. یعنی خون و عضلات 


و اعصاب فرار من کنو علاوه بر اینها نظم و آهنگ دم زدن بت تور ان تاثیر 
شدید دارد (82). 


هرگاه 9 ِ خونی پاک و سالم باشد, بدون تردید دارای دقت و 


مابسلی (83) معتقد است: 


تیار از خال-سکمن و ارام است 184 


کم خونی و کمی اکسیژن مورد لزوم برای تنفس و هوای کثیف, باعثت 
ضعف فهم و دقت می شود و در چنین مواردی مربی نباید تصور کند که 
عقل, بیکاره و منحرف شده است. 


یکی از روان شناسان, به نام ریبو اثبات کرده است که: دقت همیشه بر 
وف شاهیحه ها چ.به.عصیاه ما هیجه ها غفل می کنده نمع عم آنقا اساسا 
به شکل توقف و سکون می باشد (85). 

به: نظر وی برخی از جنبش های عضلانی ظاهرا مهمل, از قبیل تکان دادن 
سر و دست و پاء یا بازیهای غیر ارادی با قلم و خط کش وب با راه رفتن 


سریع که بدون دخالت اراده بر سرعت آن افزوده می شود, وسیله تولید 
قوایی هستند که مورد استفاده اعمال فکری قرار می گيرند. 


آتقا وستته را پراق قعالیت فکری آماوه عی سار ند 
به کار می روند. مثل جنبش صورت و بدن وب, بنابراین برای تقویت و 
سلامت عضلات, کودی را باید به ورزشهای مفید و متنوع وادار کرد. 


در مورد وضع عصبی نیز دو موضوع باید مورد توجه باشد: 


بکن تحریک بیش از اندازه و دیگری انحطاط پا فرسودگی عصبی است. 
کودکی 


که دچار ترس يا غضب يا یکی دیگر از عواطف حاد و مزاحم شده باشد, 
نمی تواند قوه دقت و فهم خود را به اندازه کافی به کار اندازد. 


بایة ان قدر ضبر کر فا بغ حال عادی باز کرود 
همچنین کودکی که دچار فرسودگی عصبی شده است و در نتیجه خود را 
غير قابل برای تجمع حواس نشان می دهد و دچار برخی تخیلات ناروا 


گردیده است, باید از کار فکری ممنوع و به طبیب مراجعه داده شود تا 
سلامت خود را باز یابد. 


انسان در موقع دقت سعی می کند از تعداد تنفس های خود بکاهد, در 
حقیفقت, دقت کامل وقتی صورت می گیرد که دم زدن تعطیل شود. 


پس سالم نبودن ریه ها و مجاری تنفسی و یک ابتلای ساده پلیپ ممکن 
است کودکی ۳۱ تنزل دهد, در حالی که واقعا دارای هوشی 
سرشار است. 


ریت هه انم اس ان اس سوت ود بر مان ارم است: 


اجتماع باید کلیه وسایل را برای شکوفا شدن استعدادهای کودکان فراهم 
سازد و تمام موانع را از سر راه انها بردارد. 


در این صورت بار گران مسئولیت به مقصد می رسد. 


کوش ما در این کات آنن است کهبا رح وفصیل یفتری, سامهعة: را 
متوجه این مسئولیت گردانيم و در این راه از خداوند بزرگ پاری می 


نفوذهای اجتماعی 


وجه امتیاز هر فردی 


را باید در منش و شخصیت او و به عبارت دیگر, در واکنشهایی که در برابر 
یدیده های مختلف از خود نشان می دهد جستجو کرد. 


در روان شناسی؛: شعبه ای به وجود ادخ است که به نام کاراکترلوژی 
(86) يا خصلت شناسی خوانده می شود. 


نیز دارد. 


امه اسان ری انا را کشت کته 


بقینا شناسایی دقیق افراد و حبنی خویشتن؛ فواید ارزنده ای را در بر دارد. 


شخصی که خود را بشناسد خیلی بهتر و 


سریع تر از افرادی که خود را نشناخته اند, می تواند در راه ترقی و تکامل؛ 
گام بردارد و نیازمندی های خود را مرتفع سازد. 


جمله تاریخی خود را بشناس ! در تعلیمات سقراط حکیم. همچنان باقی 
مانده است و از نظر آیین مقدس اسلام خودشناسی مقدمه خداشناسی و 
خداشناسی وسیله یک زندگی آرام و خوش هون آز-تکراتن:و اصظر اب 


است. 
کاراکترلوژی در اموزش و پرورش, راهنمای خوبی است. 


متصدیان اموزش و پرورش می توانند در پرتو این علم در راه ایجاد 
دگرگونی مطلوب در افرادی که تحت تربیت هستند گام های موثری 
بردارند وانها را به شاهر اه سعادت هدایت نمایند, زیرا تا خصوصیات 
جسمی و روانی افراد شناخته نشود و واکنش های مختلفی که در برابر 


پدیده های مختلف, از خود نشان می دهند کشف نشود, آموزش و پرورش 


عیب عمده کار کسانی که وظیفه خطیر آموزش و پرورش را به عهده 
گرفته اند, این است که مانند یک فرمانده مستبد همواره با جمله بکن و 
نکن ! قدرت خود را به رخ افرادی که تحت تربیت آنها هستند می کشند و 
تون ای کست شسصسصت و حصال نی عاکسای انا ارام کتودار اما 
می خواهند که دستورها و تکالیف را بدون چون و چرا انجام دهند, به همین 
دس ک ما شا و ما رت کال سم 
همه طبقات به یکدیگر نزدیک بوده و با یکدیگر تفاهم داشته باشند وجود 
دارد و نتیجه مطلوب نیز کمتر گرفته می شود. 


پرورش درامده است: 


محیط خانه با محیط خصایل ارئی: محیط مدرسه یا محیط اکتسابات. 


مخیط. اتاع با مخیط یت کار سین یات مه عایل میم کل 
شخصیت و منش افراد هستند و بر روی خصلت انسانی تاثیر به سزایی 
به کار بستن اکتسابات. در عین حال خنبه آموزندکن. دارت. بعتی: در این 
حالت. اکتسابات انسان در نهاد ادمی رسوخ می کند و افقهای تازه ای به 
روی انسان گشوده می شود و انسان از خویشتن؛ و 


از تظر اموازتشن و پرورش ر توصیه می شود که انسان همواره تعادل میان 
اکتسابات و به کار بستن آنها را حفظ کند, یعنی هم دنبال دانش های نو 


نزود وطم آتخه را باد کرفنه اسشت: به کار بتدد. 


اگر صرفا به کار ببندد و اکتساب و آموزش در کار نباشد, تعادل از دست 
می رود و ارزش مطالب آموختنی گذشته نیز کم می شود. 


پیامبر اسلام, سفارش می کند که از گهواره تا گور دانش بجویید و کرارا در 
کلمات پیشوایان اسلام امده است که علم بدون عمل؛ ارزشی ندارد. 


خلاصه, عوامل مذکور در حقیفت, سرنوشت انسان را تعیین و مسیر 
زندگی او را رسم می کنند و برای شناسایی مش و شخصیت افراد و 
آموزش و پرورش صحیح آنان, ناگزيريم اين عوامل را به طور کامل, مورد 
توجه و دقت قرار دهیم. 

عوامل دیگر 


مطلبی که ما را نسبت: به تواموزان, نگران. می: کند. این است. که آنها 
گاهی رو به فساد و تباهی می روند و دستخوش انحراف می گردند, بااین 
ی و ار ۱ 


ندارند. 


این جاست که ما باید به سراغ عوامل دیگر برویم و متوجه باشیم که نفوذ 
آنها هم شاید دست کمی از عوامل سه گانه مذکور نداشته باشد. 


این عوامل خیلی آسان, بدون توجه مربیان کار خود را 


خانه و مدرسه رسم کرده اند, ترسیم می 


شود. 


این که می بینیم مردم گذشته کمتر از مقتضیات خانوادگی و تربیتی 
منحرف می شدند و مردم امروز. خیلی زیاد منحرف می شوند, علت ان را 
باید در ارمغان های تمدن قرن طلایی جستجو کرد. 


ات ان کدی اک یواست با درز وان 


دارد. 


این ۰ 0 پا از زبان اين و آن, پا 9 تلویزیون و فیلمهای 


قهرمانان داستان های شورانگیز, به خصوص اگر در آن داستان ها جنبه 
های هنری به خوبی به کار رفته و از ذوقی لطیف و سرشار الهام گرفته 
باشد. فوق العاده در نظر انسان اهمیت پیدا می کند و انسان می کوشد 
تمام خصوصیات زندگی خود را با وضع آنها منطبق سازد. 


کمت کسی پیدا می شود که دارای استقامت باشد و تحت تاثیر قرار نگیرد. 


در هر اجتماعی افراد زبده و برجسته, مورد توجه قرار می گيرند و توجه 
سایرین را به خود جلب می کنند, طبق اصول روان شناسی رفتار این قبیل 
افراد, در روحیه دیگران اثر می گذارد., اینها نیز به نوبه خود قهرمانانی 
هستند که در تعیین مسیر زندگی توده مردم نقش مهمی بازی می کنند. 

بدون تردید, اينها اگر واجد صفات عالی و کمالات انسانی باشند, به خوبی 
می توانند جامعه را به سوی کمال رهبری کنند و پیشوایان معنوی و 
روحانی برای جامعه خویش باشند, ولی باید به حال جامعه ای تاسف خورد 
که افر اد.سزشتانتن همعروف ان و به کبارت دیکره قهرمانان آن جامعه 


فاقد کمالات انسانی بوده و عناصری کثیف و آلوده باشند (87). 
پیامبر عالی قدر اسلام با توجه به جنبه های روحی انسان ها فرمود: 
مردم به دین زمامداران خویش هستند. 

روان شناسان می گویند: 

قهرمان جویی از خصوصیات سنین تکلیف و شباب است. 


همچنین شرکت در دسته های اجتماعی باشگاه ها, دوره ها, انجمن های 
سری و غیره, در این دوره خیلی رایج است. 


اکنون به تناسب نیازمندی های هر طبقه از جامعه, نشریات مخصوصی به 
وجود امده است: 


برای کودکان, کتاب ها و مجلات مخصوصی منتشر می شود جوانان هم به 
نوبه خود کتاب ها و مجلاتی دارند, بانوان نیز از این رهگذر, بی بهره نمانده 
اند. 

حوادثت جالب توجه و اخبار وحشتناک و تکان دهنده ای که احیانا با زرق 


وبرق و عکس و تفصیلات در اختیار مردم گذارده می شود ! چیزی نیستند 
که بتوان از نظر دور داشت. 


مسائل جنسی و جنایاتی که در حوزه امور جنسی رخ می دهد و به وسیله 
جراید و مجلات غربی با آب و تاب در دسترس عموم قرار می گیرد, بدون 
تردید تاثیر به سزایی در زندگی انسان دارد. 


انتشار این قبیل مطالب؛ بشر را در ورطه سقوط قرارداده است. 
برخی هنوز تردید دارند که آیا اين قبیل مطالب را باید با وضوح و روشنی 
فا مان نان یا دی کی اقا ها بر الم ی خی باه 


داشت. 


شاید بهترین راه این باشد: 


به جای این که این قبیل مطالب با آب و تاب نقل شود نقل آنها به اجمال 
برگزار گردد و در عوض, عواقب شوم و ندامت ها و بدبختی هایی که به 
دنبال دارد, با وضوح و تفصیل نقل شود تا درس عبرت شود و جنبه 
اموزشی و پرورشی پیدا کند. 


در مورد جنایات دیگر نیز همین رویه دنبال شود. 
هماهنگی کلیه عوامل 


آموزش و پرورش به نحو مطلوبی صورت گیرد و نتیجه خوب بدهد, باید 
تمام دستگاه هایی که روی خصلت و شخصیت افراد اثر مي گذارند, به 
دقت کنترل شوند و با یک برنامه وسیع و همه جانبه, میان آنها هماهنگی 
کامل برقرار ردو تا خانه, مدرسه» رادیو, تلویزیون, سینما,؛ کتاب: مجله, 
روزنامه و سرانجام افراد سرشناس و قهرمان جامعه, یک ایده آل : به افراد 
ندهتد: و.آنها را ذرزاه صلاح:خ خوشحتی رهنمون کردزد: 


فیلم های سینما و کتب و مجلات و روزنامه ها به ویژه آنها که به نام 
کودکان یا جوانان منتشر می شوند باید جنبه تجارت و بازرگانی به خود 
نگیرند و گردانندگان آنها با انواع دسیسه ها و مخالفت با دین؛ وجدان, 
اخلاق و مقررات اجتماعی, او 0 ۳۳ 
نباشند وهمواره هدف مقدس اصلاح جامعه را بر تمام منافع شخصی مقدم 
دارند. 


برنامه های رادیو و تلویزیون باید بیش از هر چیز, مورد توجه واقع شوند و 
زیر نظر متخصصان آموزش و پرورش قرار گيرند, تا نتیجه مطلوب از کار 
آنها گرفته شود و به جای این که به عنوان بهترین وسیله ارشاد و هدایت و 
تافو صحی من ان اما سای شوه اخیاا تشاد آعرا د 
سوق دادن نوباوگان اجتماع به سوی فساد و بی بند و باری نباشند. 


در مورد داستان ها, مخصوصا دقت بیشتری لازم است. زیرا اصولا داستان 
ها برای کودکان و حتی بزرگسالان, تاثیر تربیتی فراوانی دارند. از اين رو 
باید قهرمانان داستان ها, مظاهر کامل انسانیت و نمونه هایی از صمیمیت 
و صفا و فداکاری و پاک طینتی و دینداری باشند. 


امروز دیگر تنها با اصلاح برنامه مدارس و محیط خانه. نمی توان منتظر 


بود که در جامعه ن طوری که باید و شاید افرادی شایسته تربیت شوند و 


رزوی مق بود که باید اشخاص 3 ۳ 


مربی خود واقع نشود, در کتاب امیل می نویسد: 


هر چیز که از دست خداوند یا خالق طبیعت بیرون قفا آ نگ خوب است.؛ 


(88) ولی شک نیست که این عقیده نمی تواند جامه عمل به خود بپوشد. 


خواه ناخواه, افراد جامعه از دورانر کودکی تا دوران جوانی و پیری, تحت 
تاثیر عوامل مذکور قرار خواهند گرفت و در شخصیت آنها اثر خواهد 
گذاشت. 


بدین ترتیب تنها راه علاج تمام نگرانی هایی که اکنون متفکران را به خود 
مشغفول ساخته است. کنترل تمام دستگاه ها و برقرار کردن هماهنگی 
کاس مان آماست. 


از اموزش و پرورش چه می خواهیم؟ 


اه ان غرم شاد رکاست ان توا مان سا تال 
خویش, هدیه هایی تقدیم کردند, تبریک گفتند و در مراسم جشن. شرکت 
جستند, زیرا نخستین کودک خانواده پس از روزها و ماه ها انتظار, قدم به 
عرصه زندگی گذاشته بود. 


اری اقا و بانوه سرانجام پدر و مادر شدند و به دنبال ان وظایف خطیری 
در زند کی پیدا کردند, وظایفی که به سرنوشت. سعادت و شخصیت یک 
انسان نی دارد. انسانی ناتوان و نیا زمند به پرستار مهربان و فداکار, 
ولی دوست داشتنی, نور چشمی و جگر گوشه ای با یک سلسله 
اننتعدادهای مختلق به دنيا امندم..به زندکی بدر و ماذر زوتقی تازه و صفا و 
خرن بخشیده است و ساعتها والدین خود را 


سرگرم و مشغول می سازد. 


از همین جا طرح آینده یک کودک ریخته می شود, آموزش و پرورش او آغاز 
می گردد, تجربه ها می اندوزد, تجربه هایی بسیار ساده و سطحی, یاد می 
کرد سای فارسا هم هام یه کر ی ما 
به خویش جلب کند., از دیدن قیافه های آشنا لبخند بزند, از دیدن قیافه های 
ناآشنا گریه کند. کم کم صدا و قيافه مادر را تشخیص دهد. 


سال های اول ند کون سپری می شود. 


طفلک زبان بازکرده. حرف می زند, راه می رود, اسباب بازی را مال خود 
می داند, به کسی اجازه دشست :زدن به آنها :را نمی دهد, غیر از پدر و مادر, 
با عده ای قییت ام اشنا می شود, دلش می خواهد به گردش و تفریح رود 
و گاه گاهی با پدر و مادر,. همکاری نماید, ولی هنوز هم وابسته ونیازمند 
است. آموزش و پرورش می خواهد. تا بتواند انسانی مستقل, تکامل یافته. 
اجتماعی و دارای صفات و ملکات نیکو شود. هنوز احتیاج به یک مربی لایق 
دارد که از میان استعدادها و توانش های ضد و نقیض, تنها استعدادها و 
توانش های خوب او را به ثمر برساند و بقیه را ريشه کن و يا دست کم 
ضعیف سازد. 


مربی هر کس که باشد., پدر و مادر, معلم یا دیگری, موظف است قدم به 
قدم, طفل را دنبال کند و او را در شاهراه ترقی و تکامل و شکفته شدن 
غنچه استعدادهای و دهد کا ان جا کهدبی: نباد شود :وین کووه 
زندگی به صورت فولادی آبدیده درآید, شلاق عادات و سنن زشت. روح و 
ذهنش را مکدر نسازد, راه و رسم ند کی را خوب بداند, خوب کار کند, 
خوب استراحت کند. بهداشت جسمی 


و روحی را رعایت کند, خوب معاشرت نماید, خوب فکر کند, دچار 
کشمکش روانی نگردد, وظایف فردی, اجتماعی, دینی و دنیوی را به نجو 
شایسته ای انجام دهد احساس ضعف و حقارت؛ مانند میکرب پا ویروس 
سرطان؛ او را شکنجه ندهد, محیط خود را بشناسد, اطلاعات کافی و 
تجربیات لازم را بیندوزد. طرز استفاده از ِِ طبیعی و زندگی را بداند, 
توا خامقه و حانوادن عضوی هد باشدر با اساسهای طعت. اضتا باه 
دارای فکر ابداعی و انتقادی و دید وسیع جهان بینی باشد وب؛ این است 
آنچه ما از آموزش و پرورش می خواهیم و دانشمندان این فن. پس از 
بررسی های زیاد, آن را جسته. راه هایی برای رسیدن به آن را نشان داده 
اند. 


ژان ژاک روسو معتقد بود که: امیل (89) باید مکتشف و يا مخترع شود و 
هرگز نباید تقلید کند, باید استعدادها و قوای مکنونه او بیدار شود 9 
وی متکی به حافظه و یا انبار کردن معلومات به شعل محفوظات در ذهن 
خود بشود. 


باید حس اعتماد به نفس داشته باشد. 
متکی به قوای خود بوده, از اتکای به دیگران دوری جوید (90). 
با خویشتن آشتی کنیم 


برای تامین هدف اموزش و پرورش, در درجه اول, مربی باید با خود اشتی 


اصولا میان طرز فکر, رفتار و گفتار او نباید ضدیت و تناقضی باشد. 


او باید بدون این که چیزی را تحمیل کند و با اعمال زور کودک را به انجام 
آن وادار نماید, در صدد اصلاح خویش برآید و از اين راه اعتماد را به 
خود جلب نماید. حس احترام او را برانگیزد و خود را در نظر او محبوب و 
دوست داشتنی جلوه ۳۹ سازد. 


تا وردنت که 


هدف, برداشته می شود اری:. 


درس معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. 


اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم, آیا مردم را به نیکی امر می کنید و 
خویشتن را از یاد می برید؟ (91) راستی آیا هر کر نکر رون آند کم هدوت 
و تناقض میان انديشه, گفتار و رفتار مربی, بیش از هرچیز برای فردی که 
وی مت است, ناگوار است؟ آیا فق دانید. کم وبا مشاهده چنین وضع 
ناگواری, سخت گیج و سرگردان می شود. اعتماد و ایمانش از وی سلب 
شف زود و به تدریج در صدد پیدا کردن بهانه و عذرتراشی برای شانه 
خالی کردن از زیربار وظایف و تکالیف برمی آید و این خوی زشت را در 
تمام مراحل و دوران زندگی پی می گیرد و زیانهایی غیر قابل بخشش و 
جیران ناپذیر به اجتماع و خود وارد می کند و بیماری او همچون بیماری 
های ۳ ۱۳۱ 
باری ها, لاابالیگری هاء افراط و تفریطها, وظیفه نشناسی ها, رشوه خواری 
ها, حق کشی ها,؛ جنایت ها, دزدی ها؛ قتل و غارت ها و در نهایت. تمام 
کارهای خلاف انسانیت. غالبا ناشی از این است که اشخاصی که در 
حقیقت مورد توجه افراد تحت تربیت هستند و نقش مهمی را در تشکیل 
شخصیت آنها دارند, هنوز خود بهره ای از کمال و آدمیت نیافته اند و صفات 
شنت خود دا دانشته با تداتسته‌جه اما فنفلنی هی کنید: 


این عوامل؛ یکی و دو تا نیستند. 


رمان ها, سرشناسان جامعه, معلم, کتاب, مجله, رادیو, تلویزیون, سینما, 
تئاتر و به طور کلی محیط زندگی, نیروها و عواملی هستند که کودک از 
ی که با ایب مج 

به گردن محیط فاسد انداخت, افرادی که در حقیقت داع تنی: بر سیمای 
۱ و 0 2 
بر دوش خردمندان و متفکران اجتماع می دار ند 


اگر ما می توانستیم به آنهایی که خوی و اخلاق خود را به دیگران منتقل 
می کنند, به آنهایی که نام معلم, پدر, مادر. قهرمان وب روی خود گذاشته 
اند, نام راهنما می دادیم و به انها می فهماندیم که پیش از اين که پدر, 
مادر, معلم, قهرمان وب باشند, راهنما و راهبر نوباوگان هستند و موظفند 
اگرچه سعادت خودشان را هم نخواهند برای سعادت انسان های نیازمند و 
ناتوان؛ هرچه زودتر با خویشتن آشتی. کتند و میان گفتار, کردار و انديشه 
خود سازگاری و توافق برقرار کنند و به اين همه نگرانی ها و واکنش های 
ناگوار خاتمه بخشند. شاید به مقصود نزدیک می شدیم و خواسته ها و ایده 
ال های ما به صورت ارزو باقی نمی ماند. 


ولی هیهات ! اصول و روش ها 
به همان یت که.در فلسفه. مکاتب: مخلفی. به وجود امده. استت: در 
فلسفه اموزش و پرورش نیز مکاتب مختلفی وجود دارد. 


پیروان مکاتب مختلف فلسفی در آخورنشن و پرورش به تناسب مکتب 
فلسفی خود, دارای خط مشی و روش خاصی هستند: 


ار انس ی دیماان ما 
نظر طرفداران اصالت روح يا ذهن گرایان, (93) فعالیت های روحی, 
فکری و معنوی او, از نظر طرفداران نویت. (94) روح و جسم او, از نظر 


طرفداران اصالت عمل. (95) تجربیات او مورد نظر است. 
شکاکان (96) هم خود را بی اطلاع از رموز تربیت می دانند. 


علمای آموزش و پرورش, هریک پیرو یکی از این مکتب ها بوده, به تناسب 
ان اصول و روش هایی را پیشنهاد کرده اند. 


نکته ای که در این جا باید مورد توجه واقع شود این است که اگر بنا باشد 
انرژی هایی که در راه اموزش و پرورش طفل به هدر می رود و نیروهایی 
که صرف می شود. هر کدام خط سیری جداگانه داشته باشد و بر خلاف 
یکدیگر کوشش کنند, طفل دچار نگرانی و حیرت می شود و نتیجه مطلوب 
گرفته نمی شود. مثلا اگر مادری فرزند خود را از برف بازی منع کند و 
طفل هم اطاعت نماید,. ولی در محیط مدرسه., برف بازی یکی از 
سرگرمی های زنگ تفریح باشد و کودکان با شوق و رغبت, بدون هیچ 
مانعی برف بازی کنند, نتیجه چه خواهدشد؟ نتیجه این می شود که 
شخصیت مادر در نظر طفل کوچی شود. دیگر ارزش گفته های او نیز از 
بین برود و سرپیچی از دستور مادر برای طفل امری عادی و خالی از 
اشکال شود. 


پس باید روش خانه و مدرسه به طور کامل با یکدیگر هماهنگ باشند و هر 
دو یک هدف را تعقیب کنند. 


معلمان و دستگاه های مختلف تربیتی بدون این که نیروی ابتکار خود را از 
دست دهند, باید روش های ِ ۳ هماهنگ با ات را که 


این تکته وا یم نباید. از نی دون داتتت که اظطيق آنچه فته. شند کودی 
نوزاد, دارای استعدادهای مختلف است. حتی به بک موضوع در همه حال 
یک واکنش از خود نشان 


نمی دهد. 


تمام نیروهایی که در کار آموزش و پرورش او هستند, باید سعی کنند که 
میان نیروهای باطنی او نیز هماهنگی برقرار سازند. 


این جاست که در نتیجه هماهنگی میان گفتار, کردار و انديشه هر مربی, 
هماهنگی روش ها و نیروهای مختلف که دست اندر کار تربیت طفل هستند 
و برقراری هماهنگی میان نیروهای درونی طفل, هدف آموزش و پرورش 
به معنای واقعی تامین می شود و نتیجه آن که عبارت از اصلاح فرد و 
جامعه است به طور قطع تامین خواهد شد. 


امیدواریم با توجه به نکاتی که گوشزد شد و می شود بتوانیم تحولی تازه 
در آموزش و پرورش نسل آینده به وجود آوریم و اصالت مذهبی و ملی 
خودرا در برابر سیل بنیان کن مفاسد تمدن غرب حفظ ظ کنیم. 


گیری را در راه رفع اشکالات اموزش و پرورش, به کار اندازد و مسئولیت 


به گردن دیگران نیندازد. 


ای اک یط امن یا اب 
تربیت, در وهله اول مستلزم تصفیه پر دامنه ای است:, دیر زمانی است 
که مصرف گوشت چهار پایان مبتلا به سل و سیاه زخم و مشمشه قدغن 
شده است:؛ امروز نیز باید طبقه جوان علیه بیماری های روانی که از فیلم 
ها و مجلات سرچشمه می گیرد, محافظت شوند. 


وقتی این تصفیه انجام شد باید به تعلیم پدران و مادران و معلمان 


یا ی 
د, خطا می کنند. 


باید از هم اکنون پدران و مادران آینده را از یک طرف و معلمان فردا را از 
طرف دیگر, با روش صحیح زندگی و 


ترئیت کودک. آشنا کرد. 


پرورش گوسفندان و پرندگان از تربیت فرزندان آدمی خیلی آسان تر 
است, مع هذا کسی که می خواهد به پرورش چهارپایان بپردازد, باید مدتی 
وان نک فریه‌:یاایبی. آموزشگاه کشاورزف تعلیم بگیرد و هیچ فرد عاقلی با 
امه ات کای ایا یه وا یی ای کار ی یو 
باوجود این برخی دختران جوان امروز (مادران فردا) به این نقیصه مبتلایند, 
زیرا آنان؛جیزی خارخ آن‌شنامه زرشی نی دنو و با جهل کامل ازطایت 
همسری و مادری, به نت توارط زناشویی پا می گذارند (97). 


نقش معلم 


بارها شنیده می شود که می گویند 


معلم کسی است که معلم زاده شده باشد. 


شود, مهندس يا پزشی کسی است که مهندس يا پزشک زاده شده باشد, 
در حالی که می دانیم هیچ کس روزی که از مادر زاده شده است. مهندس 
با پزشک نبوده, بلکه پس از سالها تحصیل و کوشش پی گیر: شایسته 
احراز عنوان مهندس يا پزشک شده است. 


دسته ای از روان شناسان معتقدند که همه چیز آدمی معلول ورائت است. 
نی ايرن فظی کفار تیال سوخق ایشت. ولی: در برایز انن ار 
دستنه ای هم همه چیز ادضف را معلول عوامل محیطی (98) می دانند, 
سرانجام آلپرت (99) روان شناس آمریکایی که از افراط و تفریط, دوری 


حسنه است می گوید: 


تمام خصوصیات وجودی انسان. هم معلول وراثت و هم معلول محیط 


است. 
وی شخصیت افراد تور زا به هریغ خشنیه مین کند که فسات آن: حاصل 


ضرب قاعده در ارتفاع است و عقیده دارد شخصیت هر فرد, حاصل ضرب 
قرانت قر محقظ اسست. 


ساره اس ول ات این ین تسام اسان فعه 


مردم حاصل ضرب ورائت در محیط است و همان طوری که عامل ورائت 
در ساختمان معلم موثر است. عامل محیط هم موثر است. نه ان کسی که 
معلم زاده شده بدون تربیت. شایسته معلمی است و نه ان کسی که معلم 
زاده نشده با تربیت و تحت تاثیر عوامل محیطی می تواند معلم شود. 


هدف و وظیفه 


خوب است این بجت را به اهل فن واگذاریم: البته پیش از پرداختن به 
ی از تعلیم و تربیت را دانست. آن گاه بر مبنای اون 


به طوری که علمای تعلیم و تربیت گفته اند: 


اگر وسیله تنبیه انسان شود. تربیت غیر عمدی است. 


کنترل و تدریس نشدنی است. 


باتوجه به هدف تعلیم و تربیت. کم و بیش وظیفه معلم روشن می شود. 


تکامل برساند و او را برای زندگی نوین اماده سازد. 


با توجه به این که اجتماع, همواره رو به تکامل می رود و مقتضیات محیط 
اجتماعی هر نسلی از نسل پیشین پیچیده تر می گردد. روشن می شود که 
وظیفه معلم, چقدر سنگین است. چه در این صورت موظف است تنها به 
یاد دادن مشتی فرمول خشک و يا قاعده و دستور قناعت نکند و هم ش 
این نباشد که شاگرد, مانند دستگاه ضبط صوت مطالب را گرفته و ضبط 
نماید و در جلسه امتحان انها را طوطی وار تحویل 


دهد, چنان که متاسفانه در بسیاری از معلمان. هنوز این رسم کهنه 
مشاهده می شود. 


جان دیوئی (100) که شهرت جهانی اش مدیون دستگاه آموزش و پرورش 
اوست؛ در کتاب مقدمه ابر فلشتنقه آموتتن یه .هی هیده 


دوره آموزتتن و پرورش به منزله مقدمه زندگانی فرد نیست؛ بلکه عین 
زندگانی است. 


معلم يا مربی پرورشی, حق ندارد که در دوره اموزش کودک.؛ او را از 
مقتضیات سنی خود محر وم سازد و او را ؛ به کسب اموری وادارد که از 
حوصله و احتیاجات موجود او بیرون است. 


در عین آن که کسی را که برای زندگاتی فر دا آماده می سازیم, نباید 
زندگانی امروز او را فدای فردا کنیم و نقد را به نسیه بفروشیم. 


او باید مطابق تمایلات بچگانه خود رفتار کند و گرفتار وصد ودیت های 
طاقت فرسا نباشد و در ضمن عمل های کودکانه» زاه و رسم بزرکتران. را 
بیاموزد و استعدادهای درونی خود را تا سرحد امکان, توسعه داده و آشکار 
سازد (101). 


معلم باید احساس مسئولیت کند و بداند که سرنوشت افرادی که به زودی 
وارد جامعه خواهند شد, به دست او سپرده شده است و باید تا ان جا که 
ففکن انضت, آنهاز۱ برای این ژتدکن مادم کتد ۵ بعوشد نا برای حافعنه: 
انسان واقعی بسازد, نه گرگان و درنده خویان آدم نمایی که به هیچ وجه 
نشود آنها را انسان نامید و در حالی که ظاهری آراسته و جالب توجه دارند 
باطنی مخوف و وحشتناک داشته, منافق و ریاکار, مردم فریب و نیرنگ باز, 
دروغگو و دزد, غارتگر و هتاک, خیره سر و نابکار و بباشند. 


ها تا ی امیش هه 
به کمک تربیت 


به اوچ ترقی و تعالی می رسند و بر اثر غفلت و بی توجهی در حضیض 
یی با تردق سفوط مود کنو کته هیا از ود دنه ار آین 


_. 


رهگذر, طرفی ببندد. 


معلم باید مانند یی پزشک, نبض یکایک نوآموزان را در دست داشته باشد و 
در راه ريشه کن ساختن صفات زشت انها که از هر بیماری,. خطرناک تر و 
وحشتناک تر است از جان و دل بکوشد و صفات عالی انسانی را در 
نهادشان پرورش داده. شاگردان را به گوهر هنر و فضیلت بیاراید. 


معلم, زمامدار مستبد, خود سر و مطلق العنان کلاس نیست. تا نواموزان 
کورکورانه از او پیروی کنند, بلکه پدری مهربان و دلسوز و پیشوایی 
روحانی و عالی قدر است که حس احترام نواموزان را به خود جلب می 
نماید و با احترام متقابل و راهنمایی های عاقلانه و عالمانه, آنها را به 
شاهر اه سعادت رسانیده, از پرتگاه سقوط و انحراف حفظ می کند. 


تدنهی آنست که اکز معلم بخوا متام وظایی: خطیر شودرا بهشاکردان از 
راه خطابه و پند و اندرز عملی کند و از این راه, دود تما فد ای روشن 
و امیدبخش را در برابر چشمان انها نمایان سازد شاید کمتر بتواند به نتیجه 
رسیده» موفقیتی کسب کند. 


معلم باید سمبل فضیلت باشد و شاگردان به حد کافی به او ایمان داشته, 
هرگونه بی نظمی و عیب اخلاقی منزه است و هر پند و اندرزی که به نها 
می دهد, در درجه اول خودش به ان عمل می کند و واعظ غیر متعظ و 


فطم ارجا هنن شاوی ای سا ان هام و 


جسته می کوشند از کارهای نیک واخلاق پسندیده و خداپسندانه او پیروی 
کنند و نسخه وجود خود را برابر با اصل وجود او گردانند. 


نکته ای که تاکنون به آن اشاره نشده ست و علمای تعلیم و تربیت از آن 
غفلت دارند. موضوع ایمان است. 


بدونر تردید هر بشری به پناهگاه روحی احتیاج دارد, تا س تام آن به ِ 
ِ آرامش بخشیده, از نکر آنف ها, تومیدای ها, دلهره ها, اضطراب ها / 


ایمان به مبدا و معاد به انسان آز افنتتن روحی می بخشد و او را در برابر 
یوت ها و حوادت خرر یت امیدوار می سازد و راه پیروزی و 


وظیفه معلم است که عملا درس انقان اه امه ان بدهد و آنها را از 
عقاید پوچ و خرافی و بی بند و باری و بی ایمانی دور سازد, تا در آینده 
دچار شرارت, دزدی, چایلوسی, خودفروشی, خیانت. نومیدی وب نگردند و 
از پناهگاه روحی برخوردار باشند و همه جا برای جامعه خود خدمتگزاری 
امین و دلسوز بوده. خدا را حاکم بر کردار, گفتار و پندار خود بدانند. 


دزدی ها, خیانت کاری ها معلول نبودن روح ایمان يا ضعف ایمان در جامعه 


است. 


جرا ماید از تفه فساه یخی قدالت آسفانی: برای استقران اضول اخلاقن 
و شرف و فضیلت و ادمیت استفاده کرد؟ و بهتر و مفیدتر این که, اين کار 
از دبستان ها و دبیرستان ها به دست معلمان وظیفه شناس و خدا ترس 
اغاز شود. 


بیچاره لوری ! 


در حالی که افسارش کرده بودند و عوعو کنان و زوزه کشان, از هواپیما 
ماه ی مد را ای کی ها ارم کت 


آیا زاشتی. اه سی نود ؟ مساق ان.و کساتی. که به: اشقیال. امده بودنده محو 
تماشای او شده و از کارها و حرکات او در 


شگفت مانده بودند ! چیز جالبی بود ! نظیر این منظره را هرگز ندیده بودند 
و یا خیلی کم دیده بودند. 


نم هم ار ضوت ات فطیم ها امین شک انشا نار 


بود. 


بیچاره لوری, دختر بچه نه ساله ای بود که از مدت ها پیش فراموش کرده 
کند کو لذت ببرد. 


او مثل سگها زوزه می کشید و مردم را گاز می گرفت, زیرا شخصیت خود 
را گم کرده و در آستانه از دست دادن آخرین حس انسان بودن قرارگرفته 
بود ! پزشکان به مادرش گفته بودند: 


او خود را یک سگ فرض می کند و دچار بیماری تعدد شخصیت شده است 
و اگر درمان نشود, برای هميشه باید روانه تیمارستان شود. 


مادر بیچاره اش افسار او را یه دست گرفته, از لابلاای حمعیت عبور می 
داد. 


مجهزی است که می تواند بیمارانی نظیر لوری را بستری و درمان کند. 


اش ار مالس اه همه ان ای راو 


پدرلوری مردی بداخلاق. عصبانی و کم گذشت بود. 


با مختصر بهانه ای داد و فریاد راه می انداخت. گاهی صدای جیغ های 


در همین موقع. من و لوری کوچولو را کتک کاری می کرد. 


سگ ما هم با مشاهده این صحنه دلخراش از شدت ترس به زیر میز پناه 
0 ۳ 


لوری کوچولو هم کم کم از سگ اد گرفت که هنگام بروز حادثه به زیر میز 
یناه برد. 


من نمی توانستم این وضع ناگوار را تحمل کنم. 


تازه لوری دو سال 


داشت که هیولای ِِ طلاق ولی در مورد من و همسرم» تحانه وسیله 
آسایش و نجات از : یک زندگی تلخ من و همسرم را از هم جدا کرد و برای 
۱ و 7 معصومم پدید آمد. 


من نمی توانستم تنها بمانم 

برای رهایی از تنهایی و بی کسی. تصمیم گرفتم برای ژد کین خود شریکی 
انتخاب کنم. 

از این رو با مردی پیمان همسری بستم, ولی این یکی هم دست کمی از 
همسر اولم نداشت و تندخوتر و عصبانی تر از اولی از کار درامد. 


او نیز مثل اولی با مختصر بهانه ای از کوره در می رفت و من و لوری و 
سکش را کتک کاری می کرد. 


طولی نکشید که دومین فرزند من متولد شد 


لوری, چشم دیدن نوزاد را نداشت, از او سخت متنفر بود. 
روزی پس از بازگشت از ِِ بستان, مثل سگ به برادر ناتنی خود حمله ور 


من فکرکردم حسادتش او را وادار کرده است که ادا و اطوار سگان را 
تقلید کند. ولی جریانات و حوادث بعدی نشان داد که او راستی خود را در 


قالب یک سگ می بیند و به کلی از انسان ها گریزان است. 
در مدرسه روی دفترش شک | مش نولز ست . سگها ؛ بهتر از آدم ها هلنتند. 
دکتر مونتاباری, بیمارانی را که دستخوش تعدد شخصیت شده بودند, بسیار 


دیده بود, ولی هیچ یک به اندازه لوری او را دچار حیرت و شگفتی نکرده 
بود. 


در بیمارستان دکتر مونتاباری. لوری همچنان حرف نمی زد, با بچه ها انس 
۳ زوزه می کشید, از انسان ها می گریخت و شب ها تخت 
خواب خود را رها می کرد و مثل سگ ها روی روزنامه نزدیک در اتاق می 


ها بد سیرت و کح خلق و مردم ازار نیستند. 


در میان همین انسان ها, افرادی خیراندیش, نوعدوست و مردم نواز پید | 
می تا که گاهی برای سعادت و آسایش دیگران: از سعادت و آشتتاینتن 


همین انسان ها هستند که اکنون برای نجات لوری و بازگردانیدن او به 
جر گه انسان ها ۵ سخت در کوشش و تلاش هستند و علی رغم انسان های 
خیره سر و بدسگال و فرومایه, کارهایی می کنند که جز نفع نوع بشر و 
ارضای تمایلات انسان دوستی خود. هیچ گونه نتیجه ای برای آن متصور 


دکتر مونتاباری برای رسیدن به این منظور شبانه روز کوشید ۳ این که در 
روز جشن مادر, از لوری خواست 


تا به مادرش تلفن کند و به او تبریک گوید. 


او مدادی به دندان گرفت و شماره تلفن را گرفت و همین که صدای 
مادرش را شنید چند بار عوعو کرد, ولی چند روز بعد, هنگامی که به طرف 
کودکی پرید و او را گاز گرفت و مشاهده کرد که کودک او را گاز نگرفت, 
به | و گفت, احمق ! این نخستین کلمه ای بود که بر زبان لوری جاری می 


شد. 


دکتر او را به دفتر طلبید و گفت: لوری ! تو چه بخواهی, چه نخواهی, یک 
انسان هستی 


برخیز و به مادرت تلفن کن و با او صحبت کن لوری ناگهان از جا پرید و به 
گردن دکتر آویخت و گفت: ترا دوست دارم. 


و بدین ترتیب توانست جای خود را در میان انسان ها باز کند و سگ ها را 
بر انسان های واقعی ترجیح ندهد. 


آبيثه غیر بت 


با مختصر توجهی روشن می شود که در جامعه ما اطفالی که چون لوری 


0 با 0 0 
تحمل و جبران تنبیه و خشونت. سر‌گذشت لوری را برای پدران و مادران و 
مربیانی که به سعادت و خوشبختی کسانی که تحت تربیت دارند علاقه مند 
هستند؛ آنبثه یرت قوار ذاذیق تا بخهانند. ویر تت. کیرد و تخت تا نی خیم 
و غضب, کورکورانه تنبیه و خشونت را حربه انتقام يا تنها راه تعلیم و تربیت 
و راهنمایی افرادی که تحت تربیت دارند به کار نبرند و 


توجه کنند که تنبیه و خشونت؛ پیش از آن که وسیله تکامل و هدایت باشد, 
عامل شکست و انحطاط و بدبختی آنان بوده, و آنان را دچار واماندگی و 
خالانی:هن شباند که لوریببجاره مندتی با ان دسشت :به. حربیان»بود. 


درکتاب روان شناسی رشد و پرورش کودک امن است : 

تنبیه بدنی و تعیین جریمه و تکالیف شاق. ریشه درد را خشک نمی کند, 
بلکه علائم درد را موقتا تسکین می دهد, گاه نیز این معامله با کودک, عقده 
معلم را تسکین می بخشد و در همه موارد علت ناسازگاری را وخیم تر می 
سازد. 

در دنیای امروز بهترین روش در اموزش و پرورش, روش ازادی است. 


روش هایی که هدف آنها تربیت طفل از راه اعمال نفود است. به کلی 
غلط و در دنیای متمدن, نامقبول شناخته شده است. 


در اواخر قرن 17 جان لاک در 1693 روش های تادیبی را برخلاف روش 
های طبیعی که در اموزش و پرورش متداول بود. پيشنهاد کرد. 


لاای می گفت: به تمایلات طبیعی کودک نباید توجه داشت. بلکه برای 
سعادت اینده او باید عادات لازم را با فشار و سرسختی در او ایجاد نمود, 
تقریبا نیم قرن بعد؛ زان ژاک رو سو فرانسوی در کتاب امیل خود که در 
1102 انتشار پافت برعکس لای روش آزادی را در تعلیم و تربیت کودک 
اظهار داشت و گفت: نباید هیچ نوع نفوذی در مورد تربیت طفل اعمال 
شود, پس از روسو, پستالیزی از اهالی سویس و هربات و فربل از اهالی 
المان روش هایی پیشنهاد کردند. 


روسو در کتاب امیل می نویسد. 


محرک بخواهند به کار برند مضرات دیگر از قبیل ترس و در هم شکستن 
شخصیت که بالمال منجر به حالات عصبی و ناراحتی های عاطفی 
خواهدشد, نیز در بر دارد (102). 


با این که مساله اموزش و پرورش به طور کامل مورد توجه اولیای بزرگ 
اسلام است, با وجود این از تنبیه و خشونت نبهی فر موده, به مربیان مهر 
ومحبت را سفارش کرده اند. 


کرد, حضرت فرمود: 


لا تضربه و اهجره و لا تطل, او را مزن, ازاو قهر کن, ولی طول مده و زود 
آشتی کن (103). 


پیامبر عالی قدر اسلام فرمود: 


اکرموا اولادکم و احسنوا آدابکم یغفرلکم, فرزندان خود را کر اخین دارید و 
اداب خود را نیکو کنید تا امرزیده شوید (104). 


امام صادق (ع) می فرماید: 


لیرحم الرجل لشده حبه لولده., مرد بر اثر شدت محبت به فرزند خود, مورد 
رحمت واقع می شود (105). 


تنبیه, ازاد یا ممنوع؟ 


ب آن روز هوا خیلی سرد بود. 


دانش آموزان از شدت سرما می لرزیدند و یکی پس از دیگری وارد کلاس 


در این میان دو تن دانش او پا گریه وارد کلاس شدند و مستقیما به 
طرف بخاری رفتند. 


ضربه شلاق ناظم, دست های يخ زده و منجمد آنان را بی جان کرده بود. 
شدت درد به قدری بود که گاهی بدون این که حرارت بخاری را احساس 
کنند. دست های خود را به دیواره بخاری که از شدت حرارت سرخ شده 


بود گرفته, تالة می. کزدتد ] علاینن ارام و بی سر و صدا شده بود. 


همه دانش آموزان از این که احساس می کردند که ممکن است خود آنها 
هم به همین سرنوشت دچار شوند. رنج می بردند. 


تردیدی نیست که این گونه تنبیه ها به طور موقت؛ جلو نافرمانی و سر به 
ها کدکان اس هو فا سا سامت رواد فجن 
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اماتر‌ این جا ایننکنه اتا شش خلت توخه.من کند که ابا تیه و ختونت/ 
باید به کلی ترک شود با این که به عکس, این وضع همچنان باید ادامه 
پیداکند؟ از یک طرف عذر متصدیان اموزش و پرورش این است که بدون 
توسل به تنبیه, کنترل اطفال ممکن نیست و نتیجه ترک تنبیه, پیدایش هرج 
و مرج در زندگی کودکان است. روی همین اصل می بینیم حتی جان لاک 
هم اعمال نفوذ را در تربیت روا می شمارد. 


بعضی از دانشمندان ما هم تنبیه و خشونت را روا می شمردند. چنان که 
غزالی معتقد بود که معلم باید حتی الامکان با ترساندن طفل. او را تادیب 
کندو چنانچه موثر نشد او را بزند. 


صاحب قابوسنامه (106) معتقد است که: معلم باید با هیبت باشد و کودک 
را در صورت کاهلی, بزند تا وی بر خود کاملا مسلط شود چنانچه معلم 


رس 


طفل را بزند, پدر نباید شفقت ورزد, جامی به فرزند خود می گفت:. 

دار ادب درس معلم نگاه 

تا نشوی طبلک تعلیم گاه/. 

سیلی او گرچه فضیلت ده است گر تو به سیلی نرسانی به است (107). 


تقریبا کار به جایی رسیده بود که همه يا اکثر دانشمندان اعتراف داشتند 
که: جور استاد به ز مهر پدر. 


این ها همه به جای خود درست است. ولی نباید فراموش کرد که شلاق ها 
و سیلی های پدران و مادران و مربیان گاهی هم آثاری وخیم در روحیه 


طفل به جای 


گذارد و عوض این که آنان به سوی کمال رهبری شوند, به انحطاط و 
بدبختی می گرایند و سقوط می کنند. 


این روش تربیتی گاهی اثرش در جامعه و ملت هم آشکار می شود. 


بود که هرودت درباره ان می نویسد: 


پرورش و عادت؛ در میان مردم ایران؛ متمکن شده بود که تخلف از ان به 
خاطر هیچ کس نمی رسید (108). 


جرج راولین, نویسنده انگلیسی می نویسد: 


یکی از معایب آموزش و پرورش ایران, تولید حس عبودیت و بندگی بی حد 
ضرج اطاعت رورا است که یه بطر‌سروم آفریان خایی را 


فرق اموزش و پرورش ایران باستان و یونان در این بود که در یونان به 
تناسب حکومت, در اموزش و پرورش, روش دموکراسی به کار برده می 
شد, ولی در ایران باستان چنین نبود. 


راه حل صحیح 


هدف با کمال اعیاط ام برداست: 


عاظی عقالات گذشته این هد ترا بنان داشعه آیم. 


اکنون نیز یادآور می شویم که هدف, تکامل و به اصطلاح ایجاد دگر گونی 
مطلوب در نوباوگان و به طور کلی همه افرادی است که نبحت بربینند. 


فردی که تحت تربیت است. اگر کار زشتی را مرتکب شد. يا نافرمانی از 
او سرزد با از روی علم و عمد مرتکب شده است. با از روی جهل و خطا. 


در صورت دوم» پرورشکار لایق, با تذکری دوستانه 


که اشتباه و خطای او به صورت عادت دراید, مانع آن می شود بدیهی است 
که در چنین موردی توسل به تنبیه و خشونت, نتیجه ای جز در هم کوبیدن 
شخصیت او نداشته و هیچ گونه اثر تربیتی نخواهد داشت. 


بزرگ ترین مربی عالم بشریت, پیشوای عالی قدر اسلام. هنگامی که 
عربی بیابان گرد از روی جهل و خطا, مسجد., خانه خدا را الوده کرد, 
کمترین خشم و غضبی از خود نشان نداد, و چون دیگران خواستند او را 
ملامت کنند فرمود: 


چیزی که به یک دلو آب پاک می شود نیازی به خشونت و ملامت شما 
ندارد. 


در صورت اول؛ وظیفه پرورشکار این است که در درجه اول از راه های 
مختلفی که به نظر او در تربیت و تکامل تربیت شونده موثر است, در صدد 
دش یراک و وا فتضابی ای اب آید 


شفکن اشفته تخون این که ایا عرفین کی محاطی شا رخ راخم 
مضرات ان کار زشت پا نافرمانی, با اد 102٩‏ صحبت کند و به طور 
تعاس کر رم دوخح سست و ها مور اار ای 
سازد, يا این که به اشخاصی که واجد صفات خوب هستند جایزه بدهد. 


تابر تریت مهن آرست »در مخقظ از او به رت ویو متا کر مه 
داده شود و نیازی به اعمال نفوذ و ایجاد محیط استبداد و دیکتاتوری و 


به خصوص که اگر از کارخانه تنبیه و ملامت و بدگویی, آدم بیرون ی 
تا کنون دنیای 


پر غوغای ما اصلاح شده و هیچ گونه نگرانی باقی نمانده ِِِ 
اقدامی که از طرف پرورشکار لایق انجام می گیرد, توسل به تنبیه 
۱ ۱ 1 
تربیت شونده است باید طوری اجرا شود که هدف. فدای خشم و غضب 
پرورشکار نشده و زیر پا گذاشته نشود. 


حداقل آن قهری زودگذر ملامتی عاقلانه, و در نهایت. حداکثر او رت 


ات 
فزمارن اما فوسی کاظم (ع) یر بر اکتا کید داشت :110 


شاید منظور جان لاک و دسته ای از دانشمندان ما در مورد تجویز تنبیه, 
در اسلام دستوری در مورد تنبیه کودکان, در پاره ای از روایات وارد شده. 
مربوط به همین موارد استثنایی است. نه این که قانونی کلی و عمومی 


باشد. 


چند نکته ای هم به معلمان و پدران و مادران یاداوری کنیم و بهتر است 
رشته سخن را به درست دکتر الکسیس کارل فرانسوی بدهیم: خانواده به 
طور کلی محیط تربیتی رقت انگیزی شده است. زیرا پدر و مادر امروزی 
از روان شناسی کودک و دوره جوانی؛ اطلاعی ندارند و بیش از حد لزوم, 
ساده لوح یا عصبانی يا ضعیف و يا خشنند و شاید بسیاری از انان مطالبی 
به کودکانشان می آموزند و قبل از هرچیز به مشاغل و امور و سرگرمی 
های خود می پردازند. 


فراوانند کسانی که در خانه و خانواده خود مناظری از بی ادبی و مجادله و 


خودپسندی و بدمستی را می بینند و بسیاری اگر در خانه خود ندیده اند, از 
دوستان خویش آموخته اند, مدارس نیز هنوژ نمی توانند وظیفه آنان را ایفا 
کنند, زیرا| آمو: کار ان نیز رفتارشان بهنر از پدران و مادران نیست, بدین 
سبب است که در چهره طبقه جوان, همچون اینه ای, اثر بی لیاقتی مربیان 


منعکس شده است. 


1 
پرورد (111). 


تشویق و پاداش 


دو سلاح موثر برای تقویت نیروی مربی 

برای تربیت و اصلاح کودک. مربی از دو سلاح موثر می تواند استفاده کند: 
یکی سلاح تنبیه و دیگری سلاح تشویق و پاداش. 

ها دز کذشتته: درباو یه آنان میت وستفی آن کفت ه کم کر دیه: 


در این گفتار, هدف ما ارزیابی آثار نیک و بد تشویق و پاداش و حدود 


تردیدی نی نیست که تنبیه و خشونت., باعث تاثر روحی کودکی می شود و این 
تاثر روحی, اگر از راه صحیح و به اندازه لا زم برانگیخته شده باشد, سبب 
عبرت طفل می شود و با احساس پشیمانی, به طور جدی تصمیم می گیرد 
که کاری نکند که احیانا تنبیه و خشونت و سرزنش به دنبال داشته باشد. 


همچنین تشویق و پاداش باعث نشاط و شادی کودک می شود و در صورتی 
که این نشاط و شادی از راه صحیح و به اندازه لازم ایجاد شده باشد, 


ای امک ای ار ری 
او را مورد تشویق و پاداش قرار می دهد. انجام دهد و در آسمان زندگی 
بدرخشد. 


مربی لازم است توجه داشته باشد که از یک سو باید عقل کودک 


را احیا کند و قوه تمیز و تشخیص او را به کار اندازد, تا بتواند نیک و بد را 
با عقل خود, از هم جدا شا هلفاق ی مین مر کم ها 
نباشد و از سوی دیگر, برای این که او را به نیکی عادت دهد و از بدی دور 
گرداند, به عواطف او متوسل شود و با تحریی های عاطفی, به مقاصد 


تحریک های عاطفی از راه تنبیه و خشونت و سرزنش و تشویق و پاداش 
صورت می گیرد: 


با کجروی کودک می توان با یک آخم, یک خشونت؛ یک فهر زود کذز وبا ادز 
صورت لزوم, یک قهر دیر گذر, تهدید. ملامت و سرانجام تنبیه بدنی, او را 
از عواقب وخیم کجروی آگاه کرد, ولی نباید خونسردی و متانت را از دست 
داد, چه در این صورت. کار مربی به افراط کشانیده می شود و صرف نظر 
های جسمی و روحی شدید دارد. کودک را نیز دچار ناراحتی می سازد و از 
شکوفا شدن غنچه های استعدادش جلوگیری می کند. 


پیشوای عالی قدر اسلام پانزده قرن پیش, در زمینه تربیت کودکان مساله 
ای را مطرح می کند که شایسته است به عنوان ارزنده ترین برنامه تربیتی 
مورد توجه و استفاده قرار گیرد: 


الولد سید سبع سنین, و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین, فان رضیت 
خلائقه لاحدی وعشرین والا فاضرب علی جنبه فقد اعذرت الی الله (112) 
منظور پیامبر ما این است که کودک در هفت سال اول زندگی سرور پدر و 
مادر است و آنها ناگزیرند خواسته های او را صمیمانه اجرا کنند, در هفت 
سال دوم زندگی, 


همچون به بنده ای باید مجری اوامر باشد و از خود هیچ گونه مخالفتی 


ابراز ندارد و این خود مستلزم داشتن برنامه های صحیح تربیتی است., در 
هفت سال سوم, نه سرور است و نه به نده. 


او دیگر به مرحله تکامل. سید ۵ از تنظر .غفل و اختماشات, در اشتانه 
استقلال زندگی قرار گرفته است., از این رو باید در خانواده همچون وزیر 
مشاور باشد و در حکومت خانواده در مسائل خانوادگی و اجتماعی و 
فردی, از فکر و نظر او مدد بگیرد, از آرای صائب او استفاده کند و 


هنگامی که به سن بیست و یک سالگی می رسد, در صورتی که اخلاق او 


درست و مقبول باشد. مربی به هدف مقدس خود نایل امده است و لذتی 


جوانی که در چنین سنی واجد صلاحیت اخلاقی و اجتماعی باشد, شایسته 


است که به او تقدیم می شود, در عین حال؛ او پاداش خوش خویی خودر| 
در ند کون از محیط و اجتماع خواهد گرفت. 


توان دست به دامن تنبیه زد و در صورت لزوم, شدیدترین نوع تنبیه که 
همان اه ریت درباره او به کار بست, این جاست که مربی در 


ِ و 


پیشگاه خداوند نیز معذور است. 


باز هم توصیه می کنیم که در عین حال نباید مربی بگذارد عفریت خشم و 
افراط, او را تحت تاثیر قرار دهد و بالنتیجه از جاده احتیاط خارج شود. 


علی (ع) فرمود: 
رب ملوم لا 


ذنب له گاهی اشخاصی که مورد سرزنش قرار می گیرند. گناهی ندارند 
(113). 


روسو در کتاب امیل می گوید: 


در بچه, ابتدا حالت خوشی و لذتی ایجاد کنید و سپس او را از آن لذت 
محروم کنید تا بدین وسیله به ارزش انها اگاه شود. 
مربی با توجه به ارزش لذت ها می تواند بهترین سلاح موثر و برنده تربیتی 


را به دست اورد. 


او متوجه می شود که چگونه محروم کردن طفل از بازی, تفریح. کار, 
همسالان و همبازی ها, توجه و محبت معلم, پدر. مادر. شنیدن یی داستان 


شیرین وب بهترین تنبیه اخلاقی برای طفل است. 

ريشه روانی میل به تشویق و پاداش 

همه در انتظار تردید دیگران هستند. 

در حقیقت همه افراد از خود و دیگران انتظار دارند که بر اعمالشان صحه 
بگذارند. 

میل به تشویق و پاداش به قول روان شناسان از همین منشا روانی 


سرچشمه می گیرد و بر سطح پهناور شخصیت انسان. جریان پیدا می 
کنند: 


اگرچه انتظار تایید, در اعماق روان انسان ريشه دوانیده است, با وجود این 
می توان با تقویت شخصیت, خود را از تایید و تشویق دیگران بی نیاز 
مردم کامل عیار که وظیفه و هدف خود را عاقلانه یافته اند نه از تشویق و 
این عالی ترین مرحله تکامل شخصیت انسان است. 


بد نیست بدانیم که پیشوایان بزرگ اسلام, خود چنین بوده اند و برای 
پرورش پیروان خود, دستورهایی در همین زژ مینه صادر کرده اند. 


امام صادق (ع) فرموده است: 


لا یصیر العبد عبدا خالصا للّه عزوجل حتی یصیر المدح والذم عنده بمنزله 
وا لان. المموه عتدالله غز وحن کب مد موف دمم کدی اد 
وم. 


فلا عزوجل تفرح بمدح احد فانه لایزید فی منزلتک عنداللّه ولا یغنیک عن 
شوم له امنهر یی 


انسان هنگامی به نده خالص خداوند می شود که ستایش و مذمت دیگران 
مدمت دیگران مذموم نمی شود و کسی که پیش خداوند مذموم بااشد از 
ستایش دیگران ممدوح نمی شود. 


پس از ستایش دیگران شاد مباش.؛ زیرا| بر منزلت نو در پیشگاه خداوند 
نمی افزاید و تو را از انچه درباره ات حکم و بر تو مقدر شده است. بی 
نیاز نمی سازد (114). 


چنین ازادگی برخوردار گرداند. 


بدیهی است که وجود چنین افرادی برای اجتماع نیز بسیار مغتنم است. 


سا وف تاو زاین مطالب, آیا بهتر است افراد در برابر انجام هر خدمت 
اندازی, خود را در معرض تشویق و پاداش قرار دهند؛ پا ی به 
شایستگی بدون هی گونه جچشم داشتی انجام وظیفه کند و با احساس 
وسایت ان ری کي ار امساس سای وا اه فد ی ی مومس 
پاداش دهنده و مشوق خود باشد؟ البته در عین حال نمی توان از تاثیر و 
اهمیت تشویق و پاداش چشم پوشی کرد ولی بازهم نوع تشویق و پاداش, 
در تربیت فرق می 

شما اگر برای این که کودکتان را به کاری وا دارید با تشویق و پاداش 
پولی. او را به کار مورد نظرتان بگمارید. ممکن است طفل را به حقه بازی 
و پشت هم اندازی بکشانید, در حالی که اگر از راه های دیگری او را مورد 
تشویق قرار دهید و پاداش محبت و سرور به او بدهید, چنین خطری او را 


تهدید نمی کند. 


آری اگر نوازش و سزپرشستی گل های باغچه را به کودک واگذار کنید و در 
برا, بر اين کار, به جای تشویق و پاداش پولی, ااظرا: هرمن که 
وه ابا لها سک به, میا آمدید و این اد شاه آف را مور سای 
قرار دهید, یقینا اثر تربیتی بیشتری دارد تا تشویق و پاداش پولی. 


علی (ع) می فرماید: 


اک کودکان را عادت ندادیم که در برابر هر کاری انتظار تشویق و پاداش 
داشته. باشندر طظیعا آز. ترکی. نش آمدهای ‏ وا فیز .حلو ببری هه اغمل 


آورده ایم. 


روان شناسی جدید خاطر نشان می کند که: در مدارس, جایزه و مدال و 
امتیازات مختلف نیز برای شاگردان ممتاز وجود دارد. ولی در این مورد, 
ودر مورد جایزه و پاداش در خانه, باید نهایت مراقبت به عمل ابید و بر 


حسب عقل سلیم صورت گیرد (116). 


نظر به اين که تشویق و پاداش در جامعه ما به نحو صحیح و به جا و به 
اندازه انجام نشده است, بیشتر افراد به طرز قضاوت دیگران درباره خود 
اهمیت می دهند و در این راه ماسک های عوام فریبانه بر چهره می زنند و 
با تظاضر زا کازی خردم وا اغغال می کند. 


جلوه دهد و از مزایای ان برخوردار شود. 
تامین روحی 


تشویق و پاداش, به خصوص از طرف کسانی که مورد احترام کودک 
هستند, به کودک 


رضایت خاطر می دهد, در نتیجه در او انرژی بیشتری به وجود می اید و 
برای کار و کوشش و پیشرفت. تحریک می شود و در او میل به ادامه 
کوشش و استقامت به وجود می آید. اگرچه همان طوری که گفتیم بهتر 
است کودی را وادار کنیم که همواره خودش به خود, پاداش درونی بدهد و 
کمتر از دیگران انتظار تشویق و پاداش داشته باشد. 


سا نمض ضایر آس طافت ان اساتتسار لارص ات 


به عقیده روان شناسان علت بیماری بسیاری از بیماران روحی و عصبی 
این است که غریزه تامین روحی (117 انان ارضاء نشده است., انان 
احساس تنهایی می کنند, چون می بینند جامعه به زندگی و افکار و علاقه 
های آنان نوجهی ندارد, در نتیجه نظم روحی ۵ یی آنان ردو فص عیفر 
درصورتی که اگر غریزه تامین روهحی آنان ارضاء می شد؛ یعنی جامعه به 
ی ی آنان توجه و در صورت لزوم. تشویق و احترام می 
کر کار اشاربه آنن جا نضی کسید 


شکی نیست که ارضای غرایز در حدود مقررات و امکانات و تجویز عقل و 
عرف و اداب و رسوم اجتماعی و از همه مهم تر احکام دینی. بسیار لازم 
است و سلامت انسان با رعایت همه جوانب, با ارضای غرایز تامین می 
شود. ولی مربی نباید هدف خود را پرورش انسانی قرار دهد که با 
سرخوردگی یکی از غرایز, دچار صدها عقده روانی شود و فروید مابانه در 
سلول انفرادی و تاریک و خفقان اور غرایز به ویژه غریزه جنسی محبوس و 
اسیر باشد ! حکومت عقل در کشور تن, باعث تعدیل غرایز می شود و کلیه 
غرایز می توانند به طور عادلانه ارضاء شوند و درعین حال 


اتسان را از قیود غرایز آزاد مي سازد دا ین ها یتیب 


ظا ی دای خمت ریس یف میت ارس 


هرگاه قبول کنیم که تایید طلبی و تامین روحی در صف غرایز انسان قرار 
دارد, وظیفه مربی و اجتماع را به این صورت تعیین می کنیم: در درجه اول 
باید طفل را طوری بار اورد که خودش دارای شخصیتی کامل باشد, به 
طوری که بتواند از تایید و تامین درونی برخوردار باشد و نیازی به تایید و 
توجه دیگران نداشته باشد. 


که و رات امن و ار به ی حفت آشترم انم ار 
اسلام با بیانات گهربار خویش, پرورش انسان کامل را وجهه نظر تیزبین و 
موشکاف خویش قرار داده اند. 


آنچه رهبران اسلام می گویند و توجه علمای آموزش و پرورش و روان 
و ی | 
مربوط به خود کودک و افرادی که می خواهند عمری را در اجتماعی 
بگذرانند. 


آنان برای این که دچار شکست روهی نشوند و اعصابشان در زیر بار 
سنگین تنهایی و عدم تایید درهم شکسته نشود, باید آن چنان استغنای طیع 
داشته باشند که با انجام وظایف, خود را نیازمند به مدح و ستایش و به 
اصطلاح تشویق و پاداش دیگران نبینند و با الهام از تعالیم اسلامی: به نده 
خالص خدا باشند و مدح و ذم دیگران در نظرشان مساوی باشد. 


درست است که باید افراد جامعه به گونه ای تربیت شوند که در راه ادای 
وظیفه, ستایش و سرزنش دیگران در نظرشان یکسان باشد, ابا اجتماع 
وظیفه ای ندارد؟ آیا اگر صرفا به افراد چنین روحیه ای ببخشیم که اعتنایی 
به مدح و ذم دیگران نداشته باشند و خود با انجام 


وظایف, به خودشان خرسندی و نشاط بخشند, کافی است؟ آيا اجتماع باید 
طوری باشد که به قول معروف: «پشک و مشک را یکسان ببیند؟ » آپا 
بهتر این نیست که جامعه بهترین کیفر دهنده بدکاران و بزرگ ترین مشوق 
و پاداش دهنده نیکوکاران باشد؟ پس در درجه دوم» وظیفه مربی و به طور 
کلی وظیفه همه افراد اجتماع است که از راه تشویق و پاداش, نیروی فوق 
العاده ای به کودکان و جوانان و خلاصه همه خدمتگزاران اجتماع بدهند؛ ۳ 
آنفاسا خشاظ م ادا نع کار عم آوامه نهد و همیب نی که 


کجروی و خیانت می کنند, با اظهار تنفر و هرگونه روشی که موثر و به جا 
و عاقلانه تشخیص داده شود به مبارزه پردازند. 


خوشبختانه دستورات اسلام در اين زمينه, چون دیگر زمینه ها غنی است. 
علی (ع) در فرمان تاریخی خود به مالک اشتر می فرماید: 

هی اسشنن مالس شاه اسان نوی شهار ول 
الاخسان می لحار توا ال اند علی آلاساه ع الم کم سوم 
ما الزم نفسه, باید نیکوکار و بدکار, در نظر تو یکسان نباشند. چنین روشی 
نیکوکاران را از نیکی بازمی دارد و بدکاران را به بدی تشویق می کند و هر 


یکی از انشان را ند انجه‌ود بای خود.تر کربده استم باداش و کی وه 
(118). 


این دستور در هر دوره و هر جایی, برای کلیه مردم قابل اجراست.؛ ولی 
نباید فراموش کرد که در این راه دو چیز. هم مضر و هم گناه است: 


یکی افراط و دیگری تفریط. 


نه افراط و زیاده روی در تشویق و پاداش رواست و نه افراط و زیاده 
روی در تنبیه و 


توبیج, همچنان که در هر دو مورد, تفریط نیز بخشودنی نیست. 
علی (ع( فر مود: 


الثنا باکثر منا لاستحقاق ملق, و التقصیر عن الاستحقاق عی او حسد, 
ستایشی که بالاتر از حد استحقاق افراد باشد, چایلوسی و ستایشی که 
کمتر از میزان استحقاق باشد عجز يا حسد است (119). 


اکنون لازم است که حس حق شناسی و سپاسگزاری را در دل افراد احیا 
کنیم و همچنین لازم است که حس تنفر و انزجار از خاینان و کجروان رادر 
جامعه بیدار گردانيم, تا قدر و منزلت افراد خادم و خاین در اجتماع 
مشخص شود و افراد شیاد نتوانند جایگاه های حساس مدیریتی را اشغال 
اک نر از فرشته اند, خاموش سازند و 
به کنج انزوا فرستند. 


با توجه به این که سیاسگزاری خداوند, نکفن از وظایف انسان ور مورد تأیید 
قران و احادیث اسلامی است, با وجود این دز یکی از زوایات آهده. است 

: اشک ررکم له اشک ررکم للناس, سپاسگزارترین شما در برابر خداوند, 
نا 7 افراد بر اند فجن حق ,شتناسن. و 
سیاسگزاری در دل او زنده و ثابت باشد (120). 


کاضا ضصدی فن کت هل اف آکاهی مه اساط ری تا ارم ات 
چه حالات و روحیات اطفال به طور کامل با یکدیگر فرق می کند. 


شواهد تجربی حاکی است که ستایش برای کودکان عادی و کند ذهن؛ اثری 
بیشتر و برای کودکان درخشان اثری کمتر دارد. اما سرزنش در کودکان 
حساسیت دارند. ولی پاره ای مطالعات دیگر, حاکی 


است که صرف نظر از همه تفاوت های فردی, سنی و هوشی, ستایش 
کارگرترین مشوق است و سرزنش و انتقاد. اثری کمتر دارند (121). 


عادت 


نقش حیاتی عادت 


اگر چه انسان با داشتن نیروی عقل, از موجودات این جهان, امتیاز می یاید 
وفی تواند در بازه کفتاز و رفتار خویش, به آنديشه پردازدد. آن گام نس از 
تشخیص نیک از بد. راه صواب را بپیماید,. ولی اگر بنابراین باشد برای هر 
کاری کوچک, مدت ها دست کم چند لحظه سر به جیب تفکر فرو برد, 
فشکل. تزر ی زند کی: اش از همینا آغار .فی.شون و همه با جشتر کار‌ها 
متوقف می ماأند. 


خوشبختانه قسمت عمده کارها به گفته روان شناسان: بر اثر تکرار 
فراوان به صورت اعمال خودکار درامده است (122) و ادمی برای انجام 
انها نیازی به تفکر جدید ندارد, تنها یک قسمت ناچیز و مختصری است که 


خودکار در می آید و زمینه برای ابتکارات تازه فراهم می گردد. 


جان دیوئی می گوید: 

عادت باعث صرفه جوبی در صرف انرژی است و از این رو به ار گانیسم, 
امکان تغییر و تحول می دهد, به عبارت دیگر: عادت زمینه ابتکار است 
(123). 

انسان از ساده ترین کارهاء مانند لباس پوشیدن, غذا خوردن وب گرفته, تا 
کارهای دشوار, از قبیل رانندگی, خواندن. نوشتن. سخنرانی وب همه را به 
عادت (124) دانسته اند, از همین لحاظ است و بدون شک. وجود عادت در 
وقذ کون یگانه و9 سیله سعادت و خورز شبختی است. 

جان دیوئی می گوید: 

یکی دیگر از عناصری که عادت را تشکیل می دهد, عنصر روانی است. 


هر عادتی 


موجد تحول روانی است. هرگاه به کاری معتاد شویم تمایل يا علاقه 
شدیدی به آن پیدا می کنیم و از اجرای آن لذت می بریم, با خوشی و 
خوش بینی به ان می رم دانسته پا ندانسته, برای آن کار فواید و 
مزایای فراوان برمی شماریم و اگر از آن کار ممنوع شویم, احساس 
محرومیت و ناراحتی می کنیم, طرز تفکر و کیفیت عواطف ما سخت زير 
نفوذ عادات ما قرار دارند (125). 


عادت های ناروا و علاج آن 


باید توجچه داشت استعدادهایی که در وجود ای نهفته است,: ممکن است 
مورد بهره برداری درست يا نادرست قرار گيرد. 


زیانی که دامنگیر انسان شده و می شود؛ این است که به جای این که 
همواره در راه تشکیل عادات خوب و پسندیده کوشا باشد و از تشکیل 
عادات زشت و ناروا جلوگیری نماید, دستخوش خطا می شود و وجود خود 
را با عادتهای ناروا و زشت, آلوده ساخته تا دم مرگ نیز با آنها دست به 
گریبان می ماند. 


زان ژاک روسو, در کتاب معروف خود امیل می گوید: 


من هميشه کوشش می کنم که فرزند خود را عادت دهم به اينکه هرگز 
عادتی نکند. 


این گفتار اگر چه به ظاهر صحیح نیست, ولی از آن جا که بسیاری از 
عادات انسان ننیجه دوران کودکی اوست؛ یش 3 است. زیرا| در این دوران 
نبیروی تشخیص انسان ضعیف است و اگر از آهوزش و پرورش صحیه 
برخوردار نباشد, به طور کور کورانه و ماشینی, عادت هایی در او تشکیل 
می: شود که اکر با آنها مبارژه نشود. و زیتتته کن. نگرددر تا بایان عمر با او 
بوده و بسا او را دستخوش رکود و جمود می سازد و از تحصیل عادات 
مفید هم باز می دارد. 


بنابراین, کودکی که هر نوع عادتی 


می پذیرد و خود او هم به هیچ نحو نمی تواند میان عادات نیک و بد فرق 
کار باید تحت مراقبت دقیق دراید و با یک سلسله عادات نیک پرورش 
یابد و نکن نیست که پله اول تشکیل عادات نیک و بد» خانواده, به ویژه 
آغوش گرم مادران است. 

از همین جاست که کودک, به دزدی, دروغگویی, لافزنی, تنبلی. فرار از 


انجام وظیفه وب عادت می کند و پدران و مادران باید کودک را عادت دهند 


پس از آن که قوه تمیز و تشخیص در آدمی بیدار شد, باید خود از تشکیل 
عادات بد در وجود خود جلوگیری نماید و تحت تاثیر هوا و هوس. معاشر 
ناجنس و اشتباهات دیگر, گرفتار عادت های ناروا نشود. 


بسیاری از جوانان؛ بر اثر یک اشتباه, دوستبی ناباب, هوسی ابلهانه, عمری 
را به پریشانی و بدبختی می گذرانند و هفوارخ در آتش بشیماتی و حسرت 
می سوزند و بر لحظات غفلت و اشتباه خویش, لعن و نفرین می فرستند. 


بیماری عادات ناروا, خطرنای تر از هر نوع بیماری کشنده و زیان بخش 


است. 


روان شناسان سعی کرده اند راه هایی برای جانشین ساختن عادات خوب 
به جای عادات بد, پيشنهاد کنند و اين قبیل بیماران را درمان روحی بخشند. 


برای ترک عادت نامطلوب. نباید هیچ گونه استثنایی قائل شد و باید عادات 


ارادی جدید را تمرین و عادات غیر ارادی را با تمرین های ارادی ترک کردو 
مشخصانی صریح برای عادت جدید تعیین نمود. 


عادت و آموزش و پرورش 


باید اعتراف کرد که نقش معلم و متصدیان آموزش و پرورش در بنیان 
گذاری عادات نیکو, بسیار مهم است. 


که سبب سازکاری فرد 


با محیط می شود (126) دانسته اند, البته این سا زگاری باید سبب ایجاد 
تغییراتی در محیط شود و صرفا عملی منفی و منفعل و معلول حوادت 


با توجه به تعریف مذکور, دراین جا دو وظیفه اساسی برای معلم بیان می 
شود: 


1- ایجاد عادات مطلوب, 
2 - ترک دادن عادات زشت و ناروا. 


در ایجاد عادات نیک و ترک عادات ناروا رهبری کند. 


این وظیفه مربی واقعی و معلم وظیفه شناس است که در راه تن و 
پرورش آنها سعی بیشتر و پی گیرتر و دقت شایسته تری از خود ابراز 
دارد, استعدادهای نهفته نونهالان را کشف کند, نقاط ضعف آنها را جستجو 
نماید و با صبر و حوصله, به تدریج عادات زشت آنها را به دست فراموشی 
بشبارد. و آنعاداتی که‌.نسیب سا ز کادی. آنان با محیط و فعالیت و اتکار و 
سعادتشان می شود:در آنها به وخود آورد. 


باید طوری کودک و نوجوان را تحت مراقبت دقیق قرارداد و طوری از 
اموزش و پرورش واقعی برخوردار ساخت که همواره از روی فکر و 
انديشه و ملاحظه غایت و نتیجه عمل. ان را از روی شعور و اراده تمرین 
کنند, تا به صورت عادت و خودکار دراید, و هم در موارد لازم بتوانند با یک 
تصمیم, عادتی ر ترک نمایند ودر تمام عمر از همین راه و رسم صحیح 
پیروی کنند و هرگز دچار عادت های کورکورانه نگردند. 


آری, معلم خوب همواره به شاگردان خود درس فضیلت و انسانیت می 
دهد و عقل انها را بیدار و اگاه می سازد و کاخ سعادت انها را با روشی 
خردمندانه در محیط 


اموزشگاه پی ریزی صفت تصات: 


پدران نباید خیال کنند که وظیفه آنها تنها نان و لباس دادن است و نسبت 
به آموزش و پرورش کودکان و تشکیل عادات نیکو در وجود انها وظیفه ای 
ندارند, و معلمان نیز نباید تصور کنند که تنها با یاددادن و خواندن و نوشتن, 
تمام وظیفه های انها انجام گرفته است و در مورد عادات نامطلوب و 
تربیت اخلاقی و اجتماعی کودکان, سهمی ندارند و به عبارت دییزه تصور 
نکنند که درس های آموزشگاهی آرزش اخلاقی ندارد, بلکه باید در 
آموزشگاه ها به وسیله درس جداگانه اخلاقی شاگردان را با مسائل 
اخلاقی, اشنا بکنند. 


جان دیوئی می گوید: 


آموزش و پرورش, دست کم در جامعه دموکراتیک, نه تنها باید رفتار 
خارجی افراد را با موازین اجتماعی همنوا سازد. بلکه افکار و امیال نان را 
موافق ارمان های اخلاقی جامعه پرورش دهد تا رفتار انان خود به خود بر 
موازین اخلاقی استوار شود (127). 


مربیان باید بکوشند تا عالم سازی را با آدم سازی توام سازند. وگرته 
پیشرفت علم و عقب شاد کی انسانیت همواره بر دردها و گرفتاری های 
بشر می افزاید. 


فان ان اون که به مهندسان کارخانه راه سازی و ساختمان احتیاج داشته 
باشیم, به مهندسان انسانی نیازمندیم و بدون انها جامعه ما به کمال 
نخواهد ر سید. 


سرمایه های مادی و معنوی 
ضرشنکلا مخ قرن ما 


در فصل پیش, درباره عادت موضوعی که از نظر دانشمندان اموزش و 
پرورش آهمیتی به سزا دارد بحث کردیم و سرانجام. رشته سخن به این جا 
رسید که ما بیش از ان که به مهندسان کارخانه. راه سازی و ساختمان 
احتیاج داشته باشیم به مهندسان انسانی نیازمندیم و بدون آنها جامعه ما به 
کمال نخواهد رسید. 


اکنون باید دید. علت عقب افتادگی یک ملت, تنها نداشتن 


ذوب اهن, کارخانه, نیروی تولید و افزار کشاورزی نو است, يا اين که 
علاوه بر همه اینهاء نداشتن يا به کار نبردن سرمایه های معنوی است؟ چرا 
ممالک مترقی با این که از جنبه های مادی به طور کامل برخوردارند, 
همواره در نگراتی و اضطراب به سر می برند و از هیناح 
مخروتد؟ قلت ان است که وسعد رورا هرفن فورت هار فراوا ی لاح 
های آتش زا هر لحظه خطرهای سهمگینی را در برابر مردم جهان نمودار 
مساو دنت و یکی عم مین ما رده 


آندم علص همه امندها و آن‌ته‌هایی که به:دتبال دار معلوم تیسنت: بای 
بشر مفید يا مضر باشد و این از لحاظ استفاده های خطرناکی است که 


تنها سالانه 120 میلیارد دلار از ثروت و درآمد جهان را تسلیحات می بلعد و 
به گفته دبیر کل سازمان ملل متحد: 


مساله این است که آیا سرانجام ما نژاد بشر را منقرض خواهیم کرد يا این 
که عالم بشریت از جنگ دست برخواهد داشت. 


از دانشمند بزرگ عصر اتم و فیلسوف عالی قدر. انیشتین پرسیدند: 


در جنگ سوم, چه سلاحی به کار خواهد رفت؟ وکر از پاسخ این سوال 
خودداری کرد و خود را به نادانی زد و گفت: اگر جنگ چهارمی پیش آید, 
اسلحه آن منحصر به فلاخن خواهد بود ! یعنی طوری دنیا زیر و رو می گردد 
که بشری باقی نخواهد ماند و اگر پشری باقی بماند زندگی او به صورت 
زاند کی سیر ما قیل نازیم در خواهد آمد: 


سر کوشیش یبای قرو مش سورع فلا وهایی ان انعمان و 
پشتیبانی از کشورهای در حال توسعه می گردد و این امر نشان می دهد 
که 


هنوز دنیای ما محل امن و امان و سعادت و خوشبختی نشده است و ما 
گوید: 


ر ا ا ا ‏ ق ‏ ا صا ۱ 
متزلزل است, احتیاج مبرمی به مدرسه و معلم دارند و غالبا قربانی عدم 
آنها را یاری کند تا بتوانند مشکلات خود را حل کنند. 


وانگهی: تنها این کشورها دچار این گرفتاری ها و بدبختی ها نیستند, بلکه 
دو میلیارد از مردم جهان: یعنی در حدود سه چهارم ساکنان کره زمین با 
فقر و بدبختی نفس می کشند و از حداقل ضروریات زندگی هم محرومند, 
روی همین جهات بود که سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه مورخ سال 
1 م. 


سال های 1960 تا 1970 م. 


را دهساله سازمان ملل متحد برای توسعه اعلام کرد. تا با اقدامات 
سازمان. تفاوت فاحش بین درآمد یک کارگر متوسط در کشورهای صنعتی 
برداشته يا تعدیل شود و در کشورهای در حال توسعه. درامد ملی را تا 
سال 1970 سالی پنج درصد افزایش دهد. 


* * * از آنچه به عنوان مشکلات قرن ما گفته شد, این نتیجه به دست می 
آید که در درجه اول, سرمایه های مادی در همه جای دنیا و به دست تمام 
مردم جهان نیست, بلکه در برخی از ممالک برر مر کر ده است و 
سایر ممالک به علل و جهاتی. از تحصیل این سرمایه ها محرومند و نمی 
توانند روی 


پای خود بایستند و در درجه دوم, نه تنها سرمایه های مادی نتوانسته است 
دردهای بشر را درمان کند, بلکه خود بر دردها و مشکلات بشر افزوده 


است. 


با این همه شکی نیشت که یی :مات ان حامتمی و اند به عارت واقعی 
برسد که از سرمایه های مادی و معنوی برخوردار باشد. 


ما در پی نشان دادن رمز سعادت واقعی هستیم. 


افاتلل شفت: آفاد کی سای ار مالک رو رش وا فان سا فان 
اداری و فنی, تزلزل زندگی اقتصادی و مالی؛ احتیاج مبرم به مدرسه و 
معلم و عدم ثبات اوضاع سیاسی می داند. 


واقص دلر زندگی 1 ره نداشته باشد. 1 رقع 71 نواقص ‏ به عهده 
ی نا 3 
انسانی لقب دادیم, زیرا اگر مثلا مهندس برق, در امور مربوط به برق 
تخصص دارد و به اوضاع ان سرو سامانی می بخشد, معلم هم مهندسی 
است که در امور مربوط به انسان, تخصص دارد و به اوضاع او سر و 


وظیفه معلم تنها این نیست که پزشک. , مهندس, حقوقدان, عالم اقتصاد, 
ریاضیدان. فیلسوف, ادیب, درجه دار و صاحب منصب, تحویل جامعه بدهد, 
بلکه همه اينها معلومات و فنونی هستند که اگر توام با اخلاق و انسانیت 
نباشند و ایمان به مبدا و معاد. انها را در راه صحیح راهبری ننماید. 
مشکلات زندگی را در دنیای کنونی صد چندان خواهند کرد. 


پیکار مردم جهان. 


به دلایل مذکور, امروز مردم جهان به طور محسوسی در راه مبارزه با 


7 
درایت, گره ها را از ند هی حشارتد: 


در میان همه مشکلات مساله اموزش و پرورش. بیش از همه, مورد توجه 
دارد و ملتی که از اموزش و پرورش صحیح برخوردار باشد, به راحتی بر 
در تمام جهان, دانشگاه ها همواره در درجه اول اهمیت بوده اند و به 
وسیله اقدامات دولت ها و مردم نیکوکار, روزبه_ روز بر توسعه آنها افزوده 
می شنود و سر مابه های. هنگفتن در آنها کرد می آند. 


اصولا پیشرفت اموزش و پرورش, نشان پیشرفت هر قومی است. از این 
رو مردم جهان به طور دسته جمعی علیه جهل و بی سوادی به مبارزه 
برخاسته اند و با کوشسش و تلاش, همواره در صدد پیداکردن راه های بهتر و 
صحیح تر برای تعلیم و تربیت کودکان هستند. 


در ایالات متحده امریکا 1800 دانشگاه و کالج وجود دارد, دوازده عدد آنها 
بیش از صد میلیون دلار ثروت دارد. 


دانشگاه هاروارد. ثروتمندترین دانشگاه ایالات متحده است و به تنهایی 
نزدیک 469 میلیون دلار ثروت دارد. 


ثروت دانشگاه تگزاس نیز تخمینا به 434 میلیون دلار می رسد. 
حداقل ثروت 101 دانشگاه دوازده میلیون دلار است. 


بسیاری از مردم نیکوکار جهان, ثروت های کلان خود را در راه پیشرفت 
علم و دانش وقف کرده اند. 

آلفرد 

ب. نوبل دانشمند علم شیمی و مهندسی که در سال 1896 میلادی زندگی 


را بدرود گفت, ثروت خود را وقف کرد تا به کسانی که در زمینه فیزیک, 
شیمی, , زیست شناسی با طب. صاحب کشف با اختراعی مهم باشند. یا 


بهترین آثار ادبی را به وجود اورند, يا بزرگ ترین خدمت را به صلح جهانی 
بکنند, جایزه داده شود. 


از سال 1901 به بعد بیش از 280 نفر از بزرگ ترین دانشمندان و 
نویسندگان و خدمتگزاران به صلح, جایزه نوبل را دریافت داشته اند. 

همان گونه که جوانان مملکت ما امروزه با افتخارات بزرگ خود در 
المپیادهای علمی. اعجاب جهانیان را برانگیخته اند. 


اوقاف گیپ یادگار مادر پیری است که فرزند جوان خود گیپ را که علاقه 
سرشاری به ادبیات فارسی داشت از دست داد. 


وی برای آرامش خاطر خسته و ملول خود, ثروت خویش را وقف کرد تا 
اثار ادبی فارسی طبع شود. 
اکنون کتاب های چاپ اوقاف گیپ از بهترین چاپ های کتب فارسی 


اين نمونه ها برای مردم متمکن و ثروتمند, سرمشق بزرگی به شمار می 
رود. 


امیدواریم در مملکت ما هم مشکل اموزش و پرورش به کلی حل شود و 
در این راه, سرمایه های مادی و معنوی 


به کار افتد, تا در سابه آن بتوانیم بر مشکلات فایق ۳ 


اجتماع و کودکان نورسته 


دنیای امروز از چند جهت؛ با دنیای گذشته فرق دارد. 


روزگاری بود که بشر, به خواندن و نوشتن و علم و دانش, اهمیت نمی داد 
و آن را برای زندگی لازم نمی شمرد و احیانا توخه به آن:ز۱ امری تفننی و 
زاید و گاهی لغو و ننگین می شمرد. 


در کشور یونان, که مدت ها مهد علم و فلسفه بود و نوابغ علم و فلسفه 
چون سقراط, افلاطون» ارسطو و ...را در خویش پرورانید و از دماغ آنهاء 
افکار فلسفی به دنز نقاط ِ تراوش نمود, آموززگاری را عیب می 
پنداشتند و زشت ترین ناسزا این بود که بگویند: 


فلانی آهوز کاز شده است ! (128) اعراب به کلی از علم و دانش بی بهره 
بودند» حتی. در آغاز اسلام. فقط هفده تفر نوشتن می, دانستند و با آن همه 
تاکیدات فراوان پیامبر عالی قدر اسلام به تعلیم و تربیت و این که سفارش 
کرد فشلمانان باید از کهواره خا کوز دانش نجو‌یند و فرآن. کریم اعلام کرد: 


مردم دانا با مردم نادان برابر نیستند (129) و تنها دانشمندان از خدا| می 
ریش 1۱0 )با تور این به هط ور کاب اسان ه این کی ار 
اعراب می گفت: ی 
اعراب. چیز دیگری بداند. مخصوصا حالا که هر کس باید تیر و کمان بردارد 


و ذوالرمه یکی از شاعران عرب (متوفی 110 ق.) ترس داشت که هنر 
کتابت خود را اشعار سازد, زیرا , به گفته او نوشتن نزد اعراب ب ننگ بود ! با 
این همه, در دورانی که ارویای قرون وسطی در گرداب 


جهل و نابخردی دست و پا می زد و کلیسا با کمال استبداد و خودسری, 
مردم اروپا را به حال جمود و رکود نگاه داشته بود و برای جلوگیری از 
نهضتهای فکری و خدمات دانشمندانی چون: کپرنیک. برنو که با کمال 
شقاوت در آتش سوزانده شد کپلر و گالیله به هر وسیله نا مشروع وغیر 
انسانی متوسل می گردیدند, مسلمانان در پرتو تعالیم عالیه اسلام علی 
رغم بسیاری از تعصبات ناروا که به شمه ای از ان اشاره شد ۶دک را 
عادت دهند که به این صفات زشت عادت ننماید. 


پس از آن که قوه تمیز و تشخیص در آدمی بیدار شد, باید خود از تشکیل 
عادات بد در وجود خود جلوگیری نماید و تحت تاثیر هوا و هوس. معاشر 
ناجنس و اشتباهات دیگره گرفتار عادت های ناروا نشود. 


بسیاری از جوانان» بر اثر یک اشتباه, دوستی ناباب, هوسی ابلهانه؛ ۰ عمری 
زا به برجشاتین: و بدبتی: مین گذرانشد و.هعواره در آتش تشیماتی و حسرت 
می سوزند و بر لحظات غفلت و اشتباه خویش, لعن و نفرین می فرستند. 


بیماری عادات ناروا, خطرنای تر از هر نوع بیماری کشنده و زیان بخش 


است. 


روان شناسان سعی کرده اند راه هایی برای جانشین ساختن عادات خوب 
به جای عادات بد, پيشنهاد کنند و این قبیل بیماران را درمان روحی بخشند. 


برای ترک عادت نامطلوب, نباید هیچ گونه استثنایی قائل شد و باید عادات 
ارادی جدید را تمرین و عادات غير ارادی را با تمرین های ارادی ترک کردو 
مشخصاتی صریح برای عادت جدید تعیین نمود. 


عادت و آموزش و پرورش 


باید اعتراف کرد که نقش معلم و متصدیان آموزش و پرورش در بنیان 
گذاری عادات نیکو, بسیار مهم است. 


بد نیست بدانیم که برخی, اموزش و پرورش را 


عبارت از: تحصیل عاداتی که سبب سازگاری فرد با محیط می شود (126) 
دانسته اند, البته این سازگاری باید سبب ایجاد تغییراتی در محیط شود و 
صرفا عملی منفی و منفعل و معلول حوادث محیط نباشد. 


با توجه به تعریف مذکور, دراین جا دو وظیفه اساسی برای معلم بیان می 
شود: 


1 ایجاد عادات مطلوب, 2 ترک دادن عادات زشت و ناروا. 


این وظیفه مربی واقعی و معلم وظیفه شناس است که در راه اضوفزن. و 
پرورش آنها سعی بیشتر و پی گیرتر و دقت شایسته تری از خود در راه 
تعلیم و تربیت, به کوشش و فعالیت پرداختند و با اقتباس تحقیقاتی که در 
۱ مردم یونان؛ هند؛ ایران و مصر کرده بودند, خود به اختراعات و 
اکتشافات جدیدی نایل گردیدند و فصلی جدید بر دانش انسانی افزودند و 
بنیان تمدن کنونی را که به دست اروپائیان به اوج کمال رسید نهادند. 


اهمیت آموزش و پرورش در دنیای امروز 


روابطی که اروپائیان طی جنگ های صلیبی با دنیای متمدن اسلامی آن روز 
پیدا کردند. وسیله بیداری آنان گردید و به انها نشان داد که یکانه وسیله 
ترقی 5 , توجه به ِ و دانش و به وجود آوردن آموزش و پرورش 
کل ال رما سا ان ی 


لوتر, برای اولین بار پیشنهاد کرد که دولت ها موظفند آموزش و پرورش 
ملت های خود را به عهده گرفته و با اجبار. کودکان را تحت تعلیم و تربیت 
دراورند و راه را برای ترقی و تعالی به روی 


ملت باز [نگاه ] دارند. استعدادهای نهفته نونهالان را کشف کند, نقاط 
ضعف آنها را جستجو نماید و با صبرٍ و حوصله, به تدریج عادات زشت آنها 
را به دست فراموشی شتتبارد« ان عاداتی که سبب سازگاری آنان با 
مخیط و فعالیت و ابتکار و سعادتشان می شود در آنها به وجود آورد. 


باید طوری کودک و نوجوان را تحت مراقبت دقیق قرارداد و طوری از 
اموزش و پرورش واقعی برخوردار ساخت که همواره از روی فکر و 
انديشه و ملاحظه غایت و نتیجه عمل. ان را از روی شعور و اراده تمرین 
کنند, تا به صورت عادت و خودکار دراید. و هم در موارد لازم بتوانند با یک 
تصمیم» عادتی ر ترک نمایند ودر تمام عمر از همین راه و رسم صحیح 
پیروی کنند و هرگز دچار عادت های کورکورانه نگردند. 


آری, معلم خوب همواره به شاگردان خود درس فضیلت و انسانیت می 
دهد و عقل آنها را بیدار و اگاه می سازد و کاخ سعادت انها را با روشی 
خردمندانه در محیط اموزشگاه خود بکشایند (131). 


کار به جایی رسید که اصولا آموزش و پرورش, خود علمی مستقل شد. 


و شعبی از قبیل فلسفه اموزش و پرورش و اصول اموزش و پرورش پیدا 
کرد و دانشمندانی چون: هربارت. روسو, فربل. پستالزی, جان دیوئی وب 
در این رشته ها قدم به عرصه وجود گذاشتند و برای کودک ن سان که باید 
و شاید ارزش و احترام قائل شدند. در صورتی که دیگران او را موجودی به 
اصطلاح فعل پذیر و ناتوان. می پنداشتند و به خودی خود برای او ارزشی 
قائل نبودند و دوران کودکی او را مقدمه و پیش در امد بلوغ پنداشته, 


تصور می کردند که فقط فرد بالغ. پخته و کامل است. در صورتی که از 
نظر اموزش و پرورش, هیچ کس در هیچ مرحله ای کامل و تام و تمام 


به کودک احترام گذارید. در زندگی او زیاد مداخله نکنید و خلوت او را بر 
هم نزنید. 


طی:دآنم که تراخین آز مردمسیه این سخرن اعتراض مین کتتد و می. کورند: 


شما می خواهید به نام احترام کودک, زمام نظم عمومی و خصوصی را از 
دی ره نید و مود و تورته زا به امیال و هوس های دیوانه وار خود 
واگذارید ! به اینان باید پاسخ گفت که به کودک احترام بگذارید و در این کار 
کوتاهی مکنید, ولی به خود نیز احترام گذارید, در تربیت کودک؛ دو نکته 
مهم است: 


معفز مقتضیات طبع کودک را مراعات کنید و موافق جهبنی که دارد, به بارش 
اورید و به سلاح دانش مسلحدش کنید (133). 


و باز هم با تاکید تمام می گوید: 
راه تربیت صحیح, همین است و راهی بس دشوار است. 


می کند, باید همه وقت و نیرو و فکر و شخصیت خود را به کار گیرد 
(134). 


با کوشش این دانشوران آموزش و پرورش موقعیت خاصی پید | کرد و در 
مورد تفر از دوره ند میتی انسان ار فانی: نظراتی ارزنده ابراز شد. 


جان فیسک (135) در کتاب گردشهای پیرو عقیده تکامل تدریجی (136) 
معتقد است که: هر چه بر تعامل جوامع بشری افزوده می شود لزوما 
عمر کودکی ودوره رشد اطفال نیز طولانی تر می شود زیرا تکامل جامعه 
شود همچنان که افزایش دانستنیهای کودکان 


مسئولیت بزرگ 


هنوز دنیا نتوانسته است با همه زحمات و مشقتها و مخارج سنگینی که در 
راه اه رفن و پرورش مبذول داشته است, به ساختن انسان ایده ۷1 و 
آرفاتیف توفیق یابد, ولی در این راه مسافت زیادی را پیموده است و شاید, 
بلکه قطعا, بیش از انچه پیموده است., از هدف دور و هنوز اندر خم یک 


این جاست که جامعه ما یک مسئولیت بزرگ در برابر نسل جوان پیدا می 


طبقه معلم, جزیی از اجتماع و کارش آموزش و پرورش عمدی است و 
وظیفه دارد کار خود را چنان که در فصل پیش شرح دادیم انجام دهد ولی 
از ان جا که تنها اموزش و پرورش عمدی در سرنوشت کودکان دخیل 
تیست: و آمورتشن: و برفرتشن غیرر عمدی نیز در سرنوشت آنان دخالت تام 
دارد, و اجتماع نیز به توبه خود نکن دارند که برای تکمیل 


ی ریزی می نماید. 


پدران تباید خیال کنند که وظیفه آنها تنها نان و لباس دادن است و نسبت 

به آموزش و پرورش کودکان و تشکیل عادات نیکو در وجود آنها وظیفه ای 
ندارند, و معلمان نیز نباید تصور کنند که تنها با یاددادن و خواندن و نوشتن, 
تمام وظیفه های آنها انجام گرفته است و در مورد عادات نامطلوب و 
تربیت اخلاقی و اجتماعی کودکان, سهمی ندارند و به عبارت تیک تصور 
نکنند که درس های آموزشگاهی ارزش اخلاقی ندارد. بلکه باید در 
آموزشگاه ها به وسیله درس جداگانه اخلاقی شاگردان 


را با مسائل اخلاقی, آشنا بکنند. 
جان دیوئی می گوید: 


آموزش و پرورش, دست کم در جامعه دموکراتیک, نه تنها باید رفتار 
خارجی افراد را با موازین اجتماعی همنوا سازد. بلکه افکار و امیال انان را 
موافق ارمان های اخلاقی جامعه پرورش دهد تا رفتار انان خود به خود بر 
موازین اخلاقی استوار شود (127). 


مربیان باید بکوشند تا عالم سازی را با آدم سازی توام سازند. وگرنه 
پیشرفت علم و عقب هاند کی انسانیت همواره بر دردها و گرفتاری های 
بشر می افزاید. 


قا تشن ان ان که به مهندسان کارخانه راه سازی و ساختمان احتیاج داشته 
باشیم, به مهندسان انسانی نیازمندیم و بدون انها جامعه ما به کمال 
نخواهد ر سید. 


آوارگان اجتماع 
طفلک 


کرد. 
بابا و مامان را شناخته بود. 


شب و روز در تلاش هستند. 


او بهانه می گرفت. از بهانه گیری ضرری نمی کرد, هميشه نازش را می 
خریدند, نوازشش می کردند. با یک کسالت مختصر, او را نزد کی 
بردند و به وسیله دارو و مراقبت های غذایی خاصی درمانش می کردند. 


همه برای او اینده درخشانی پیش بینی می نمودند. 


قراین هم نشان می داد که غیر از این نیست. ولی یک حادثه غیر مترقبه به 
طور کلی صحنه را تغییر داد. حوادث تازه ای به روی پرده امد. 


طفلک بیچاره, مانش زده بود. 


نمی امدم و این تلخیها را نمی چشیدم, خیلی بهتر بود. 


راستی من که از اين زندگی جز تلخی, ناکامی, دلهره و اضطراب. چیزی 


ندیدم. 


نه شبی ارام خفتم و نه روزی برق امیدواری, خانه دل 


نه از کسی صفا دیدم, نه از دستی نوازش ! نه از زبانی حرف ملایم شنیدم 
و نه از دهانی نغمه انس و مهربانی! گویی روزگار با تمام قدرت ها و 
نیروهای خود, شن دنتهای ی مر قرهو و3 بینوا؛ بی پناه. بی خانمان و 
بی تتر پرتستم -دارد | بان کذشته ها به خیرا چه ارزوها که در -دل :دارم 

آرزوه یک دای: لیر : پگ هت کرمر نی ساهگاه 0( 
مردم سرو سامانی داشته باشم, روزها به مدرسه بر وم» تعطیلات با پدر 
ومادرم به گردش و تفریح و دید و بازدید بروم, ایام عید لباس نو بپوشم, 
ولی افسوس ! اين اجتماع خیره سر و لاابالی, این ثروتمندان عیاش و تن 
پرور, چرا به فکر من و امثال من نیستند؟ ! چه می شد اگر یک صدم هزینه 
شین ۵ اف تدفی حوضنا کار مین کتا ند سضنها اصال سرا که زد 
عللی دچار سرنوشتی چون سرنوشت من شده اند زير پر و بال می 
گرفتند؟! یکی صدم مخارج نار دریاء شب نشینی ها مسافرت به 
کشورهای خارج وب به انسانهایی دل افسرده و بینوا چون من اختصاص 
داده, به این ناهماهنگی و فاصله عظیم طبقاتی خاتمه می دادند! خواننده 
تلخ چه ارتباطی به بحث ما دارد, ولی نباید فراموش شود که در جامعه ما 
کسانی هستند که به عللی کانون گرم خانوادگی آنها از هم متلاشی شده 


است : 


زنی از شوهرش خوشش نیامده است, شوهری به زن دیگری دلبستگی 
پیدا کرده. سرانجام عفریت شوم طلاق انها را که صاحب یک يا چند فرزند 
هستند از یکدیگر جدا کرده است. مردی بر 


اثر اعتیاد به مشروبات, هروئین, تریاک وب شانه را از زیر بار مسئولیت 
سنگین خانواده تهی کرده است و نیازمندیهای آنها را تامین نمی کند و زن و 
فرزندان خود را با کمال بی اعتنایی رها کرده است, یک دزدی يا چاقو 
کشی وب. سرپرست خانواده ای را به زندان کشانیده است. کودکانی در 
سنین طفولیت, پدر يا مادر یا هر دو را ازدست داده اند. 


آیا فکر می کنید کودکان چنین افرادی خود به خود آن طوری که منظور و 
خواست اجتماع است.؛ بار می ایند و در اینده لااقل در جهت ضرر جامعه 


به حداقل رسیده بود و برای هیچ کس جای نگرانی نبود. 


4 روابط چنین اجتماعی, ناهماهنگی و تلاشی وجود دارد, در این صورت 
چگونه می توان منتظر بود که محصول این اجتماع, سالم و سودمند باشد. 


نوشته اند که از گزنفون فیثاغورثی. پرسیدند که او طفل خود را چگونه 
تربیت خواهد کرد؟ پاسخ داد: 

او خوب تربیت خواهد شد؛ ار نمی که آونه ان ژد .ی کت خوب 
اداره شود. 


جامعه شناسان در این گونه مسائل, دقت های بسیار کرده اند. 


علایمی ذکر نموده اند: 


اختلال انفرادی, اختلال خانوادگی و اختلال گروهی. 


علامت اختلال انفرادی را تبه کاری های دوران جوانی,؛ انواع جنایت. جنون؛ 
فحشا, می گساری و خودکشی ذکر می کنند , علامت اختلال و بی نظمی 
خانوادگی را طلاق؛ فرار از خانه, به وجود آوردن فرزندان غیر شرعی و 
وسایل تعلیم ده ربمت بکاری: ماد شساسی: ارتشا و خات تال هن 
اورند (139). 


۴ یک:ز تذاتی 


سی و یک ساله که دوازده سال است در زندان به سر می برد به معلم 


آقای معلم ! اشک در چشمانم حلقه زده است و نمی توانم چیزی بنویسم؛ 
زیرا| پاد روزهایی می افتم که به تازگی مادرم مرده بود و پدرم زن گرفته 
بود و با سوء نیت زن پدرم و با بی عاطفگی و بی رحمی پدرم مواجه 
شندم. 


پدرم مرا از خانه بیرون کرد تا بتواند با زن خویش خوش باشد ! پدرم مرا 
از خانه ای بیرون کرد که نه تنها متعلق به مادرم بود, بلکه : تمام وسایل 
ژندحی آن مال مادر بیچاره من بو سرمای تشختن بود. برزفت آز. اسمان 
می بارید. مثل اين که هزارها کلاف نخ را از آسمان به روی زمين باز می 
کردند و من در کوچه های تهران راه می رفتم در حالی که گرسنه بودم و 
لباس درستی برتن نداشتم, اما نه احساس سرما می کردم. نه از گرسنگی 
چیزی می فهمیدم, تنها درد بی کسی و درد بیماری و درد بدبختی و بی 
باه ضرایا سرا گرفه بود: 


زندان نباشد؟ ! چطور ممکن بود دزدی نکنم؟ ! . 


کودکان سر راهی 


صحنه های رقت بار 
آمد و رفت مردم در خیابان ها قطع شده بود. 


صدای بوق گوش خراش ماشین ها و سر و صداهای مختلف دیگر, به گوش 
نمی خورد. 


آن تکاپو و کوشش و تلاش خستگی ناپذیر جای خود را به سکون و آرامش 


داده بود. 
مغازه ها همه تعطیل شده بود و از مشتری های پرچانه خبری نبود. 


دست فروش ها, دوره گردها وب کار خود را تعطیل کرده و در خانه های 
خود ارمیده بودند. 


اری, تهران پرجوش و خروش با گذ شتن پاسی از شب. ارام شده و 


سکوتی مطلق همه جا را فرا گرفته بود! پاسبان گشت. طبق معمول 
امتداد خیابانی را طی می کرد تا اگر دزدان و طزّاران بخواهند از محیط 
خلوت. سوء استفاده کرده, به مغازه يا خانه ای دستبرد بزنند, به حساب 
آنها رسیدگی نماید. 


و منظره ای شاعرانه به وجود اورده بود و پاسبان همچنان راه خود رامی 
پیمود. 


راه می رفت و به زندگی خود می اندیشید ! در این میان؛ توجهش به سوی 
چند سگ که در پیاده رو مشغول خوردن چیزی بودند و گاه گاهی به جان 
یکدیگر می افتادند, جلب شد. 


می خواست بی اعتنایی کند و به راه خود ادامه دهد و مزاحمتی برای آن 
جد وان رشته ف راهم سار ولی ۲ سشدن دای گرد ور الم 
مظلومانه یک طفل, با عجله به سوی او رفت و انها متفرق شدند. 


صحنه, صحنه ای بس رقت باری بود. 


کودکی شیرخوار که شاید چند روز بیشتر از عمر خود را پشت سر 
نگذاشته بود در خون خود غرق بود و یکی از دست های نازک و لطیفش از 
بیخ قطع شده و طعمه سگ ها شده بود ! شاید شبی نباشد در تهران بزرگ, 
مامورین به یک يا چند طفل سر راهی برخورد نکنند ! با کمال تاسف, گاهی 

بر آتر ذیر «رشیدن آنانءتمی ها کاز خود را کردم اند و اطفال»معضوم,را با 
ودان های خود پاره پاره نموده, طعمه خویش ساخته اند, پا این که 
هنگامی رسیده اند که یکی از دست ها يا پاهای طفل معصوم از دست 
رفته است (140). 


بررسی انگیزه ها 


اکنون برای ما این سوال پیش مت ان که چرا پدران و مادرانی به خود 
اجازه می دهند که با 


استفاده از خلوت شب., جگر گوشه های خود را به دست سرنوشت سپرده 
و عواطف پاک پدری و مادری خود را آلوده هوس های نابخردانم و افکار 
ها ی ی سا ی او وی و 
بندوباری در میان نسل جوان, در شرف تکوین است که از هم اکنون نتا 
شوم آن به چشم می خورد. 


اگر از حالا برای آن فکری نشود. معلوم نیست جامعه ما چه صدمه ها و 
لطمه های غیر قابل جبرانی خواهد خورد. 


تکو از این نت نتایج شوم این است که عده ای از این اطفال معصوم» مولود 
شب های گناه, بلهوسی و شهوترانی های زنان و مردانی هستند که از 
تشکیل خانواده و ازدواج مشروع. سرباز زده, همواره به فکر خوشی و 
عیش و نوش و کامرانی هستند و تمام مقررات مربوط به محدودیت زن و 
مرد را که صددرصد موجب سعادت اجتماع و به خصوص نونهالان است زیر 
پا کدا که اند. 


جنایتکارانه ترین رفتار. سبب می شوند که اطفالی معصوم, طعمه سگ ها 
شده یا عضوی را از دست بدهند, آن گاه تحویل پرورشگاه داده شوند. 


نتیجه شب های گناه, تنها همین جنایت نیست., گاهی هم برای از بین بردن 
جنین, اقدام به عمل وحشیانه کورتاژ می کنند که خود دارای مضرات شدید 
روحی و جسمی است و فعلا به بحث ما مربوط نمی شود. 


عده ای دیگر, متعلق به پدران و مادرانی هستند که , بر اثر فقر و کثرت 
عایله و نداشتن وسیله پرورش فرزندان خود. ناگزیر می شوند به چنین 
عملی اقدام کنند. به خصوص که اگر این کار را نکنند. خیلی مشکل است 
که پرورشگاهی حاضر باشد بدون دردسر و 


طفل را بپذیرد و بزرگ کند. 
شیرخوارگاه و پرورشگاه 


یظفل رما یت ان ,سالم ور یم ول خی 
داده می شود که صدها طفل بی سرپرست به دست یک عده پرستار و 
پرورشکار حرفه ای سیرده شده آند, تازه این محیط نمی تواند ن طوری 
که باید و شاید جای خانه و مادر را بگیرد. 


بهترین محیط برای پرورش طفل, خانه و اغوش مادران است. البته نه هر 
مادری بلکه مادران بردبار و پرحوصله, مادرانی که به خاطر تربیت صحیح 
کودکان خود, هرنوع فداکاری و از خود گذشتگی می کنند. 

به گفته روان شناسان پدر و مادری که پ پر از عقده هستند و دایما خشمناک 
و در امور جزیی برآشفته می شوند و یا پرورشکاری که شغل را تنها به 
خاطر امرار معاش اختیار کرده و ذوق و شوقی برای تربیت ندارد و به 
کودکان با نظر عناد می نگرد و بی حوصله و عصبی و فاقد اعتماد به نفس 
است. نمی تواند هیجان ها و عواطف کودکان را در مسیر صحیح سوق دهد 
(141). 


بنابراین تنها سیر شدن شکم و پوشیده شدن بدن منظور آنیست؛ صدها 
اشکال دیگر در کار تربیت طفل موجود است که شاید گرسنگی و برهنگی 


کم اهمیت تر از همه انها باشد. 


همین اشکالات. در مورد کودکانی که مادرشان در بیرون خانه کار می کنند 
و آنها را بة دنت تو کر ها و کلفت ها می سپارند. موجود است. 


بن ژان قاضی دادگاه اطفال سن فرانسه می نویسد: 

با مطالعه روی سی پرونده مربوط به کودکان مجرم, به این 1 رسیده 
ام نع معط کی از این نی هر ج ایو وافها رت هرا اه ام 
است (142). 

یکی از بنگاه های حمایت کودکان پاریس می گوید: 


3 تا 65 در صد جرم کودکان. 


ناشی از عدم هر آقبت اولیا و شرپرشستی آنهاسشت: (143). 
یکی از اساتید علوم تربیتی دانشگاه تهران می گوید: 
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واقعه زیر, این مطلب را بهتر روشن می کند: 


محمود در کودکستان, شاگرد افل.توتهنیا ان که قیلی.سالم و طبیعی و 
باهوش بود. ولی در پنج سالگی میزان نمرات او تنزل کرد. وزن او روزبه 
روز کمتر شد و از قد کشیدن بازماند, در امتحان هوش نمراتنش پایین آمد 
و کی ک خات ارات اه شوه رین اس که 
کودکستان همکاری می کرد, با روش بازی درمانی او را مورد ازمایش 
قرارداد, بدین معنا که سه عروسک: یکی مرد. یکی زن و یکی پسربچه 
کار ای را اه دا 


در مرحله اول عروسک زن را از خانه به اداره فرستاد, بعد عروسک مرد 
را در آشپزخانه منزل گذاشت بعد شروع به پرسیدن سوالاتی از خودش 
نمود که آیا عروسک پسر بچه, هرگز رشد کند و به اندازه یک مرد بزرگ 
می شود يا نه حتی با خودش فکر کرد که شاید عروسک پسربچه وقتی 
بزرگ شد زنی خواهد شد که مثل مامان کار خواهد کرد. 


اشتهاست و در چه محیطی زندگی می کند: 


مادر او در خارج منزل کار می کرد به طوری که تمام وقت را در اداره به 
نی ی بر دی نمی هخا هی آمدسه سا نتسه تور مقر ات 
توجه و نگاهداری او را نداشت. 


ساعات کار پدرش چندان مرنب نبود و اغلب در منزل به سر می برد و 
کارهای 


منزل را انجام م۱ و همین مرتی به اومت رتاو وا دز ز هواپ 


مشکل او این بود که می خواست طبق معمول به پدرش تاسی کند, یعنی 
خودش را به جای پدرش بگذارد, در حالی که وضعیت خانوادگی طوری بود 
که او را به کلی بلاتکلیف کرده بود. یعنی نمی دانست باید مثل پدرش 
تتشیواد و دز خاه کار کند و يا مثل مادرش در اداره کار کند. 


این مشکل. فور| اقدام نمودند. 


مادرش با کم نمودن ساعات کار خودش در خارج از منزل توانست بیشتر 
اوقات در منزل بماند و به او توجه کند. 


روحیه اش شد. اشتهایش افزایش یافت, خوشحال تر شد., در مدرسه هم 
رفتارش با دوستان بهبود یافت, علاوه بر افزایش وزن, قد او نیز به طور 
طبیعی بلندتر شد (145). 


انسانی ترین و عالی ترین روشها 


آیین مقدس سل هميیشه در صدد در تاهین سعادت یکایک افراد اعم ل 


در درجه اول, روابط رن و مرد را تا حد ضرورت و لازم, آزاد گذاشته و 
فص یت را و اس اه مسا را ات ی سای که 
مراقب تهیدستان و درماندگان باشند و آنها را سریرستی نمایند. 


پیامبر اسلام, پیش از آن که از طرف خداوند به نبوت مبعوت شود 
احساس کرد که عمویش ابوطالب که مردی پر عایله بود وضع ژد کی اش 
خوب نیست. از این رو به اتفاق عموی دیگرش عباس, نزد ابوطالب رفتند 


و سرپرستی دو تن از فرزندان او را برعهده گرفتند: 
علی تحت سرپرستی پیامبر قرارگرفت و جعفر تحت سرپرستی عباس. 
بدین ترتیب هزینه زندگی ابوطالب را سبک نمودند (146). 


این عمل سرمشق عالی انسانی است که هر کس می تواند از آن استفاده 
کند. 


علی (ع) در مورد این دوره از زندگی خود, فخر و مباهات می کند و می 
فرماید: 


شما قرابت و نزدیکی مرا به پیغمبر و مقام و منزلت خاصی که نزد او 


داشتم می دانید: 


آن گاه که .طفلی خردسال بودم.فرا در دامن خودفی. طرافتا و فدسینه: مق 
چسبانید و در بستر خود می خوابانید و صورت به صورت من می چسبانید و 
مرا وادار می کرد که بوی خوش او را استشمام کنم, هر روزی برای من از 
9 خود پرچمی می افراشت و مرا به پیروی آن امر می کرد 


راستی اگر کاروان بشریت, روزی به چنین مرحله ای از تکامل می رسید و 
انسان ها این چنین به یکدیگر مهر می ورزیدند. نوازش می کردند و 
نوازش می دیدند, چه نیکو می شد ! اسلام همواره متوجه هموار ساختن 
راه رسیدن انسان به چنین مرحله ای است. 


علی 3 در فرمان تاریخی خود به یت دستور می دهد مواظطب 


در وصیت خویش به فرزندانش حسن و حسین (ع) می فرماید: 


للّه اللّه فی الایتام فلا تغبوا افواههم و لا یضیعوا بحضرتکم. (149) از خدا 
بترسید نسبت به یتیمان ! نکند که آنها را گرسنه بگذارید و بر اثر بی 
سرپرستی ضایع و تباه گردند. 


توجچه دارد. 


پیامبر عالی قدر اسلام فرمود: 


بهترین خانه های شما خانه ای است که در آن یتیمی مورد احسان قرار 


گیرد 


۳ خانه ها, خانه ای است که در آن یتیمی مورد بدرفتاری واقع شود 
150). 


کر ی کیت کف کر اوات ای ای صر سا و قوف 
افساه مت اه را سس نی اما که سل آوانکان اخسامی 
کودکان سر راهی به نجو صحیحی حل خواهد شد. 

قضر آمار راب به یز ان خشمیرنی تنل امن کنو مهم تعادت: شود اما 


دنیای کودک 


موجود ناشناخته 

آهسته آهسته قدم می زد. 

در درون خود عغرق شده بود. 

فکر می کرد و سوال ردیف می نمود. 


سوال های به ظاهر ناچیز, اما در واقع خیلی دقیق پر مغز ! چرا فکر می 


ما حتی معنای فکر را نفهمیده ایم, دستگاهی را که در نهاد ما انديشه می 
سازد و گاهی میلیونها انسان را به خود جلب می کند و همه را بهره مند 
می نماید و دست رد به سینه هیچ کس نمی کار نشناخته ایم ! جهانی 
کوچک در جهانی بزرگ! لااقل از آن جهان بزرگ چیزهایی فهمیده ایم, 
روزنه هایی پیش چشمان ما گشوده شده است., توانسته ایم به نفع خود 
ِِ انجام دهیم, تغییراتی به وجود اوریم, تسخیر کنیم و بهره برداری 


اتضافا تاکتون از این رفگتر اتفادم هایی رشان برده ابم م‌هتوز هم این 
استفاده ها در حال فزونی است. 


چه امیدها و آرزوهایی که در این راه در دل داریم ! طبعا هرگونه موفقیت و 
پیروزی. نخست با امید و ارزو شروع می شود. 


پیروزی ها؛ غنچه های با طراوت و شکوفه های امیدها و آرزوهایی هستند 
که قرن ها پیش همچون رویاهایی دل انگیز و شیرین, اسباب سرگرمی و 
دلخوشی نیاکان ما بوده اند, لذا امید و آرزو نه تنها عیب نیست, بلکه نقطه 
مقابل | یاس و ناامیدی وگ 


قرآن کریم دستور می دهد که هرگاه از تمام اسباب مادی مایوس شدید و 
روزنه های امید به روی شما بسته شد. به خدا امیدوار باشید (151). 


1 
استفاده هایی برده ایم؟ چه تغییرات مفیدی در خود ایجاد کرده ایم ؟ 
نخواسته یم بفهمیم پا نود ایم ؟ ! راستی آپا حق با خواجه حافوظ 

شیرازی است که می گوید:. 


وجود ما معمایی ست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. 


با خق بادکتز الکشیشن کارل است. که.در کنات انشسان هو‌خود تاشتاخته:می 
گوید: 

ناشناخته مانده است و بیشتر پرسش هایی که محققان و مطالعه کنندگان 
زندگی انسان طرح می کنند. بدون پاسخ مانده است. يا این که حق با 


حکیم یونانی, سقراط اننته کههین کف خود را بشناس؟ ! همان طوری 
که روان شناسان؛ برای شناخت انسان همواره در کوشش و تلاش هستند 


ومی گویند: 


اولین هدف روان شناسی علمی, برقرار ساختن اصول و کشف حقایقی 
است که سبب می شود رفتار و سلوک را بهتر بفهمیم. 


کند که خود و دیگران را بهتر بشناسیم و در نتیجه بهتر بتوانیم رفتار خود و 


دیگران را کنترل کنیم (152). 


احساس و تحریک را بر حسب ظاهر برعهده دارند. 


آیا اینها خود به طور خودکار, اين کار را می کنند یا اين که نیروی دیگری بر 
اینها حکومت می کند؟ گروهی این کر وهت آن پیسند ند. 


در خود عمل سلول های عصبی که 


دانشمندان فیزیولوژی و روان شناسی توانسته اند از طرز کار آنها پرده 
بردارند هنوز نقاط مبهمی وجود دارد, سلول عصبی که آن را نورون می 
نامند از یک طرف دارای رشته ای طولانی است که آن را اکسن (153) 
صف. نامند و از طرف دیگر دارای چند رشته کوتاه است که آنها را دندریت 
(154) می گویند. 


صورت موجی از الکتریسیته به نورون دیگر منتقل می شود. 

نقطه ای که درآن جا دندریت یک نورون با آکسن نورون دیگر, بستگی پیدا 
کت سا سم دا مه ند 

نقطه ابهام این جاست که موج مزبور به وسیله یکی از رشته های دندریت 
عفر هی کند وابه آکسن. هی رسد وبا دشته ها دیحر دنذرشت: شیر او کار 
ندارد, ولی همیشه از یک رشته عبور نمی کند, شاید تفاوت هایی که در 


باشد. 


شنیدن یک سخنرانی يا یک حکایت. همیشه برای ما مطبوع و دلچسب 


علت چیست؟ آیا اينها نقش همان رشته های دندریت است با چیز دیگر؟! 
(156) ناشناخته تر. 


از این جهان کوچک, جهانی کوچک تر ولی ناشناخته تر و اسرار آمیزتر نیز 
وجود دارد. 


را ات 


آن خا که بر خلاف تضور ظاهربینان و کوته نظر ان دنبایی است آنسز ار آمیز: 
پیچیده و بغرنج» یعنی دنیای کودک. 


انها و وضع ظاهری انها می نگریم که از درون انها, از دنیای اسرارامیز انها 
تا حدی پرده بر می دارد و 


می توانیم ازاين رهگذر با آنها روابطی داشته باشیم. 


ات از فش مهو لت کس اما سای ان تال ی ان 
و خشم» جلنند؛ کینه, ترس ؛ عم شادی, نفرت؛, رقت؛: عشق؛ مجبت ؛ شرم و 
حیا و بدی که روان شناسان انها را عواطف می نامند از خود نشان می 
دهند. 


حتی اشخاصی به کمک هوش و فراست و تجارب شخصی, مثل یک روان 
شناس با مردم رفتار می کنند, محبوب می شوند, سخنان و مقالاتشان در 
مردم اثر می گذارد. در دل های مردم جا می گیرند و بر دل هایشان 
حکومت می کنند و چه استفاده های تربیتی که اینها می توانند از موقعیت 
خود بنمایند ! می توانند سرمشقی خوب باشند و جامعه را به سوی کمال و 
سعادت رهنمون گردند! ولی از کودک چه می فهمیم؟ او هنوز نه تنها بی 
تجربه است و رابطه و تماسی با کسی ندارد, بلکه سلسله اعصاب او نیز 
چنان چه باید و شاید رشد نکرده و عمل دستگاه ها از یکدیگر مجزا نشده 


اند. 


اکن با خفل مسض هتفرن کف نی هر 
کابل می دهند. 


بدیهی است که سیم های تلفن که در درون یک کابل جا گرفته اند هر کدام 
حامل خبر مخصوصی هستند و برای اين که با یکدیگر اتصال پیدا نکنند. با 
پوششی از سیم های دیگر جدا شده اند. 


اکثر آکسن ها نیز پس از رشد کامل, به وسیله پوششی از یکدیگر جدا می 
شوند. 


ناانن. که بوشیده تن اکشن.ها از تشن از تولد شروم می ووه عا هرت 
ها بعد از تولد ادامه دارد. 


یا اما اه ار 
برخی از حیوانات مثل جوجه مرغ 


و موش صحرایی و می توانند تمام اعمال جوجه و موش وب بالغ را انجام 
دهند؛ اما بچه انسان چطور؟ تیلنی و کازاماژر ثابت کرده اند که حتی 
اعصاب بچه گربه نیز تا دارای رویوش نشوند, نمی توانند برخی از اعمال 
را انجام دهند (157). 


انفعالات و عواطف 
بنابراین. دنیای کودک خیلی مرموز و پیچیده و بغرنج است. 


به عقیده برخی از روان شناسان کودک فقط میان رنج و بی تفاوتی نوسان 
می کند. 


هنگام گرسنگی, گرمی, سردی, و تری بستر» ازار می بیند و رنج بروی 
چیره می شود و هنگام تعادل حرارت, خشکی و را حتی بستر, سیری شکم 
و نداشتن درد, دیگر هیچ گونه احساسی به او دست نمی دهد و در حال بی 
تفاوتی و بی خبری, در دنیای پیرامون خود غرق می شود و وجود خود را 
0 


عتا که سم در اسان باه تا ای ی وه 
تکامل خود را پیموده و در موقعیت های مختلف؛ عواطف و انفعالات 
کوا کونی ار رشان من نهد ی سطور کلیتهر اخشسانشی با یک حالق 
اتفعالی با عاطفی همزاه انستم تین احساسای که ما در جرایر آنما ظاهرا 
اه ور مات تاداع فاای ۲ ای را 
آشگ واه ان که حلی تفت مار ناد 


در حالی که کودک جنین نیست و اگر عقیده مذکور صحیح باشد, در حال 
آسایش, او هیچ گونه احساسی حتی احساس وجود خود ندارد. 


در کتاب روان شناسی رشد و پرورش کودک اضاخ است: 
هنگام تولد. کودک برای ابراز پاسخ های عاطفی آمادگی بالقوه دارد. 


در آغاز. جز انفعالات مبهم چیزی از رفتار عاطفی کودک مفهوم نمی شود, 
ولی به تدریج واکنش های عاطفی وی شکل و الگوی مشخص به 


خود ور و به طوری که می توان تشخیص داد که آیا کودک دچار ترس 
حالت نسبی خوشی و آشفتگی که با احتیاجات طبیعی جسم او ارتباط دارد 
چیزی احساس نمی کند. 


اکنون ما در صدد این هستیم که آمادگی بالقوه طفل را برای پاسخ های 
عاطفی ان طوری که باید و شاید به مرحله فعلیت رسانیم و راه صحیح و 


به خواست خداوند متعال تحت عنوان پرورش عواطف این هدف را دنبال 
خواهیم کرد. 


پرورش عواطف 
انسان در صحنه زندگی 


محیط زندگی اجتماعی انسان درست صانتد ری ول است: 


و میوه, باهم تفاوت هایی بسیار دارند, به چشم می خورد. 


دسته ای از درختان, سر به فلک کشیده و با شاخ و برگ انبوه خود. سطح 
عفین ۳ با ماه خود مها ناه اند 


دسته ای دیگر, همواره در زير سایه آنها زندگی می کنند و از دنیای وسیع و 
پهناور بیرون بی خبرند و سرانجام نوبت به گیاهانی می رسد که بیش از 
چند سانتی متر طول ندارند و در این محیط تنگ و کم نور, به سختی 
اکسیژن و مواد مورد لزوم را از هوا می گيرند. 


در دنیا نیز همه نوع آدم پید | می شود: 


آدم هایی پای بند به اصول و موازین اخلاقی. وظیفه شناس و آشنا به آداب 
باه خفهریان و با عاطقه و ادم‌هاییبی نو نار بی وعدان, عطلشه 

ناس, دسته ای امین و راستگو, مردم دوست و فعال و دسته ای شرور 
و سربار و طفیلی دیگران, گروهی خیال پرداز, شاعر, شعر دوست., نقاش, 
هنرمند و گروهی متفکر, محقق, اهل تفحص و 


سیر و سیاحت و سرانجام مردمی که جاه طلبی و حب ریاست, طوری نها 
را کور و کر کرده است که آنسانیت. وجدان و انصاف را برای آن زیر پا 

می گذارند و درست نقطه مقابل, کسانی هستند که به جاه و مقام بی 
علافه:هستند با اب که مرمع آن ها هی دنهد 


علاوه بر همه اینها, اختلافات ناشی از ساختمان بدنی آنها نیز در خور توجه 


و د و وت است. 


شاید بلکه حتما مقدار زیادی از اين تفاوت ها لازم باشد تا جامعه که از 
همین افراد گوناگون ساخته شده است بتواند به سیر تکاملی خود ادامه 
و رکود نشود. 


ولی نباید فراموش کرد که تفاوت ها و اختلافات تا آن جا مفید است که 
عامل پیشرفت و تکامل اجتماع باشد, اما ان جا که سدی در راه پیشرفت 
و تکامل باشد. باید به ان پایان بخشید. 


روی همین اصل. اوگوست کنت که به عنوان پبدر جامعه شناسی جدید 
شهرت. یافته است با ملاحظه انقلاب: فرانسه و هرح و هر هاین که ببه 
دنبال آن , بر اثر اختلاف روش ها و سلیقه های جمعیت ها و احزاب مختلف 
بدید ی اف اه را بست و برای بستن 
دوره انقلاب. باید توجه کرد که آنچه باعت:تباین اعمال فی کردد, تباین 
عواطف است و آنچه تباین عواافت را سبب می شود, تباین در عقاید 
است. پس اگر بخواهیم توافقی در اعمال برقرار کنیم باید هماهنگی 
ات اه را ما اد بود مگر اين که سازشی بین 
قفا بر راز هام امحات تحار فواسه مدا 


(پوزیتیویسم) (159) خود از ان می گیرد, کاری نداریم. 


آنچه در این جا مورد نظر ماست, این است که به همان نسبت که تفاوت 
افراد مفید است, مضر و خطرناک نیز خواهدبود, بنابراین. باید کاری کرد 
که در میان افراد یک نوع هماهنگی عاطفی و حتی فکری برقرار شود تا 


ورائت و محیط 


نکته ای که از نظر ما به جهت درک همه جانبه موضوع مقاله, توجه به آن 
لازم است., پیداکردن رمز این تفاوت ها و دگرگونی هاست. 


اگرچه یک مر تبه دیگر هم به اختصار درباره آن بحجت کرده یم و تحت 
عنوان: اگر همه مردم یکسان باشند, علل تفاوت ها را بیان نموده ایم. 


در این جا نیز یاداور می شویم که شخصیت انسان بر روی دو پایه ورائت و 
محیط تربیت. استوار است: 


هرگاه ملاحظه کنیم کودکانی که در یک محیط تربیت می شوند و پرورشکار 
انها را یکسان تربیت می کند. با هم اختلاف پیدا می کنند. باید توجه کنیم 
که علت اختلاف انها عامل وراثت است. 


بالعکش اگز غامل,ورانت: آنها یکی باشده مع الوضف با هم حختلق,باشتد 
طبعا علت اختلاف, محیط تربیتی آنهاست, مثلا دوقلوهایی که از هر لحاظ 
ِِ ورائت به یکدیگر شبیه اند (160) , اگر از تربیت مساوی بهره مند 

ند ظیعا ها یکدیکر کفقر فرق. تداسی: کنند و ار ات گوست .سای 
و با هن مخاف خواهند بوذ: 


علت این که الفال یک خاتواژم با هم اخلاف بدا جی کنتم اختلافی است 
که در عامل ورائت ت آنهاست. 


بحث وراثت و محیط یکی از مباحث دقیق و 


امیدواریم در فرصت مناسب. این بحجت را دنبال کنیم. 
دکتر آلکنسیسن کارل فرانسوی در کتاب انسان موجود ناشناخته می گوید: 


بين کودکان یک خانواده که همگی در دامان یک مادر و به یک نجو پرورش 
یافته اند اختلافات فاحشی در شکل و قد و ساختمان بدنی و حالت عصبی 
و میزان فعالیت فکری و صفات معنوی وجود دارد. بدیهی است که این 
اختلافات, ارثی است. 


اصولا عفقیده روان شناسان این است که اگر چه تاثیر محیط در خصوصیات 
خلقی و شخصیت ادمی مورد قبول عموم است, این طور به نظر می رسد 
کف ارت ششک یات یه وتف اسان ای 
سزایی دارد. 


مقصود این نیست که خصوصیاتی نظیر خشونت و رافت و امانت. مستقیما 
ما را برای بعضی از اعمال و حالات. مستعدتر از رفتار و احوال دیگر می 
سازد. 


در مطالعه مربوط به دوقلوهای همانند, معلوم شده است که این دوقلوها 


نفس و همچنین ثبات عاطفی, به مراتب بیشتر از دوقلوهای همزاد به 
یکدیگر شباهت دارند. 


شواهد بسیاری در دست است که نشان می دهد, استعداد ابتلا به بعضی 
از امراض روحی. ارثی است. مثلا می توان گفت که استعداد ابتلا به یکی 
از امراض روحی که به تقسیم خاطر موسوم است و تقریبا یک درصد 
اهالی امریکا گرفتار ان هستند تا اندازه ای ارثی است. 


احتمال این که بچه های پدر و مادری که مبتلا به اين بیماری هستند, به این 
مرض مبتلا شوند, دو تا سه در صد است. 


یعنی به بیماری تقسیم خاطر مبتلا گردد, احتمال این که دو قلوی همانند او 
نیز اسکیزو فرنیک شود. شش برابر ان است که برادر و یا خواهر معمولی 
او مبتلا به این مرض شوند, البته محیط, عامل موثری برای شیوع مرض 
است و با یک فشار ممتد, استقامت روحی فرد را در هم می شکند 


این استقامت روحی در افراد فرق می کند و برای اشخاصی که استعداد 
به ابتلای مرض را دارند. معمولا این استقامت کمتر است (161). 


اکن که و کی لت ان در ون تقایل ورانت ۵ 
محیط را در شخصیت او دانستیم, باید نقش یک پرورشکار خوب را مورد 
بررسی قراردهیم. 


عطاق یرو 


پرده های ابهام و تاریکی, یکی پس از دیگری بالا می روند. 


چهره دلربای حقیقت, با همه نازها و کرشمه های خود, گاه و بی گاه در 
برابر چشمان کنجکاو و متجسس اه نمودار می شود. 


راستی اگر به دنبال کاوش ها, جستجوها و تحقیقات عمیق و طولانی. چهره 
حقیقت نمودار نمی گشت, برای کاوشگران و جویندگان اسرار حقایق, 
چقدر گران تمام می شد و چگونه عفریت یاس و نومیدی, سایه شوم خود 


انسان در راه جستجوی اسرار و کشف رازها و گشودن گره ها؛ , در همه 
سو گام آزده است و تا آن جا که امکانات به او اجازه داده, پیشروی نموده 
است, اگرچه هنوز با همه عشق ها و شیفتگی ها, هفت شهر حقیقت را 
نکشته و حفی. از .خم یک کوخه: آن. هم نکذشته: آسنت! حروهت. از علضا و 
دانشمندان, کا ر شناخت اسرار و دقایق عالم بیرون را به 


دیگران واگذاشتند و خود به مطالعه عمیق در درون انسان پرداختند, شاید 
از این جرم صغیر که همچون مشتی از خروار است و جهان بزرگ, در آن 
نهفته است ! طرفی ببندند و حقایقی از وجود ادمی کشف کنند. 


متاسفانه با همه پیشرفت هایی که در این راه شده, هنوز دانش یقینی در 
بسیاری از مسائل به دست نیامده است و اطلاعات و معلومات روانی؛ 
نتوانسته اند یک سلسله قوانین کلی و عمومی که در تمام شرایط زمانی و 
مکانی صادق باشند, در دسترس انسان قرار دهند, با این همه نباید نومید 
شد؛ به خصوص که با پیدایش برخی از قوانین در روان شناسی, نظیر 
قانون وبرفخنر (162) چیزی نمانده است که این کودک نوزاد هم مراحل 
رشد و تکامل خود را بپیماید و روزی بتواند کاملا در صف علوم قرار گیرد. 


بنابراین, نباید انتظار داشت که کار روان شناسان در شناخت دقیق 
عاطی هه تص کال ها اس ور کال اطمتیان سس 


باشد. 


یه خی ود یا اس اه 
شامخ دارند. 


شعر | و نویسندگان درباره عواطف و نقش حساس آنها, کتاب ها نولشته, 
حکایتها پرداخته و دیوان ها سروده اند. 


مقام آن را در وجود انسان ستوده اند. 


شاید برای ما لا زم نباشد که به تعریف عواطف پردازیم و مفهوم آن را 
برای خوانندگان محترم شرح دهیم, خود روان شناسان هم کمتر , به فکر آن 
افتاده اند, اگر کسی هم احیانا در صدد تعریف آن برآمده ات ز کار خود 


راضی نیست.. 
دکتر جلالی می گوید: 


عاطفه واژه ای است که برای ذرخژزتت؛ ذکر کرده اند, هیجان نیز واژه 
دیگری است که برای همین 


ريشه لغت, لاتینی و از ژسس رذب است و معنای آن بر هم خوردگی 


است. 


نگارنده آن را یک حالت بر هم خوردگی که موجب حرکت و فعالیت می 
شود, تعریف کرده است. اما این تعریف هم زیاد دلچسب نیست (163). 


برخی هم می گویند: 


خشم و غم و شادی, مبین يا معرف حالات و تجربیاتی است که در خود و 
دیگران ملاحظه می کنیم و از این لحاظ, احتیاجی به تعریف این حالات 
نداریم (164). 


و تامل است, درک و معرفت عمیق عواطف است. اگر چه چنین معرفتی 
زیاد هم اسان نیست. زیر روان شناسی هنوز به چنین مقامی نایل نشده 
است, با این همه تا ان جاأ که امکانات علمی اجازه می دهد, در این راه 
کوشش خواهیم کرد. 


عواطف مطبوع و نامطبوع 


اگر معلم اخلاق. در کلاس درس» از زشتی و ناروایی دروع,» بخل, حلسد؛ 
تهمت, , خیانت وت سخن گوید و دانش آنو: در خانه و اجتماع, خلاف آنچه 
شنیده است, بنگرد, واکنش روهی او چه خواهد بود؟ ! شما پدران و 
مادرانی که از کودکان خویش انتظار راستی و درستی و انسانیت 2 
شما مردمی که از نسل جوان انتظار ترقی و تعالی دارید, و سرانجام 
شمایی که از توسعه روزافزون مفاسد در میان نونهالان اجتماع رنج می 
برید. بيایید علاج واقعه را پیش از وقوع کرده. با دستگاه های تربیتی مثبت 
و سالم, همکاری کنید و نسل جوان را در مسیر صلاح و خوشبختی, به 
حرکت آورید و نگذارید این نونهالان؛ دستخوش سموم مفاسد اخلاقی 
شوند. 


شما همان پیشوایانی هستید که به فرمایش علی (ع) باید: 


نخست به اموزش و 


پرورش خویش و آن گاه به آموزش و پرورش دیگران بپردازید و پیش ازآن 
که با زبان به آموزش و پرورش دیگران پردازید, با رفتار خود انها را تحت 

1 و ترشخت. خود کر آفرید ق. توجه. داشته باشید کسی کم به تعلیم. و 
تربیت خود پردازد, از کسی که به تعلیم و تربیت دیگران مشغول است. 


نقش عواطف در تربیت کودک 


مبحّت عواطف از مباحثی است که ناچاریم ذرباره ان با تفصیل بیشتری 
سخن گوییم و خوانندگان محترم را به اهمیت این ودیعه الهی آشنا سازیم. 


در گذشته, پیرامون عواطف و تاثیراتی که در بدن دارد. بحث شد. 


در این جا اضافه می کنیم که اصطلاحات روان شناسی معمولا از 
اصطلاحات عامه و ادبا و شعرا گرفته شده است. نظیر عاطفه, رویاء 
ادرای, حافظه, هوش وب معمولا عاطفه را مردم به معنای رحم, مهر و 
محبت به کار می برند و بی عاطفه به کسی می گویند که فاقد مهر 
ومحبت و رحم باشد, اما ملاحظه می کنیم که گاهی هم احساسات را در 
همین معانی به کار می برند و در حقیقت کلمه احساسات را ؛ به جای کلمه 
عاطفه ب کار هی برند هم کویند: 


تخریک اساسا با سر نخه دار شدن اخشسیاسات و فظاین آنهار جر ان که 
اخساسات. استاظات ما دربارم فننای. کف.ها زا اخاطه کرده. اشست. مین 
باشد و به وسیله حواس انجام می گیرد. 


از آن جا که در مقالات گذشته, اين اصطلاحات را روشن ساخته ایم, دیگر 
این کلمات را در جای خود به کار می بریم و عاطفه را در معنای وسیعی 
استعمال می کنیم که خشم, کینه, حسد و عداوت را نیز شامل شود, حتی 


درک زیبایی و هنر نیز از مصادیق آن باشد. 


آن جا که زندگی ارزش خود را از دست می دهد! برخی از مردم. به 
خصوص خانواده های متجدد. تصور می کنند که تنها باید در راه پرورش 
قوای فکری اطفال خود. کوشش کنند و با سپردن آن ها به کودکستانهای 
صووی ها ال خر ارس کم را سس سس ط 
خانواده دارد. انها را مثل ماشین ها و مغزهای الکترونیکی. منظم و اداب 
دان, بار اورند. حتی خانواده های اشرافی. اطفال خود را به یکی دو زبان 
بیگانه آشنا می سازند و احیانا این منظور را به وسیله فرستادن فرزندان 
خود به اروپا و آمریکا عملی می کنند و گمان می برند این کار خدمتی به 
اطفال است و در ظاهر آنها را باهوش جلوه می دهد و از اطفال هم سن و 
سال خود که در خانه به سر برده اند, موفق تر به نظر می رسند., اما بدون 
تردید لبخندها ومحبت های مصنوعی متصدیان کودکستان. نمی تواند 
عواطف آنها را اشباع سازد. 


اگر منظور از این کار, ساختن انسان های ی و ارزنده است, چرا از 
راهی برویم که هرگز به کعبه مقصود رسیم ! ؟ چرا شخصا این وظیفه 
رتیت ی ایا مین کی که مره اند 
است کارخانه ادم سازی باشد؟ ! مدارس ماء بلکه همه مدارس جهان, 
ماشین دیپلم سازی, مهندس سازی, پزشک سازی, تکنیسین سازی وب 


است. 
ویل دورانت؛ مورج معروف امریکایی می نویسد. 


ما ملتی هستیم که صد ها هزار مدرسه داریم, اما به سختی می توانیم عده 
انگشت شماری از مردان تربیت یافته پیدا کنیم, آیا افزایش آموزشگاهها و 
لیسانسیه ها من تواند ها زا علنت هش و نان تام فا حوانانی از قف 
اوریم که اهل اداره و 


دفتر و تکنیک هستند و پس از پایان کار روزانه, به سراغ هفته نامه های 
کین وبا ب شیما هفحوم مت آوزتق که قحه: صحنه های عشقی یکنواخت؛ 
با بدن های عریان یکنواخت. نشان می دهند (166). 


ارسطو معتقد بود که محبت مانند یک مثقال عسل است که بیش از یکی 
دق کاشته ات رآتعی تواند شیر بت کید و اگر آن را با دهها و صدها کاسه آب 


مخلوط کنند, اثر خود را از دست می د هد. 


محبت یک يا دو انسان. می تواند کام تشنه کودکان یی خانواده را اشباء 
کند, ولی به حال یک کودکستان مفید نیست. 


روی همین عقیده, ارسطو با نظر تربیتی استاد خود افلاطون که نسخ 
مقررات خانواده را خواستار شده و پیشنهاد کرده بود ات 
دریک جا و دور از پدر ومادر زندگی کنند. به طوری که هیچ کس پدر ومادر 
خود را نشناسد تا همه مردها نسبت به همه کودکان. احساس پدری کنند 
وهمه زنها نسبت به آنها احساس مادری داشته باشند و کودکان نسبت به 
یکدیگر احساس خواهری و برادری کنند, مخالفت کرد. 


از نظر روان شناسی, کودکانی که همواره از پرتو محبت خانواده 
برخوردارند. سالم تر و باهوش تر از کودکان پرورشگاهی و کودکستانی 
هیده یکی ان قوامل عمع ععب. افتاد کی کودکان. دفری از محیط خاتوادم 
است., زیرا ثابت شده است که محیط خانواده در رشد عقل و عواطف 
کودکان تاثیر دارد. 


ناراحتی عصبی در میان کودکانی که در محیطهای شبانه روزی به سرمی 
برند بیشتر شایع است, از این رو پرورشگاه های مترقی, حتی کودکان 
پتیم را زیاد از ز خانواده دور نگاه نمی دارند. 


برای اطفالی که پدر و مادر خود را از دست داده اند. تدبیر دیگری به کار 


آیین مقدس اسلام. پدران و مادران را موظف می سازد که با اطفال خود 
در کمال مهر و محعبت رفتار 


پیامبر عالی قدر اسلام فرمود: 


احبوا الصبیهان و ارحموهم و انکم ترز قونهم, , کودکان را دوست بدارید و به 
آنها رحم کنید و هرگاه به آنها وعده دادید, به وعده خود وفا کنید, زیرا آنها 
شما را روزی رسان خود می دانند (167). 


درباره بتیمان نیز نظر اسلام این نیست که اطفال را در دارالایتام که 
ما و ای شم میص وا ص دی کی ان 
و بدبینی می سازد جمع کنند و مثل چارپایانی که در اصطبل هستند, از انها 
چند متر پارچه بر اندام انها بپوشانند. 

شکی نیست که لین روش برای یک انسان که نباید میان صغیر و کبیر آن 


پیغمبر اسلام فرمود: 

خیر بیوتکم بیت فیه یتیم یحسن الیه وشر بیوتکم بیت یسا الیه, بهترین خانه 
های شما, خانه ای است که در ان به یتیمی احسان شود. و بدترین خانه 
های شما؛, خانه ای است که در ان با یتیمی بدرفتاری شود (168). 


از اس اه اه سین هم سیر سا اما ی ان 
فرزندی است. 


واحد اجتماع, خانواده است 


خانواده پیش از آن که به قانون و مقررات نیازمند باشد, به محبت نیازمند 


است. 


سعادت زن و شوهر و اطفال, هنگامی تامین می شود که خانه, کانون 
عواطف و مهر و محبت و انس و الفت باشد. 


این. فساله از قظر فران. کریض یه فدری. اففیت:دارد که یکی از دلاین 
خداشناسی شمرده شده است (169). 


درست 


اما این وفاداری اگر برپایه عشق و محبت قرار نداشته باشد, چه ارزشی 
دارد؟ ! زن و شوهر, علاوه بر وفاداری به یکدیگر: باید به خواسته ها و 
نیازهای یکدیگر پی برند و توجه داشته باشند که خوشبختی آنها در 
خوشبختی فرزندان تاثیر دارد. 


بانوباترلس ماریو دکتر روان شناس, می نویسد: 


مردها در روزهای ۹۹ همسرانشان؛ وظایف بسیار مهمی به عهده 
دارند و متاسفانه هميشه از انجام این وظایف. شانه خالی می کنند. 


تمام غرور و افتخار یک زن. مادر شدن اوست و وقتی احساس کند که 
شوهرش به کودکی که او به زودی به دنیا خواهد آورد, بی اعتناست, این 
احساس غرور و افتخار, جایش را به احساس حقارت و بیهودگی می دهد, 


از مادر بودن بیزار می شود ۵ آنتضتی برایش معنای یک احتضار پید | می 
کند. 


ثابت شده است که چنین زنانی, دردهای آبستنی را خیلی به دشواری 
رابطه سه نفری است: 


مادر, کودک, بدر» و حلی اگر پبدر غایب باشد, در وت درونی مادر, در 
تخیلات و تصورات او و نیز در احساس مادری اوء نقش حساسی دارد. 


پیامبر عالی قدر اسلام فرمود: 


احسن الناس ایمانا احسنهم اخلاقا و الطفهم باهله وانا الطفکم باهلی, 
برترین مردم از حیت ایمان, کسی است که اخلاقفش نیکوتر و با خانواده 
خود مهربان تر باشد و من از همه شما با خانواده ام مهربان تر هستم 
(170). 

قسمتی از نامه دختری که خودکشی کرد ! . 


از آنچه گذشت. نتیجه گرفتیم که نقش عواطف در زندگی انسان بسیار 
مهم و ارزنده است. 


بدون عواطف گرم انسانی. زندگانی زنان. شوهران, فرزندان, 


یتیمان و همه طبقات اجتماع, فلج می شود و گاهی هم به خودکشی می 
انجامد. 


نامه ای که از یک دختر» پس از انتحار به دست امه است, این حقیقت را 
آشکای هی یداد 


آقای. دکتر. غزیز ا این نامه موقعی به دست شما می رسد که من در 
ملکوت اعلا هستم. 


قصه ای که برای شما می نویسم, جریانی است که هیچ کس از آن آگاه 


_ 


نیست و از شما نیز می خواهم که به مادرم چیزی نگویید. 


خودیسند, سختگیر و بی رحم بود. 


برای تربیت من که تنها فرزندش بودم رنج بسیار کشید. 


او مادر من بود, معلم من بود, ولی هرگز نخواست دوست من باشد, حتی 
هنگام بلوغ, 9 کردم ازآن حادثه ای که برای هر دختری اتفاق می 


روزی رسید که این کمبود را شیطان دیگری جبران کرد من که تشنه 
۳ ۰ 1۳۹9 دست پرمهر او را , به گرمی فشردم و به رویش آغوش 
0 

یقین دارم که دختران محبت دیده, هرگز دچار این لغفزش نمی شوند. 

کسی که در خانه اش چشمه آب حیات دارد, به دنبال سراب نمی رود. 

او به من قول ازدواج داد 

من دیوانه وار عاشقش شدم. 


می توانید حدس بزنید: 


آنچه نمی بایست واقع شود اتفاق افتاد ! یک ماه بعد از کامیابی, او از من 
گریخت و سردی نشان داد. 


من در انش سوزانی می سوختم و جرات نمی کردم این موضوع را با 
مادرم در میان نهم. 


سه ماه گذشت و بالاخره یک روز که دیدم پدر و مادرش از خانه خارج 


در زدم, خودش در را به روی من گشود و تا مرا 


دید, خواست در را ببندد, ولی من خود را لای دو لنگه در انداختم و وارد 
شدم و گریه کنان گفتم: چرا با من چنین کردی؟ وحشیانه بازوی چپم را 
گرفت و از خانه بیرونم کرد و گفت: برو گم شو دختر نانجیب ! تو را اصلا 


در را پشت سر من بست. 
بازوی چیم درد گرفته بود. 
۰ و ۲ 


9 ناختم. 


تا صبح از درد بازوی چیم گریه کردم. 


سپیده که دمید, 2 آرام گرفت؛ ولی از آن روز به بعد» هر غروب دوشنبه, 
بازویم دزدمی گرفت و بامداد سه؛ تشضبه, ارامفی شدا افای: کنو ا دی 
چیزی نمی نویسم. 


از شما پدر مهربان می خواهم که برای شادی روح من دعا کنید. 


نیروی شگرف عاطفه 
عقل و عاطفه 


تردیدی نیست که نیروی عقل در راه کشف رازهای خلقت. کمک های 
شاپانی به انسان کرده است. 


بشر به یاری عقل توانست کوچکترین جز عالم خلقت, اتم راکه قطر ان از 
میلیمتر تجاوز نمی کند بشکند و به اسرار درون آن پی ببرد و افتابیش در 
میان بیند ! انسان توانست, قوانین حرکت ستارگان را کشف کند و نظم 
خیره کننده آنها را دريابد کهکشان ها راکه هر کدام دارای چندین منظومه 
شمسی هستند مورد مطالعه قرار دهد, صنایع کوچک و بزرگ, یکی پس از 
دیگری قدم به عرصه وجود گذاشتند و زندگی ساده و بی پیرایه گذشته 
نشتر را به صورت زند کی ماشیتی, بیچیده و بر هیاهوی امروز در آوردتد. 


در عصر ما که صحبت از تسخیر کرات آسمانی و مسافرت های دور و دراز 


گرداند. 
اموزش و پرورش در دنیای امروز. نقش بسیار حساسی به عهده دارد. 


پایداسان وا رای کین زد بت نوفیآ عازن کودا تمه نون آنن که 
بگذارد شخصیت و حیثیت آدمی فدای علم و صنعت و ماشینیسم شود, او 
زا بزاق استفبال از تمام خلوم ها آن آماده و ففیا کنه از این ری‌یکی از 
هدفهای آن. پرورش قوای فکری انسان است. ولی باید توجه کرد که 
چاشنی زندگی انسان. عواطف است. 


بدون عاطفه, زندگی سرد و تلخ و خالی از لطف است. 


عواطف, زندگی را گرم و دلپذیر می سازد و انسان را به حرکت و کوشش 
و تلاش وامی دارد. 


در عین حال. مردمی که تعادل عواطف خود را از دست داده و از لحاظ 
عواطف دستخوش افراط و تفریط شده اند, از نظر روانی بیمارند و ادامه 
زندگی برای انها دشوار است. 


تامهرای کف فص تفن افو سرا کات امن خی شاه بای 


است. 


اه تیا وا کین ان اشحای شون شا شم کش نها خی 


تویلنند . 


من که تشنه محبت بودم, دست پرمهر او را به گرمی فشردم و به رویش 
اغوش کشودم (171). 


به همان اندازه که محبت پدران و مادران در سعادت و خوشبختی اطفال 
هوتر است و نقین سان‌ند جی.بی اسان عون بت را ایفافی. کنه افراظا 
و تفریط در محبت, نقش سازندگی یک انسان علیل و ناتوان و بدبخت را 
ایفا می کند. 


خانه ای که فاقد مهر و محبت ست. کانون بدبختی و در به دری اطفال 
است. 


1 ۰ ۳ الوده 
9 امده اند و 
خانواده یی / 


سست و 


درهم گسیخته ای دارند, برای اطفال, ماتمکده ای بیش نیستند. 


از طرف دیگر, افراط در محبت نیز سبب می شود که کودکان, فاقد اراده 
و اعتمان به‌تفسن بار ایند ۵ همواره طفیلی ف انح دیحر ان باشتد: 


آنها قوه ابتکار ندارند و در برا؛ بر مشکلات و حوادتث و فراز و نشیب های 
ود ی و 7 از این رو امام باقر (ع) 
می فرماید: 


شش لاه من فان الر ای الاقراط رین بذران. این هه که ور 
محبت و نیکی به فرزندان, زیاده روی نمایند. 


فاباقد وال 
با این که عقل به تنهایی,. سرد و خشک و خاموش است, پیشروی ها و 
تکامل آن نیز مدیون عواطف است. 

اگر ملاحظه می کنیم که دانشمندان برای کشف یکی از اسرار خلقت, 
مدتها داژن لابر اتوارها وقت می گذرانند و از استراحت و خواب و تفریج 
چشم پوشی می کنند, به خاطر عشق و اشتیاقی است که به کار خوبش 


دارند. 


اگر این عشق و اشتیاق, از آنها گرفته شود. در ظرف چند ثانیه از پای 
درمی ایند و نومیدانه دست از کار خود می کشند. 


اگر رهبران کشورهای آزاد شده. برای نجات کشورهای خویش از چنگال 
امیریالیسم, تمام مصایب و مشکلات و زندان های تاریک انفرادی را تحمل 
می کنند و حتی احساس خستگی و ناراحتی نمی نمایند, از برکت عشق به 
ازادی و.دلضنوزی به میلیو‌نها اتسان کرسته و اسیر انست: 


اگر عواطف گرم و خروشان آزادی خواهان و استقلال طلبان هند نبود, 
قطعا تا امروز, هندوستان در زیر یوغ | ستعمار خرد و شکسته شده بود. 


در جامعه هند, مردم, به طبقات يا کاست های جدا از هم تقسیم می شدند. 


یین تر از همه. طبقه ای بودند که نجس حساب می شدند و سایر طبقات 


پایه 


تماس نمی گرفتند و اینها حق ورود به مجامع و معابد را نداشتند وناچار 
بودند در محله های مخصوص يا خارج شهر زندگی کنند. 


در دوران مبارزه برای استقلال, گاندی برای درهم شکستن این رسوم نیز 
به مبارزه پرداخت و نجس ها را هریجن (مخلوق خداوند) نامید و دیگران را 
به تماس با انها تشویق کرد و یک بار هم به اين منظور اعلام روزه کرد و 
کاست های هندو اقدام کردند و زنجیرهایی که هندوان بر دست و پای 
برادرانشان گذاشته بودند, تا اندازه ای گسست (172). 


روان شناسان برای این که نقش عواطف را به دقت بررسی کنند و فواید 
و آثار عواطف را به خوبیر کشف نمایند, دو دسته دانشجو را , به طور 
جداانه‌در ژزن: حخضوضی آزمایشن کردند: 


این دو گروه, از لحاظ استعداد و معلومات در یک ردیف بودند. ولی به یک 
دسته آنها گفته شد که اگر از عهده امتحان بر ایند مزایایی به آنها داده 
خواهدشد و به دسته دیگر هیچ نگفتند, بررسی نتیجه آزمایش نشان داد که 
دسته اول. کاملا در کار خود موفق شده اند و دسته دیگر در کار خود 
شکست خورده اند. 


را به عهده دارد و بدون دخالت عواطف. دانش اموز و دانشجو نمی تواند 


روی همین اصل است که باید دانش اون و دانشجویان در انتخاب رشته 
تحصیلی و شغل, آزاد گذاشته شوند تا هر رشته و هر شغلی را که مایلند و 
به آن دلبستگی دارند, برای خود انتخاب کنند, دراین صورت می توانند در 
کار خود پیشرفت نمایند و به مقصود برسند, اما اگر رعایت ذوق و 


شلیقه آنما خضمد وه رشته ححضیلی: و فل.: ند اما تفیل نوی کر تشه هآ 


از ز کار می افتند و شکست می خورند. 
وا غامایه 


بر حسب ظاهر ما هستیم که در راه تکامل علمی. صنعتی. اقتصادی, 
اجتماعی و اخلاقی کوشش و تلاش می کنیم. اما در حقیقت, تنها نیروی فنا 
ناپذیر و سرشار عواطف است که منشا این همه اثار درخشان می شود 
اری بیستون را عشق کند و شهرنش فرهاد برد! یکی از نویسندگان می 
نویسد. 


بسیاری از مردم, کلیه عوامل و وسایل موفق شدن را, از قبیل جوانی, 
سلامتی؛ انرژی, سواد و هرچه لاز مه پیشرفت است.؛ دارند ولی از انها بهره 
برداری نمی کنند. 


نمی دانند از کجا شروع کنند و به کجا برسند. 


ای تست ۲ سس تام سا اه پر و رنه سین 


یکی از بهانه هایی که امروز مد شده, اين است که می گویند: 
وقت کم است ! و با گفتن این جمله به دنبال کار کمتر و پول بیشتر می 


روند. 


1 ِ 0 7 را ضرف تفریح ای اي اج و 3 2 
(173). 


اگر مادری کنار گاهواره طفل شب ها بیدار می نشیند و او را خفتن می 
آموزد, اگر دست طفل را می گیرد و او را پا به پا می برد تا شیوه راه 
۱ ۳ 
به به او یاد دهد, و سرانجام اگر طفل هستی خود را از هستی او می داند و 
شعارش این است که تا هستم و هست., دارمش 


دوست ! همه از برکت عواطف است. 


اگر کاشفین بزرگ به قعر اقیانوسها و فراز آسمانها سفر می کنند, اگر 
دانشجویی برای ازمایش دارویی که کشف کرده است, جان خود را در 
معرض خطر قرار می دهد و اثر آن را روی بدن خویش ازمایش می کند, 
اگر قهرمانان برای سرفرازی و نجات ملت خویش, فداکاری و جانبازی می 
کنند, اگر انسان دوستان تزرگ و منجیان فنا ناپذیر عالم انسانیت, از نیروی 
استقامت: بردباری, فداکاری و نوع دوستی برخوردارند, همه آنها مدیون 

نیروی شگرف حیات عاطفی هستند. 


فداکاری واداشت. 


فداکاری کرد و نام نیکش جاودانی شد. 


سربازان رشیدی که در میدان های جنگ, تیرهای دشمن را به جان خود می 
خرند و جان خود را برای آسایش هموطنان 0( 
عواطف هستند. 


۴ عا کل 


را تربیت کنیم,. سپس به تربیت کودکان خود بپردازيم زیرا تا خود ما از 
ال وا سا و ار اس ها ای ما الم را 
نمی تا ور فا بر اطعا کاعات تور 


در حقیقت., ما هرچه هستیم, کودکان ما همان خواهندشد. 
ویل دورانت می گویند: 
کودکانت را به من بنماء تا بگویم چکاره هستی (174). 


بنابراین جا دارد که مربیان؛ با توجه به اهمیت و نقش عواطف؛ در تربیت و 
هدایت ان, کوشش کنند و وظیفه خود را به خوبی اجرا نمایند. باشد که در 


۱ 
راه رسانیدن : 1 
ن انسان به 


اوج کمال و عظمت. سهمی داشته باشند. 
ویل دورانت می نویسد: 
برای بنای خوی کودک, شاید بهتر آن باشد که مدح را جایگزین قدح سازیم. 


سرزنش و خرده گیری, روح را فلج می کند و کار ناتمام را تا ابد مبغوض 
می سازد. 


مدح به سلول ها نیرو می دهد, اعضا را تقویت می کند و دشوارترین کارها 
را به پیروزی بدل می سازد. 


با اهرم خود خواهی, می توان جهان را بلند کرد. 


به جای آن که کار خوب انجام نیافته را ۳ از سرزنش و 
ملامت پر سازیم, بهتر است که به کارهای خوب انجام یافته بنگریم و آن را 
چنان بستاییم که خاطره شیریذش در ذهن کودک بماند و مابه تشویق 
کارهای دیگر شود (175). 


روح استوار 
دو نظریه مخالف 


بدون تردید عواطف انسانی, عهده دار بسیاری از کارهای برجسته و عالی 


لت . 
بسیاری از جنبش ها و کوشش و تلاش ها, اثر عواطف است. 


بسیاری از علایم بدنی, از قبیل رنگ پریدگی, لرزه اندام. عرق پیشانی, 


هایی جر ندز هعراه: اسشت و زوانساسان بح عیان فیریواری عداظی 
باحرکات فاطفی: ان ارسحت کریه اند 
جالب این است که این مشکل هنوز حل نشده است. 


0 


دو تن از روان شناسان (ویلیام جیمز و جیمزلانگ) در حدود سال 1885 م. 


هر کدام به طور مستقل نظریه ای بیان کرده اند که از نظر تشابه به 
یکدیگر, به نظریه جیمز لانگ (176) معروف شده است. 


خلاصه این نظربه, این است که انسان جچون گریه می کند, معموم است, 
چون می لرزد. می ترسد, چون داد و فریاد 


می کشد. خشمناک و عصبانی است. پس تحریکات جسمانی سبب بروز 
حالات عاطفی می شوند. 


نقطه مقابل این نظربه, عقیده کسانی است که حالات عاطفی را منشا 
بروز عوارض جسمانی می دانند و معتقد ند که بر اثر پیدایش حالات 

عاطفی, لرزش, رعشه, انقباض عضلات بدن و صورت, بزرگ و کوچک 
شدن مردمک چشم. سرعت ضربان نبض, نند شدن تنفس و احیانا مات 
شدن رنگ پوست یا برافروخته شدن آن که به دنبال آن عرقی سرد بر بدن 
می نشیند, در انسان ظاهر می شود. 


ما می بینیم که گربه ای از ترس سگ پا به فرار می گذارد, وقتی که به بن 
پست رسید, به سگ حمله ور می شود و در اين وقت, سگ پا به فرار می 
گذارد و گربه او را تعقیب می کند ! بارها دیده شده است که انسان وقتی 
دهد که شاهد پیروزی را در اغوش می کشد. به قول شاعر عرب: اذا ینس 
الاتتینات طال لاه کستور مقلوت مصول غلن الکلت:7 ۱17 


یعنی تکام که انسان دچار یاس می شود زبانش دراز (و ترسش کم) 
می شود همان طور که گربه مغلوب. به سگ حمله می برد. 
وقت ضرورت چو نماند گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز (178). 


توان به حقیقت عاطفه پی برد. 


انخه مسا ات ان ات کر سا اه سار سس تب 
نبض و سرعت تنفس, افزوده می شود, فشار خون بالا می رود و کار 
اک 


مطبوع مثل عشق و شادی, آشفتگی بدنی خیلی ملایم است و حتی بین 
افراد هم از این لحاظ تفاوت وجود دارد, ولی به هر حال نمی توان به 
خصوصیت آن عاطفه مطبوع و نامطبوع پی برد. 


چندین ابزار ثبت کننده است و ان را برای اندازه گیری تغییرات فیزیولژیک 
بدن به کار می برند چندان دقیق نیست. 


این دستگاه در بازجویی های جنایی به کار می رود از این رو به دروعغ پاب 
معروف شده است. 


تنها نتیجه ای که ممکن است از اين دستگاه گرفته شود اين است که 
متهم. ممکن است با مشاهده این دستگاه, دچار ترس شود و همین به 
کشف حقیقت کمک کند. 


در خقیفت: ترمن همان وتف روخی. آبان. است. که بة. کشتف: ماجرا 
کمک می کند. 


دین داران جاهل و دانشمندان بی دین 


ما طی دو بخش, راجع به نقش عواطف بحث کردیم و این خود ممکن 
است برای برخی از خوانندگان سو ۶ تفاهمی ایجاد کند و تصور کنند که اگر 
زندگی را دربست در اختیار عواطف بگذارند. سعادتمند خواهندشد, در 


بسیاری از بدبختی ها و سیه روزی ها و جنگ ها, زایده پاره ای از عواطف 


اس ای سار مت سای بو اسان سوه اسان وا 
کاروان تمدن و نیل به کمال. عقب می افکند. 


دارای روهی استوار باشد. 


مردمی که دارای روحی ضعیف و ناتوان هستند. نمی توانند به اوج سعادت 


آنها همواره در لجنزار جهل و نابخردی, دست و پا می زنند و در میان تار و 
پودهای اوهامی که برگرد خود 


تنیده آند, محاصره شده آند. 


سرعت روبه ترقی و کمال می روند. انها همچنان در انش اوهام و خرافات 
خویش می سوزند. 


بسیاری از مردم هندوستان با این که سال هاست به استقلال رسیده اند, 
مع الوصف؛ هنوز در برابر کاو تعظیم می کنند و ان را خدای خود می 
تعدا رید آ سار این هی سمت ه که آها سار تخیر فش فایل وه 


است. نهرو می نویسد: 


رسم ساتی این بود که اگر شوهری می مرد, موقع سوختن او, زنش هم 
خود را در انش می افکند و با شوهرش می سوخت (179). 


این رسم را انگلیسی ها برانداختند و نهرو آن را یکی از کارهای مثبت آنها 


می شمارد. 


تشخیص جامعه ای که از روح | ۱ ار بی بهره می باشد, از راه های متعدد, 
امکان پذین است. 


بررسی نحوه عقاید دینی. سیستم حکومت و اظهار نظرهایی که در مورد 
پدیده ها پا فنومن ها می کنند. می تواند تا حدود زیادی ما را به استواری با 


گوید: 


بدین ترتیب, چنین مردمی که احیانا خیلی هم مذهبی می شوند و تعصب 
غلط را با ایمان به مذهب, در می امیزند. حقیقت مذهب را در چهار چوبه 
جهل به کاینات. کوردلی و بی خبری از حقایق عالم. محدود می کنند و به 
انشتاای یل تست یدیل من سونهه: 


این قضاوت نا به جا خود منجر به جنایات شرم آوری از قبیل کشتن. 
سوزاندن و تکفیر دانشمندان دوره رنسانس ارویا شد ! نتیجه دیگر ان را از 


زبان دکتر 


مارتین لوترکینگ, رهبر سیاهان آمریکا, در کتاب ندای سیاه بشنوید: 


9۳« تند که در میان پیروان دین رواج داده اند که دین و دانش با هم 
ساز کار نیست, ولی دروغ است. 


ممکن است بین افراد روحانی با روح ناتوان و مردان دانش با روح استوار, 
اختلافی وجود داشته باشد, ولی هرگز بین دین و دانش اختلافی وجود 
ندارد. 


جهان اين دو از هم متمایز و راه های آنها از هم جداست 


دانش می جوید و دین تفسیر فت. نک دانش به ات معلوماتی می دهد 
که قدرت است و دین به ادمی قدرتی می بخشد که کنترل است., دانش 


معمولا به کردار می پردازد و دین به اثار. 
دانش و دین رقیب هم نیستند, بلکه مکمل یکدیگر می باشند. 


دانش از نابودی دین در کارهای نامعقول و ناصواب و مخالفت فلج کننده, 
با پیشرفت فرهنگ و علوم در میان توده مردم, جلوگیری می کند و متقابلا 
دین مانع است که علم در لجنزار پیش پا افتاده مادیات و افکار" مخالف 
اصول اخلاقی فرو برود. 


به نظر می رسد که عالی ترین توجیه برای جمع میان دین و دانش» همین 


است. 


نتیجه این می شود که اگر دین و دانش از یکدیگر جدا شوند, دردی را دوا 
نخواهند کرد. 


مردم جاهل بسیاری از قضاوت های غلط خود را به حساب دین می 
گذارند! عدد سیزده را منحوس می شمارند. 


اگر احیانا شماره پلاک منزلشان سیزدو باشد, آن را به صورت 12+1 می 
تویسفند. ۲ تخت ویر آن گریبانشان را نگیرد! یک عطسه, ممکن است جلو 
بسیاری از کارهای مهم آنها را بگیرد! از گرفته شدن ماه و خورشید 
ادا ای سا له دار وا ات ولا من تا اه 
تقارن و طلوع و غروب ستارگان را در سعادت و 


گرفتاری خود مون مت دانتدا اه هم کان انم به مروه برونتی هار۵ ای 
ترس يا امید بیهوده می شود و روح انسان را ناتوان می سازد. متنفر 
است. 


تکام کی ماس اهاط رن رت شور کر هم وم 
مردم گفتندزه 


خورشید بر اثر مرگ فرزند پیغمبر خدا دچار حزن و اندوه ودر نتیجه چهره 
اش تیره شده است پیشوای اسلام فرمود: 
ان آلشفشن ماقم اسان فق ابا الله فلا تکضفان لفمت» آحو ماه 


فرش وان ار تسامرهای فررت دا هس برای مرگ هم کین 
گرفته نمی شوند (180). 


به همین ترتیب. ملت هایی که از لحاظ علم پیشرفت کرده اند, اما از 
لحاظ اخلاق و دین و معنویت. سیر قهقرایی کرده اند. مردمی ناتوان 
هستند. 


استواری روح و استقامت و ثبات در برابر هوای نفس و تمایلات حیوانی 
ندارند, بنابراین دین داران جاهل و دانشمندان بی دین هیچ یک سعادتمند 
نیستند, زیرا هر دوی آنها روح ناتوانی دارند. 


ویل دورانت می نویسد: 
امروز فرهنگ ما سطحی و دانش ما خطرناک است. زیرا از لحاظ ماشین. 


است. 


با 
ومنش است گم گشته است. 


قرآن کریم می گوید: 


تفع الله نی وا شک نی ات الفلی ات اه نات 
موم تا الا میشیرد که از آهان مغلم هار استه ( ۱181 


بدیهی است که در این صورت؛ دیگر آثاری 


ای ها ای او 


امام باقر (ع) فرمود: 
المومن اصلب منالجبل, مومن» از کوه استوارتر است (182). 


برای این که بتوانیم وظیفه مربیان و نقش عمده ای که آنها در تقویت 
روحیه تربیت یافتگان به عهده دارند, به خوبی روشن کنیم, ناگزیریم بحجت 
خود رادر زمینه عواطف مزاحم توسعه دهیم, از این رو تحت عنوان ترس با 
شما سخن می گوییم. 


ترس 
منشا روانی ترس 


س, یکی از عواطفی است که بسیاری از نیروها و استعدادهای درونی 
1۳-1 فلچ می سازد و از شکوفا شدن آنها جلوگیری می کند. 


تا سرحد ارمان ها و مقاصدی که دارد, همراهی و یاری می نماید. 


اگرچه امروز ترس ب ان صورتی که در انسان های نخستین وجود داشت و 
با تغییرات شدید فیزیولژیکی همراه بود, وجود ندارد, مع الوصف, انچه که 
به طور مشترک, در میان انسان های اولیه و انسان های امروزی و حتی 
حیوانات. منشا ترس می شود. احساس خطر است: 


خطر گم شدن يا کم شدن. 
روان شناسان می گویند: 
ترس در صورتی عارض می شود که شخص, خطری را (از فرو رفتن 


سوزن در پوست بدن گرفته تا ناخوشی سخت و خطر مرگ ) احساس 
کرده, حالت دفاعی به خود گیرد (183). 


ترس, عاطفه ای است که گریبان کودکان, جوانان و بزرگسالان را می 
کیرد ۵ سعادت آتفا را مدید ضی کند؛ 


افراد. برجسب تفاوت سنی خویش, دچار ترس های مختلف و گوناگونی 


تیتتت: تا تاه درضد از کودان خی ساله:ها شش سالهر آز تاریکین مین 
ترسند؛ ۳9 نیروی تخیل قوی آنها و افسانه های وحشت انگیزی که خوانده 


یا شنیده اند سبب می شود که 


تاریکی را پر از موجودات عجیب و غریب ببينند. 
داروین معتقد بود که نرس از حیوانات؛ برای کودکان ارثی است, ولی مهر 
و محبتی را که انسان به حیوانات از خود نشان می دهد بعدها فرا می 


گیرد. 


نقاط مرتفع, غرش رعد. سوت کارخانه, بازیچه هایی که جاندار به نظر می 
ایند و سایه متحرک, اطفال را می ترسانند. 


بچه ها از قيافه های ناشناس, بیمناکند 
گاهی بر اثر همان نبیروی قوی تخیل و عدم دخالت حس و لمس: دچار 


تحمل پرتاب شدن به هوا و قرارگرفتن روی شانه, بر اثر عادت است. 


اطفال بزرگ تر. بیشتر از امور واقعی از قبیل مرگ, صاعقه. زلزله, 
بیماری وب می تر سند. 


ترس بزرگسالان بیشتر از شکست در کار و پیشه, عدم تامین زندگی و از 


علایم ترس, لرزش اندام, عقب نشینی و فرار است. 


خوکاتی که بر انز خمایل به فرارننر اسان اهر می نود رت هاه 
خنامی روا رد 


بانویی که می ترسد در اجتماع مورد قبول واقع نشود, انزوا و کناره گیری 
۱ 


این کناره گیری موجب تاثر و پریشانی خاطر می گردد و اگر شدت پید 
کند, عوارض روحی و عصبی نیز به دنبال خواهد داشت. 


کسانی که از شکست در کار و حرفه بیمناکند, معمولا به رختخواب پناه می 


گاهی هم به قدری با تخیلات شیرین خود سرگرم می شوند که موضوع 
ترس اور را به شکلی فراموش می کنند. 


سربازانی که در میدان جنگ دچار ترس می شوند؛, به قدری فشار روحی 
ها تا و را و کر 
زبان انها به ندمی آید. 


فواید و مضرات ترس 


باید به این نکته توجه داشت که ترس پا فطری و ذاتی انسانی است و یا 
اکتسابی. 


بدون تردید آنچه آفریدگار جهان در نهاد انسان به ودیعت گذاشته است, نه 
تنها ضرر ندارد. بلکه وجود ان اگر مورد استفاده صحیح قرارگیرد مفید و 
سودمند است. بنابراین لازم است که کودکان را طوری پرورش 


دهیم که در برابر خطر, ترس داشته باشند, زیرا چنین چنین نرسی تم سای سور 
و ۱ 2 بو 


واقعی نه خطر موهوم. 


کودکان را باید از همان دوران کودکی از هرنوع تخلفی ترسانید, البته این 
ترسانیدن, باید عاقلانه باشد. 


شرح سر‌گذشت مردمی که بر اثر تخلف از قوانین و مقررات تسلیم چوبه 
دار شده اند و یا سال ها در سیه چال زندان به سر برده اند و حیثیت خود 
را پایمال کرده و ابروی خود را از دست داده اند و معرفی افرادی که بر 
اثر پاکدامنی, راستی و درستی, ,. عمری را به عزت و شرافت و آبرومندی 
گذرانیده اند, برای کودکان, درسی آموزنده اشتت: که آنفا را فادان فی کند 
تا عواقب تخلفات را مطالعه و عاقلانه از آن اجتناب کنند. 


با ای ههضر تایه مارا ان هر خظری تراد که با تجنه ابا فممانم اره 
جا که نگهداری و حفظ جان و مال به قیمت از دست رفتن استقلال وطن؛ 
ناموس و عقیده تمام شود. شجاعانه باید جانبازی و فداکاری کرد. 


زشت و نایسند جلوگیری کند, باید در وجود انسان ز 63۲ بماند. 


از نظر اسلام, ترس از مجازات و کیفر خداوند برای مردم لازم است و به 
اورد. 


اگر دز همان جامعه, خیاتت و تجاوز رواج یابد و بر اثر آن, ناامنی شدیدی 
زندگی مردم را 


فرابگیرد, به واسطه عدم ترس از خداوند و کیفر اوست. 


ترس از کیفرهای قانونی هرچند هم بی رحمانه باشد نمی تواند جای ترس 
از کنقر التی,را بکیرد: ترا به رات می:هان ادقا کزد که غالب متخلفان 
از قوانین, يا اصلا کیفر نمی بینند, يا به کیفر واقعی نمی رسند و این خود 
عللی<ارد که این.جا فجال دکر آن تشبت. 


کشانی هم بیدا هی شوند که بدی کردن انهان از ترسن کیفر تست 

علی (ع) فرمود: 

پروردگارا! عبادت من برای طمع بهشت و ترس دوزخ نیست ب. 

ترس هایی که بسیار ابلهانه و مایه سرافکندگی و شکست و حاکی از 
در حقیقت ترس های اکتسابی يا غیر واقعی. بر اثر احساس خطر غیر 
واقعی و موهوم پیدا می شوند. 


در درجه اول باید از پیدایش چنین ترس هایی جلوگیری کرد و در درجه دوم 
باید در صدد ريشه کن کردن ان برامد. 


به عقیده روان شناسان, ترس بی جاأ از جنبه عقلی و اخلاقی و مزاجی, 


باشند: 


اختلال گردش خونء بریدگی رنگ صورت. تنگی نفس, گرفتگی گلو, لرزش 
اندام, خشکی دهان. راست شدن مو بر اندام و شدت ضربان قلب. از همه 
نمایان تر است, از این رو ترس به خصوص اگر شدید باشد اعمال مختلف 
بدن را مختل می سازد و شخص را بیمار و احیانا نابود می کند. 


بر اثر ترس. حافظه و عقل انسان,. ضعیف می شود و گاهی هم انسان 
دچار جنون می شود. 


کم رویی, موهوم پرستی و سست عنصری از مضرات اخلاقی ترس است. 


نقش پدران, مادران و مربیان 
کودک, از صدای بلند. ترس فطری دارد. 
۳ 


هنگام نزدیک شدن او به چیز مورد علاقه اش, فریادی از جانب بزرگ تر 
1 بشنود, از ان چیز خواهد ترسید و همین ترس ممکن ۱ ست به اشیای مشابه 
ان نیز سرایت ۱ 


دانشجویی از نزدیک شدن پر مرغ به بدنش, دچار حمله و ترس شدیدی 
می شد و حتی از دیدن پر مرغ می ترسید. 


تحقیقات روان شناسی نشان داد که او در سن دو سالگی, مورد حمله 
خروسی واقع شده است. 


رادیو, داستانی راجع به دیوء جن و پری می گفت و پسر بچه ای گوش می 
داد. 


موقع رفتن به رختخواب. طفل به گریه افتاد و شرح قصه را برای مادر 
تعریف کرد و معلوم شد که از این که دیوها به رختخوابش رفته باشند. می 
ترسد. 

مادر چراغ قوه ای به دست طفل داد و در حالی که او را قوت قلب می 
داهه از- ام‌خو است که زتخوات. را بزرسی تبماید وه ند که ته.فیو دران 
جاست و نه جن و پری ! (184) روشی که روان شناسان برای معالجه 
ترس, پيشنهاد می کنند. 


کم کردن قدرت انگیزه رز آ هو تیف یا روت دیگره همراه ساختن محرک 


این کار سبب می شود که از قدرت انگیزه ترس آور, کاسته شود. 


ازان ترس دارد, به او نزدیک کرد, البته خیلی با احتیاط, چه در غيیر این 
صورت. ممکن است ترس دیگری از خود غذا هم پیدا کند. پس همراه 
ساختن یک موقعیت فرح بخش با موقعیت ترس اور, به تدریج از ترس 
کودکان می کاهد. 


برای علاج ترس کودکانی که از تاریکی می ترسند و شبها نمی خوابند. می 
توان به تدریج نور را کم کرد, تا این 


که با تاریکی خو بگیرند. 


اگر هم زمان خواب آنها را با قصه های شیرین و لالایی توام سازیم, مفیدتر 
خواهدبود. 


مربیان. پدران و مادران دلسوز و مهربان از ترسانیدن اطفال و تضعیف 
روحیه انان خود داری می کنند. 


بسیاری از مادران هستند که برای ارام کردن و تسلیم ساختن کودک, از 
نبیروی تخیل او سو ۶ استفاده می کنند و او را از موجودات مودوم و افسانه 
ای, چون لولو و دیو و غول, یا موجودات واقعی, چون سگ و گربه و گرگ, 


می ترسانند. 


ا ط مایت ای وان 
را دستخوش ترس های مضر و بیهوده می سازند. 


مسو, حکیم ایتالیایی, می گوید: 


آینده و عظمت هر ها تنها بسته به تجارب و صنعت و دارایی و 
رزمجویی افراد ان ملت نیست.؛ كِ ود ۳9 به استعداد کودکان آن 


معالجه ان ضروری می باشد. 


اگر آدم بی باک گاهی اشتباه می کند, آدم ترسو همیشه خطاکار است 
(1865). 


پدران و مادران و مربیانی که به وظیفه خویش اگاهند, در مورد ترس 
کودکان و تربیت انها توجه لازم را مبذول می دارند. 


روان شناسان برای معارضه با ترس, توجه به نکات زیر را به مربیان 
تو صیه می کنند: 


1 خودداری از ترسانیدن کودک. 


هنتخ ی آمرآنن 
بدن های قوی عکس العمل ضعیف و بدن های ضعیف. عکس العمل شدید 


ترس ایستاد گی کرد و تقویت بدن, 


لازم و مفید است. 
3 همان طور که گفتیم: نیروی تخیل اطفال, قوی است. 


همین تخیلات, در خواب و تاریکی و تنهایی, باعث وحشت آنها می شود؛ 
پس اگر کودک درباره تخیلات خود تحقیق کند, مثلا او را وادار کنیم که در 
تاریکی اشیای اتاق را لمس کند یا اين که ناگهان چراغ را روشن کنیم تا 
متوجه شود که تاریکی در ماهیت اتاق و اشیایی که در ان است, تغییری 
ایجاد نکرده است, به برطرف شدن ترس او کمک شایانی خواهد شد. 


4 کودکانی که به سن پنج پا شش سالگی رسیده اند دارای حس غرور و 
عزت نفس هستند. 


می توان از همین حس آنها استفاده کرد و به آنها گفت: زار که خجالت 
بکش ! خلاصه هر اندازه بتوانیم به جای تخیلات انها, استدلال و منطق 


5 دادن سرمشق بی باکی به کودک. 


متاسفانه برخی از پدران و مادران. خود ترسو هستند و از تاریکی يا غرش 
رعد وب بیم دارند. 


اینها نمی توانند برای فرزندان خود سرمشق بی باکی باشند. 
6 تلقین نیز وسیله خوبی است برای مبارزه با ترس. 


اگر انسان به خود تلقین کند ترسو نیست.؛ دلیر و شجاء است, بسیار مفید 
خواهدبود. 


قران کریم که بیزوان خودر| دلیر و بی باک تربیت می کند, شین کوود: 
دوستان خدا, ترس و غم ندارند (186). 
و نیز می فرماید: 


آنان که گفتند: 


پروردگار ما خداست. آنگاه استقامت کردند, فرشتگان بر آنها نازل می 
شوند و به انها می گویند: 


مترسید و محزون نباشید و بشارت باد به بهشت موعود ! (187) در عین 
حال در قران به ترس از خدا اهمیت بسیار داده شده است. 


می فرماید: 


هوس منع می کنند, 


اما ترس از خدا هم باید همواره با امید به عفو و بزرگی او توام باشد و به 
سره بان و تومیدی: تریند. آر ختیر رستی متا رسکاری اشت ۱ .: 


اعتماد به نفس 


بررسی تاریخ اموزش و پرورش, نشان می دهد که برای این رشته در هر 
دوره ای, هدف خاصی در نظر گرفته شده است. 
پاره ای از این نظریه ها ناشی از ضعف و عقب افتادگی اجتماعات بوده 


۱ ت‌. 


افراد رای ۵ احساعات ترشانم صدف نود نا مرن آفراد کامل وا 
انضباط قرار داده اند. 


در ایران بعد از اسلام. اگر چه به مقتضای اوضاع سیاسی و ۳ 


هدف آموزش و پرورش دستخوش تحولاتی شده است.؛ ولی به طور کلی 
می توان گفت که در همه اعصار, ترش آعتفاد بدا م اخلا زر متدیده ۵ 


آموخترن, بیشظه وه هتر. و ستلامت و تندر ستی: مورد نظر بوده است. 

پس از اين که فتنه مغول و تاتار فرو نشست و بار دیگر مردم ایران 
توانستند نفس راحتی بکشند و به فکر تجدید حیات فرهنگ فحشط آههز یخن 
و پرورش بیفتند, علاوه برآنچه گفته شد, هدف آنها از آموزش و پرورش, 


شیوع فساد و فحشا. 


برای رسیدن به این مقصود, در برابر فاتح, اظهار انقیاد کرذند. 


به حیله و مکر تشبث جستند. همه چیز او را ستودند. 


کوچک ترین صفت او را که ممکن بود مدح شود بسیار بزرگ کردند و در 
آن, مبالغه نمودند. 


تملق و چاپلوسی را به حد اعلا رساندند, البته به این وسیله رفته رفته به 


خود رسیدند و معنا بر قوم فاتح چیره شدند. ولی اطاعت صرف و مزاح 
گویی و عدم صراحت لهجه و گزافه گویی, عادت شد. 


عدم اعتماد و بدبینی و سوءظن سبت به یکدیگر و نسبت به زنان رواج 
یافت (189). 


رنه هام عروی هر ای سای ار ید اس ات اما 
و بسط شخصیت. 


دو نظریه نخست مورد انتقاد قرار گرفته است, زیرا اگر صرفا هدف؛, رشد 
طبیعی طفل باشد, محیط اجتماعی طفل نادیده گرفته می شود. 


در حالی که هنگامه حیات با تمام مظاهر و جلوه های خود انسان را 
محاصره کرده است. 


مظاهر زندگی اجتماعی همچون تار و پودهای در هم بافته ای هستند که 
فرد همچون نخ باریک و ناچیزی در ان تنیده شده است., بنابراین. نظریه 
رشد طبیعی که از طرف ژان ژاک روسو پيشنهاد شده مردود است. 


همچنین اگر صرفا هدف, قابلیت اجتماعی باشد, در عین این که ممکن 
است از نظر اقتصادی و مدنی, افراد شایسته ای تربیت شوند. لکن 
افرادی که صرفا برای اقتصاد تربیت شده اند, ماشینی بیش نیستند و 
افرادی که صرفا از نظر معاشرت و حسن ظاهری شایسته باشند. ممکن 
است از فضایل معنوی محروم باشند. 


اما درباره نظریه بسط شخصیت., نخست باید بدانیم که شخصیت را برخی 
به مجموعه نفسانیات, پبعنی احساسات, افکار, عواطف و تماپلات تعریف 
کرده اند و برخی هم شخصیت را ترکیبی از خصلت ها يا صفات دانسته اند 
و معتقدند که اين خصلتها پا صفات. مجزا عمل نمی کنند, بلکه به همراه و 
با هماهنگی یکدیگر تظاهر می کنند. 


این دو تعریف, چندان فرقی با یکدیگر ندارند. 


روان شناسان معتقدند که دو دسته از عوامل درونی و بیرونی در رشد و 


وضع اندام, استعدادها, هوش وب از 


عوامل درونی هستند و خانواده. مدرسه و اجتماع از عوامل بیرونی هستند. 
اه ی ایس وا اتکی گن هزات کر مهو از 
اموزش و پرورش را بسط شخصیت بدانیم و تمام قوای خود را در راه 
تامین آن بسیج کنیم. بدون تردید هم نظریه رشد طبیعی و هم نظریه 
قابلیت اجتماعی تامین می شود و انسانی جامع و کامل و مستقل بار 
خواهدامد, ازاین رو جان دیویی می نویسد: 


یکسان می شوند. 


شخصیتی که درست پرورش یابد. شخصیت اجتماعی فعالی می گردد و 
کسی که واقعا برای زندگی اجتماعی قابلیت پیداکند. شخصیت بزرگی به 
دست می آورد (190). 

سعدی می گوید:. 

چو خواهی که نامت بماند به جای 

پسر را خردمندی آموز و رای 

که گر عقل و رایش نباشد بسی 

بمیری و از تو نماند کسی 

بسا روزگارا که سختی برد 

پسر چون پدر نازکش پرورد. 

خردمند و پرهیزکارش بدار 

اگر دوست داری به نازش مدار. 

به خردی درش زجر و تعلیم کرد 


به نیک و بدش وعده و بیم کرد. 


نوآموز را مدح و تحسین و زه 

ز توبیخ و تهدید استاد به. 

بیاموز فرزند را دسترنج 

اگر دست داری چو قارون به گنج. 

علی (ع) می فرماید: 

برای فرزند, بر پدر و برای پدر, بر فرزند حقی است. 

حق پدر بر فرزند این است که فرزند در همه چیز از پدر اطاعت کند مگر 
در معصیت خدا و حق فرزند بر پدر این است که نام نیکو برای او انتخاب 
کند وه خوینی آویرا ترتیت. کنو فر ان رنه او باموزه (191). 

دکتر کارل درباره شرایط معلم می گوید: 

وظیفه چنین معلمی آن است که موجودات کاملی به 


وجود بیاورد, ادب و تملک نفس و میزان کوشش و درستی و حس جمالی و 
حس مذهبی و رسوم دلیری و قهرمانی را بسط دهد و در عین حال, 
هميشه با پزشکان و استادان تربیت بدنی و پرورش فکری و هنرمندان و 
روحانیان حفیقی و با اولیای شاگردان در تماس باشد و بالاخره اثر این 
عوامل مختلف را چنان توجیه کند که از هر کودکی. موجود متعادلی ساخته 
شود. 


چنین معلمی, مدیر حقیقی مدرسه است (192). 

یکی از عوامل درونی رشد يا بسط شخصیت. اعتماد به نفس است. 
باید کودک مورد تربیت را متکی به شخصیت خود بار آورد. 

از طفیلی بار آمدن و انگل شدن او جلوگیری کرد. 


آزی. اختماد بغ,تفنن: یکی از غواظف. فهمی است که به: رشن شتخضیت 
طفل, کمک می کند. 


افرادی که برای خود ارزش و شخصیت قائلند و بر خویشتن تکیه دارند, 


کمتر دستخوش هوا و هوس می شوند. 

علی (ع) فرمود: 

من کرمت علیه نفسه, هانت علیه شهواته. کسی که روحش بزرگ باشد, 
شهوت ها و تمایلات درنظر او خوار است (193). 

حس خود کم بینی يا عقده حقارت 

نقطه مقابل اعتماد به نفس, عقده حقارت يا حس خودکم بینی است. 

برای این که اعتماد به نفس در وجود طفل ريشه گیرد. باید عواملی که 


موجب سلب اعتماد به نفس می شود و عقده حقارت را جانشین ان می 
کند, از میان برد. 


عقده حقارت؛ تاه از عواطف مزاحمی است که مانع رشد فکری و روحی 
مر ها سا با یت اک 


معمولا اطفالی که دچار این بیماری خطرناک روحی هستند. از شرکت در 
بازی های دسته جمعی, خودداری می کنند و در کنج عزلت و انزوا می 
خزند. 


وظیفه آموز گاران و مربیان است که با تهیه طرح های عاقلانه, 


آنها را تحت حمایت و هدایت خویش درآورند و از گوشه گیری آنان 
جلوگیری کنند, تا به تدریج طفل متکی به خویشتن شود و به ارزش 
استعدادهای درونی خود پی برد و خود را موجودی حقیر و ناتوان احساس 
نکند. 

برانگیختن عواملی که طفل را وارد محیط همسالان کند, اگر چه بسیار 
مفید است. لکن یک عیب هم دارد و آن این است که چنین اطفالی ممکن 


است به آموزگار یا هر کسی که راهنمایی آنها را به عهده گرفته است, 
علاقه و دلینتت کین شدید نید کنتن و .بدون, آنها باز هم فلج و ناتوان باشند. 


بر باه ایک تا ات مرا ایا اه ایا اوه 
باشند. 


کودکانی که دایم مورد سرزنش يا استهزای بزرگ ترها یا همبازی ها قرار 
می کر ند پا این که همبازی ها از پذیرفتن آنها خودداری می کنند, در 
معرض چنین بیماری خطرناکی هستند. 

اطفال کم اسف ای اساغالی که رفص وی خورست وعتی فا ای 
که در نام گذاری آنها دقت کافی نشده و نامهای نامناسب و زشت برای 
اما اتتات ده اف رو عفر اه متا ر تحار هد 


حس خود کم بینی را در بوستان وجود انسان بارور می سازد. منع می کند. 


قرآن کریم می فرماید: 


از یکدیگر عیبجویی مکنید و همدیگر را به لقب های زشت مخوانید ! (194) 
مر دق رسای هه دق هروه عقده حقارت؛ انها را به شدت 
نهدید می کند, از این رو پیامبر اه قدر اسلام فرمود: 


به مجذومان و مصیبت دیدگان نگاه طولانی مکنید, زیرا| این 


کار, آنها را محزون می سازد (195). 


به هرحال, اطفالی که از همسالان خود, نیروی فکری با بدنی بیشتری 
دارند, در عین این که ممکن است در میان همسالان و احیانا بزرگسالان, 
محبوبیت خاصی پیدا کنند. گاهی هم بر آثر همین برتری. مورد قبول آنها 
کنخ کرند وکین هد لین و احصاعی انها-ار اطعا تور یت ار 

خود نیز کمتر است. در آن دسته هم پذیرفته نمی شوند, نتیجه. 1 و 
تنهایی انهاست و در نهایت عقده حقارت انها را تهدید می کند, چنانکه 
ممکن است گرفتار خودخواهی و خودستایی شوند. مربی می تواند با 
راهمانن ضحیحه اما را از هرتهع خطر اخمالی عفطظ کید 


بهترین 1 برای پرورش اعتماد به نفس این است که اطفال را با 
مشکلاتی که با وضع فکری ۵ جتشتهی: آ زا مناسب است, مواجه سازیم, 
سپس آنها را به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد حمایت قراردهیم تا 
موفق شوند. 


کیره کازی سب من شود که آنما به استعدادهای نهفته خویش پی برند و 
در راه کشف این منبع خداداد, به که نفتتش بیردازند. 
انها را به رخشان بکشیم و از تهدید و ملامت و تنبیه و خشونت خودداری 


نکنیم. ضربه مهلکی بر پیکر شخصیت آنها وارد کرده ایم. 


یکی از اشتباهات پدران و مادران و برخی از معلمان این است که کودکان 
کم استعدادی را که در درس خود ضعیف هستند و احیانا رفوزه يا تجدید 
می شوند, مورد ملامت و انتقاد قرار می دهند. 


کار آنها را دچار عقده حقارت خواهد کرد. 


بهنر است در این موارد به تقویت روحی آنها بیردازیم و با دادن کمی های 
درسی و غیر 


درسی؛ عقب افتادگی آنها را جبران کنیم؛ وانگهی همه مردم» برای همه 
کارها با بک استعداد افریده نشده آند. 


علل پیدایش و نیرومندی عقده حقارت 

نرس؛ تیه از علل عمده پیدایش عقده حقارت است. 

ترسند. در درس. مسابقه و کار. شکست بخورند. نمی توانند متکی به 
خویش باشند. 


خویش صرف نظر و عقب نشینی می کنند. 


روان شناسان می گویند: 


عادت به انصراف پا ابراز عدم لیاقت و توانایی, اغلب سس شخص؛ احساس 
حقارت, بي ارزشی و معصیت, به وجود می آورد و اگر اين رفتار ادامه 
نایندء مخففقا در تصمیم ور فا عموهی اش نع تن اف کرد 

رفتاری که دلالت می کند که نمی شود کاری کرد و يا فقط اگر خدا بخواهد 


سقیم و مضر, زیرا به جای مثبت بودن, حس تسلیم را در ادمی می 
پروراند. 


تسلیم و نفی وجود برای کسانی که می توان آنها را قهرمانان ستم کشیده 
نام گذاشت. موجب موفقیت می شود زیرا این قبیل افراد برای کسب 
حیثیت و جلب موافقت و قبول اجتماعی, به خضوع و خشوع و فروتنی 
تسیار هدید متوشل مین شود (196]: 

علی (ع) برای ريشه کن کردن عقده حقارت می فرماید: 


کار نیکو را انجام دهید و آن را کوچک مشمارید. زیرا کوچک آن بزرگ و کم 


ها تا ند که مر سای ام کار کی ارام اس 
است, زیرا به خدا| چنین خواهدشد. 


کارهای نیک و بد, هر کدام اهلی دارند و اگر شما آنها را ترک کنید, دیگران 
انجام می دهند (197) و درباره صفت خضوع و خشوع 


می فرماید: 


چه نیکوست تواضع ثروتمندان در برابر تهیدستان ! و بهتر ازآن نی افتانی 


اطمینان خاطر. یکی از عوامل مهم اعتماد به نفس است. بنابراین اگر 
کودکی اطمینان خاطر ندارد و خود را بی یار و یاور و بی پناه می بیند, بر 
اثر محرومیت های خانوادگی که احیانا ناشی از ظلم و تجاوز طبقه مرفه 
اجتماع نسبت به طبقه محروم است راه پیشرفت را بر روی خود مسدود 
می بیند و خود را در میان زنجیر محدودیت ها و محرومیت ها اسیر و دست 
و پا بسته حس می کند و دچار عقده حقارت می شود. 


همین عدم اطمینان خاطر در محیط آموز شگاه, ممکن است بر اثر توجه 
متصدیان, به گروهی خاص و غفلت و عدم توجه به گروهی دیگر, پید | شود 
و طفل را به این تصور بکشاند که او موجود حقیر و ناتوانی است و 


بنابراین قایل هی اس هط از رن فران کیرد یسحت: 
اصطلاحاتی از قبیل: حقیر سراپا تقصیر, احقر, عبد ذلیل, چاکر خانه زاد. 
ی ی وی ی ی و 
تیز قهرمانان ستم کشیده است ! پدران و مادرانی که به طفل خود محبت 
فوق العاده می کنند و آموزگارانی که درس های بسیار سهل و تمرین های 
اسان به.شا کر دان .مین دهتده اطفال دا به اين تضوز می کشانند که آنها 
انسان هایی طفیلی هستند و شایسته انکاه کارهای مهم و دشوار نخواهند 
بود. 


سعدی می نویسد. 
جوانی به بدرقه همراه من شد: 


کردندی و زوراوران روی زمین, پشت او بر 


زمین نیاورندی ولیکن متنعم بود و سایه پرورده, نه جهان دیده و سفر 


د0. 
رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده. 
اتفاقا من و این جوان, هر دو در پی هم دوان. هران دیوار قدیمش که پیش 
امدی به قوت بازو بیفکندی و هر درخت عظیم که دیدی به زور سرپنجه 


برکندی. 


ما در این حالت, که دو هندو از پس سنگی سر برآوردند و آهنگ قتال ما 
کردند. 


به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگر کلوخ کوبی. 


چاره جز آن ندیدیم که رخت و سلاح و جامه ها رها کردیم و جان به سلامت 
بیاوردیم. 


1 
که شیر شرزه درآرد به زیر خم کمند. 
جوان اگرچه قوی یال و پیل تن باشد. 
به جنگ دشمنش از هول بگسلد پیوند. 

نبرد. پیش مصاف آزموده معلوم است. 

کرت نم رم ات رز ی 


لزوم يا عدم لزوم مواجهه با شکست., یکی از مباحثی است که میان روان 
شناسان .معط است: 


هر کودک حق دارد که در خانه و مدرسه به او کمک شود تا موفق شود و 
اعتماد به نفس پیدا کند, لکن در مورد کودکان دبیرستانی برخی از شکست 
ها مفید است. بخصوص اگر بتوانند رمز شکست خود را دریابند و در صدد 
پیداکردن راه چاره برایند, زیرا تنها استعداد و نیرو برای موفقیت کافی 
نیست, بلکه پشتکار, دقت, بررسی و تجربه نیز لازم است (199). 


رهبری نیروها در پرتو عقل 

چهار قرن پیش از میلاد مسیح 

فیلسوفی بزرگ در یونان که مهد پرورش فلاسفه و دانشمندان بود ظهور 
ای ارت ی 
به قوت خود باقی است. 


ان مهد یفن که آنشان دار یه قوم یه شهوبه و عقعل: 


است. 


سعادت انسان در این است که این قوا را از افراط و تفریط نگهدارد و در 
ژزند که تعادل آنها را حفظ کند, در نتیجه این تعادل, از قوه غضب, شجاعت 
پدید می ید و از نیروی شهوت. عفت و پاکدامنی و از عقل. حکمت حاصل 
می شود. 


هرگاه میان خود اين قوا تعادل و هماهنگی برقرار شود. حالتی به وجود می 
اید که در فلسفه اخلاق, از آن به عدالت تعبیر می کنند و در این جا ما از 


ارسطو معتقد بود: 


هت ایا ار ۳ 1 افراط 
و تفرنط می گراید:و هر دو ظرق نها برای انسان زیانبخش خواهدبود. 


در حقیقت اگر انسان عقل را به کار اندازد و نیروی شهوت و غضب را تابع 
آن؛ سازدی. مت نواند. ای تعادلن برخوردار گردد, در این صورت؛ دیگر برده 
نفس و قوای نفسانی نیست و زندگی را در کمال آزادگی و آزادمنشی می 
گذراند. 


که شتا هت ار قاس آسااسم ادن ایا ور الق 


پذیرفته اند. 


ارسطو همچون یک روان شناس متخصص, قوا و استعدادهای انسان را 
تجزیه و تحلیل کرده, خواص هریک را بیان می کند, ولی امتیازی که در کار 
او هست و روان شناسان جد یبد این امتیاز را ندارند, این است که او تنها به 
تجزیه و تحلیل نمی پردازد. بلکه به مساله ترکیب قوا نیز توجه می کند و 
هدف نهایی خود را برقراری هماهنگی میان همه قوا قرار می دهد تا 
تعادل 


روحی برقرار شود, در حالی که روان شناسان جدید کمتر به اين فکر می 
افتند. که اسازیرا هه عتوان یک واحه هر کب وبچیده مطالعه. کنند. ال 
این کار اسان نیست. 


ویل دورانت می گوید: 
هميشه ترکیب. از تحلیل مشکل تر است. 


روان شناسی, طبیعت انسان را تحلیل کرده, اما به ترکیب آن توفیق نیافته 
است و به همین جهت هنوز وصف انسان, از راهنمایی و تجویز دستور 
اک نت مر آن آسان تر است (200). 


آنچه در نظریه ارسطو در درجه اول اهمیت قراردارد. حفظ تعادل روحی و 
برقراری فص هی میان عواطف است و برای رسیدن به این منظور, 
انسان باید عقل را به عنوان یک راهنمز و راهبر, برهمه قوای روحی تسلط 
بخشد., تا از شر عواطف مزاحم و بردگی نفس و قوای آن, آسوده و آزاد 
شود. 

قلاسفه و روان شناسان و جامعه شناسان و علمای اموزش و پرورش و 
سرانجام رهبران بزرگ ادیان اسمانی نیز همین منظور را تعقیب می کنند 


ویل دورانت می نویسد: 


انگیزه ها و دواعی ماء مانند بادی است که برای راندن کشتی سودمند 
است. اما نباید بادبان کشتی را به حال خود بگذاریم. 


در آن صورت, ما را مانند بردگان و غلامان با خود خواهند کشانید. 


هر کسی در عمر خود, یکی از آن کسانی را که در بند آز, شهوت؛ سنیزه 
جویی؛ بر ایو و یا قماربازی باشد, دیده است. 


آزادی کامل هریک از این صفات. مایه ویرانی خوی و منش است. 


داستان پسران: کفزش را شتنده ایند که .دایحاتشان: انان: زا آزاد گذاشته 
بودند تا هرچه بخواهند بکنند و در نلیجه, همه زبون و فاسد بار امدند. 


پس تسلط معرفت بر میل و رغبت. جوهر واقعی عقل و اساس و سلاح 


یا باید دنیا ما رل زیر انضباط درآورد دیا بخود مسلط گرديم: باید یکی از 
این ده واه:ضا بر کزید: 


در پایان باید بگویم که خوی يا منش, همان است که مل (201) مدتها پیش 
گفته است: 


اراده ای که کاملا به قالب درآمده است (202). 


جان لای انیت معتقد بود که: هدف ا 1 و پرورش باید ایجاد نظم در 
ذهن کودک باشد. 


زان ژاک روسو معتقد بود: 


هدف آموزش و پرورش, راهنمایی تمایلات طبیعی کودک به طور عاقلانه و 


پستالیزی, ی هدف تعلیم و تربیت» پرورش کلیه قوای فطری و 
استعدادهای کودک, به طور هماهنگ و متعادل است. 


و فروبل, پیشنهاد می کرد که: هدف تعلیم و تربیت» باید بر اصل آماده 
کردن افراد برای زندگی کامل, قرار گیرد. 


از میان جامعه شناسان, اوگوست کنت عقیده داشت: هدف تربیت؛ تنها 
پرورش نیروی ذهنی کودک نیست. بلکه باید همچنین حس عاطفه و محبت 
او را به همنوع و همچنین حس تفاهم بٍ بین افراد را پرورش دهد. 


وارد معتقد بود: 


بسط تعلیم و تربیت و همگانی ساختن ار موجب آن خواهد گردید که 
افرایی وه اس فعافن بان اتضهار اسکات خطا مهن جاند. 


سمنر, در کتاب خود به نام آداب و رسوم, تعلیم و تربیت را به منزله تلاشی 
برای انتقال رسوم و آداب اجتماعی به کودک می داند و خاطرنشان می 
کنن که وله این آمو ی کفدی تفراافی کو وه 


چه رفتاری مطلوب و چه رفتاری مکروه است. 


و در موارد مختلف چگونه باید عمل کند و چه افعاری را باید بیذیرد و چه 
افکاری را باید رد کند و به 


عبارت ونکره کودک در پرتو تعلیم و تربیت, راه و رفتار مطابق و 
رسوم جامعه را فرا می گیرد., اما آموزش و پرورش کامل, باید در فرد 
نیروی انتقاد و تمیز شدیدی به وجود آورد که مانع شود وی همچون 
عروسکی بر اثر کوچک ترین تلقین يا تحریکی اقدام کند و بی چون و چرا 
مطابق من پیش رود بلکه باید وفر را پر ان دارد که 
پیوسته نیروی قضاوت خود را به کار اندازد و عاقلانه زندگی کند. 


افرادی که این سان تربیت شوند, آلت دست آشوبگران ۵ آتتشن افروزان 
نخواهند شد و به سهولت تحت تاثیر افکار غلط قرار نخواهند گرفت و 
پیوسته درباره هر کاری فکر خواهند کرد و جنبه های نیک و بد آن را خواهند 
سنجید و قبل از حصول اطمینان درباره فکری و يا اقدامی, بدان نخواهند 


گروید. 
گیدینگر. می نویسد: 


یک مرد یا یک_ زن تربیت شده کسی است که به قسمت اعظم علل 
اقدامات جنون امیز بشر. پی برده و به اندازه کافی و به دقت هرچه تمام 
تر درباره آنها اندیشیده است که در دل نسبت به این اقدامات. احساس 
نفرت و اشمئزاز کند (203). 


نظر اسلام 


حضرت علی (ع) کسانی را که بر نفس خویش غالب باشند و از شهوت 
خوذ لو کیوی کنتة وبا کشم غقل مه مسانل زتد کی بنگرندر صی سانة و از 
مردم می خواهد که از روش انها پیروی کنند. 


قرآن کریم کسانی را که نتوانسته اند از نیروی خرد برخوردار شوند و از 
نظر شنوایی حقیقت و بیان ان, کر و لال هستند. بدترین موجودات زنده 
دانسته, می فرماید: 

ان شر الدواب نداد الصم البکم الذین لا یعقلون (204). 

پیامبر بزرگ اسلام می فرماید: 


افضل 


الجهاد من جاهد نفسه التی بین جنبیه, بالاترین جهاد. مبارزه با نفس و 
هواها و امال آن است (205). 


تایه یم کش اه ات 


انسان متمدن کنونی با چراغ دانش 


توانسته است تا حدی, زوایای تاریک جهان را بنگرد و به حل بسیاری از 


اغفای رها زا با تاه مسرفرا: اسمان هاسال کشوده انست: 


مع الوصف, زیاد هم نباید مغرور شود. 


مجهولات ما به مراتب بیش از معلومات است. 


قطر این 0 ها یک صد هزار سال نوری طول دارد. هت 


وسعت جهان به حدی است که دانشمندان با دوربین های عظیم خویش؛ ۳ 
فاصله سی میلیارد سال نوری را مشاهده کرده اند. 


به طور قطع در ورای این فاصله نیز تشکیلاتی است که ما ازآن بی خبریم. 


همین کهکشان راه شیری خودمان در هر 2510 میلیون سال یک بار برگرد 
مرکز خود می چرخد. 


اگر بخواهیم حرکت وضعی آن را به حرکت وضعی زمین که به وجود 
آوز تام«شلب: و زو و ضدت: ان 24 شاعت آنننت تشنبیه کنیم: باید بگوییم هر 


شبانه رود کمکسان مد کر 250 فیلیوت صسال انست. 
زمین ماء جزئی بسیار کوچک از منظومه عظیمی است که خود جز بسیار 
کوچکی از کهکشان است. 


ما به نوبه خود, جزئی ناچیز از اين زمین خشخاش مانندیم, تو خود بنگر از 
این خشخاش چندی ! دکتر الکسیس کارل در کتاب انسان موجود ناشناخته 


کسانی که کیفیات حیات را مطالعه می کنند گویی در میان جنگل 
سحرانگیزی که درختان بی شمار آن دایما تغییر شکل و جا می دهند, 
سرگردانند و 


در برابر انبوه مطالبی که تفسیر آنها ممکن است, ولی تعمیم فرمول های 
ریاضی درباره انها میسر نیست. خود را خسته و عاجز می بینند. 


از اشیای دنیای مادی هرچه باشند. ستاره يا اتم, فولاد با انته کوه يا ابر, 
می توان بعضی از خصایص, مانند وزن و ابعاد فضایی را انتزاع کرد. 

انن اف ای تابتع را مسا نهر کات 
محسوس مشاهده اشیا چیزی جز مرحله مقدماتی علم؛ یعنی شکل 
توضیفی. آن تیسنت :و نها طیعه نتدی کیقیات با فنومن ها .را در«بترضی گرد 
ولی قوانین طبیعی, یعنی نسبت های ثابت. وقتی که علم انتزاعی تر شد, 
نمودار می شود (206). 


تازه اگر هم فرض کنیم که از نظر جهان شناسی به پیشرفت های شگفت 
انگیز نایل آمده ایم و از زمین هم پرواز کرده, به به اعماق آسمان ها نفود 
کرده ایم؛ در صوربی که از نظر اخلاق فقیر باشیم, برای ما افتخاری 


دانشمند مذکور می نویسد: 

علم بدون وجدان, چیزی جز ویرانی روح نیست (207). 

بدیهی است که شناخت خویشتن, برای ما ضرورت دارد. 

در حال حاضر نتوانسته ایم به کشف نواحی مجهول روان خود توفیق یابیم. 
حتی هنوز معمای روح. برای انسان حل نشده است. 

از یک سو ملاحظه می کنیم که اگر مغز ما از ز کار بیفتد, دیگر قدرت تفکر و 
ادراک و تخیل و حتی عواطف؛ از ما رخت برمی بندد, و از سوی دیگر, 
قاطبه خدایرستان. برخلاف مادیون, انسان را دارای روهی و و منهای 
بدن که منبع عقل و عاطفه است می دانند و معتقدند که با مرگ و فنای 


بدن, روح باقی می ماند. 


منش و شخصیت ها,؛ معجون تیار غومی فشستند. که غناضر. آولیه. ان را 
توارتث و محیط تشکیل داده است. 


تار و پودهایی که در وجود ما تنیده شده است., به قدری دراز و سردرگم 
است که گاهی حتی نمی توانیم به درستی تشخیص دهیم که از ورائت 
اشت: با مخیط و احد ندانيم. از کدام یی تنم تواتيم متا ان 


ما دارای یی سلسله احتیاجات طبیعی هستیم که از طبیعت ما سرچشمه 
می گیرد. و یک سلسله احتیاجات مصنوعی نیز برای خود ایجاد کرده ایم که 
از عادات ما سرچشمه می گیرد و طوری است که در بقا و سعادت ما 
تاثیری ندارد و بنابراین, ساخته خود ماست و نباید از ابتدا آنها را پایه 
گذاری کرده باشیم. 


غالب افراد از تشخیص احتیاجات طبیعی و مصنوعی خود عاجزند. 


دخانیات و مشروبات را همچون مواد غذایی, برای زندگی لازم می دانند و 
پندارند ! بسیارند کسانی که خود را به یک موضوع, به قدری نیازمند می 
بینند که با فقدان آن. دست به خودکشی می زنند. شکست در یک امتحان 
یا یک عشق يا یک مبارزه سیاسی بر سرجاه و مقام, انها را به خودکشی 
وامی دارد و احیانا دچار جنون پا سکته قلبی می شوند. در عین حال نشان 
می دهند که دارای بدن و روح سالم نیستند. زیرا فردی که بدن و روح 
سالم دارد, خواهان زندگی است (208). 


خطر این نادانی ها نه تنها خودکشی و مرگ های آنی است, بلکه یکی از 
خطرهای عظیم آن مرگ تدریجی است. 


بیچاره مردمی که در این فز ک ربخ جان می کنند و عمر حسابش می 
کنند ! 


به گفته دکتر الکسیس کارل: عاداتی به وجود آورده اند که زد کش را 
غیرممکن می سازد, مثلا تراکم توده های مردم در شهرهای صنعتی. و 
حذف شرایط طبیعی زندئگی و رواج الکلیسم. و پایمال کردن اصول 
اخلاقی (209). 


سن روانی 


بدیهی است که اين جهل و عدم اطلاع از راه و رسم صحیح زندگی و 
احتیاجات طبیعی و مصنوعی, در مساله اموزش و پرورش,؛ انسان را به 
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عهده وظیفه خود برآید, در نتیجه, مدارس و دانشگاه های ما به صورت 
کارخانه های غم انگیز دیپلم و لیسانس سازی درآمده است ! نسل جوان از 
نظر فکری و عواطف انسانی, فقیر است, در حالی که کودکان انسانی بر 
وفق قوانین طبیعی, به خوشی بزرگ می شوند و گاهی قبل از آن که به 
وسیله خانواده و مدرسه تغییر شکل دهند. شور و شوقی دارند و مستعد 
دوست داشتن و فداکاری در راه یک ایده و هدفند. شجاعت در انان طبیعی 


است. 


بة. آاساتن عادت: تاره را قرا هی کیرند.و از راستکویی ترسی تدارنده بدین 
و هه حه کر ول مه وان کت یم از ار فسا ان اسای 
انسانی, امری موهوم نیست (10 2). 


گردانندگان امور کشورهای جهان, فارغ التحصیل های مدارس و دانشگاه 
ها هستند. 


معلم و استاد دریافت کرده اند. 


زورگویان و استعمارگران و متخلفین از اصول انسانی. محصول کار 


حوادث زیادی در عصر ما روی داده است که عدم رشد صحیح طبقه جوان 


تا ی ها به این ات که قصو حار قصر تومه لم مس ارات مرک 
و 


فلسفه است. ولی اگر اینها به قیمت نابودی ما تمام شود. چه سودی 
دارد؟! طبق آزمایشی که هرکس (211) در سال 1917 میلادی, روی 
سربازان و افسران آمریکایی به عمل آورد. معلوم شد که سن روانی 46 
درضد آنها, کهتر از. سیزدم شا انسنت. 


امروز هم به طور قطع این نقیصه اصلاح نشده است و شاید بدتر از سابق 
شده باشد, در این صورت؛ باید به حال مردم بی پناه ویتنام تاسف خورد. 


تکار واه داد 


سن روانی بسیاری از مردم, کمتر از ده سال است و سن روانی بسیاری 
دیگر از دوازده یا سیزده سال تجاوز نمی کند. 


اينها بازماندگان الکلی ها و بیماری های آمیزشی و کم خردان و منحرفهای 
اخلاقی هستند. 
به طور قطع این عدم رشد صحیح و صغر فکری و اخلاقی امروز, ناشی از 


اگر چندتن را به طور ناگهانی از شهر عظیم نیویورک بربایند. شهر به 
رخ فا یوت ایو اد کارها مختل می شود یعنی در حقیقت؛ 
انسان هایی که بتوانند شهری عظیم را اداره کنند, عده ای انگشت شمار 
هستند و سایر مردم چنین رشد و استعدادی ندارند. 


در مورد سایر شهرها و کشورها نیز همین قاعده جاری است. 


در حقیقت دنیای ما ذچار کمبود ادم است1 این کمبون ناشن از نبودن 
اسلوب های کامل آموزشی و پرورشی است. غفلت های بی جا و بی مورد 
ازطرف خانواده ها و اجتماع و دستگاه های تعلیم و تربیت. مشکل قحط 
الرجال را به وجود آورده است. 


نمی دانند و گمان می کنند که تنها دوره کودکستان و دبستان و 


بهتر از همه, دوره دبیرستان و دانشگاه برای این منظور شایستگی دارد, 
ولی روان شناسان معتقدند که نخستین روز تولد کودک, روز یادگیری و 


یک روز در یک سالگی خیلی بیشتر از یک روز در سی سالگی است !. 
یکی از گویندگان ما نیز چنین فکر کرده و گفته است: 

هرکه کمتر شنید پند پدر روزگارش زیاده پند دهد. 

هر که را روزگار پند نداد تیر زهر آب داده, پند دهد. 


راستی اگر طفلی را به حال خود گذاریم و به عدم رشد صحیح او در 
خانواده اهمیت ندهیم به امید این که روزگار او را پند دهد و اگر روزگارش 

پند نداد! بگذاریم تیر زهر انب داده. بندنشن. دهد, چه استرتوشتی. خواهد 
داشت؟ جامعه از وجود ننگین و نکبت زای او, چه ضرزهایی خواهدکرد؟ 
چرا از قوانین صحیح ژنذکی اطاعت نمی کنیم ؟ چرا ظلمات بدبکتی, 
زندگی ما را غير قابل تحمل کرده است و از نور سعادت محروم گشته 
ایم؟ به طور قطع اینها اثر عدم توجه به خداوندی است که قران درباره 
انشنهج: کوید:: 


ال لیا مها تنم تا اس اش مالس کش 
اولباوهم. الطاغوت بخرحونيم. من الفر الی الطلمات: (212) خداوند: 
دوست مردمی است که ایمان اورده اند. 


آنها را از ظلمات به سوی نور خارج می سازد. و کسانی که کافر شدند, 


یارانشان سر کشانی هستند که انها را از نور به سوی لمات خارج می 
سازند. 


در این جاأ برای توجچه خوانندگان محترم به وظیفه اساسی و مهم پدران و 
مادران در مورد تربیت فرزندان؛ لازم است که به این ایه شریفه توجه 
شود: 


با تخس ها فا اک هک ار 2 


کسانی که ایمان آورده اید, خود و خانواده های خود را اد انش نگه دارید. 


در روایات؛ تاکید شده است که انسان باید خانواده خود را به راه راست 
خازار کته از آنمانیه هر کامل رات بای 


در تفسیر کنز الدقائق, ذیل همین آیه. نقل شده است که مرد مسلمائی 
پس از نزول آیه فوق در حضور پیامبر اسلام گریه می کرد و می گفت: : من 
اتصای ها ی ای ایا ما ره 


خی ای هم سا اه ان وا هی ای هو اش 
نی ات کارا اه وی را سرت کت را کت مان ارت 
و ای ی کی کی 1 


اتوتضیر هن کوید: 


تاش او ی کارت و و ها میک شا اوه 
جگونه حفظ کم ؟ فروده: 


تامتهر ها مره له ب تفه واه اه تیان اساخوی که 
و قیتهم وان عصوک فکنت قد قضیت ما علیک, آنها را , به آنچه خداوند امر 
کرده, امر و از آنچه نهی کرده, نهی می کنی. 

کی رات و اما افص کر اهامای و ات 
خود را انجام داده ای (215). 


مدرسه يا خشتی که از اول, کج نهاده اند ! 

شاید تا نیم قرن پیش 

بزای زندگی راه های مختلف وجود داشت و دشوار بود که یک متفکر 
اجتماعی بتواند برای رسیدن به یک زندگی ایده ال. شاهراهی انتخاب کند, 


واگر چنین انتخابی هم امکان داشت, به صورتی بسیار کلی و عمومی و 
مجمل بود, مثلا شاعری می گفت:. 


همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده اند. 


ای افزون نره انتخاب شده | ست و نوباوگان 


هر ملت و مملکتی ناگزیرند از اين راه به مقصد برسند. 


آری مدرسه, شاهراهی است که کودکان را از محیط محدود و بسته 
خانواده وارد اجتماع می کند و خانه امید همه پدران و مادران و وسیله 
رشد قوای همه کودکان و سازنده سلول های اصلی پیکر یک اجتماع سالم 
و با نشاط 9 زنده است, ولی کدام مدرسه؟ ! اپا مدارس کنونی جهان 
توانسته اند آن طور که خواست همه روشنفکران است. باشند یا نه؟ اگر 
مساله را نه در دایره وسیع جهانی, بلکه در دایره محدود مملکت خودمان 
بررسی کنیم, ایا مدارس ما تاکنون چنین ثمری داشته اند و ایا توانسته اند 
خواسته های پدران و مادران و به طور کلی, اجتماع و سرانجام آنهایی که 

همه مدارس و تشکیلات مربوط به آن برای آنان به وجود آمده است., 
راضی کنند؟ با کمال تاسف.؛ باید بگوییم: نه! و این مطلبی است که از 


بررسی جراید کشور به خوبی روشن می شود. 


روزنامه کیهان دز کزارنن شماره 77۰29 مدرسه را به عنوان خشت کج! 


توصیف می کند, سپس می نویسد.: 


کمبود معلم و دبیر, کهنگی کتاب ها و جزوات درسی و مشکل جاء مسائل 


اشاسیآ تاداس تساه ات 


کتاب های درسی با اغلاط فاحش و مطالب خرافی؛ نمی تواند پاسخگوی 
نیازهای حاضر باشد. 


باشند. 

در این خا بر اوه کات فازست شا او فته‌شطظه: را شاهورمفی آور ی 
ای کنات .ض فسنظز از ان که فوق قوه و استعداد دانش اخفن کلانین: 21( 
متوسطه (216) است و متون کاملا مشکل برای ان انتخاب شده, دارای 


پاره ای از داستان های خرافی و دور از حقیقت است. 


فان ای اد شوت که ال 


آن را از متون قدیم انتخاب کرده اند اعم از اين که مطلب صحیح باشد با 
غلط. 


راستی جای آن است که بر حسن انتخاب آنان صدها آفرین فرستاده شود! 
طفلی که: این قدم سعدییر سا ن مین خذارد: و من خواهد بعممد کنو قران 
کریم چه تفسیرهایی نوشته شده است, برای اولین بار با نرجمه تفسیر 
طبری که مولفین کتاب با تحقیق و کنجکاوی فراوان طبق ذوق و سلیقه 
خود قستمتی از آن را انتخات کزده آنده آشتا می‌شنود, 


شده باشد و نویسنده تفسیر نیز همچون مولفان کتاب قرائت فارسی. 
مطلبی را نسنجیده و نفهمیده در کتاب خود ضبط کرده باشد. 


اکنون مطلبی را که هیچ ارتباطی با قرآن کریم تدارتزبه. زاض تسیز فران 
مطالعه فرمایید تا بدانید چگونه خانه پرورش و آموزش از پای بست ویران 
استت: مها همحیان به.فکر تفش ایهان آن هتنتنجم تفر ار تارمن توب زونه 


ابلیس گرد بهشت می گردید و نگاه همی کرد, چون نگه کرد ماری برون 


و این مار چهار پای داشت همچون چهار پای شتر و ابلیس آن مار را گفت 
که من ادم را نصیحتی خواهم کرد سخت نیکو و مرا پیش او راه نمی دهند. 


باید که تو مرا پیش ادم بری تا من این نصیحت را بگویم و او تو را 
سیاسداری کند. 


و مار مر ابلیس را به دهان خویش اندر جای داد و ابلیس اندر دهان 
مار رفت و مار او را پنهان رضوان, در بهشت برد و ان جا بنشاند و چشم 


ابلیس ات ان طاووس بیر سید که آن 


درخت کدام است که خدای عز وجل, آدم را گفت از آن مخور؟ طاووس 
آن درخت گندم او را بنمود و گفت: این است بو ابلیس مر ایشان را شتاب 
همی کرد به خوردن آن و می گفت که زود باشید و از آن بخورید بو چون 
گندم به حلق آدم فرو گذشت و به شکم رسید, آن حله های بهشت از 
ایشان فرو ریخت پس از آن درخت های بهشت سر فرود آوردند و موی 
های این چهار تن به شاخ های خویش برپیچیدند و هر چهار را از بهشت 


هرز آدم را به هندوستان انداختند به سر کوه سر‌ندیب و مر حوا را به جده 
انداختند بر لب دریا از مکه بر هفت سنگ و ابلیس را به سمنان انداختند به 
حدود ری و مار را , بر اصفهان انداختند (217). 


در چنین شرایطی چگونه می توان منتظر بود که فطرت خداپرستی 


تیاه کان اخشماعها زنجه سانده بسن از بان تحساات عالسه اقراوی خا لح 
بایان ناشند. 


اصل چهارم از قطعنامه کنفرانس آموزش عالی رامسر می گوید: 


اه 


روزنامه کیهان در همان شماره می نویسد: 


سه مساله اساسی در زمینه اه تفن ابتدایی و متوسطه ایران از دیرگاه 


مطرح است: 
1 فستالة کادر افهذشین: 2 مساله جا, 3 مساله کتاب و جزوات درسی. 


در زمینه اين مسائل, عوامل فرعی تری مانند شهریه, نام نویسی, عدم 
تجهیز مدارس, نقل و انتقال معلمان و محصلان و امور دیگری وجود دارد 
که به هر حال چون عوامل اصلی و تعیین کننده ای نیست. می تواند در 
حاشیه این رپرتاژ باشد (218). 


نقص کار مدارس 


در مدارس و دانشگاه ها سعی 


می شود که افراد. همچون انبار فرمول و محفوظات دیگر. پرورش يابند. 


گاهی هم به قهرمانان فززتشن مدالن دادم از آنها تخلیل می. کتتوه آها هر کر 
سازد (219) دقت نمی کنند. 


آن اندازه که برای نمره ریاضیات و دروس علضف دقت می شود برای 
تخر تام و اتصتاطار انس آموردفت نمی وه 


امتحانات. سیاهه ای در این مورد تهیه کنند و تحویل دهند, بدون این که 
واقعا درباره نظم و انضباط برنامه ای وجود داشته باشد یا کوششی انجام 
گیرد, در حالی که: نظم درونی. هميشه پاداش خود را می گیرد. 


نیرو شادی.فف. آوزد: شاوی دروتی: صامت :و فضف: نا ندیر. که نعهه عادی 


زند وه مین ردو 


این وضع فیزیولژیکی و روانی هرقدر به نظر معلمان و اجتماع شناسان 
امروزی. غریب بیاید, مع هذا رکن ضروری شخصیت را می سازد و همچون 
فرودگاهی است که روان می تواند از آن به پرواز درآید و اوج بگیرد 
(220). 


علی (ع) به فرزندش امام حسن (ع) فرمود: 


قلب جوان؛ همچونر زمینی است که از زراعت خالی است ومی تواند 
هرگونه بذری که در آن افشانده شود, بیذیرد و بپروراند, از این رو پیش از 
آن که قلب و عقل و استعداد تو قابلیت خود را بر اثر چیزهای ناشایسته از 
دست بدهند و نتوانند بذر تربیت سالم را بپرورانند. به تربیت تو مبادرت 


کرد (1 22 


چه خوب است کادر آموزشی ما بعد از پدران و مادران, اين گفته را در 
سرلوحه برنامه های خود قرار دهند و به این وضع نابسامان خاتمه بخشند! 
شما سری به مدارس بزنید. می بینید هر ساعتی دو بار 


زنگها به صدا در می اید. 


ادا در ای کی کرو ول الم تالغ ایا 
تنگ وتاریکی که کلاسش نام داده اند همچون آهوان وحشی ورم خورده, 
بیرون می ریزند و فضای مدرسه را, پر از غلفله می سازند. 


جز هیاهو و زد و خورد. چیزی نمی بینید و نمی شنوید. 


دربان مدرسه با تمام قوا و نیروی خود, برای جلوگیری دانش آموزان از 
فرار, می کوشد و بلندگوی مدرسه مرتبا اعلام می کند که از خروج آنها 
جلوگیری شود. 

ناظم ها و روسا و مدیران با شلاق های زمخت خود. در گوشه و کنار. کمین 
کرده اند تا متخلفان را به سخت ترین کیفر مبتلا سازند و حسابشان را کف 
دستشان بگذارند! طولی نمی کشد که با به صدا درآمدن دومین زنگ, 


دانش اموزان که راه فرار را به روی خود مسدود می بینند و از طرفی 
ممکن است یک غیبت غیر مجاز در دفتر برایشان ثبت کنند و احیانا منجر به 


اخراج آنها شود, به طرف کلاس ها هجوم می برند. 

تازه این کوشش های یی کین ور این حال خسته کننده, نه برای این 
است که انسان های واقعی و شریف تحویل اجتماع داده شود, بلکه صرفا 
به منظور این است که از نظر نمره های درسی عقب نمانند و کارنامه 
قبولی خود را دریافت دارند. 


مساعد نیست. 


در محیطی که با احتیاجات حقیقی جسم و جان ما تطابق نیافته است. 


در دیبده مردم امروزی, ز آنتتت‌جونین: وفاداری به قول و کار شرافتمندانه و 
خیانت نکردن به دیگران: میک خی آید: 


معلمان و استادان توجه نمی کنند که حس شرافت و حس اخلاق. خیلی 


شاگردان نیز 


هر کس را که به وجود خوبی و بدی معتقد باشد. ساده می دانند و هر کس 
بگوید که حسد به دیگران عادت زشتی است و آشفتگی خانواده و مدرسه, 
نشانه انحطاط است, همشهری بدی در نظر می اید (222). 


در حال حاضر, روزانه هزار نفر در دنیا خودکشی می کنند (223) و غالب 
انها جوانان تحصیل کرده و درس خوانده و به خصوص دختران جوان هستند. 
گاهی اوقات ملاحظه می کنیم که کودکان خردسال به فجیع ترین جنایت ها 


دست می زنند. 


دختر یازده ساله ای که به جرم خفه کردن دو دختر بچه خردسال, محکوم 
به جبس ابد شده بود گفت: من طرز خفه کردن طفل را از تلویزیون 
آموختم (224). 


این است وضع دستگاه های تربینی ما و وضع نوباوگانی که توسط این 
دستگاه ها تربیت می شوند. 


نه تنها پدر و مادر و معلم, بلکه رادیو و تلویزیون و سینما و روزنامه و مجله 
وب در این گناه بزرگ شریک و در پیشگاه خداوند بزر گ مسوولند. 


عقل و عاطفه 
نقش غده ها 
این مساله مسلم است که روان ما دارای دو جنبه عقلی و عاطفی است. 


همان طور که دستگاه پیچیده مغز ما منشا تفکر و تعقل است و سلول های 
بی شمار 11 به طور اتتر ار امیز ی کار خود را به دقت انجام می د هند؛ 
عواطف ما نیز در مغز برای خود جایگاهی دارند. 


غده هییوفیز (225) که در کف مغز جای دارد. به واسطه اهمیت زیادش. 
رئیس ارکستر بدن لقب گرفته است و در حقیقت. فرمانروای مطلقی 
است که به غده های دیگر دستور کار بیشتر یا کمتر می دهد. 


ترشح قسمت جلویی این عده, در رشد قامت و اعمال جللسی اثر دارد. 


اگر ترشح این قسمت زیادتر از حد معمول باشد. شخص غول پیکر 


می شود واگر ترشح از حد طبیعی کمتر باشد, فرد, قصیر القامه می شود. 
ترشح قسمت عقبی این عده, در دخل و خرج بدن مور است. 


کودکی که زیاده از حد. چاق و از لحاظ اعمال جنسی دیر بالغ می شود و 
تنبل و کند است. بر اثر بدکار کردن این قسمت از غده هیپوفیز است 
(226). 


اما آنچه تحقیقات دانشمندان پرده از روی آن برداشت., این است که 
قسمتی از مغز به نام هییوتا لاموس (227) , منشا بروز کلیه عواطف و در 
واقع مرکز فرماندهی بدن می باشد. 


پس در درجه اول, هیپوتالاموس و در درجه دوم, هبپوفیز, بر کار غدد دیگر 
ارتباط دارند. 


غده های دیگر عبارتند از: غده تیروئید (228) که در جلو گردن قراردارد و 
کفنود تشه آن باعت خشکی پوست: و شکتد کی و کم استی قومی: شوخ 


کودکی که در راه رفتن, حرف زدن و نشستن بدون کمک کند است. دچار 
کمبود ترشح این غده است. 

تزاشح پیش آن خی ان باعست‌تضا تست کودنیتبهانه جویی:و لاغری. کود کانة 
می شود. 

غده سورنال يا فوق کلیوی, از غده هایی است که کار زیاد آن باعث 
فشارخون و زیادی مو و بلوغ زودرس و رشد بی حد و حصر دستگاه 
تاسلی و تتیلی ان شب حافی و زبادی افلاح حون مین سود 

برخی از غده ها, مانند تیموس (229) و پینال (230) , فقط در دوره 


کودکی فعالیت می کنند و به عقیده علمای فیزیولژی, مانع بلوغ زودرس 
۳ 


ادامه کار آنها پس از بلوغ, باعث می شود آثار طفولیت, باقی بماند و قطع 
کار انها در دوره طفولیت, باعث فرارسیدن بلوغ زودرس می شود. 


کودک وارد مرحله بحرانی بلوغ می شود, رشد علایم و حالات تانوی جنس؛ 
از قبیل ریز شدن صدا در مورد دختر و بم شدن صدا در مورد پسر و قدرت 
تولید مثل و مو دراوردن صورت وب را به عهده دارد. 


بر اثر ارتباط میان عده هیپوفیز که نماینده سیستم عغدد داخلی است و 
دستگاه عصبی, بدن دچار عکس العملهایی می کوش 


فریاد. ترس, حبس کردن نفس در سینه, بازشدن مردمک چشم ناشی از 
شواهد ارتباط فکر و بدن است. 


فرماندهی بدن است. زیرا ترشحات خود را مستقیما وارد هیپوفیز می کند. 


هیپوفیز نیز در کیفیت ترشح سایر غدد, تاثیر می کند: 


به علت ایجاد عصبانیت يا تندخویی, کینه ورزی. حقد و حسد و سایر 


اعصاب نباتی می شود اثار خود را روی عروق و ساير انساج. به جا می 
گذارد و ترشحات مخصوص خودش نیز تغییر می کند و از لحاظ کیفیت و 
کمیت. سبب ایجاد تحریکات مخصوص در هییپوفیز می شود واین غده نیز به 
سهم خود, ترشحات ساير غدد مترشحه داخلی بدن را کم يا زیاد می کند و 
اثرات مخصوصی به جا می گذارد. 


پرورش به طور دوجانبه 


نتیجه بحث بالا این می شود که مغز ماء هم مرکز عواطف و احساسات و 
هم جایگاه تعقل و تفکر است. 


آری حجم کوچک و ناچیز مغفز عقل و عاطفه را به انسان ارزانی می دارد و 
ایشا مهو ار و اک او وا ی سا 


این جاست 


که بیش از پیش به اهمیت وارزش کار پدر و مادر و مربیان دیگر پی می 
بریم. 


آنان مسوولیتی عظیم و خطیر برعهده دارند و هرگز نمی توانند به طور یک 
جانبه کار کنند. 


اگر فقط به پرورش تفکر کودک بیردازند و چنان که در مدارس و حبی 
دانشگاه ها رسم است فقط جنبه عقلانی و فکری کودکان و جوانان مورد 
توجه قرارگیرد و کوشش براین باشد که آنها همچون دستگاه های ضبط 
صوت. حافظ فرمول ها و قوانین علمی و تاریخ و جفرافیا و نظریات علمی 
دانشمندان باشند, قسمتی از مغز را فلج و ضایع ساخته اند, چه نیمی از 
مغز را ۳ انداخته و نیمی دیگر ر 9 اند ! ؛ بدون بر ید 
و 0 


اگر بخواهیم فقط به یکی از این دو جنبه بيردازيم. کدام یک اهمیت 
بیشتری خواهد داشت؟ عقل با عاطفه آیا بهتر این نیست که خانواده و 
مدرسه که نزو ک ترین پایگاه تربیت هسنند برای این که به کودکان 
س اکی با بر فعض اس ابا اسان ارت صعل اس نا مرت 
عواطف؟ پاسخ این سوال را بهتر است از زبان دکتر الکسیس کارل. 
فیزیولوژیست معروف فرانسوی بشنوید: 


نخستین اصل, پرورش عقلانی نیست, بلکه بنای تار و بودی عاطفی در 
خویشتن است که تکیه گاه تمام عوامل درونی باشد. 


ضرورت حس اخلاقی, کمتر از لزوم حس بینایی و شنوایی نیست. 
باید عادت کنیم تا به همان دقتی که نور را 


از ظلمت و صدا را از سکوت می شناسیم. 
خوبی را از بدی تمیز دهیم. 


وانگهی موظف شویم که از بدی پرهیز کنیم, ولی پرهیز از بدی, مستلزم 


روش رهبران مذاهب 


مامور تعلیم و تربیت بشر هستند و احیای عقل از وظایف مهم انهاست., به 


در عین این که قران کریم در حدود 750 یه در خصوص مسائل مربوط به 
علوم طبیعی, فلکی, ریاضی وب دارد. همه جا اصل را پرورش عاطفی 
واخلاقی قرار می دهد و براین زیربنای محکم و شالوده استوار, یک زندگی 
سالم را پی ریزی می کند و مسائلی را که سرانجام. ادیسن ها, لاپلاس ها.؛ 
فرویدها, فیتس جرالدها, تالس ها, ارشمیدس ها, گالیله ها, انشتین ها, 
تکرای پار یا ی تاه وچ کی آن تال آمده وم انم جر 


به طور ضمنی مورد عنایت قرار نمی دهد. 


بدون تردید, با داشتن اخلاق و عواطف سالم و داشتن استقامت و ثبات 
قدم و عزم راسخ و هدف بلند و همت عالی که مولود تربیت پیشوایان 
ادیان اسمانی است می توان بر عالی ترین و ارج دارترین ارزش ها دست 
یافت. 


کند: 


بعثت لاتمم مکارم الاخلاق (232) , من برای تکمیل مکارم اخلاق مبعوت 


شندم. 


بوعلی سینا که پیش از رسیدن به بیست سالگی, در همه علوم زمان خود. 
تبحر و تخصص یافته بود روزی در محضر ابوعلی مسکویه. از دانشمندان 
معروف آن زمان گستاخانه گردویی به جلو او افکند و از او خواست که 
مات رات و 


و ما ال ای اس کم ایض تا یر 
بیشتر نیازمندی. 


نخست اخلاق خود را اصلاح کن و سپس به من مراجعه کن تا مساحت 


تا ۳ و و 


قلی هبور یه یی عفر اند رای اش امام حسن مجتبی (ع) 
تمام مطالبی که انسان را از نظر عقل و عواطف کامل می سازد, بیان می 
دارد, منتها به مطالب اخلاقی و عاطفی بیشتر اهمیت داده می فرماید: 


فرزندم, چهار امر شخصی و چهار امر اجتماعی از من به خاطر بسپار. 
با این امور هر کاری را انجام د هی برای نو زیانی ندارد: 


بالاترین بی نیازی ها خرد و بزرگ ترین نیازمندی ها فقر و وحشتناک ترین 
چیزها خودیسندی و گرامی ترین شخصیت و منش, اخلاق نیکوست. 
فرزندم, از دوستی بی خردان بیرهیز که چون بخواهند به تو سود برسانند, 
به نو ضرر می ز نند. 

از فعاتت ربخ تخیلان دار کرد کم ا تنم آن تبا مت پاشی: ان مات می 
دارند. 

از رفاقت بدکاران اجتناب کن که تو را به چیز اندک می فروشند و از 
همنشینی دروغگویان دوری کن که انها همانند سراب. چیزهای دور را برای 
تو نزدیک و چیزهای نزدیک را از تو دور می سازند (234). 


موسیه می نویسد. 


باید برای شاگردان ثابت کرد که غیر از علم, چیزهای قیمتی دیگری نیز 
هست و جز تعلیم, وسیله طبقه بندی دیگری برای اشخاص و ملت ها در 


استعداد فنی, قوه ایجاد تروت و وسایل رفاه عمومی؛ قابلیت اداره پا 
اختراع کردن و عوامل دیگر. همه, چیزهایی 


هستند که ارزش اجتماعی مهمی دارند. 


بالای همه اینها و بالای علم, عامل دیگری وجود دارد و آن عبارت است از 
تقوا و پرهی زکاری (235). 


قرآن کریم می فرماید: 


ان آخر‌شکم فتدالله. افیکم ( ما 2 کزاسی رین شمان بشنگاه ند ایند 


و امام موسی کاظم (ع) فرمود: 


احسن منا لصدق قائله و خیر من الخیر فاعله, نیکوتر از راستی, گوینده آن 
و بهتر از نیکی فاعل آن است. 


آری ! . 
عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند. 


از مادری ۳ وزارت 

همه چیز در حال تحول 

دنیای قرن بیستم, دنیای نوآوری ها و نوسازی هاست, از آلات و ابزار 
تعبیر وتکول ده است: 


پوسته ضخیم افلاک بطلمیوس که همچون زرهی پولادین و غير قابل نفوذ 
ی 


و پا بسته زمین را در فضا به جولان دراوردند. 


اموری که در میان جوامع و ملل, مطلق و غیرقابل تغییر بودند, از اریکه 
قدرت مطلق بودن, سقوط کردند و جنبه نسبیت به خود گرفتند. 


آری, به جای اخلاق مطلق, اخلاق نسبی مطرح شد. هیپیسم و بیتلیسم, به 
دنبال فرویدیسم و اگزیستانسیالیسم, از پدیده های نوین قرن ماست. 


زن نیز در این میان, بیکار ننشست. 


او به جای این که به موازات تغییرات و تحولات, با احتیاط و حزم پیش رود 
و سنت های غلط را در هم بکوبد و آن چنان شخصیتی برای خود تحصیل 
کند که نه تنها محرومیت های گذشته را جبران کند, بلکه به اوج افتخار و 
عظمت برسد. ناگهان از جای خویش با یک جهش فوق العاده سریع حرکت 


کرد. درست مانند کسی بود که در یک پرتگاه مخوف قرار گرفته است و به 
یک جهش شجاعانه ولی توام و نیازمند است تا خود را از 
پرتگاه خطر, نجات بخشد. ولی با همه جرات و تهوری که دارد. بدون حزم 
4 ات اه مه انیت کام کار ی افته هراق تیه ار مف نس 


ژن نیز چنین بود. 
این جهش به سود او تمام نشند, بالعکس به کام خطر افتاد. 


دنیا وقتی به خود آمد که دیگر همه چیز تمام شده بود ! دیگر ناله و فریاد 
پزشک. روان پزشک. جامعه شناس,: دانشمندان افوسن و پرورش 


وسرانجام پیشوایان ادیان, بی ثمر بود. و در برابر گوش های سخن نشنو, 
آنچه البته , به جایی نرسد, فریاد است ! لذت گمراه کننده قدرت و مقام, 


و یم پول و درآمد, زن را چنان به کام خود فرو برد که نتواننست 
با این هشدارها به خود آید و به وظایف خویش آشنایی پیداکند. 


گفتند: 

تمام سلول های زن. همصدا, آمادگی خود را برای مادری اعلام می کنند. 
نوشتند؛ 

زنی که فرزند بزاید, از زنی که فرزند نزاید, سالم تر است و زنی که 
فرزند خود را شیر دهد. از زنی که فرزند خود را شیر شیر ندهد, سالم تراست 
و زنی که فرزند را در آغوش بپروراند, از زنان دیگر سالم تر است, ولی 


گفته ها برباد رفت و نوشته ها به دست فراموشی سپرده شد. 


کار به جایی رسید که وفاداری به همسر و خانواده, جای خود را , به خیانت و 
بی وفایی سیر د. 


در تثاترها حتی امور جنسی به نمایش گذاشته شد. 


در این میان, دسنه بسیار محجدودی هم برخی از مسندهای حساس 
اجتماعی را احراز کردند. تا خاری باشند در چشم انها 


که منکر فضیلت., استعداد و نبوغ جنس زن هستند ! . 

قطب های زندگی 

می توان برای زندگی زن, دو قطب در نظر گرفت: یکی قطب مادری و 
دیگری قطب شهرت و قدرت و مقام. 


شکی نیست که تمام مراتب دیگره از قبیل شهرت ها و محبوبیت های 
سینمایی و در فاصله همین دو قطب, جا دارد. 


در حالی که ممکن است برخی از زنان در قطب مادری. احیانا مقام و 
شخصیت و شهرت اجتماعی هم پیداکنند و به مقام مادری آنها هم لطمه ای 
وارد نياید و زنانی هم بوده و هستند که جامع هر دو جنبه هستند, ولی 
متاسفانه تعداد اینها کم است. 


زنانی که مادر واقعی باشند و با بصیرت و آگاهی وظیفه سنگین مادری را 
عهده دار شده باشند, برای اجتماع بسیار ارزش دارند, ولی باز هم باید 
اعتراف کرد که تعداد اين قبیل مادران زیاد نیست. 

هیج عین تیسنت: آکر ادغا کنيق که زناتین که کمتر به دفبال مشاقل. اجتماعی 
بوده اند, بهتر توانسته اند این بار سنگین را به منزل برسانند و در نتیجه از 
نظر روحی و جسمی سالم تر و شاداب تر هستند و شاید بر اثر همین 
سلامت و شادابی, بهتر بتوانند بسیاری از محرومیت ها را تحمل کنند و آنها 
را نادیده بگيرند. 


زن امروز, از قطب مادری فاصله گرفته و در راه کسب قدرت و استقلال 
به تلاش افتاده است. 


ننیجه این تلاش ها کم وبیش به صورت فعالیت های اداری, سیاسی, 
اقتصادی و اجتماعی ظاهر شده است. 


اکنون نیمی دیگر از پیکر اجتماع بشری که قبلا خانه نشین و زندانی بود از 
زندان خانه رسته و دوشادوش مرد به تکاپو افتاده است. 


گوش شیطان کر و چشم حاسدان و بداندیشان کور: در اين راه, ظرف 


مدتی کوتاه. به پیروزی های درخشانی نایل شده و توانسته است 
دوشادوش رقیب خشن و کهنه کار خود, یعنی مرد به پیش بتازد و امید می 
رود که تدریجا بر حریف خود چیره شود. 


کیست که این پیروزی های درخشان و چشمگیر را نادیده بگیرد و اکنون که 
در این کشمکش ها و رقابت ها و مسابقات زنانه و مردانه, مرد شکست 
می خورد و عنوان درخشان تهرما: نصیب زن می شود از در ناچاری و 
لاعلاجی هم که باشد وارد نشود و زبان به تبریک نگشاید و تهنیت های قلبی 
خود را نثار قدوم زن که با چتر مینی ژوپ, تمام عریان نشان داده می شود 
ننماید؟ ! لکن اگر قوانین خلقت, مطیع خواسته های ما بود,. هی مانعی 
اه ۱۳9 


چه می توان کرد؟ نمی توان در برابر قوانین دقیق خلقت. دهن کجی 
نمود؟ چنین رفتاری, جز انحطاط و سقوط و پریشانی سودی ندارد. 
سعادت, تنها یک راه دارد و آن هم هماهنگی نظامات جاودانی جهان خلقت 


است. 


برای تکاملِ انسان؛ ۰ 091 ۱1۷3 ( آورد, 


زن برای رسیدن به سعادت و عظمت. تنها وسیله ای که در اختیار دارد, 
اجابت دعوت سلول های وجود خود اوست که فریادشان در حوزه شخصیت 
زن طنین انداز است و او را , به مادری دعوت می کنند. 


این تنها وسیله ای است که برای زن؛ شرافت و افتخار به ارمغان می آورد 
و بزرگان جهان را در برا بر عظمتش به ستایشگری وامی دارد. 


نایلئون می گفت: مادر با یک دست گهواره و با دست دیگر دنیا را می 
جنباند, دیگری گفته است: 


مادری بالاتر است از وزارت و وکالت؛ فردوسی, حماسه سرای رن 


ایران که گاهی بدون هیچ چشمداشت و هیچ انتظار پاداش. مقامات افسانه 
ای ایران قدیم را از قعر خاک از 
بزرگ تر از کوهی جلوه می دهد, با بصیرتی کامل و تشخیص روشن گوید: 


زنان را بدو بس همین در هنر نشینند و زایند شیران نر. 

و سرانجام, سرآمد همه ترقی خواهان و متفکران جهان, پیامبر بزرگ 
اسلام ر که زن را تنها به عنوان مادری که بنیانگذار سعادت نسل های بعد 
الجنه تحت اقدام الامهات. بهشت. زير پای مادران است. 


نگاهی به پرونده های پدران و مادران 


هميشه و همه جا , به انسان توصیه شده است که مقام پدرو مادر را محترم 
شمارد. 


در این باره ادیان, بیشتر پافشاری کرده اند. 


اسلام بیش از ادیان دیگر. برای پدر و مادر ارزش و احترام قایل شده 


است. 


قران کریم. نیکی به پدر ومادر را در ردیف پرستش خداوند بزرگ قرار 
داده, می فرماید: 


هرگاه یکی از آنها پیش تو به پیری رسند, به به آنها اف مگو وآنها را آزرده 
خاطر مساز و به آنها سخن نیکو , 


مخصوصا اسلام برای مادر ارزش بیشتری قابل شده است و این به خاطر 
ان است که فداکاری های او برای فرزند. بیش از پدر است. 


او با شیره جانش طفل را بزرگ می نماید و شالوده سعادت و تکامل او را 
پی ریزی می کند. 


نخستین مدرسه تعلیم و تربیت کودک, آغوش گرم مادر است. 


نقل کرده اند که مردی نزد پیامبر اسلام آمد و پرسید: 


درباره کی نیکی کنم؟ فرمود: 
مادرت. 

دیگر باره پرسید: 

سپس درباره کی؟ فرمود: 
مادرت. 

بار سوم پرسید: 

دیگر درباره کی؟ فرمود: 
مادرت. 

بار چهارم پرسید: 

دیگر درباره کی؟ فرمود: 
پدرت. 

از سوی دیگر, پدران و مادران نیز در قبال فرزندان مسئولیتی بزرگ دارند. 


نوشته اند: 


مردی خدمت پیامبر اسلام شرفیاب شد و عرض کرد. يا رسول الله, این 
فرزند من بر من چه حقی دارد؟ فرمود: 


نامش را نیکو می سازی و تربیتش را عهده دار می شوی و به او کسب 
شایسته ای می اموزی. 


وبیز فرموده است : 


هم چنان که فرزند, عاق پدر و مادر می شود پدر و مادر نیز عاق فرزند 


خوشبختانه در دنیای امروز, به مساله تعلیم و تربیت آنچنان که باید و شاید 
توجه شده است و دانشمندان توانسته اند درباره آن حقایق ارزنده ای 


کشف کنند. 


گاهی هم با یک دید فلسفی عمیق, چنان توجیه شده است که عملی 
ساختن آن خیلی مشکل می نماید و احتیاج به کوشش های بیشتر و وقت 
طولانی تری دارد. 


هرمان هارل هورن, در کتاب فلسفه تربیت می گوید: 


تربیت» عبارت از کار بی پایانی است که مقصود از آن سازگار ساختن فرد 
بشری است از حیت جسم و عقل با قوه ازلیه ای که آثار آن را در محیط 
علمی و احساساتی و ارادی خویش مشاهده می کنیم. 


با این همه, آنچه گفته اند و نوشته اند, کمتر به کار بسته شده است. 


انسانی توجهی نشده است. 


خانواده ها وظایف خطیر خود را نادیده گرفته اند. 
مادران از قطب مادری فرسنگ ها دورند. 


هوس جاه و مقام و شهرت و عیاشی و گردش ها و تفریحات شبانه روزی؛ 
انان را از وظیفه اصلی خود باز داشته است. 


است. 
:| 


معصوم است. 


در حال 


حاضر, سینما و سایر وسایل سرگرم کننده در نظر مردم, لازمه زندگی 


است. 


چشم پوشی کند. 


ملت های منمدن به عواقب وخیم آن یی برده اند و حضور اطفال را در 
سینما مضر تشخیص داده اند. 


آبا املفال من واه بد متخما برع ؟ 


مجله دانشمند تحت عنوان بالا می نویسد: 


یکی از موضوع های اجتماعی از نظر بهداشت و آموزش, سینما رفتن 


فر کشور‌های خارضی: اجان تمی: دهد اطفال هر کمن را سید و صرافنت 
و توجه خاصی به این موضوع دارند, ولی متاسفانه در ایران؛ این موضوع 
مهم مثل سایر قسمت ها مورد توجه قرار نگرفته است و اطفال در هر 
سن به سینما می روند و پدر و مادر کودکان, خود در هر سن,؛ حتی کودک 
شیر خواره را در بغل گرفته به سینما می برند واین اطفال معصوم به جای 
خواب, باید دو سه ساعت در هوای محبوس و کثیف سینماها به سر برند و 
فیلم نامناسب, مثل دزدی, جنایت. مشت زنی و عشق بازی ببینند و این 
گونه نمایش ها, اثر غریبی مخصوصا در اطفال شش هفت ساله دارد. 


این حرکات که از اشخاص بزرگ سر می زند, به نظر طفل کاملا طبیعی 
جلوه می کند و ممکن است از انها پیروی نماید. 


سا اروت که توقای دی سرت هام خا درا 
درام. تفریحات شبانه, ناکامی ها يا موفقیت های عشقی را بیشتر نشان 
می دهد و چاره ای جز این ندارند ! چون برای استفاده و جلب منفعت, باید 
به این قبیل فیلم ها متوسل شوند و مردم هم. امروزه هوس های غیر 
طبیعی دارند واز سر‌گذشت های عادی لذت نمی برند. 


و جنایت در روزنامه ها نخوانند و با در فیلم ها نبینند, خواب راحت ندارند. 


امریکایی ها که برای هرچیز جزئّی آمار تهیه نموده اند ثابت کرده اند که: 
اند و به عکس آنهایی که به سینما نرفته اند فقط سه درصد دختران و یک 


درصد پسران؛ بیمار شده آند. 


به علاوه ثابت کرده اند که در جوانان 1620 ساله, 28 درصد مبتلا به 
ضعف بینایی شده اند و باید بیماری های دیگری را که از هوای نامناسب و 
بی خوابی عارض می شود, 2 علاوه کرد. 


از نظر روحی و اخلاقی. صدمه فیلم بیشتر است. 

مخصوصا اطفال عصبی و حساس زیادتر در معرض خطر هستند و در 
سینما به لرزه. وحشت, گریه و سرعت نبض مبتلا می شوند و شب ها در 
خوات تا ای ای ها دای ب های تامناسب و بختک می گردند. 
در اين جا ناگزیریم با کمال صراحت. مسئولیت این بدبختی ها را به گردن 
خاها دنه سره کر وان دار نم هس محکمتت آنها دا امضا 
کنیم. 


تجلی طبیعت زن با عاطفه مادری 


هیچ تردیدی نیست که مبارزه با هوا و هوس برای پرورش یک انسان سالم, 
سای ام آزریت. 


هنگامی که دو انسان پیوند زناشویی را امضا کردند و به دنبال آن, فرزند یا 
فرزندانی نصیب نها شد؛ بسیاری از ازادی ها از انها سلب می شود. 


دیگر ناگزیرند به قیودی تن در دهند شب نشینی ها و شبگردی ها و شرکت 
انان دارد به سلامت و اعتدال فرزندانشان لطمه وارد می سازد. 


به طور کلی از روزی که زن مادر می شود باید با یک حساب دقیق, کلیه 
اموری که به حیثیت مادری او زیان می رساند. 


بز 


خود حرام سازد. دیگر هیچ مطرح نیست که قضیه ای که با مادری او 
تعارض دارد چیست. 


مقام باشد, یا شهرت و نفوذ واعتبار؟ گردش و تفریح و تفنن باشد یا کسب 
و هنر؟ و سرانجام باید همه را فدای مادری کرد ومادری را در درجه اول 
اهمیت قرارداد, حتی این موضوع هم مطرح نیست که نتیجه تقدیم وظیفه 


مادری چیلست. 


عاطفه مادری در عرصه وجود تجلی کرده است. 


در تمام سلول های وجودش؛ جاذبه نیرومند مادری حکمفرماست. 


بزرگترین پاداشش همین است که در شاهراه طبیعت زنانه خود قدم 
گذاشته و به دعوت سلول های وجود خویش پاسخ متبت گفته است. 


در نهایت اگر ازاین قسمت هم چشم پوشی کنیم, چه پاداشی از این بزرگ 
تر که مادری در دوران کهولت و پیری, احساس کند غنچه های استعداد 
فرزندانش در سایه وظیفه شناسی او, شکوفا شده اند و هر کدام در 
مسیر صحیح, به رشد و پیشرفت خود ادامه می دهند. 


در این هنگام چنین مادری احساس سرفرازی قف: کنده در پیشگاه وجدان 
خود شرمسار و سرافکنده نیست. در خود غروری احساس می کند که باید 
آن را غروری پسندیده و صحیح لقب داد, اگرچه غرور, خلقی ناپسند است. 
ولی در موردی است که انسان خود را بیش از انچه هست وارزش دارد. 


العاده جالبی, مغرور شود چه مانعی دارد؟ 


یک نمونه تأربخی 


پیامبر اکرم در جنگ احد, به منظور تهییح سربازان اسلام, شمشیر خود را 
به دست گرفت و فرمود: 


فرن باتد هد سیف حقه اه کی آیرهتشمشیر ر هی کیرژره 


مردانی برخاستند و داوطلب شدند که شمشیر را بگیرند و حقش را ادا 
کنند, ولی رهبر بزر گوار اسلام, از دادن شمشیر به انها خودداری کرد. 


سرانجام ابودجانه که مردی قهرمان و دلیر و جنگجو بود, جلو آمد و عرض 


کرد: 

یا رسول اللّه ! حق این شمشیر چیست؟ رسول خدا فرمود: 

ان تضرب به العدو حتی ینحنی, آنقدر بر سر دشمن بکوبی که خم شود. 
عرض کرد: 

با رسول اللّه. من می گیرم و حقش را ادا می کنم. 

پیامبر خداء شمشیر را به او داد. 


عزم جنگ و جانبازی دارد. 


همین که شمشیر را گرفت. پیشانی خود را با آن پارچه سرخ بست و در 
میان دو لشکر, با ناز و تبختر به حرکت در امد. 


هنگامی که پیامبر خدا او را در چنین حالتی مشاهده کرد, فرمود: 


در این جایگاه. 


مادری, عالی ترین مقام و بزرگ ترین افتخار زن 


مادری, عالی ترین وظیفه ای است که دست نیرومند آفرینش بر عهده 
مادران قرار داده است. 

اولین وظیفه مادران همان است که شیره جان خود را از راه پستان به کام 
فرزندان خود بریزند و انها را در راه رشد و تکامل, انرژی و نیرو بخشند. 


به همین جهت است که علی (ع) می فرماید: 
هیچ شیری برای کودک, از شیر مادر پربرکت تر و مفیدتر نیست. 


طفل, نه تنها از شیر مادر لذت می برد و سلامت و اعتدال خود را حفظ 
می کند, بلکه به طور کلی وجود مادر با آن عواطف گرم و تحمل هرگونه 
رنج و زحمت برای رفاه و آسایش کودک, یگانه عامل خوشبختی و پایه 
گذاری اعتدال و 


طفلی که گریه می کند, تنها هتکامن خاموش می شود که مادر او را در 
بغل گیرد و سرش را بر سینه خود قرار دهد. 


این موضوع سیب شد که دانشمندان در این باره به مطالعه پردازند. 


سرانجام به این نتيجه رسیدند که صدای ضربان قلب مادر برای طفل 
برروی نوار ضبط کردند و در پرورشگاه ها مورد استفاده قراردادند. 
وظایف مادر, تا وقتی که کودک به سرحد کمال برسد و انسانی شود که 
نیازی به یاری و حمایت دیگران نداشته باشد, ادامه دارد. 


از میان همه وظایف, تنها وظیفه شیر دادن است که فقط تا هنگامی که 
ظفل اعدا هم ها ی وین آصا را ه من اسان دا کووم 


است. ادامه دارد. 


هنگامی که دندان های طفل رویید و توانست غذای مورد نیاز خود را 
مستقیما از محیط اخذ کند و صرف رشد و تکامل خویش نماید. دیگر 
شیردادن به خودی خود بی فایده می شود, زیرا صحیح نیست که طفل 
برای هميشه., طفیلی مادر باشد و تغذیه کودکانه داشته باشد. 


حداکثر مدتی که برای این مرحله در نظر گرفته شده است. دو سال 


است. 
قرآن کریم می فرماید: 


و الوالدات پرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه, 
مادران, فرزندان خود را دوسال تمام شیر می دهند و این حکم برای کسی 
است که بخواهد دوران شیر خوارگی را به اتمام برساند. 


در مورد حداقل آزت از امام صادق (ع) نقل شده است که: شیردادن 21 
ماه است و کمتر از ان ظلم به طفل است. 


چنین به نظر می رسد که هدف. رسیدن طفل به حدی است که بتواند 
نیازمندی های خود را از 


راه تغعدبه تامین نماید. 
برای تامین این هدف. حداکثر دوسال وحداقل 21 ماه وقت لازم است. 
به هر صورت؛, مساله شیر دادن زیربنا و شالوده سعادت طفل است. 


طفل در صورتی که در این دوران از محیط سالم برخوردار باشد و 
اشتباهات پدران و مادران. او را دچار شرایط و حالات غیر طبیعی نسازد, 


می تواند اینده درخشانی داشته باشد. 

از همین جهت است که علی (ع) فرمود: 

همچنان که برای زناشویی دقت و مواظبت می کنید, برای شیر دادن نیز 
دقت کنید. زیرا شیر طبیعت را دگرگون می سازد. 

قااتتر فان اساع این 


سعادت اجتماعی, هنگامی تامین می شود که واحدهای اجتماعی از جنبه 
های جسمی و روحی سالم باشند. 


که جامعه ای مترقی و مرفه یا ملتی متمدن و سربلند به وجود اید. 


یک خانواده خوشبخت, خانواده ای که کانون رفاه و اعتدال و صفا و 
صمیمیت باشد و وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد, همان است که 
تمام جنبه های زندگی سعادتمندانه را در خود فراهم ساخته باشد. 


اکنون وقت آن شده است که برای احیای انسانیت دست به کار شویم. 


باید به پا خاست و پیشروی کرد و خود را از قیود تکنولوژی کور رهانید و 
ام قزر ها اساسا مر سرا فالستمااست. 


علوم زیستی به ما آموخته اند که غایت کمال ما چیست و وسایلی که می 
توانیم به ان برسیم, کدام است, ولی اکنون در دنیایی به سر می بریم که 
علوم بی جان, ان را بدون اعتنا به قوانین طبیعی و سرشتی ما ساخته و 
پرداخته اند. دنیایی که چون مولود خطای عقل و جهل ما از ادمی است, به 
کار ما نمی اید. 


سازش با چنین محیطی برای ما ممکن 


نیست, بنابراین باید علیه آن طغیان کرد و ارزش های آن را تغییر داد و آن 
را فراخور ادمی ساخت. 


امروز با قدرت علم می توان تمام نیروهای پوشیده خود را نمودار ساخت. 


ما به مکانیسم های مرموز اعمال بدنی و روانی آشنا شده و به علل ضعف 
خود پی برده ایم و می دانیم که چگونه قوانین طبیعی را پایمال کرده ایم و 
چرا کیفر دیده و در میان ظلمت گم شده ایم. 


در عین حال, کم کم از میان مه غلیظی که تمام افق را پوشانیده است., 


واحد اجتماع, یعنی خانواده نیز دارای اعضایی است 


سعادت و سلامت خانواده, به سعادت و سلامت افراد تفت و دارد و این 
بدون رواج یک مند تربیتی صحیح, امکان پذیر نیست. 


زمینه های ارثی هرچه باشند, فرد را تحت تأثیر تربیت, در راهی می افکند 
که يا وی را ۱ 
ولای متحلات: ها مین کشاند 


بدون تردید, آن گاه که مرد به وظایف خود آشنا باشد و آنها را به کار بندد 
و زن واقعا زن زد که و خانه داری و شوهرداری و تربیت اولاد باشد, این 
منظور تامین خواهدشد. 

پیامبر عالی قدر اسلام. هنگامی که سعادت یک خانواده را توصیف می کند, 
تمام جهات را ملاحظه می نماید, هم جهات مادی و هم جهات معنوی. 


خانواده ای که یک خانه مناسب نداشته باشد, خانواده ای که وسایل مادی 
اش فراهم نباشد, چگونه می تواند خوشبخت باشد؟ آری خوشبختی و رفاه 
هر یک از افراد خانواده, تقتکی به رفاه دیگران و فرآهم بودن شرایط لا زم 
زندگی دارد, بنابراین فرمود: 


از نشانه های خوشبختی مرد. داشتن همسر شایسته. خانه وسیع, وسیله 
سواری خوب و فرزند شایسته است. 


اجتماع امروزی 


فرد را از یاد برده است و جز به موجود انسانی توجه ندارد و گویی قائل به 
حقیقت کلیات است و ما را چون مجردات در نظر می آورد, اين اشتباه 
مفاهیم فرد و موجود انسانی, اجتماع ما را به سوی خطای بزرگی, یعنی 
یکنواخت کردن افراد سوق داده است. 


اک ادفیان همه یکسان بودند,. پرورش و تربیت و به کار واداشتن و تامین 
ایا ها را 


به طوری که از خیلی پیش می دانیم. بسیاری از مردان بزرگ, در تنهایی 
پرورش یافته و حبنی از ورود در مدارس خودداری کرده اند. 


در واقع آموزشگاه ها برای فراگرفتن تعلیمات فنی ضروری هستند و تا 
اندازه ای نیز احتیاج کودک را در همنشینی و معاشرت با همسالان خود., 
جز به وسیله پدر و مادر تامین نمی شود, چه فقط اینان مخصوصا مادر از 
اغاز زندگی, خصایص بدنی و روانی و استعدادهای کودک راکه پرورش انها 
باید هدف تعلیم و تربیت قرارگیرد شناخته اند. 


خبط بزرگ اجتماع امروزی در سنین کودکی, کودکستان و دبستان را 
جایگزین کانون خانواده و دامان مادر کرده است. 

ام ی با ام یار ای فان تا ای که ای را تا ی اه 
شغل اداری و هوا و هوس و تفننات ادبی و هنری خود بپردازند و یا فقط وقت خود را در بازی بریج 
هش ما ام سس وی اه ی وا مد و هک ی یا ی 
چیزها زا عون تشم 


انهاست که در ازادی به دنبال پدر و مادر خود می دوند. 

همچنین رشد کودکانی که در میان خانواده خود به سر می برند» بیشتر از 
اطفالی است که در مدارس شبانه روزی بین همسالان خود زندگی می 
کودک به زودی شالوده خصایص بدنی و عاطفی و روانی خود را در قالب 
شرایط 


محیط می ریزند و بدین جهت از کودکان همسن خود چیزهای کمتری یاد 
می گیرد و وقتی به صورت واحد گمنامی در مدرسه تنزل نمود, خوب رشد 
نمی 


برای پرورش صحیح, هر فرد محتاح به تنهایی نسبی و توجه اجتماع کوچک 
خانوادگی است. 


پرستاری بچه ها 


متاسفانه طرز قضاوت ما درباره تربیت کودک, به قدری به ابتذال گراییده 
است که حد و حسابی ندارد. 


افرادی که بدون فهم و تشخیص, برای به فساد کشانیدن زن و بیزار 
ها انار ات امرس بت اه ماع ی 
باشد. به عالم انسانیت خیانت می کنند. 

آنها هدفی جر ارضای غرایز ختسی خود ندارند. 


احساس می کنند که اگر زن به وظیفه اصلی خود بپردازد. دیگر محیط 
رسوای اختلاط و بی بند و باری وجود نخواهد داشت. تا از زنان کامجویی 


ارزش قائل باشد, دیگر نمی تواند مثتل زنان فاسد, جوانان و مردان 
هوسباز را به دنبال خود بکشاند. 


زندگانی را به رنگ هوس در اوردن, هنر نیست. 


مشکلاتی هم در برداشته باشد. 


ویل دورانت می نویسد: 


زنان و مردان با حیثیت. مشکلات پیش آمده را حل می کنند, زیرا می دانند 


آنها وقتی پاداش این کار را می گیرند که سال های سخت از خود گذشتگی 
و سازگاری متقابل را پشت سر گذارده اند و محبتی محکم و پایدار به 
وجود آورده اند که جوش آن از پرستاری بچه هاست, وقتی است که 
همکاری در حوادث گوناگون زندگی, جای شور و شهوت جسمانی را 
فراگرفته و دو روح و دو 


دل به هم آمیخته است. 

اکز از این آزهایش معتوی گذشتند. کمال غشق را درک خواهند کرد. 
این کمال. بدون داشتن فرزند دست نمی دهد. 

باز باید گفت که ازدواج به خاطر فرزند داشتن پدید آمده است. 


ازدواج تنها برای این نیست که ت و مرد را به هم پیوند دهد بلکه 
مقصودی دیگر هم دارد و این که زتدکین نوع زار با ایجاد پیوند 
و کند, اگرچه آزادی از 
قیود اجرای وظایف و وصول به غایات, طبیعی است و به همین جهت زن 
بی فرزند درنظر ما مطعون است و ما را قانع نمی سازد که او معنای 


حیات و رضایت را دریافته است. 


اگر زنی به جز مادری. کاری پیداکند که نیروی خود را مضروفت آن سازد و 
حیاتش را به کمال رساند, با عیبی ندارد و طبیعت 1 را می پذیرد. اما اگر 
فص دق داش سا دی یحو آوس ات کید برای آن است 
که بر غرض طبیعی عشق, پشت پا زده است. 


به قول نیچه: زن. معمایی است که حل آن بچه داشتن است. 


از پیامبر بزرگ اسلام نقل شده است که: بهترین زنان شماء. زنی است که: 
زاینده. مهربان, پاکدامن, برای دیگران متکبر و برای شوهر متواضع باشد, 
در برابر شوهر به خودنمایی و جلوه گری پردازد و در برابر دیگران خود را 
پوشیده بدارد. زنی که سخن شوهر را بشنود و فرمان او را اطاعت کند 
ودر خلوت, خود را در اختیار همسر خود قرار دهد. 

انحراف زن از وظیفه اصلی خود, در نظر پیشوای اسلام بسیار نایسند 


است. 


به کار اصلی. مرگ برایش بهتر از زندگی است. 

زنی که وظیفه مادری را فدای مقام. شهرت. نفوذ و هوس نماید. هنری 
ندارد. 

عالی ترین و گرانمایه ترین هنر زن, هنر مادری است. 

پیامبر اکرم می فرماید: 


هرگاه زمامداران شما بدان و ثروتمندان شما بخیلان باشند و کارهای شما 
به دست زنان سیرده شود شکم زمین برای شما بهتر از روی زمین است. 
زناشویی بدون فرزند 

اگر ادعا کنیم که ازدواج ها به جهت بقای نسل انجام می شود و زن و 
مردی که این پیمان مقدس را امضا می کنند وسیله ای هستند برای 
پیدایش انسان های بعدی انسان هایی که تدریجا رو به تکامل می روند و 
به مراحل عالی انسانیت نایل می شوند سخنی به گزاف نگفته ایم. 


خانواده های کم فرزند و بی فرزند, از گرمی و نشاط, کم بهره هستند. 
زنان و مردانی که به سن پیری رسبده اند و هیاهو و جیغ و فریاد کودکان 
آرافتتن زندکی انها را بزهم ترده استه. انسان» های بر فردم, بدین: قصناتی 
و ناکام به نظر می رسند. 


قوانین آفرینش, اقتضا می کند که محیط خانواده را فرزندان بازی گوش و 
پر سروصدا و فضول, تنوع بخشند. 


ساکت و خاموش و سر به راه, چندان طبیعی و عادی نیستند و نمی توان 
برای انها اینده ای درخشان پیش بینی کرد. 


در روایات اسلامی آمده است که: مستحب است کودکان را به بازی و 
سرگرمی های بچه گانه واداشت تا در بزرگی بردبار باشند. 


این حقایق را نمی توان نادیده گرفت 


قوانین دقیق خلقت را نمی توان از نو نوشت و به تصویب قوه های مقننه 
رسانید و با سرنیزه و ارعاب, به کار بست. 


نتعاوتتی شتلاست. و اعدا انسان.ها اشات. من کند که این قوانین «ا 
کتت وراد آنا وی ام 


فرار از مسئولیت های خانوادگی و تربیت اولاد, دهن کجی به قوانین خلقت 
است., از این رو از امام هادی علیه السلام نقل شده است که رک 
نقره ای را با نگین فیروزه تهیه کنید و بر روی آن بنویسید رب لا تذرنی 
قردا عانت خیر آلهار تین 


پروردگارا مرا تنها مگذار. 
تو بهترین وارثانی 


از پیامبران (حضرت زکریا) نقل شده است و به خوبی ثابت می کند که 
سعادت خانواده, با وجود فرزند بهتر تامین می شود. 


وجود فرزند, ضامن کوشش و تلاش انسان است. 
اگر فرزند نباشد. انسان به خصوص در اواخر عمر به چه امیدی به کوشش 
و تلاش بپردازد؟ چرا زحمت بکشد ورنج برد و خواب خوش و شیرین را 


برخود حرام سازد؟ برای رفاه فرزندان است که انسان تا اخرین نفس, کار 
می کند و به عمران و ابادی و ترقی مملکت کمک می کند 


اگر فرزند و علاقه سرشار والدین به او نبود, اين همه کوشش های پی گیر 
و خستگی نایذیر معنی نداشت. 


ذنن: که با ناخویتن. خافت: و سزشت. ادفی..هماهن: کامل دارت ش طفیه 
موضوع تاکید کرده و محبت به فرزند را یکی از کارهای پسندیده اعلام 


داشته است. 


علی (ع) فرمود: 
کسی که فرزند خود را ببوسد, برای او پاداشی نیکوست. 


برنامه دین به این منظور تنظیم شده است که انسان با خداوند بزرگ, 
راناه ند مین داشته بانند ۵ انمه ان بای اه:غافل شوم ولت. اخراح. این 
برنامه, , تنها به تسبیح و سجاده و دلق نیست., بلکه خدمت به خلق نیز 


این جاست که می بینیم از نظر آیین اسلام, محبت به فرزند و کوشش و 
کار برای رفاه خانواده خدمت و نوازش, از اهم کارهای دینی به شمار امده 


۱ ت‌. 


پیامبر بزرگ اسلام فرمود: 


کسی که به بازار برود و هدیه ای خریداری کند و برای خانواده خود ببرد. 
مانند کسی است که برای گروهی نیازمند صدقه ای برده 


باشد. 


او باید در موقع هدیه, دختران را بر پسران مقدم دارد. زیرا کسی که 
دختری را شاد گرداند گویی یکی از اولاد حضرت اسماعیل را از بردگی 
آزاد ساخته است. 

شود که انسان. فرزندان خود را بی دریغ از محبت و احسان خود. 
برخوردار گرداند و از اعمال تبعیض و تخلف از وظایف انسانی خودداری 
کند: 


پیامبر بزرگ اسلام فرمود: 


در نیکی و محبت. میان فرزندانتان به عدالت رفتار کنید, همان طوری که 
دوست می دارید که انها نیز پس از زر ی شدن درباره شما به عدالت 
رفتار کنند. 

سخنی از ویل دورانت 


وی می نویسد. 


ملاحظه کنید که زناشویی بی فرزند, چگونه پزمرده است و چگونه پس از 
ادن فر زر نود طکفته می: ارو 


ازدواج پیش از داشتن فرزند, قراردادی است برای آماده ساختن آسایش 
جسمانی متقابل, ولی پس از بچه دار شدن» معنای حقیقی خود را به درست 


می اورد. 


فرزند مقام خود را در کل, بالاتر می برد و مانند آبی است که به پای 
کاهی.فت. زبزندا آن.زا انم وشففته کردانید. 


زن در میان رنج و زجمت و نگرانی و جنجال. رضایت عچجیبی حس می کند 


او هنگام تجمل پرستی و بیکاری خود. چنین خوشبخت نبود و این وظیفه و 
تکلیف جدید, او را چنان کامل می کند که حاضر است حتی خود را فدای 
اجتماع کند. 


مرد در این حال که به او می نگرد, عشقش تازه می گردد. 
این دیگر آن زن پیشین نیست 


این ژثی است که ذخایر و توانایی های تازه ای به دست آورده است. و 
چنان شکیبا و مهربان شده است که حتی در هنگام هیجان و شدت عشق 


نیز, سابقه نداشته است. 

گرچه رنگش کمی پریده است و قد و بالايش در نظر دیدگان دریده و 
شوخ, کمی تغییر یافته است., اما درنظر شوهرش همچون کسی است که 
از جتکال هر ک بر کشته ه هدبه. کر اتبهایی با عود. آوزده اسنک: 


این هدیه ای است که مرد هرگز نخواهد توانست زنش را برای آن چنان 
که شایسته است پاداش دهد. 


رنج و زحمت کار, از آن پس به شیرینی و گوارایی ندال هی کردذ و فانند 


خانه ای که تا ن وقت, , چهار دیوار و تخت خوابی بیش نبود, جوانی از سر 
می گیرد و پراز خنده و نشاط می گردد. 


مرد نخستین بار خود را کامل 


و تمام حس می کند. زیرا مرد نه تنها با داشتن فرزند. وظیفه خود را در 
اجتماع, مانند یک عضو اجتماع و یک فرد در نوع انجام می دهد, بلکه خود را 
کامل هم می کند. مگر آن که نابقه باشد, در این صورت. عشق و کمال او 
در تولید عقلانی است. 


مرد با داشتن فرزند, مسئولیتی را می پذیرد که او را پخته می کند و 
افقش را وسیع تر می سازد و از یک غریزه پدری عمیق که ناگهان فرا 


ر سبده است لذت می برد. 


دوستی میان فرزندان؛ او را در سال های پیری تسلیت می دهد و تا اندازه 
پوسیده ما را دور می اندازد, تا راه را برای جوانان پاک کند, اما روح و 
زندگی ما در بدن همین جوانان در جریان است. 


ما فقط قسمتی از خود را به گور می سپاریم و قسمتی دیگر که از گوهر 
ماست داتس مرافت‌هان ری یافته است.,: باید بماند و در جریان 


تازه ای از حیات» مجسم شود. 

کودکان ما را دچار رنج و محنت می سازند و شاید هم ما را دل شکسته و 
مایوس کنند. اما مطمئنا لذتی به ما می بخشند که از لذت و جذبه عشق 
بالاتر است. 


اين کمال در تنهایی و جدایی و رقابت بی رحمانه نیست, بلکه در وسعت 
دادن به افق نفس است هی ان است که انسان ات هه ی کیر در 
ببخشد, چنان که کار محب صادق همین است. 


این کمال دی ان است که مانند پدران دیکر: در رنج نوع شرکت کند و در 
حیات جاودانی و مستمر نوع, به رضا و 


رغبت به تحلیل رود. 


مرد در این همکاری میان جز و کل, و نوع و فرد, جوهر اخلاق و سر 
خوشبختی پیدا خواهد کرد. 


خر 
اینک سخن نویسنده, در شرف اتمام است. 


طی بحث های مختلف کتاب, کوشش کردیم که تا حدود توانایی, راهی را 
مادران, اموزگاران و دبیران نشان دهیم. 


ادعا نمی کنیم که کار ما و بحثت های ما همه جانبه و خالی از نقص است 
بلکه انتظار داریم صاحب نظران و آنان که در اين راه, تجاربی دارند ما را 
از نظرهای انتقادی و اصلاحی خود بی خبر نگذارند. 


اطضتان خاشتم باه که.اگر. تعفیفی رای آنانه: این سسته ساعض 
ضروری و لازم اجتماعی به دست اید و یا اگر به طبع مجدد این کتاب, 
نیازی احساس شود, از نظریات انها استفاده خواهیم کرد. 


دلیل این انتظار این است که انسان موجودی پیچیده است و از طرف 
دیگر, افراه خلت اسان وا یز نمی وان بهیک عنم نکر بننست: 


حتی یک فرد در تمام مراحل زندگی, وضعی یک نواخت ندارد. 
ممکن است یک بیماری, به طور کلی وضع انسان را منقلب سازد. 


دوران طفولیت, جوانی و پیری. هر کدام مراحل مختلفی از زندگی یک 
انسان هستند, ولی این مراحل مختلف با یکدیگر تفاوت کلی دارند. 


جوان امروز را نمی توان به صورت همان کودک دیروز مطالعه کرد. 


پیر سالخورده را نمی توان همان جوان دیروز پنداشت. 


بدین ترتیب وضع یک يا چند قانون کلی برای نحوه تربیت. امکان پذیراست. 
اما یک مربی دانا و با تدبیر با توجه به انچه 


اهل فن گفته و نوشته اند خود موقع شناس و احیانا مبتکر است. 


او می داند در هر موردی چگونه رفتاری داشته باشد که مفید و موثر در 
پیشرفت برنامه های تربیتی او باشد. 


دراین میان. نقش مادران بیش از همه حساسیت دارد. 
زرایل ‌ لسن رال بیس ار ‌ِ 


مادران با خرد و رای هستند که می توانند کودکان خود را دانا و لایق 
بپرورانند. 


آنان: نخنستین. آموز کار و آغونتن گرمشان آنخستین آموزشگاه: است: 


ام اراس ناهام رتیه اه تین شاد زور 


زن از نخست بود رکن خانه هستی 

که ساخت خانه بی پای بست و بی بنیان/ 
اگر فلاطون و سقراط بوده اند بزرگ 
بزرگ بوده پرستار خردی ایشان/ 

چه پهلوان و چه سالک, چه زاهد و چه فقیه 
شدند یکسره شاگرد این دبیرستان/ 
حدیث مهر کجا خواند طفل بی مادر 

نظام و امن کجا یافت ملک بی سلطان؟ /. 


سلوک علوی 
درباره کتاب 


(راهبردهای امام علی (ع) در تربیت فرزندان) 
مولف: سید حسین اسحاقی 
قهن بت تطاالب 
مقدمه 
ضرورت و آهمیت تربیت 
تسریع در تربیت فرزندان 
بخش اول: تربیت و مسائل اساسی آن از دیدگاه امام علی علیه السلام 
ویژگی های تربیت اسلامی 
1 تزکیه و اصلاح خویش 
هدایت و حفاظت از دیگران 
ناظر دانستن خدا بر اعمال خوبش 


2 
3. 
4 مقدم بودن حیات اخروی بر حیات دنیوی 
5 جامعیت و شمول 

.0 


عاوت سرت سای 
7اه کی را قاریت اسان 


1 پرورش ابعاد وجودی و شخصیتی انسان 
2 حرکت و سوق دادن انسان به سوی خدا 


3 آگاه کردن انسان از پایگاه خویش در جهان و شکوفا کردن لطافت 
وجودی او 


4 آخرت گرایی و پروا پیشگی 
اصول تربیت 

اصل اعتدال 

اصل تدرج و تمکن 
اصل تسهیل 

اصل تربیت عقلانی 
اصل تفکر 

اصل تدبر 
کرت 

اصل عزت 

آسیب های فردی 
آسیب های اجتماعی 
آسیب های سیاسی 
آسیب های اقتصادی 


بخش دوم: مهم ترین روش های تربیت از منظر امام علی (علیه السلام) 


روش الگویی 

تأثیر گذاری الگوها در تربیت 
ویژگی های الگو 

مسئولیت الگو 

اصلاح نفس 

عدم شکاف بین گفتار و کردار 
روش محبت 

ویژگی های روش محبت 
محبت ستون و رکن دین 
اظهار محبت 

محبت افراطی 

روش تذکر 

ویژگی های متذکران 

یاد خدا 

هوشیاری 

ذکر مداوم 

یاد مرگ 

روش عبرت 

ویژگی های روش عبرت 


روش موعظه 

ویژگی های روش موعظه 
عامل بودن موعظه گر 
رسا, بلیغ و منطقی بودن موعظه 
پذیرشگری موعظه شونده 
طولانی نبودن موعظه 
سری و مخفی بودن موعظه 
روش توبه 

ویژگی های روش توبه 

توبه, انقلاب درونی 

ارکان توبه 

شتاب در توبه 

مراحل توبه 

آلوده شدن به گناه 

روش امتحان و ابتلا 

ویژگی های روش امتحان 
امتحان مادی 

امتحان وسیله شکوفایی 
روش مراقبه و محاسبه 


ویژگی های روش مراقبه و محاسبه 


ها 
مراقبه 

محاأسبه 

روش تشویق و تنبیه 

ویژگی های روش تشویق و تنبیه 
۱[ 

تقویت انگیزه ها با تشویق به جا 
ویژگی های روش تنبیه 

روش تکریم 

ویژگی های روش تکربم 

گرامی داشتن نفس ها 

کوچک شمردن شخصیت 

روش تغافل 

روش عفو و چشم پوشی 

ویژگی های روش عفو 

بهره گیری در موارد خاص 
احسان در برابر بد رفتاری 

تأثیر گفتار و کردار نیک 


روش مجازات 


شاد شا 

روش امر به معروف و نهی از منکر 

ویژگی های این روش 

امر به معروف و نهی از منکر, وسیله اصلاح 
یاه 

هه اش سس وش رت 

مراحل نهی از منکر 

آثار ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر 
روش بیان قصه و داستان 

ویژگی این روش 

نگاه به تاریخ, وسیله هدایت 

روش عقلانی 

ویژگی های روش عقلانی 

راه های پرورش قدرت تفکر و تعقل 
مصاحبت با نیکان و عدم مصاحبت با نادانان 
روش عادت 

ویژگی روش عادت 

ترک عادات 

روش پیشگیری 


روش خاطرات خوشایند 

روش سیاحت 

بخش سوم: وظایف و مسئولیت های متولیان تربیت 
مقاوم سازی نسل, وظیفه ای همگانی 

1 شناخت درد؛ 

2. ارزیابی و تخمین؛ 

3. برنامه ریزی در جهت اصلاح؛ 

مقصود از مقاوم سازی چیست؟ 

الف) درک هویت خود؛ 

ب) ایمان و باور؛ 

ج) عزت نفس: 

د) اعتماد به نفس ؛ 

ی 

و) وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری؛ 

عوامل موّثر در تربیت از منظر امام علی (علیه السلام) 
1 عوامل ورائتی 

2 عوامل محیطی 

باه فا تس ات ای رهم تسام 
مسئولیت خانواده در تربیت 


نقش پدر و مادر در خانواده 


الف) خانواده های یک قطبی (هماهنگ) : 

ب) خانواده های دو قطبی (ناهماهنگ) : 
اش ارام هنماخ 

1 وجود صمیمیت بین پدر و مادر؛ 

. هوشیاری و دقت و حسابگری؛ 

. رفتار اخلاقی و شخصیت تربیتی؛ 

. برخورد منطقی با خطاهای فرزندان؛ 
و 

. ایجاد محیطی صمیمانه برای بحث و گفتگو؛ 


لا لا ...لا ات ات 


. نظرخواهی از فرزندان در امور خانواده؛ 

8 ایجاد محیط همکاری و تقسیم مسئولیت 

9 رعایت عدالت در بین فرزندان؛ 

0. ایجاد جهان بینی مشترک بین افراد خانواده؛ 
راه های رسیدن ارکان خانواده به اهداف متعالی 
1 توجه به اهداف ارزشمند؛ 

2 شناخت و ایفای حقوق متقابل؛ 


3. ترجیج منفعت زندگی 


بر منافع شخصی؛ 


4 


رعایت اقتصاد و اعتدال؛ 


5 تعادل در عواطف؛ 


00 ۰ ۰ 1 0 


یات یی 


. پرهیز از مردسالاری يا زن سالاری؛ 


9 اولویت فرزندان؛ 


10 
11 


12 
13 
14 
1 
16 
17 
19 
19 
20 
21 


. عمل یک پارچه و صمیمی؛ 

. واقع بینی؛ 

اعتلای سطح عشق و محبت؛ 
انتظارات متناسب از یکدیگر؛ 
تغافل و مدارا؛ 

عیب پوشی: 

پرهیز از امر کردن؛ 

مهار خشونت: 

زندگی بر خوش بینی بنا شود؛ 
خداباوری و اخلاص: 

همسان انگاری؛ 

مشارکت و مشورت در زندگی خانوادگی اصل است. 


2 باید به اصل تفاوت های فردی معتقد بود. 

3 پاسداری از حریم؛ 

توصیه های کاربردی به خانواده ها جهت کاهش مشکلات رفتاری فرزندان 
والدین باید: 

پرورش روحیه اجتماعی در فرزندان 

تأثیر عوامل محیطی بر انسان 

1 دوستان و هم سالان 

2 انجمن ها و گروه ها 

3 علما و دانشمندان 

4 همسایگان 


توصیه های کاربردی به متولیان امور اجتماعی جهت کاهش مشکلات 
رفتاری 


توصیه های تربیتی و کاربردی امام علی (علیه السلام) 
سخن آخر 

از محبت خارها گل می شود 

منایع و ماخذ 

پیش گفتار 

بسم الله الرحمن الرحیم 


مقتدای راهمان علی علیه السلام است. همو که واژگان, تاب بزرگی 
روحش را ندارند. با کدامین واژه می توان به توصیف آفتاب نشست ؟ آن 
گاه که از روی سینه عبدود برخاست, اخلاص معنا گرفت. چون به همراه 
همسر و فرزندانش افطار خود را سه شب پیاپی به مسکین و یتیم و اسیر 


بخشید, خودخواهی ها رخت بربست و دک خواهی معنا و مفهومی تازه 
یافت. آن شب که ضربه شمشیر ابن ملجم بر فرق نازنینش نشست, 
واژگان محبت و گذشت در برابرش, به زانو درامد. او که عارفان و 
مجتهدان. پدر عرفان و پیشوای زاهدان می نامندش. همو که شجاعان و 


دلیران؛ او 


را مظهر شجاعت و جوانمردی, عدل پیشگان و دادخواهان, او را سرمشق 
داد گستری, حکمرانان و کارگزاران حکومتش را نمونه اعلای حکومت 
انسانی, فیلسوفان و اندیشمندان, او را در قله های حکمت و دانایی و 
مددکاران عالم, , وی را نمونه دستگیری می دانند. به راستی. گفتار و کردار 
آن پیشوای ستر گ مانند آب خیاتفن از چشمه سار زلال هستی می جوشد و 
در جویبار اجتماع جاری می شود و روح تعالی می دمد. درخشش نور حق 
در جمال علی علیه السلام چنان تابناک است که دیده ها را توان تماشای 
آن تنشت. علی: علیه السلام اقیائوسی اشت. که کرانه. اش ننتراسز :هستی 
را پوشانیده است. خورشید محبت علی علیه السلام روشنای دل های 
عاشقان و نورافشان پرده های زمان است. 


ایور اش ات رامه 
هایش غور می کنیم و در واژه هایی از فضل و تربیت بر می چینیم و آن را 
ره توشه راهمان می سازیم. اموزه های نورانی اش را پاس می داریم؛ 
تزا پویانشیواه اسان ان و جات رین است بلج ی سح وین 
معترفیم ؛ چه از اقیانوس بیکران کلامش همان قدر می دانیم که ان 
ایستاده بزد ساحل در با از عمق و وسعت و عجایب دریا می داند, جز هیمنه 
ای از امواج, , چیزی در گوش نداریم و جز به قدر وسعت دیدمان نمی بینیم. 
وایسین کلاممان این است: 


ای علی ! ای که زادگاهت بیت الله, زندگانی ات عبدالله. وجودت محو ذات 
الله, پیکارت فی سبیل الله. سخنانت نورالله. سیمایت تجسم صفات الله و 
سرانجامت فنای فی الله است ! ما را از زلال هدایتت نصیب فرما؛ دل 
هایمان را از دریای کمالاتت سیراب و مشام جانمان را از بوی 


خوش علوی, سرمست گردان, که در هر حال؛ پیوندمان با اهل بیت علیه 


در اینجا لا زم است از مرکز پژوهش های اسلامی صدا| و سیما که زمینه 
انجام این تحقیق را فراهم آورده و نیز از همکاری مسئولان محترم بوستان 
کتاب قم که امکان انتشار این اتر را فراهم آوردته سیاسشداري تمایم: 
امید آن که تلاش ما مقبول طبع بلند شما تربیت یافتگان مکتب اهل بیت 
علیه السلام قرار گیرد که بی گمان پذیرشتان قبول حضرت حق را در پی 
خواهد داشت. در هر حال, پنجره دیدگانمان را به سوی و 
سودمندتان می گشایيم. 


مقدمه 


تربیت از ابتدایی ترین و اساسی ترین نیازهای زندگی بشری است. نه تنها 
تربیت لازمه جدایی ناپذیر زندگی است. بلکه انسان, تنها در پرتو تربیت 
صحیح می تواند موجودی هدفمند و انديشه ورز بوده, به اهداف و ارمان 
های خود دست يازیده و قله رفیع سعادت را فتح کند. انسان مسلمان, 
برای پیمودن راه سعادت و بندگی, نیا زمند الگوهای مطمئن در عرصه عمل 
برخوردار و از خطا و اشتباه به دورند. آنان بهترین و مطمئن ترین الگوهای 
تربینی اند و ارائه دیدگاه هایشان, ضرورنیر انکارناپذیر برای پویندگان 
است. در این میان,: الگوی تربیتی اقام له علیه 
السلام جایگاه ویژه ای دارد. آشنا ساختن فرزندان با علوم اهل بیت علیه 
السلام, از جمله عناصر مهم تربیت دینی در فرهنگ شیعی و علوی است. 
باید بکوشیم تا فرزندانمان را با معارف غنی, متقن و روشنگر اهل بیت 
علیه السلام اشنا سازیم و انان را با تعلیم معارف و 


محاسن دانش ناب اهل بیت علیه السلام در حریم امن عقیده و عمل قرار 
دهیم و در برایر هجوم عفای و انديشه های ناپاک سدی نت ایجاد 


به کودکان خود, آن مقدار از دانش ما راء که به حال آنان مفید است, تعلیم 
دهد آندشه مان مر بر آنان غالت تسونی (1) 


در سیره تربیتی معصومین علیه السلام تربیت, پیش از تولد آغاز می شود؛ 
بدین معنا که پدران و مادران موظفند زمینه هایی را فراهم اورند که 
فرزندانمان به اعمالی چون نماز که بارزترین و مهم ترین مصداق تربیت 
دینی است و تلاوت قران کریم که سرچشمه معارف الهی است و دعاأ و 
همه فضیلت ها و ارزش های دینی و اخلاقی دیگر در انان ملکه شود. 


اه . تربیت 0 1 0 2 
اسان نبه صعادب لوب یل ی رصن بزر کمریی اسلام مرت ی 
علیه السلام بارها و بارها در سخنان خود, به بیان این مهم پرداخته و اثار و 
نتایج مثبت تربیت فرزند و پی آمدهای منفی بی توجهي به آن را بیان کرده 
اند. امام علی علیه السلام به تربیت فرزند. فراتر از تامین نیازهای جسمی 
۵ اف او ری سا ای الییف سره اند کم در موه کرت 
سازنده به کمالات انسانی خواهد رسید. ایشان تربیت و ادب آموزی را 
میرائی بی مانند تلقی کرده اند. (2) علی علیه السلام ثمره و محصول 


ی را پرورش فرزند ناصالح دانسته اند. ایشان فرزند صالح را نیکوترین 
یادگار بلکه مساوی با همه یادگارهای باقی مانده از والدین معرفی (3) و 
از دیگر سو فرزند ناصالح را ماأیه نابودی شرف و بلند موتیکین پدران» و 
پیشینیان آنان معرفی می کنند. (4) فرزند ناصالح : ۱ 
گم می کند و گوهر بندگی و انسانیت خویش را از دست می دهد بلکه 
اکن ات در صاله مساسته راد اس اصاله سین کید 
حضرت علی علیه السلام درباره زبیر می فرمایند: 


عبدالله بزرگ شد (<) (و او را از ما جدا کرد) بنابراین. تربیت. بستر 
خوشبختی و بدبختی انسان ها و جوامع مختلف را فراهم می سازد. انسان 
به سبب تربیت درست., متخلق به اخلاق ربانی می شود و با تربیت 
نادرست؛ از سیر کمال باز مانده و به بیراهه می رود. البته انسان ها در 
پذیرش تربیت متفاوتند. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 


الناس ثلاثه: فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نجاه و همج رعاع اتباع کل 
ناعق یمیلون مع کل ریح لم یستضیوا بنور العلم و لم یلجوّا الی رکن وثیق: 


6 مردم سه دسته اند: 


دانایی که خداشناس است ؛ او ند ای که در راه رستگاری کوشا است و 
فرومایگانی رونده به چپ و راست., که در هم ۷۲ را 


گیر ند و با هر باد به سویی خیز ند نه از روشنی دانش فروعی بافتند و نه 


0 او 


وجودی خوبیش بی بهره بماند. پرداختن به تربیت» در حقیفقت, توجه به 
ضرووی رین اقفر اسان اه اسای امس موضان غلیه السلام 
می فرمایند: 


عدم الادب سبب کل شر ؛ (7) فقدان ادب, سبب هر شر و بدی است. 


پیشوایان معصوم علیه السلام مسئله تربیت و هدایت مردم را در رأس 
برنامه های خود قرار داده بودند. انان در سخت ترین شرایط نیز به این 
مهم عنایت داشتند.نمونه به ارز اين مسئله, در پاسخ حضرت علی علیه 
السلام به معترضانی که پس از باز پس گیری شریعه آب از سپاه معاویه و 
سیس آزاد گذاشتن آن برای استفاده لشگریان دشمن؛ , خرده می گرفتند, 
مشهود است: 


آما قولکم: کل ذلک کراهبه الموت ! فوالله ما أبالی تال آلجفت ان 
خرج الموت الی. و آما قولکم شکا فی آهل الشام ! فوالله ما دفعت الحرب 
ما الا وا آطمع آن مق بی طاثقه فتهندی بی و نعشو الی ضوئی و 


کرده اید ! پس سو گند به خدا هیچ بااکی ندارم از داخل شدن در شور گت 
(کشته شدن در میدان کارزار) يا اين که ناگاه مرگ مرا دریابد. اما سخن 
شما که با مرا شک و تردیدی است. (و فرمان جنگیدن نمی دهم) , پس 
سوگند به خدا یک روز جنگ کردن را به تأخیر نینداختم, فک از که مین 
خواهم گروهی (از آنان)نبه هن ملحی. بزدیده و شدایت شوند (دست از 
گمراهی کشیده به راه راست قدم نهند) و با چشم کم نور خود, 


روشنی راه مرا ببینند و این تامل و درنگ در کارزار, نزد من محبوب تر از 
این است که ان گمراهان را بکشم و اکر چه ایشان دست از ضلالت و 
گرا ار یرام کفص نی شوه ور روز قاتا گاهاهان 
(که مخالفت با امام و پیروی از دشمنان است) باز می گردند. حضرت علی 
علیه السلام گاهی در میدان های جنگ. علاوه بر تربیت گروهی, ار بر 
فردی نیز مبادرت می ورزیدند. در این باره نقل شده است که در جنگ 
جمل, از بین لشکریان حضرت., فردی برخاست و عرض کرد: 


آيا اعتقاد شما بر این است که خدا یکی است؟ اصحاب امیر موّمنان علیه 
و ها یک 


علیه السلام فرمودند: 


بگذارید جواب سوء ال خود را بگیرد و درباره خدای خود شناختی کسب 
کند؛ " زیرا او همان را می خواهد که ما آن را دشمن خود (در جنگ) می 
خواهیم؛ بعنی هدف ماأ از جنگ, تربیت و بیداری مردم است و مبارزه و 
جنگ. اصالت ندارد و هدف نیست. سپس با کمال خون سردی در میدان 
جنگ, مسئله توحید و خداشناسی را برای او تشریح کردند تا وی کاملا قانع 
شد. (9) 


تسریع در تربیت فرزندان 


برای موجوداتی که در طریق تغییر, تحول, رشد و تکامل هستند معمولا 
موسم مناسبی وجود دارد که در آن زمان رشد آنان سریع تر صورت می 
گیرد. گل ها در موسم بهار می رویند, چشمه ها در زمستان جاری می 
شوند, ابرها در همین فصل بارور می گردند و درختان در گرمای تابستان 


به بار می نشینند و ثمر می دهند. تربیت 


فرزند نیز موسم ها شیب می طلب که زمان ان در کودکی, نوجوانی و 
عنفوان جوانی است؛ ان گاه که فرز ند قلبی اسمانی دارد و هواهای 
نفسانی و خواهش های غیرانسانی به سرزمین پاک و بی آلایش او رسوخ 
نکرده اند, هنوز پلیدی ها و زنگارها میهمان ناخواسته وجود نکنلنته و 
کشتزار دل او افاده ند پرشن هر بدری آننتت, علی علية السلام به این فمم 
توجه نموده و در منشور تربیتی خویش فرموده اند: 


فرزند دلبندم ! ! چون سالیانی را پشت سر نهاده و به سستی در افتاده ام , 
بدين وصیت برای تو مبادرت کردم و خصلت هایی را در آن برشمردم پیش 
از آن که مر ی‌.بشاید:ه مرا دریاید.و انجه در اندیشه دارم به توانا کفته. ماند 
یا انديشه ام هم چون تنم نقصان به هم رساند يا پیش از نصیحت من, پاره 
ای خواهش های نفسانی بر تو غالب گردد يا فریبندگی های دنیا تو را 
بفریبد و هم چون شتری گریزان و نافرمان باشی. به درستی که دل جوان 
هم چون زمین ناکشته است هر چه در آن افکنند بپذیرد. پس به ادب 
آموختنت پرداختم پیش از آن که دلت سخت شود و خردت هوایی دیگر 


گیرد. (10) 
امام علیه السلام در قسمت دیگری از نامه می فرمایند: 


چون به کار نو مانند پیدری مهربان عنایت داشتم, بر ادب آموختنت هطمت 
گماشتم, چنان دیدم که این عنایت در عنفوان جوانی و در بهار زتد کانی که 
ی بای و تفس صاف فست ان دار ی به کار رود. (11 


امروز که فرزندان ما در خطر تهاجم فرهنگی دشمنان قرار گرفته اند و با 
کمترین غفلت و بی توجهی, فرزندانمان به عناصری ناپاک و ناخلف تبدیل 


بسیار ضروری است که خانواده به عنوان اولین و اساسی ترین نهاد 

تربیتی, تلاش مضاعفی را متحمل شود و هیچ گاه از توجه به وظیفه خطیر 

تربیت فرزند کوتاهی نکند ؛ چه در آن صورت کسی جز خود را نتوان ملامت 
د. 


بخش اول 


تربیت و مسائل انشانتف: ان از دیدگاه امام علی علیه السلام 


واژه تربیت از ريشه ربو به معنای زیادت. فزونی, رشد و برآمدن گرفته 
شده است. (12) و در اصطلاح, به معنای فراهم کردن زمینه مناسب برای 
پرورش استعدادهای جسمانی, روحانی و هدایت آن ها در جهت مطلوب و 
جلوگیری از وقوع انحرافات و ناهنجاری ها است. البته تربیت, به معنای 
رسیدن به رشد. هدایت به حق و کمال. رسیدن به حد بلوغ و تشخیص 
تزکیه نفس و اخلاق و به معنای ادب کردن هم آمده است. کلمه ادب را در 
احادیث می توان تعبیری از تربیت یا حتی, مترادف آن دانست: خضرت علی 
علیه السلام فرمودند: 


ما نحل والد ولدا نحلا فضل من آدب حسن؛ (13) 
هیچ بخششی از جانب پدر به فرزند, برتر از ادب و تربیت نیکو نیست. 


در خصوص فراهم نمودن زمینه مناسب برای پرورش. 3 اشخاص, مانند 
زهین آماده آی: آاست که استعداد رویش هر کیاهین در آن وجفد دارد؛ بر این 
اساس, امیر مومنان علیه السلام در وصایای خود به امام حسن مجتبی 
علیه السلام می فرمایند: 


انا علب الحجت کالارض الخالبه ها لقی قها من ی کبلته نادزی 
باامب‌خیل آن عستی فلی مشتنلن یی تسیل حد رایی هن الامر ها ود 
کقاک. آهل التجارب بغیته و تجر بت (14) 


همانا دل فرد جوان مانند زمین دست نخورده ای است که هنوز بذری در 
آن پاشیده نشده است و هر بذری که در آن افکنده شود به 


خود. فی. کیزد و آن زا هی رهیاند: پس به ادب و تربیت تو, قبل از آن که 
دلت سخت شود و حقایق را نپذیرد و عقلت به امور دیگر مشغول گردد, 
اهتمام ورزیدم تا در سایه انديشه و تفکر, به امور مربوط به خود اقدام 
کنی و از تجربه های مکرر و انجام ازمایش هایی که اهل تجربه انجام داده 
اند, معاف گردی. 


انسان دارای استعدادهای نهفته ای است که با تربیت صحیح, مورد بهره 
برداری قرار می گیرد. به وسیله تربیت می توان تمامی استعدادهای 
جسمانی و روحانی و عقلانی و عا طفی را رشد داد. اد آن. کذشنتهر تر ینت 
جنبه عملی هم دارد؛ یعنی انسان به هنگام تربیت, علم و آگاهی خود را به 
کار می گیرد و از دانسته های خود. استفاده کاربردی می نماید. 


ویژگی های ترییت اسلامی 


اسلام در تربیت. چهره ممتازی دارد و برخلاف نظام های متداول تربیتی که 
فاقد جهت متعالی و هدف الهی هستند, دارای زیربنای معنوی و جهان بینی 
خدایی است و جهان را از دایره تنگ ماده پرستی و طبیعت گرایی فراتر 
می برد و در آن آموزش و پرورش بر اساس متافیزیک و اعتقاد به اصول 
دین و پایه های انسانی شکل می گیرد. تربیت اسلامی زمینه هدایت. 
پویایی و شکوفایی 9 انسان را فراهم می سازد و به تربیت جنسم» 
عقل و روان انسان می پردازد. شاخص های تربیت اسلامی را می توان به 
اختصار در محورهای زیر جست و جو کرد: 


1 تزکیه و اصلاح خویش 


اسلام, هر کسی را مسئول اعمال و رفتار خود می داند و بر این اساس,: 
دستور اکید به خودسازی می دهد. هیچ کس مسئولیت اعمال و رفتار خود 
را نمی تواند برگردن دیگران بگذارد. اگر نیکی کند به خود او باز می گردد 
و اگر بدی 


هم کند گریبان گیر شخص او خواهد بود. اسلام می خواهد, انسان قبل از 
این که دیگران را هدایت کند ابتدا به تزکیه و اصلاح خود پرداخته حرف و 
عملاش یکی شود حضرت امیر علیه السلام می فرمایند: 


مق لت ان اهر الا کن رم لاش هر الک زعا سای 
(15) 


لعتستها بر آنبان که بم مرو فرمان هه وود ان را فا کا رنه از 
کتک بان دا رنف خوی ان را به جا آورند. 
حضرت بارها فرمودند: 


هیچ سخنی نگفتم و هیچ دستوری به شما ندادم. مگر این که خود, قبل از 
شما به ان عمل نمودم. 


2 هدایت و حفاظت از دیگران 


هر مسلمانی وظیفه دارد دیگران را به سوی خدا دعوت کرده و آنان را با 
احکام اسلامی اشنا سازد و راه صحیحم را به دیگران بنماياند. خداوند 
کسانی را که به این رویه عمل می کنند ستوده و می فرماید: 


ار اخس قملا من قفا ال المتن فمل ضالها فر فا این 
المسلمین؛ (16) 


چه کسی گفتارش بهتر است از آن کسی که دعوت به سوی خدا می کند و 
عمل صالح انجام می دهد و می گوید من از مسلمینم. 


حضرت امیر علیه السلام می فرمایند: 

انا کم ین اس کی با ها عم ها تسا آمر تباید اقا فی 17۰ 
نهی کنید دیگران را از ارتکاب منکر و خودتان هم دست بکشید؛ زیرا شما 
هاموه شده اید که نمی ار.ضکر تمابید یس ار ان کفجود ان کر اختنات 
کردید. 


بنابراین, انسان نه تنها مسئول اعمال و رفتار خود است, بلکه باید در 
صویت مان اس ی وا رهاط شا وان راز 


رشان رافتنایت: ۱ 
یی امر به 


معروف و نهی از منکر به راه راست باز گرداند. از پیامبر گرامی اسلام 
علیه السلام نقل شده است: 


بدانید همه شما نگهبانید و همه در برابر کسانی که کف فامور تکهبانی. ان ها 
هستید مسئولید, امیر و رئیس حکومت اسلامی, نگهبان مردم است و در 
برابر ایشان_ مسئول است. ۰ زن نیز نگهبان خانواده, شوهر و فرزندان ِ 
و در برابر آنان مسئول, بدانید همه شما نگهبانید و در برابر کسانی که 
خاطون نگهبانی انار هستید مسئولید. (18) 


بنابراین انسان؛ مسئول اعمال دیحران مخصوصا خانواده خویش است. در 
همین زمینه حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 


علفموا اتفشکن و آهل بتکم الخیر و آدبوهم (19) 
به خود و خانواده تان نیکی بیاموزید و آن ها را ادب کنید. 
قرآن مجید هم در بیانی زیبا می فرماید؛ 


ای کشانی که ایمان آورذه اید ! خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم 
آن انسان ها و سنگ ها است نگه دارید. (20) 


هار وا سین ایو اسال خوش 


و کی ها تست قافن سارت ما ای 
تربیت می کند که عالم را محضر خدا و او را بش هه آقور شاه و ار 
7 
خداوند شاهد و گواه بر اعمال و رفتارتان است. 


خداوند در همه جا, خود را همراه با ما می داند و می فرماید: 
عم آین مکی والله ها عفن رن کر ر2) 


هر جا باشید خدا با شما است و خداوند به آنچه انجام می دهید بینا است. 
امام علی علیه السلام می فرمایند: 


ها ایا ماه رای سای دحا سیر 


ناظر بر اعمال خود بداند: 


فرحم الله امرا راقب ربه و تنکب ذنبه, و کابر هواه, و کذب مناه امرءا زم 
نفسه هن التعوی بزمامه الجمها من خشبه رما بلجامم-ففاه‌ها الق الظاعه 
بزمامها, و قدعها عن المعصیه بلجامها, رافعا الی المعاد طرفه, متوقعا فی 
کل آوان حتفه دائم الفکر؛ (23) 


خدا رحمت کند انسانی را که هميشه پروردگارش را در نظر داشته, از گناه 
کا وکا اه و تیه مار ای حور ها یتک رن 
انسانی که نفس سرکش خود را با تقوا و پرهیزگاری مهار کند و با لگام 
ترس از پروردگار خویش بر دهانش دهنه زند و مهارش را به سوی طاعت 
و فرمان برداری خدا کشاند و از نافرمانی و معصیت بازش دارد. آن بنده 
ای که دیده به روز معاد دوخته و هر آنی انتظار مرگ خود را دارد و پیوسته 
در تفکر و اندیشه به سر می برد. 


4 مقدم بودن حیات اخروی بر حیات دنیوی 


اسلام, دنیا را مقدمه نیک بختی آخرت می داند و بر بهره وری سالم از 
مواهب دنیا نید تا کید دارد. در اسلام ترک دنیا و گوشه گیری و انزوا هم 
مرد ود است,: اما اصل, ند و اخروی است همان گونه که خداوند می 
فرماید: 


ولاز هیر وه آیقی ۳۶( 24) 
در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است. 


یت ی یاهآ کف کسانت تا رازفا کار مس 
کنند به طوری که از اخرت باز می مانند می فرمایند: 

ام لفیا دا ها فا الم تس ملاع یل 
قاسرد التی ها مه طلگه لاس میا قاحمح خحییا شا لاهن لا تسا 


الله حاجه فیمنعه؛ 


)25( 


ی برای آخرت کار می کند و آنچه بر او (مقدر) است از دنیا می 
سد, پس هر دو بهره را جمع نموده و هر دو سرا را به دست آورده است 

۳ خدا با آبرو گشته و از او حاجتی نخواهد که روا نسازد. (زیر| 

آبرومندی او نزد خدا | شدن در خواست های او است). 


در منطق تربیتی اسلام. همه ابعاد وجودی انسان محترم و ارزشمند است 
و سعی می کند هم به ابعاد وجودی او توجه نماید. هم به جسم و جانش و 
ط صقل شوت ليم اسا مم همه عبات اشسا ۲ ال شور 
اجازه ضرر و زیان به ابدان نمی دهد و تلاش می کند تا هر موّمن و 
مسلمانی در صیانت و به کارگیری عقل و منویات آن کوشا بوده و در ت زکیه 
آن تلاش کند. قران فحید می فر ماند: 


قد آفلح من زکیها. اسلام همان گونه که عقل را میزان سنجش صواب از 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: 
کفایک من غقلی ها اوضح لک سبل غیک من رشدک 26(۲) 


از خرد, تو را این بسن است که راه گمراهی ات را از راه رستگاری ات 


اگر بر اساس تربیت اسلامی» عقل به درستی به کار گرفته شود مفاسد و 
مصالح را می شناسد و راه سعادت و کمال را به آنسان نشان می دهد؛ 
را عکن عافتت. آندسی. ء وان تکیت کار عفل استی ععل. با نکر 
صحیح می تواند واقعیات را کشف و سعادت و کمال واقعی انسان را 
تامن کند, مبداء آفرینش جهان را 0 


و از دستورهایش پیروی گند, فضابل و مکارم اخلاق را بشناسد و 
مرا ها ها ای 


حضرت درباره تربیت قلب فرموده است: 


به رگی از (رگ های) اين انسان, پاره گوشتی آویخته شده که آن شگفت 
ترین چیزی است که در او است و آن قلپ است که برای آن اوصاف 
پسندیده و نایسندیده ای است. اگر امید و آرزو به آن رو کند, طمع و آز 
خوارش می گرداند و اگر طمع در آن بجوشد, حرص تباهش سازد. اگر 
نومیدی به آن دست دهد, حسرت و اندوه او را می کشد. اگر غضب و 
تندخویی بران آن ۳ اکر .رضَّا و خشنودی 
آن را همراه شود خودداری (از نایسندی ها) را فراموش کند. اگر ناگهان 
برس او را فراگیرد, دوری جستن (از کار) مشغولش سازد و اگر ایمنی و 
اشودکی: آن: فزونی. نگیرده غفلت. آن را می رباید. اگر به آن مصیبت و 
آندوه و دهد, بی تابی رسوایش کند. اگر مالی بیابد, توانگری او را یاغی 
گرداند اگر بی خنری. ان را بیازارد بلاج سختی گرفتارش کند. اگر 
گرسنگی بر آن سخت گیرد. تاتوانی ات بانسش تفت اهر ار شتری :ان 
بسیار گشته, از حد بگذرد, شکم پروری به رنجش می اندازد, پس هر 
کهتاهین: از و آن با بان زساندو هر ی یی خ ان ۱ نیام گرداند: 
(27) (بنابراین قلبی که اعتدال و میانه روی را از دست نداده و به حکمت 
رفتاز کنده دارنده ان شود دنا و اخرت خواهد بزد.) 


انسان برای رشد و کمال خود و پرورش دیگران برمی دارد و در جهت 
رضای خداوند است. عبادت محسوب می شود. عبادت کردن. محدود به ان 
لحظات کوتاهی که انسان مشغول مراسم عبادی, از قبیل نماز گزاردن و 
دعا کردن است, نمی شود. عبادت, هنگامی ارزش خود را بروز می دهد که 
یو رات رای از شه ند کی در آیخ: ارزش آن در مواقعی است که شیوه 
رفتار و کردار و تفکر و همه شئون زندگی فرد را فراگیرد. عبادت به معنای 
ایجاد پیوند بین قلب انسان و خدا است. اسلام فرد را چنان تربیت می کند 
که در همه حال با خدا مرتبط باشد. عبادت, وسیله ای برای اصلاح نفس و 
اصلاح زندگی است و تمام منافع و عواید ان نصیب خود انسان می شود و 
او را رستگار می سازد. در حقیقت. دستورات عبادی اسلام. هم در 
برگیرنده فواید شخصی است و هم دارای منافع اجتماعی. حضرت علی 
علیه السلام در خطبه معروف همام فرموده اند: 


ان الله سبحانه خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم؛ امنا عن معصیتهم ؛ 
لأنه لا تضره معصیه من عصاه, و لا تنفعه طاعه من آطاعه؛ (28) همان 
خداوند مخلوقات را آفرید و از اطاعت و عبادت آنان بی نیاز و از گناه و 
معصیت آنان ایمن ۱ ضرری به وی نمی زند و 
اطاعت انان؛ برای او نفعی ندارد. 


اگر انسان نیات خود را خالص گرداند و قصد قربت کند که در تلاش تربیتی 
برای خودسازی و دیگرسازی. رضای الهی را در نظر بگیرد, در همه حال 
ماجور خواهد بود. 


7اه کین با قطارت انیا ده 


کوشد تا 


حجاب های فطرت را بزداید و آن را شکوفا سازد. تربیت فطری, متناسب 
با وجود ادمی و نیازهای او و در خور حقیقت انسانی است؛ تربیتی است که 
عشق به کمال مطلق و انزجار از نقص را جلوه می دهد. تربیتی که در 
و رصیق 39و زیبا دوستی؛ ی آزادی, رافت ۳ 
ار ۱ اجب 


۵ اضطاشن لها مهن ولدی: شیامه آخو لیا لوخن فا فممری علید لیم 
الرساله آمانتهم, لما بدل آکثر خلقه عهد الله الیهم فجهلوا حقه, و اتخذوا 
الأأنداد معه و اجتالتهم الشیاطین عن معرفته, و اقتطعهم عن عبادته, فبعث 
ی الیهم آنبیاعه لیستاد و هم میثاق فطرته و بذکروهم 


خدای سبحان از فرزندان آدم علیه السلام پیامبررانی برگزید و به زبان وحی 
پیمان هر یک از ایشان را شنید که امانت او نگاه دارند و حکم خدا را به 
دیگران برسانند و این هنگامی بود که بنشتر افرید حان از فطرت خویش 
بگردیدند و طومار عهد در نور دیدند. حق او رز نشناختند و برا, با 
ساختند. شیطان ها.؛ آنان را از خداشناسی به گمراهی کشیدند و پیوندشان 


رٍا با پرستش خدا بریدند. پس هر چند گاه پیامبرانی فرستاد و به وسیله 
آنان به بندگان هشدار داد تا حق میثاق فطرت بگزارند نعمت فراموش 
کردن را مباد آووند 


استعدادهای درونی انسانی در 


جهت خیر و صلاح 


رشد نمی یاأبد. اسلام برای تطابق روش تربیتی خود با فطرت انسان به 
همه جهات تربیتی و مراحل رشد ادمی توجه دارد و برای هر وضعیت و 


در نظام تربیتی اسلام. بحث اهداف از کلیدی ترین مباحت است؛ زیرا 
بدون داشتن هدف و تعیین آن, امکان برنامه ریزی و ارزیابی فعالیت های 
تربیتی ناممکن است .بنابراین داشتن هدف های الهی بسی مهم و تعیین 
کننده است. جای سو ۶ ال است که در نظام تربینی هدف چیست؟ آپا 
قدقف: نز فا خولید تلم افزودن. اعضای خامعه. است؟ ابا هدفه قافین 
نیازهای عاطفی و جسمی فرزندان است ؟ آپا هدف, تربیت نبیروی انسانی 
اما ایا یه اه ای ما 
اهداف مهم تر و مقدس تری و سود دارد؟ و آنچه این مجموعه به دنبال آن 
ات ان که رام ار مب اسر مر اس یه ار 
هدف از داشتن فرزند و تربیت ان چیست؟ 


با نگاهی به دیدگاه ها و سیره رتیت ان حضرت؛ آشعاز .می شود که در 
نظام تربیتی اسلام, هدف نهایی, رسیدن فرزند به مقام اطاعت و عبودیت 
الهی است. هدف نهایی, تربیت انسانی است که مطیع پروردگار و تسلیم 
هدف تربیتی را چه زیبا بیان نموده اند, ان جا که می فرمایند: 


من از خداوند خویش طلب فرزندان زیبا چهره و نیکو قامت ننموده ام , 
بلکه از پروردگارم خواسته ام تا فرزندانم مطیع او باشند و از او بترسند تا 
ات ی یا اس صا تسم ان ها ی اک مات ام رو ی هه 
باشند. (30) 


هدف, 


نقطه ای است که انسان به طرف آن حرکت می کند. هدف, جهت زندگی 
و کوشش های انسان را روشن می سازد. ب 9 به حقیفت انسان و 
۱ 0 ۳6 7 شکوفا اند با 
این وصف اهداف تربیت اسلامی عبارتند از: 
1 پرورش ابعاد وجودی و شخصیتی انسان 


هقف آز فریبت اسلامی؛ اشبان سازی است, اسان ام نظر انتلام دارای 
نقاط ضعف و قوت است از جمله این موارد اشاره های قرانی است: 


خلق الانسان ضعیفا؛ 
انسان, ضعیف آفریده شده, (31) 

کلا آن الاتسان ایطفی آنتران نی 

وقتی انسان بی نیاز شود سرکشی می کند, (32) 

کان الانسان کفور|؛ 

انسان ناسپاس است (33) 

از هدرک اسان وا زاف تقاط فمت بستار ازست: 

لقد خلقنا الانسان فی آحسن تقویم؛ (34) 

ما انسان را به بهترین صورت آفریدیم. 

بل الانسان علی نفسه بصیره؛ (35) 

آتسیان بر تفس شود آکام استت 

انسان می تواند با تربیت, نقاط ضعف خود را نیز به نقاط قوت تبدیل کند. 
پرهرشن آیفاد معنوی و آغلافی. شخضیبت: انسانی. یک اضل. است زیزا ظر 


کسی, توانایی دارد که در مسیر تعالی پا سقوط گام بردارد. اگر پرورش,؛ 
ای ات سای تا سا اس ات ار 


اخلافی و موی ان من غانی: آمام علی: له السلام به ترست نهد اخلا فقو 
و معنوی توجه دارند و می فرمایند: 
والله ما معاویه بآدهی منی و لکنه یغدر و یفجر, و لولا کراهیه الغدر لکنت 


من ادهی الناس, ولکن کل غدره فجره و کل فجره کفره و لکل غادر لوا به 
یوم القيامه؛ (36) 


حیله گر است و گناه می کند. اگر حیله گری را نایسند نمی دانستم, همه 
زیرکی های او را خنثی می کردم و زیرک بودم. ولی هر مکر و حیله 

ای گناه و هر گناهی ناسپاسی است و هر خیله کر در سامت داراه 
نان ما است که مه وله آن اه هی شود 


2 حرکت و سوق دادن انسان به سوی خدا 


ای ایام هی لا ال الا نکن هد رین این یت ات 
ک نا ال هقف اف تاه نت و ات اه و اف 3 
آگاه باشید که بازگشت همه کارها به خدا است و انا لله و انا الیه راجعون 


انسان به همان مقدار که از بندگی بت های درونی و بیرونی خارج می 


شون به فر آنفی. رز رپوست خنست می بای با آرادشین آن بتدیی غیر خدا 
نم ارات فیدر ای ناساس هس وت ایام 
مجتبی علیه السلام, به ایشان سفارش می کنند: 


ولا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا؛ (39) 
به نده دیگری مباش که خداوند آزادت آفریده است. 


ای اما ال ور ای وا ها را از هی 
ای 0 
علی علیه السلام درباره اهداف خود فرموده اند: 


و لقد آحسنت جوارکم و آحطت بجهدی من ورائکم, و آعتقتکم من رتق 
الالعص لخن ۸0 


با شما به نیکویی به سر بردم و به قدر طاقت از هر سو نگهبانی تان کردم 
و از بندهای خواری و یوغ زبونی ازادتان ساختم و 


از زنجیرهای ستم بیداد رهایتان نمودم. 


3. آگاه کردن انسان از پایگاه خویش در جهان و شکوفا کردن لطافت 
وجودی او 

کار عمده تربیت اسلامی, آشنا ساختن انسان به ماهیت وجودی خویش و 
حرکت دادن وی بر مقتضای فطرت و سرشت او است. انسان وقتی خود 
را شناخت. مقدمه ای بر شناخت خداوند می شود. آن گاه زندگی او معنا 
می پابد و در جهت کمال خویش گام برمی دارد. حضرت علف علیه السلام 
می فرمایند: 

آفضل المعرفه معرفه الانسان نفسه؛ (41) 

من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ (42) 


هر که خود را بشناسد, پروردگار خود را شناخته است. 


بنابراین در تربیت» شناخت انسان جایگاهی بس ار شمند دارد و چنانچه 
انسان به این مهم مبادرت نورزد از فهم مسائل دیکز بیز در می ماند؛ 
چنانچه مولای متقیان می فرمایند: 


من جهل قدره, جهل کل قدر؛ (43) 
هر که قدر خود نداند, هیچ قدری را نخواهد دانست. 


انسان دارای رتیه ترین وه حور ات اند ان باه خواری بکشاند, 
بلکه باید آن. را بشناسد, به بار بنشاند و استعدادهای شگفت. خود را در 


جهت کمال مطلق شکوفا سازد. نفس انسانی, جوهری الهی و نفحه ای 
شود و انسان واجد این حقیقت ملکوتی؛ می تواند با تربیت, خود را شکوفا 
کرده و والاترین جلوه حق شود. 


انسان, قوس صعودی را در تربیت طی طقف کنر و باید این قوس را در 
جهت حقیقت ملکوتی خود بییماید. حضرت علی علیه السلام در نامه تربیتی 
خود به فرزندش امام مجتبی علیه السلام می نویسند: 


و اعلم آنک انما خلقت للاخره لا للدنیا؛ (44) 


بدان که تو برای ان جهان افریده شده ای نه برای این جهان. 


این جهان مدرسه تربیت انسان است و باید به سوی آخرت گام بردارد. 
حضرت علی علیه السلام همگان را بدین مقصد فراخوانده و فرموده اند: 


قکوتها من آیتاغ الاضرخ هلا تکونها من سا آلختیا فان کل ولد ساخن باه 
یوم القيیامه؛ (45) 


از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا مباشید که روز رستاخیز هر 
فرزند به مادر خود می پیوندد. 

انسان, تنها برای امور مادی تلاش نمی کند و یگانه محرک او حوایج مادی 
زندگی نیست. او برای هدف ها و آرمان های ار انسان, 
دارای روح قدسی است که میل به تعالی. صعود و پرواز دارد و بالا رفتن 
او تا ملکوت قابل تصور است. آنچه که انسان ها را به کمال مطلوبشان 
می رساند در سایه پرهی زگاری است. پیشوای تره کارآن در ضمن خطبه 
ای می فرمایند: 


و آوصاکم بالتقوی و جعلها منتهی رضاه و حاجته من خلقه؛ (46) 


خود از بندگان قرار داده است. 


آوصیکم عباد الله بتقوی الله و طاعته؛ فانها النجاه غدا و المنجاه آبدا؛ (47) 


بندگان خدا! شما را به تقوای الهی و فرمان برداری او سفارش می کنم 
که نجات فردا در ان است و مایه رهایی جاودان است. 


آنان. که به این کوش رتست پانتدر در‌های حوصول به: مخاصد تر نیت 
خ و وا کم وی آغام غلی یه الصا م دم ان مر 
فرمایند: 

پرهیزگاران در اين جهان اهل فضیلتند, گفتارشان صواب ب است و میانه روی 
شعارشان. در رفتار و گفتار فروتنند, دیده هایشان را از آنچه خدا| نز آنان 
حرام کرده, پوشیده و گوش هایشان را به دانشی که 


گویی به آسایش قرار دارند و اگر : نه این است که زندگی شان را مدتی 
است که باید بگذرانند. جان هایشان یک چشم به هم زدن در کالبد نمی 
ماند, از شوق رسیدن به پاداش - آن جهان - يا از بیم ماندن و گناه کردن - 
در این جهان - خداوند در انديشه آنان بزرگ است, پس هر چه جز او است 
در دیده هایشان خرد نمود. بهشت برای آنان چنان است که گویی آن را 
دیده اند و در آسایش آن به سر می برند و دوزخ چنان که آن را دیده اند و 
در عذابش قرار دارند دل هایشان اندوهگین است و مردم از گزندشان 
ایمن. تن هایشان نزار است و نیازهایشان اندک و به جان و تن پارسایند. 
(48) 


و موجب نجات انسان می شود. بدین روه تقوا بهترین ذخیره رستاخیز 


است. 


اگر تربیت بر اصول زیر, پایه گذاری شود, نتیجه آن مطلوب تر و سریع تر 
عاید می شود. به کارگیری اصول زیر به هنگام تربیت, زمینه پذیرش بهتر 
می یابد. این اصول, در حقیقت, پیش نیاز به کارگیری روش هایی است که 
در بخش آتی می اید. چنانچه هر روش تربیتی, بر پایه این اصول استوار 
نگردد, نتیجه بخش نخواهد بود. 


اصل اعتدال 


رفتارها و عملکردهای تربیتی, در صوربی به ما کمک می رساند که تابع 
اعتدال باشد. تربیت خردمندانه. تربیتی است که مبتنی بر حفظ اعتدال و 
پرهیز از افراط و تفریط در همه امور باشد. چنانچه حضرت می فرمایند: 


لاتری الجاهل الا مفرطا آو مفرطا؛ (49) 


نادان را نبینی جز این که کاری را از اندازه فراتر کشاند و يا بدان جا که 
باید نرساند. 


البته در تربیت اندازه شناختن, امری دشوار است و جز با خردورزی در 
تربیت نمی توان اندازه ها را دریافت. بهترین نظام تربیتی, نظامی است 
معتدل که در آن نه امید بیش از اندازه و نه بیم بیش از اندازه حاکم باشد. 
چنان که حضرت علی علیه السلام می فرمایند: 


خیر الأعمال اعتدال الرجاء و الخوف! (50) 


در این که راه اعتدال ستوده است. جای هیچ شک و شبهه ای نیست. 
حضرت می فرمایند: 

فن آخد القضد خمتوا الله طرقم و تشووه بالتهاهز و سم آخد بمینا هشال 
خصوا الق ارم دروم ی الیلکه 1 ها 

آن که راه میانه را پیش گیرد, ستایشش کنند و به نجات مژده اش دهند. 


آن که‌تران راست يا چپ را پیش گیرد. روش وی را زرشت شمارند و از 
تباهی بر 


حذرش دارند. 


هت ها ی ام سر ال وان ام 
علیه السلام درباره این راه و رسم می فرمایند: 


طریقتنا القصد؛ (52) 
راه و روش ما, میانه روی است. 
اصل تدرج و تمکن 


اختلاف استعدادها, ظرفیت هاء روحیه ها خواست ها و سلیقه هاء معلول 
اختلاف:طايع ارات اکن محطی: جهر اقانی: 1 اعتقادی, 
اقتصادی و اجتماعی است., بنابراین هر حرکت تربیتی باید با توجه به این 
توانایی ها صورت بیذیرد. حضرت امیر علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر 
یر آ هن داده اند: 


ایاک و العجله بالأًمور قبل آوانهاء ۳ التساقط فیها عند امکانها, آ اللجاجه 
فیها اذا تنکرت اه وین عنها اذا ستوضحت., فضع کل اف عوقو و آوقع 
کل عمل موقعه ؛ (53) 


بپرهیز از شتابزدگی که وقت انجام دادنشان نرسیده است و از 
اهمالگری در کارهایی که وقت انجام دادنشان فرارسیده است و از لجاجت 
کردن در آاموری که مبهم است و از سستی نمودن در کارها, آن هنگام که 
راه عمل روشن شده است. پس هر دو چیز رادر جای آن بدار و هر کاری 

راب هنحام ان .بکز ار 


اگر در تربیت نیازها, خواست ها و ظرفیت ها را در نظر نگیریم و زمان 
ین 


اصل تسهیل 


متظور این اسشت که اقداهات تربیتی باید آموری اسان و.میسر باشتد و از 
متربی تکالیف سخت و طاقت فرسا نخواهیم و خواسته های ما طوری 


تشد ترش او با میل,وررکیت سای ۵2 آنان که با سماحت عمل 
ی فرما ند 


آسمحکم آربحکم؛ (54) 


حضرت امیر علیه السلام آمده است: 
عود نفسک السماح, و تجنب الالحاح پلزمک الصلاح؛ (55) 


خود را به سماجت عادت ده و از سخت گیری دوری کن تا درستی و 
تساه مهافت و 


حضرت علی علیه السلام خود بر اين عمل تربیتی پای می فشردند و در 
هدایت انیا نها از آن بهره می حرفتنت وی فرجوویده 


ان الاک تشه فا لنر مب اتسیل الشس امه شاه الخریت لاس 
(56) 


فضانا دای شاک هن صرنه دش خیم شنم اسان کبز وه کتادم 


د ات را دوست دارد. 


فطرت آدمی از خشونت و سخت گیری بیزار است و هبچ چیز چون 
سهولت و ملایمت در تربیت کارساز نیست. حضرت در نامه ای به حارثت 
همدانی نوشته اند: 


اکیم لته و شعاید عند الصفتر و اصلد .ند الفصت: و اصته یم 
الدوله تکن لک العاقبه؛ (57) 


خشم خود را فرو بر و به وقت توانایی, در گذر و گاه خشم, در بردباری 
بکوش و به هنگام قدرت, چشم پوشی کن تا عاقبت از آن تو باشد. 


اصل تربیت عقلانی 


رسالت پیام آوران الهی در جهت شکوفایی استعدادها و تربیت عقلانی بوده 
است, آن ها سعی داشته اند عقل ها را بالنده و انسان ها را به حکمت 
ار استه سا ند. در انن. خربیت: فهای ادمن خسلیم خرد شندم وه مه واضطه 
عقل اداره می شود. عقل, محور امور قرار می گیرد و هوا و هوس از 
انسان رخت برمی بندد. حضرت علی علیه السلام در ستایش این شیوه 
می فرمایند: 


ضادوا الهوی بالعقل ؛ (58) 


با عقل .وا متالفت کنی: 
استرشد العقل, و خالف الهوی تنجع؛ (59) 

زا ترا وا ماما سا مایت ساسا کات نم 
کفاک من عقلک ما آوضح لک سبل 


غیک من رشدک؛ (60) 

نماید. انسان با تربیت عقلانی, قدرت تمییز و تشخیص بین حق و باطل و 
قدرت نقادی می یابد. انسانی که از موهبت عقل بی بهره است., تنها در 
ور تحص خی شتا مس مان 

الانسان بعقله؛ (61) 

و نیز فرموده اند: 


الانینتان.عقل وه صیرهه ففن. اخظام الفعل لته الضفنه لج بکن کاملام ود 
کان بمنزله من لاروح فیه؛ (62) 


انسان عقل است و صورت. پس هر که عقل از او روی گردان شود و 
ی ی ار 


ال خشگن 

انسان موجودی است متفکر و با به کار گرفتن انديشه, از سود و زیان 
کارها آگاه شده و در راه سعادت پا شقاوت سیر می کند. تفکر درست.؛ 
کلید هدایت ادمی و وسیله کسب علوم و معارف است. در اسلام برای 


تفکر ارزش والایی در نظر گرفته اند. امام علی علیه السلام فکر کردن را 
کلید پر خیر و برکتی می دانند و هیچ دانشی را هم سنگ با تفکر نمی دانند. 
ایشان می فرمایند: 


لاعلم کالتفکر؛ (63) 

هیچ دانشی همسان تفکر نیست. 
الفکر رشد؛ (64) 

اندیشیدن مایه رشد است. 


آلفکر بهدی الی الرشاد؛ (65) 


این نظام آخوا تن باید به گونه ای سازماندهی شود که افراد, اهل انديشه 
صحیح باشتد و با تفک منطقی خو بگرند. 1 
آی بنی ! الفکره تورث نورا, و الغفله ظلمه ؛ (66) 


رم آندیشیدن تور بدیدمی ورد ه غفقلت ورزبدن ظلمت: 


انسان با 


اندیشیدن به خداوند, انسان, جهان و تاریخ. حقایق امور را در می یابد و 
بستر کمال خویش را مهیا می سازد و مشمول رحمت الهی می شود. امیر 
مومنان در ضمن خطبه ای می فرمایند: 

زخم الله اسرء اتفکر فاعتیر و اعتید فابضز* (67) 

خدا رحمت کند انسانی را که بیندیشد و پند گیرد و یند گیرد و بیذیرد. 

تفکر در حق و اسما و صفات حق, والاترین عرصه تفکر و بهترین سلوک 
است. حضرت نیز بدان سفارش می فرمایند: 

اعرفوا الله بالله؛ (68) 

خدا| را با خدا| بشناسید. 


اول تفکر در حق و اسما و صفات و کمالات او است و نتیجه آن علم به 
۵ تجلوات ابیت و از ان. علم ؛ به اعیان فص هن رب مت ۵ 
۱0 ۳ 10 ناو و یات 
9 تیدا مق اوآ این خمت آن: را برهان ضدیفین. معم کویته 


تفکر در خداشناسی, والاترین عرصه تفکر است, پس از آن انسان باید در 
خویشتن خویش نیکو به نظاره نشیند. حضرت به این امر نیز توجه داده و 
فرموده اند؛ 


جهان شناسی نیز عرصه ای نیکو برای تفکر است. حضرت مکرر به تفکر 
در این زمینه سفارش نموده اند: 


پس بنگر در آفتاب, ماه, درخت؛ گیاه, آت: سنگ و شب و روز رنگارنگ و 
روان گشتن این دریاها و فراوانی این کوه ها و درازی ستیغ های کوه و 


رس 


نه گونی لغت ها و زبان های مردم انبوه. پس 


وای بر آن که تقدیر کننده را نپذیرد و تدبیر کننده را ناآشنا گیرد ! پنداشته 
اند هم چون گیاهانند که آنان را کارنده ای نبست و اختلاف صورت هایشان 
را سازنده ای! ؟ در آنچه ادعا کردند حجتی نیاوردند ایا هیچ بنایی بی 
سازنده است با جنایتی بی خیانت کننده است؟ 


از دیگر موارد تفکر, دقت در تحولات تاریخی است, دقت در دلایل انحطاط 
فرمایند: 


اما بعد بی کفاق خداوند زورمداران روز کار ان را ۳ در فراخنای رفاه 
مهلتشان نداده, هرگز در همشان نکوبیده است. چنان که استخوان های 
شکسته هیچ امتی را پیش از گذراندن دوران سختی و فشار ترمیم نکرده 
است. اری در حوادثی که در مقایسه با سختی های اینده و رخدادهای 
عظیم گذشته شما. ناچیز است نیز مایه های عبرت فراوانی است. اما 
دریغ که نه هر صاحب قلبی, دانا است و نه هر صاحب گوشی, شنوا است 
و نه هر چشم دارنده ای بینا است. (71) 


بدین ترتیب. حضرت تأکید زیادی بر تفکر در عرصه های مختلف دارد تا 
انسان با شکوفایی استعدادها به سوی کمال مطلق گام بردارد. 


تربیت درست. در پی آن است که انسان, از حالت ظاهربینی خارج شده و 
اهل تدبر و عاقبت اندیشی شود. انسان به دور از تدبر. پیوسته در معرض 


تباهی است چنانچه حضرت قلم علنه السلام فر موده اند؛ 


الاه ان ف فرظ فی الامعن من غیون ار کی | اعحاقب ققی فرص مهد 
حات النوائب؛ (72) 


بدانید, به درستی هر که بدون نگریستن در پایان امور, بدان ها وارد شود, 
بی گمان خود را در معرض مصیبت های گران قرار داده است. 


انسان مومن نباید قشرگرا و ظاهراندیش 


بانشد خضرت درباره اهل آیتان می-فرمایند: 
المومنون هم الذین عرفوا ما آمامهم؛ (73) 
مومنان آنانند که آنچه را در پیش روی دارند. بشناسند. 


تدبر در امور, آدمی را از لغزش ها و انحراف ها باز می دارد و نقشی نیکو 
در بازدارندگی دارد, به بیان حضرت علی علیه السلام: 


تفکر قبل آن تعزم, و تدبر قبل آن تهجم؛ (74) 


پیش از انکه تصمیم بگیری, فکر کن و پیش از ان که وارد شوی, تدبر کن. 
حضرت در توصیه ای که به فرزندشان محمد حنفیه دارد در فلسفه تدبر 


قبل از انجام کار می فرمایند: 
التدبیر قبل العمل یومنک من الندم؛ (75) 


گردانید. 


بنابراین, بهترین ثمره تدبر, راهیابی و نجات از تباهی است و تدبر در 
تربیت جایگاهی اساسی دارد. دریافت درست از دین و رسیدن به لب آن, 
خنان.خقم است که بدفن: آن-دین داری دشنوار می تحاید وه یله تذییر 
می توان از قشرها گذشت و به کنه و حقایق اشیا پی برد و پایه های دین 
داری را استوار نمود. 


ان کات 


کرامت نیز در تربیت نقش اساسی دارد و انسان ها را در بیکران کمالات 
انسانی به پرواز در می اورد. رعایت اصل کرامت؛ بستر ربانی شدن 
انسان ها را فراهم می اورد. چنانچه حضرت در توصیه تربیتی خویش به 
فرزندش امام مجتبی علیه السلام می فرمایند: 


گرم سک عن کل دنه و ان.ستافی الین. ارات فان ان اض نها 


بزرگوارتر از ان باش که به پستی تن دهی, هر چند که تو را به مقصود 
برساند؛ زیرا نمی توانی در 


پرابر آنچه از شخصیت در این راه از دست می دهی, جایگزینی به دست 
آوری و به نده دیگری مباش در حالی که خدایت آزاد آفریده است. 


شخص کریم, به دنبال کسب معرفت و عمل صالح است و از اعمال 
ناپسند به دور. در بستر کرامت, دنیا در نزد کریم کوچک و بی ارزش می 
شود و از پستی.های. آن ازاد شنده و-به یاکی و با کذآهنی ی رید به بیان 
حضرت علی علیه السلام: من کرمت نفسه صغرت الدنیا فی عینه (77 


هر که کرامت نفس داشته باشد, دنیا در چشمش کوچک است. 

وقتی اساس تربیت بر کرامت قراز کیرد آفریدگار در اندیشه انسان زر 
می شود و هر چیز جز ذات اقدس الهی در دیده اش خرد می نماید. 

اصل عزت 

عزت حالتی است در انسان که نمی گذارد مغلوب کسی شود و شکست 
بخورد. عزیز. کسی است که راه بندگی می پیماید و خدای را بزرگ و عزیز 
می شمارد. در برابر هر چیز غیر خداء نه می گوید. عزت جویی و راهی 
نیکو در تربیت است. زندگی حقیقی, زیستن با ارجمندی است. عزت و 
سیادت از چنان جایگاهی در ژد کی برخوردار است که بدون ۳ معنا و 


مفهومی ندارد. در کلاس تربیتی امام علی علیه السلام زندگی با سربلندی, 
حیات و زندگی در خواری, ممات است. آن حضرت: نی قرما زد 


الیو لا الفیتهه افلل, و لا التوسل78(۶) 


مرگ آری, اما تن به پستی هرگز, قناعت به کم آری, اما دست نیاز به 
سوی دیگران دراز کردن هرگز. 


کران اطاعت خداوندی می بینند و می فرمایند: 


اذا طلبت العز فاطلبه بالطاعه؛ (79) 


هرگاه خواهان 


عزت شدی, آن را در طاعت و فرمان برداری خدای بجوی. هرز خه اذفی یر 
خواهش های نفسانی غلبه کند و راه پر وا پیشگی بر گزیند, عزیز تر و 
سربلندتر می شود. به فرمایش حضرت علی علیه السلام: 


من یغلب هواه یعز؛ (80) 
هر که بر خواهش نفس خود چیره شود, عزت یابد. 
از سوی دیگر, قناعت و دوری از فزون خواهی, آدمی را به عزت سوق می 


دهد. و ی ی ی آدمی عترنی ز نت رت یه 


القناعه توّدی الی العز؛ (81) 
قناعت تو را به سوی عزت می کشاند. 


پس عزت در مکتب تربینی و سیره حضرت علی علیه السلام جایگاه 
ارزشمندی دارد و در سایه ان. انسانی ازاد, با صلابت. قانع و سازش 
است نمی لرزد و از غیر خدا نمی ترسد و در برابر غیر او کرنش نمی کند. 


الموّمن دابه زهادته, و همه دیانته, و عزه قناعته, و جده لاخرته. قد کثرت 


راه و رسم موّمن زهد. همت او دین داری و عزت او قناعت او است. 
کوشش او برای اخرت است و خوبی های او بسیار و درجات او والا است. 
او مشرف بر جایگاه رستگاری و رهایی است. 


ان آشناسی ترین فتتاضی هار فتا سانن آسم ها و خوامل رخوت آورد زکوة 
زا و مانع آفرین است. در اولین گام باید موانع تربیتی را شناخت. از این رو 
باند. دانست که مانع اضلی رمنیدن آذهمی به کمالات. انتمانی: آرژنش های 
اد و وی تا رام ات سم اس ام اس یر آ 
باره می فرمایند: 


ان الدنیا 


و الاخره عدوان متفاوتان, و سبیلان مختلفان فمن آحب الدنیا و تولاها 
ایض ارم ادها ها تلم اف و ار ماه ماش مدا 


همانا دنیا و آخرت دو دشمنند نافراهم و دو راهند مخالف هم. آن که دنیا را 
دوبیبت داشت و مهر آن را در دل کاشت. آخرت را بیسندید و دشمن 
انگاشت. دنیا و اخرت: چون خاور ۵ باختر ند آن که میان وی و چون به 
یکی نزدیک شود, از دیگری دور شود. 


امام علی (علیه السلام) که والاترین نمونه تربیت است. دنياي نکوهیده را 
تراک کردم نوه ودجلوه رها مق بکاری.های فنبا دن امعی تانیر وه " زیر | 
تا انسان از دام پست رها نشود و خود را پاک نسازد, درهای اتصاف به 
صوات پسندیده او کد وه نمی شود. پیشوای آزادگان درباره ترک مانع 


با دنیا,با دتیاء الیک.عنن, آبی تعرضت آم الق تشوفت؟ لاحان حنیک, هیهات 
غری غیری لا حاجه لی فیی, قد طلقتک نلاتا لا رجعه فیها؛ (84) 


ای دنیا ! ای دنیا ! از من دور شو! با خودنمایی فرا راهم آمده ای؟ یا شیفته 
ام شده ای؟ هرگز آن زمان که تو در دل من چای گیری فرا نخواهد رسید 
هرگز! دور شو! دیگری را فریب ده! مرا با تو نیازی نیست. تو را سه 
طلاقه کرده ام که بازگشتی در آن نیست. 


حصضر ت؛ راه تربد بیت درست را بریدن از 71 تعلقات و وا تور ی های دنا می 
دانند و به دیگران نیز توصیه می کنند که: 


قاذالله اک تارفن عنم الا الار که لکره ان لز خی ادا 
(85) 


بندگان خدا ! 


شما را سفارش می کنم این دنیا را که وانهنده شما است, واگذارید هر 
چند وا نهادن ان را دوست نمی دارید. 


امام خمینی (ره) درباره سیر به سوی آخرت و کسب کمالات می فرمایند: 


تا انسان به آمال خودش پشت نکند, به دنیا پشت نکند, جلو نمی رود. دنیا 
که همان آمال آدم است. دنیای هر کس, همان آمال او است. (86) 


البته دنا هم بر دو نوع است؛ یکی ممدو و دیگری مذموم. حضرت علی 
(علیه السلام) در یکی از خطبه های خود (پس از این که شنید یک نفر دنیا 
را ذم می کند) فرمودند: 


ان الدنیا دار صدق لمن صدقهاء, و دار عافیه لمن عنها, و دار غنی لمن تزود 
منها؛ و دار موعظه لمن اتعظ بها, مسجد آحباء الله و مصلی ملائکه الله, و 
فقبظ .فجی: اللف. و متخن, اولیاء: الله. اکتشنها فیما الرکضعر اه ونجها ۳ 
الجنه؛ (87) 


ژثیای خانه راستین اشت برای. کستن که.ان: سا رانتکو انخاشت وخانه 
تندرستی است برای آن که شناخت و باورش داشت و خانه بی نیازی است 
برای کسی که از آن توشه اندوخت و خانه پند است برای آن که از آن پند 
آموخت. مسجد محبان خدا است و نمازگاه فرشتگان او و محل فرود وحی 
خدا و تجارت های دوستان او. 


بنابراین, دنیای نکوهیده. سدی سخت در برابر انسان است. اما دنیای 
ممدوح. منزلی نیکو برای کسب توشه و تقوا محسوب می شود, پس باید 
از دنیا دریافتی درست داشت. نوع بینش انسان به زندگی باید تغییر کند تا 
به درکی درست از عالم دست یابد و بر اساس ان برنامه ریزی و حرکت 
کند. آن که به دنیای مذموم پشت 


کند و ی این جهان را گذرگاهی برای کسب کمالات بداند, بهترین 
زمینه شکوفایی استعدادها را فراهم می کند. 


آسیب های فردی 


انسان برای پیمودن نردبان قرب باید تلاش کند و بخواهد تا از هدایت الهی 
و راهنمایی هدایت گران بهره مند شود, که تربیت جز با میل, انگیزه و 
خواست فرد تحقق پیدا نمی کند. هنر تربیت کردن؛ هنر هموار نمودن و 
همسو کردن متربی و مربی بر اساس میل, انگیزه و خواست متربی است.؛ 
شیوه زور تهدید و فشار هیچ ارزشی ندارد و از موانع تربیت شمرده می 
شود. نمی توان با اجبار و فشار دیگران را به سوی هدایت رهنمون 
ساخت ؛ زیرا مادامی که فرد | نگیزه, میل و رغبت نیابد, تربیت فطری در او 
محقق نمی شود. حضرت امیر (علیه السلام) بر اين حقیقت تربیتی تاکید 
سیاسی, مردم را با زور و فشار به مسیر تربیت نکشاندند. خطاب به مردم 
می فر مودند: 

و لیس لی آن احملکم علی ما تکرهون؛ 

پیشوای موحدان معتقد بود که مردم باید خود بخواهند تا در مسیر تربیت 
گام نهند و گرنه نتیجه ای حاصل نخواهد شد. آن حضرت در نامه ای به 
فرتمسن کفت اصات از اشتان دار کار آرامشو ورن 

و لنتبت: ازی: آن اجیر اخدا علی عمل بکر هه (88) 


کراهت دارد. 


اگر انسان به خود و ارزش های خود توجه کند استعدادهای خود را پرورش 
میت دهد ف کی هی ند با آد-خصارهای تفس از اوه و یر مرایش ها 


غلبه کند. انسان باید خود, راه شکوفایی خویش را هموار سازد و تا بند 
طمع ها را نگشاید و خود را از پلشتی ها دور نسازد, به خود شکوفایی 
و ی را و رم ی 
برسد باید اولا, موانع تربیتی کنار زده شود و ثانیا در مسیر راهوار سقوط 
موانعی ایجاد شود. 


آسیب های اجتماعی 


تربیت امری صرفا فردی نیست و به شدت به امور دیگر وابسته است. 
رهایظ. اجتعحاغی: فرهی:صساکم بر یک جاشعه ارزش هاء عادات. آدات ود 
سم اخماغی: نامسا ارفا احشتاعی سس انم با حقضی را ور 
۳ ِِ دارد. ۰ این امور متعالی باشند. را 9 هموارتر و 
چنان مهم م است که مورد توجه حضرت علی (علیه السلام) قرار گرفته و دز 
نامه ای به حارث همدانی او را از سکونت در محیطهای نامناسب بر حذر 


داشته اند: 


۵ اکن الاحضار العظای قاها ماع منکن اخدر متایل نله 
الجفاء و قله الاعوان علی طاعه الله؛ (89) 


در شهرهای بزرگ سکونت کن که جایگاه فراهم آمدن مسلمانان است و 
پپره. آتجاهانی کهقو ان از تاد خدا شافلنه و آن حا. که نها بکدی کر وم 
می رانند و بر طاعت خدا یاوران کمتری یافت می شود. 


م نيی شاه فان مس وت کف رما اس ات ای سای 
انسان را کند يا تند می کند. بدون فراهم شدن تحولات اجتماعی, انتظار 
تحولات تربیتی مطلوب., انتظاری عبث خواهد بود. 


انسانها است. در جامعه ای که فرهنگی منحط و روابط اجتماعی پست 
حاکم است و ارزش هاء, ضد ارزش تلقی می شود. نیکی ها بدی شمرده 
می شود, سیر انسان به سوی تعالی دشوار می نماید. محیط سالم و 
فرهنگ منحط, انسان ها را تحت فشار روانی جهت همرنگی قرار می دهد. 
حضرت در تقبیح چنین وضعیتی می فرمایند: 


ای مردم ! ما در روزگار ستیزنده و زمانه ای ستمکار به سر می بریم. در 
این روز کار, نیکوکار, بدکار به شمار می اید و جفا پيشه در آن به سرکشی 
می افزاید. از انچه دانسته ایم بهره مند نمی شویم و انچه نمی دانیم نمی 
پرسیم و از هیچ پیشامد هراسناک و بلایی تا بر سرمان نیامده نمی ترسیم. 
(90 


اگر در جامعه ای فرهنگ خود خواهی رایج شود. دیانت رنگ می بازد و 
تبهکاری افزايش می یابد و در نتیجه, تربیت انسان کاری سخت و دشوار 
می شود. ساختار اجتماعی, بافت جامعه, اعتدال و عدم اعتدال اجتماعی 
دارای نقشی مهم در جهت مثبت يا منفی تربیت است. در جامعه ای با 
ساان اخسماعی تاترانه اه طیمانیر رتست وه توت آستیت من ود فان 


مادر روزگاری به سر می بریم که بیشتر مردم آن. بی وفا بوده و دغلکاری 
را زیرکی می دانند و نادانان ان مردم را با تدبیر و چاره اندیش خوانند. 
خدایشان کیفر دهد ! چرا چنین می پندارند؟ گاه بود که مرد آزموده و دانا از 
چاره کاراگاه است. اما فرمان خدا مانع راه وی است. پس دانسته و توانا 
بر کار چاره را وا می گذارد تا ان که پروای دین ندارد فرصت شمارد و 
سود ان را بردارد. (921) 


در چنین جامعه ای خوبی و بدی مشتبه شده و مردان با تقوا, با فضیلت و با 
سیاست. 


در مقابل سیاستمداران غیر متقی, گوشه نشین و منزوی می شوند. جامعه 
ای که ساختار آن تباه است. گویندگان حق اندک می شوند و سلامت 
ِِ در ععرتن خطظر فرار‌می: ای از دیگر موانع و مقتصی ات اساسی 
فا را ای 
فرش ها و مات ای انم اسلا انعر را مد من 
دانند و در نامه تربیتی خویش به امام مجتبی (علیه السلام) می فرمایند: 


اذا تغیر السلطان تغیر الزمان؛ (92) 


مومنان (علیه السلام) می فرمایند: 


العلک کالتفر العظیم هه الوا ل تفای کان عضا نس رای کات 
ملحا ملحت ؛ (93) 


زمامدار هم جون رودخانه پهناوری است که رودهایی کوچک از آن جاری 
می شود تین آکر اب آن رودخانه پهناور گوارا باشد. آب درون رودهای 
کوچک گوارا خواهد بود و اگر شور باشد تب درون آن ها نیز شور خواهد 
بود. باید توجه داشت که تربیت همانند سایر امور اجتماعی از قبیل اقتصاد, 
خاصی دارد. علی (علیه السلام) یکی از حقوق مردم بر خود را تربیت 
کردن انان دانسته و می فرمایند: 


ای مردم ! شما بر گردن من حق دارید و من هم به گردن شما حق دارم 
وی ی ان 
خقو‌فا ن راون ست‌ المال به ما بسانم تما را تعلیم ده فا نازان تمانند 
و تربیت کنم تا 


آداب شرعی را بیاموزید و خود را بدان آراسته گردانید. اما حق من بر شما 
این است که به راهنمایی های من توجه داشته باشید. وفادار بیعت خود 
باشید و نسبت به من در حضور و غیاب. اخلاص داشته باشید. وقتی شما را 
برای فعالیت و کاری می خوانم اجابت کنید و به مصالح خود بی توجه و بی 
اعتنا مباشید و هنگامی که دستوری می دهم اطاعت کنید. (94) 


نظام اسلامی براساس وحدت و یکیارچگی بنا شده است؛ ؛ زیر| اختلاف و 
تشتت جلو کارایی را می گیرد و رفته رفته بافت های جامعه را از هم می 
پاشد. اختلاف؛ باعث هدر رفتن نیروها و سست شدن روابط می شود. در 
این نظام,. خدمت به مردم یک وظیفه شرعی شمرده شده و برای انجام 
(علیه السلام) وقتی محمد بن ابی بکر را به ولایت مصر منصوب نمودند, 
ور مودند. 

فاخفض لهم جناحک, و الن لهم جانبک, و ابسط لهم و جهک, و اس بینهم فی 
الااه دار یط یلاها نی یی یایحا 


بالت را برای آن ها بگستران (خدماتت را به همه برسان) و پهلویت را 
برای آنان هموار گردان (بتوانند به تو مراجعه کنند) و گشاده روی باش و 
در همه موارد بین ن آن ها یکسان رفتار کن تا بزرگان از ستم تو بر آنان, 
چنگ طمع به مال دیگران نیالایند و بیچارگان از عدل تو مأیوس نگردند. 


در نظام اسلامی, حقوق همه افراد باید رعایت شود. حضرت علی (علیه 
السلام) به پا داشتن عدالت و ارزش یافتن حقیقت را وابسته به ادای 


حقوق افراد دانسته و می فرمایند: 


فاذا آدت الرعیه الی الوالی حقه و آدی الوالی الیها حقها عز الحق بینهم, و 
قامت مناهج الدین, و اعتدلت معالم العدل؛ (96) 


وقتی رکیت, حق والی را ادا نمود و والی حق رعیت راء در این صورت 
حقیقت بین آن ها با ارزش می شود و قواعد دین استوار می شود و نشانه 
های عدل .و داد ربا می کردد: 


اگر اداره امور مردم درست صورت پذیرد و حقوق همه رعایت شود 
جریان کارها بهتر صورت گرفته و ثمره آن تربیت اسلامی است که به بار 
می نشیند, اگر نظام اداری و تربیتی درست نباشد و فرد در برخورد با 
دیگران و در روابط اجتماعی با رفتارهای غیر اسلامی و غیر تربیتی روبه رو 
شود. تلاش خانواده و مربیان خنثی شده و چه بسا حاصل ان بی تفاوتی و 
گاه بی ایمانی می شود. حضرت علی (علیه السلام) در فرمان خود به 
مالک اشتر به این مهم پرداخته و فرموده اند؛ 


ای مالک ! تو را به سرزمینی گسیل داشتم که قبل از تو حاکمان عادل و 
ستم کار. بر آن حکومت رانده اند, همان گونه که تو به کارهای حاکمان 
پیش از خود می نگری مردم به کارهای تو نگاه می کنند و درباره تو, همان 
چیزهایی را می گویند که تو درباره حکمرانان می گویی و می توان به 
وسیله آن چه که به زبان بندگان جاری می شود نیکوکاران را شناخت. پس 
باید بهترینر اندوخته تو کردار شایسته باشد. بر هوای نفس خود مسلط 
باش و به آنچه که بر تو حلال نیست, بخل بورز. این جلوگیری نفسانی, 
نوعی انصاف و عدل نسبت به آن چیزی است که نفس را خوش با ناخوش 
اید. مهر 


و خوش رفتاری و نیکویی با زیردستان را در دل خود جای دهد و مبادا 
نسبت به آنان جانوری درنده بوده, خوردن انان را غنیمت شماری. (97 


آسیب: فاق. اقتصادق 


ثم الله الله فی الطبقه السفلی من الذین لا حیله لهم من المساکین و 
المحتاجین, و هل البوسی و الزمنی؛ فان فی هذه الطبقه قانعا ۳ ۲ 
قشیها من ات ض ای الاسلام فی کل بلد ؛ (98) 


پس خدا را خدا را در نظر بگیر! در اين که به مردم درمانده بیچاره بی 
چیز, نیازمند و گرفتا رء سختی و رنجوری و ناتوانی برسد. در این جف 
درمانده دسته ای بیچار کی اش را اظهار می دارد و دسته ای از آن ها با 
این که نیازمند است در اثر عزت نفس, اظهار عجز نمی کنند؛ برای رضای 
خداوند آنچه.بر عهده تو دارتد بة جا آوز و قسمتی از بیت. المال را که در 
دست تو است و قسمتی از غلات و بهره ای را که از سرزمین های 
اسلامی از هر شهری به دست می آید, برای ایشان مقرر بدار. 


سیاست های حاکم در یک جامعه. اگر بر محور مدارا, رحمت. محبت و 
هدایت باشد, زمینه ساز تربیت سالم خواهد شند. هم چنین امور اقتصادی 

نیز از مهم ترین موانع و مقتضیات تربیت آدمی است. نوع معیشت., تولید, 
نوزیع» مصرف. نوع کسب درآمد و فرهنگ اقتصادی رابطه ای تنگاتنگ با 
تربیت دارد, حضرت قلف (علیه السلام) در عهد نامه مالک اشتر بدین 


حقیقت توجه داده و می فرمایند: 


ثم آسبغ علیهم الأرزاق؛ فان ذلک قوه لهم علی استصلاح آنفسهم. و غنی 
لهم عن تناول ما تحت ایدیهم 


و حجه علیهم ان خالفوا آمرک آو ثلموا آمانتک؛ (99) 

پس روزی ایشان را فراخ دار! که فراخی روزی نیروهایشان دهد تا در پی 
صلاح خود بر ایند و .یی نیازشان ساز تا دست به مالی که در اختیار دارند 
تکتاند و حجتی بود برآنان اگر فرمانت را پذیر فتند پا در امانتت خیانت 
ورزیدند. در این عهد نامه, امام (علیه السلام) _به صراحت به مالک فرمان 
فی دهم که کار اش وا رن اقضادی امین کت تشترز الا و 
رش و تعالی آن ها فراهم آید. کمبود و نداری, انسان را در اسارت خود 
می گیرد و به صورت مانعی جدی در تربیت عمل می کند. از سوی دیگر 
انبوه داری و فزون خواهی نیز مانعی مهم در تربیت آتضت است و بستر 
فانصا قاری کنی حظرت قزر این بارش ما شوه 

و ان آفاذ مالا آطفغاه الغنی؛ (100) 

ای لدنص کی دای ارت 


امیر مومنان انبوه داری و تیاده رطلبی وا عین صور و ند زانسته و آن: را 


روه المال تردی و ز نطغی و تفنی؛ (101) 

بسیاری مال هلای می کند. سرکش می سازد و نیست می کند. 

شاپر ات ا هقی ند ی مقتضی رشد و تعالی و تربیت است, بهرمر مندی 
از اتصاده طور صععول: ومعصول استبه کونه ای که افراه رید ای 


آبرومند و متناسب داشته باشند. امام (علیه السلام) بر این امر تأکید کرده 
و می فرمایند: 


علیکم بالقصد فی الغنی و الفقر؛ (102) 
بر شما باد به ميانه روی در فقر و غنا. 
شام سید ایو اب یاک یم وت ی 


الله؛ (103) 


خوشا به حال کسی که معاد را به یاد آورد و برای حساب کار کرد و به 
قناعت ژد کین نمود و از خداوند راضی 3 


رایس هن حاففه اسلامی این است: که با اقتصانی معولن هافر 
کرامت برای مردم فراهم اورد تا در چنین شرایطی تربیت اسلامی نیز به 
نحو احسن متحقق شود. (104) 


بخش دوم 


مهم ترین روش های تربیت از منظر امام علی (علیه السلام) 
روش الگویی 


روش شناسی و بررسی شیوه های تربیتی, در نظام تعلیم و تربیت اسلامی 
جایگاهی ویژه دارد. در واقع. درخت پر ثمر تربیت. آن گاه به بار می نشیند 

نکات تربیتی در قالب شیوه های درست و مناسب به اجرا دی یذ امام 
علی (علیه السلام) در سیره تربیتی خویش روش ها و شیوه هایی را به کار 
گرفتند که کشف و بررسی آنها, ره توشه بزرگی برای پیروان راستین آن 
خر نت نها هار مین ایخ: بر این اساس,: در این بخش؛ روشهای تربیت در 
اسلام از دیدگاه امام علی (علیه السلام) بحث و برسی می شود. مراد از 
روش, راه و طریقه ای است که میان اصل و هدف, امتداد دارد و عمل 
تربیتی را منظم می کند و به هدف می رساند. روش کار نشان می دهد 
که چگونه می توان از اصل يا اصول استفاده کرد و به اهداف تربیتی 
رسید. روش کار, وظایف عملی یک مربی را مشخص می کند و به متربی 
هم کمک می کند تا شیوه کار را فرا گیرد. 


انسان در مراحل مختلف حیات خویش نیاز به الگو دارد. کودک از پنج 
ماهگی به تقلید حالات و حرکات اطرافیان می پردازد و خود را در مسیر 
هماهنگی و همانند سازی قرار می دهد. 


با افزایش سن و تجارب ذهنی, تقلید به صورت آگاهانه صورت گرفته و در 
حیطه اراده قرار می گیرد و با دخالت آگاهی و اراده, رفتارها تحت کنترل 
قرار گرفته و جهت مند می شود. 


اندیشمندان معتقدند که پیروی و همانند سازی به دو صورت انجام می 
شود : 


نااگاهانه و آگاهانه. تقلید ناآگاهانه در کودکی است, اما در دوران 
مضار خود در جامعه, عمل تقلید در بزرگ سالان قطعا با انگیزه های 
آگاهانه می باشد. (105) 


پیروی گاهی در اطاعت از فرد تبلور می پابد و گاهی هم در اطاعت از 
گروه ؛ گروه های مرجع یکی از انواع گروه های اجتماعی است که فرد در 
سنجش ارزش خود با دیگران آن را مورد قیاس قرار مي دهد, در اين حال, 
فرد در قضاوت و در اعمال خود از آن الهام می گیرد و آن را مبنای داوری 
قرار می دهد و معمولا ارزش هایی را می پذیرد که از گروه های مرجع 
آموخته است. گروه های مرجع را گروه های داوری یا گروه های استنادی 
نیژ می نامیده اند که به عنوان تیپ و الگوی ایده آل مطرح هستند. (106) 


در این روش مربی می کوشد تموبه رفتار و کردار مطلوب را عملا در 
معرض دید متربی قرار دهد و بدین گونه موقعیت اجتماعی او را دگرگون 
کند تا او به پیروی بیردازد و حالت نیکویی, مطابق با آن عمل نمونه در 
خویش بد ید اورد. (107 در این حال فرد سعی می کند با شخص پا 
اننتخاضی وه به نظرش شخصیتی قابل قبول دارند, همانند سازی کند و 
نگرش ها و ویژگی های رفتاری و اخلاقی آن فرد يا اشخاص را برای خود 
سرمشق قرار دهد. 


به نظر می رسد که مهم ترین و کار آمد ترين روشی که ائمه علیهم 
السلام در تربیت اخلاقی فرزندانشان به کار می گرفتند, تفای مات نان 
بود. آنان خود, الگویی کامل و مطمئن اخلاقی برای فرزندانشان بودند. 
اعمال و رفتارشان هر لحظه در منظر فرزندان قرار داشت و فرزندان با 


دیدن سرمشق زندگی می گرفتند. 


حقیقت این است که تربیت به معنای دقیق آن, انتخاب بهترین روش ها در 
موقعیت و شرایط خاص می باشد. الگوگیری یکی از این روش های تربیتی 
است. انسان در مراحل مختلف زندگی خود به الگو نیاز دارد. همانند سازی 
و درس آموزی در زمینه های گوناگون از دوران کودکی آغاز می شود. هر 
چه الگوها ات ر باشد, انسان ی 9 به کمال موفق نر است. 
ار یی کر هه موه ۰ 
و شبیه الگوی خویش سازد, از اين رو, ارائه الگوهای متعالی و قابل پیروی 
از مهم ترین امور تربیت انسانی است؛ زیرا روش پادگیری غیر مستقیم و 
از طریق مشاهده, از موترترین و پایدارترین انواع پادگیری ها است. بان 
الک بر ین ات اسان یک اه مود ارت ان غاد 
السلام) می فرمایند: 


و لقد کان فی رسول الله (علیه السلام) کاف لک فی الأسوه فتأآس بنبیک 
الأطیب الأاطهر علیه السلام فان فیه ایهم له ۱۳۳ و عزاء لمن تعزی» و 
اجب العیاد الی الله: الاسی یه ۵ العفتص لاتره ؛ (108) 


برایت بسن است اگر رسول خدا| (علیه السلام) را مقتدای خود گرداتی, 
پس به پیامبر پاکیزه و پاک خود اقتدا کن که راه و رسمش» سرمشق, 


است 


۱ 30 ۱۳ ۳0۳7[ 
سرمشق خود قرار دهد و به دنبال او برود. 


از آن جا که ارائه الگو و اسوه. موثرترین روش تربیتی است. پیشاپیش 
خداوند تبارک و تعالی نیز به این مهم عنایت داشته و رسول اکرم - (علیه 
السلام) را بهترین الگو معرفی می کند: 


لقد کان لکم فی رسول الله آسوه حسنه؛ (109) 

هفانا رصول کدا بای شها تمسق تیکونی استه 

آن وجود مقدس, اسوه های پس از خود را چنین معرفی می کند: 
نیتارک فیکم النعاین کنات الله.هترتی ۱0۳ ۲) 


همانا میان شما دو امر گرانقدر (یعنی) قرآن و اهل بیتم را به جا می 
گذارم. الگوهای مجسم. در ایجاد تحول و تغییر. در سازندگی و رشد. در 
بازسازی و تربیت نقش اساسی دارند. انسان برای رسیدن به کمال به 
الگوهایی کامل نیاز دارد. تأکید قرآن مجید بر پیروی انسان ها از رسول 
خدا (علیه السلام) در حقیقت پاسخی به این نیازهای فطری انسان است. 


تانیر کذاری الگوها در تربیت 


روش الگویی, در ساماندهی شخصیت و رفتار و جهت گیری های ادمی 
بسیار موّثر است, این نقش از خانواده آغاز می شود و سپس فرد تحت 
تأثیر الگوهای اجتماعی, سیاسی و ... قرار می گیرد. هر چه قدرت و نفوذ 
اه ایور او ی و در 
این روش از فرد پا افرادی که دارای رفتار مطلوب هستند به عنوان 
سرمشق و الگو استفاده می شود. این الگو در معرض مشاهده متربی 
قرار می گیرد تا از رفتار او پیروی کند و خود را با او همسان سازد. 


خانواده کانونی 


مقدس و سرنوشت ساز و پایگاه انس و هدایت است. کانون تکوین 
قتخصیت و شک تیه سا هت اشانی. و محی میتفرن 
اخلاق و وفتار, انست. تسش از خانواده: احتماع فیز تفش قابل:توجهن ذاود تا 
4 جا که در بعضی جهات می توان تاثیر ان را حتی بیشتر از خانواده نیز 
دانست. 


شیر بته‌علین: ( فلیه الاام) خرایه این تنیز کار هت فومابند: 
تاش اف انم اشهمه بابا عم رت 
مردم به زمامداران خود شبیه ترند تا به پدران خود 


همان طور که پیش تر آمد, پیروی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و 
اوصیای آن حضرت بهترین روش در تربیت است؛ زیرا سیرت انان 
خوانند: 


انظروا اهل بیت نبیکم, فالزموا سمتهم, و اتبعوا اثر هم. فلن یخرجوکم من 
هدی, ولن یعیدو کم فی ردی؛ فان لبدوا, و ان نهضوا فانهضوا, لا تستبقو هم 
فااه تا قد 112 


به خاندان پیامبرتان بنگرید, بدان سو که می روند بروید و پی آنان را 
بگیرید که هرگز شما را از رستگاری بیرون نخواهند کرد و به هلاکتتان باز 
نخواهند آورد. اگر بر خاستند برخیزید. بر ایشان پیشی مگیرید که گمراه 
ی وید و اه آنان هنن تفانید به‌تباخمی کرفند. 


فاین تذهبون؟ و اتف توفکون ! و الاعلام قائمه, و الایات واضحه, و المنار 
منصوبه؛ فاین تیاه بکم ! و کیف تعمهون و بینکم عتره نبیکم ! و هم ازمه 
ما یا 
ورد و هم ورود الهیم العطاش؛ (113) 


پس کجا می روید؟ و کی باز می گردید؟ که علامت ها بر پا 


بر خن حی: تا کی. هر خاندان.سامزنان مبان‌خضسا است که زمانداران 
حق و یقینند و پیشوایان دینند, با ذکر جمیل و گفتار راست قرینند. پس هم 
چون قرآن نیک حرمت آنان را در دل بدارید و چون شتران تشنه که به 
آنشخور زوندر به آنان روی آرید. 


دور آوردن به الگوهای نامناسب و بی بهره از کمالات حقیقی, موجب گم 

1 و سر خوردگی و نیز موجب شکست شدید روحی و آسیب های 
تربیتی است. الگوی مناسب هم چون کشتی است که سر نشینان خود را 
در دریای پر تلاطم زندگی در کمال سلامت به مقصد می رساند. الگوی 
حضرت امیر (علیه السلام) می فرمایند: 


نله العالم کایکهار السته شفرق ععها رها 113 


لغزش عالم, هم چون شکسته شدن کشتی است که غرق می شود و 
گروهی را نیز با خود غرق می کند. 


تم تالم کت اتاتر ۱116 
ای یعاس ها اه امن من ای 


ویژگی های الگو 
مسئولیت الگو 


اک وه تایناخد اسان امد عب کید 
غریزه تقلید یکی از غرایز ريشه دار در انسان است. با توجه به نقش خطیر 
۱ 0 سانش قتل از دگر قاری مورد توجه ۳1 امیر ها 


من نصب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره؛ (116) 


آن که خود را پیشوای مردم سازد. پیش از تعلیم دیگری باید به ادب 


کردن خویش بیردازد. 


فرمایند: 


مشربی و ملبسی کضعفاء الناس, کی یقتدی الفقیر بفقری, و لا یطفی 
الغنی بغناه؛ (117) 


همأنا خداوند مرا پیشوای خلقش قرار داده و بر من واجب کرده است که 
درباره خود (در زندگی شخصی و رفتارم) و و نوشاک, و پوشاکم 
و و و طغیان نکند. 


امام قلی: علیه السلام سخت پاسدار ساده زیستی بود, بدین جهت می 
فرمایند: 


آقنع من نفسی ظ یقال: هذا| آمیز المومنین و لا شتا ز کم فی مکاره 
الدهر, او اکون اسوه لهم فی جشوبه العیش؛ ؛ (118) 


آنا بدین بسنده کنم که مرا امیر مومنان گویند و در ناخوشایندهای روز گار 
قنزیی انان خناهم ‏ با در فکتی ای دی برایشان نمونه نباشیم؟ 


ساختمان وجودی انسان به گونه ای است که ۳ رفتار , بر او بسیار بیشتر 


از گفتار است. مد ار داه حتص مت از کی آممر را رام کر هه 
تعلیم عملی 7 از تعلیم زبانی ی امام صادق علیه السلام به 


کنو اداه التانن ی و لاتکوته | دغاه ی (119) 
مردم را با رفتار خویش به حق دعوت کنید نه با زبان خویش. 


مردم را با غیر زبان (یعنی عمل خود) به نیکی دعوت کنید. 
درتحا: ویک شیر مان یی سا یه موش ی ان اش خاکنه هه 
ورزند. 


من نصب نفسه للناس اماما فلیبداء بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. ولیکن 


۳ دیبه 


یره قبل تادیه پلسانه. و تفعلم نفسه و مفجیها احق بالاخلال من معلم 
النان هه شم (120) 


آن که خود را پیشوای مردم سازد, پیش از تعلیم دیگری, باید به ادب کردن 
خویش بپردازد و پیش از آن که به گفتار تعلیم دهد باید به کردار ادب نماید 
و آن که خود را تعلیم دهد و ادب اندوزد, شایسته تر به تعظیم است از آن 
که دیگری را تعلیم دهد و ادب آموزد. 


هم ایشان می فرمایند: 


ان سمت همتک لاصلاح الناس فابداء بنفسک؛ ؛ فان تعاطیک صلاح غیرک و 
آنت فاسد آکیز آلعیب (121) 


اگر در صدد اصلاح دیگران هستی, نخست خود را اصلاح کن؛ زیرا بزرگ 
ترین عیب این است که به اصلاح و تربیت دیگران بپردازی در حالی که خود 


نمونه والای تربیت عملی, هرگز مردم را به چیزی دعوت ننمود, مگر این 
که خود سخت بدان پای بند بود و هرگز آنان را از چیزی دور نساخت., مگر 
اين که خود بیش از همه از آن پرهیز داشت. حضرتش می فرمایند: 


آیها الناس انی و الله ما آحثکم علی طاعه الا و آسبقکم الیها, ولا آنها کم 
عن ضعضیه الا ماتاهی فیلکم عهاء (122) 


ای مردم !به خدا من شما را بف:طافتی بر نمی انکیزم, جر آن که خود پیشن 
از شما به گزاردن آن برمی خیزم و شما را از معصیتی باز نمی دارم, جز 
آن کش ار ما ان را خی دایم 


با توجه به نقش و نفوذ الگوها در شکل دهی رفتار, افکار و عواطف انسان 
۳ 


آنتشت پذیر به حساب می آیند. هیچ جبز مانند تضاد گفتار و کردار تباه کننده 
تربیت لیست. حضرت به این مهم اشاره می فرمایند: 


لقن نو لاله روف الا کنر و لاهن عم ال الهامن سا 
(123) 


لعنت خدا بر آنان که به معروف فرمان دهند و خود آن را واگذارند و از 
منکر بازدارند و خود ان را , به جا اورند. 


باید دانست که بهترین انديشه ها و والاترین سخنان, با مهر عمل ارج و 
ارزش می یابد والا. از تانید ۶ کار ای افتاده و نیز نامطلوبی برجا می 
گذارد. شکاف و دوگانگی بین سخن و عمل, نوعی لغزش و انحراف 
محسوب می شود. حضرت می فرمایند: 


لا زله آشد من زله العالم؛ (124) 
هیچ لغزشی زیانبارتر از لغزش عالم نیست. 
روش محبت 


استفاده از محبت,ر از موثرترین و کار آحدترین شیوه های تربینی است. 
محبت جاذبه می آفریند. انگیزه خلق می کند. انسان های پر تلاطم و 
مفضطزب. را آرامتتز مین بخشد و فرزندان نایهتخار و نانماز کار را زامق من 
کند. محبت. شیوه ای است که به مرحله ای خاص از تربیت ۷ 
ندارد. اما کودکان و نونهالان بیشتر به ان نیازمندند. حضرت علی علیه 
السلام می فرمایند: 


هر که فرزند خود را ببو سد, برای او پاداش و حسنه خواهد بود و هر که 
فرزند خود را شاد کند, خداوند در روز قیامت او را شاد خواهد فرمود. 
(125) 


اگر انسان, به ویژه در دوره کودکی از محبت سیراب نشود, در بزرگ 
سالی معمولا با ناهنجاری هایی مواجه می شود. لذا پیامبر اکرم (صلی الله 
علیه واله) فرموده اند؛ 


به کودکان و نوباوگان محبت نمایید و رحمت خود را شامل حال آن ها 
گردانید. (126) 


به نظر بسیاری از دانشمندان کمبود محبت و منشاء بسیاری از عقده های 


همین سبب در مکتب تربیتی اسلام به عامل تربیتی محبت تأکید بسیار 


زیادی شده است. در برخی روایات ان قدر روی اهمیت ان تاکید شده که 
محبت را مساوی دین معرفی کرده اند. (127) 


حضرت علی علیه السلام در مواجهه با فرزندان خود از جملاتی محبت آمیز 
و پر جاذبه بهره می گرفتند. ایشان در نامه تربیتی به امام حسن علیه 
السلام می فرمایند: 


فرزندم ! تو جزئی از وجود و بلکه همه وجود منی, به طوری که اگر به تو 
پلایی رسد به من رسیده است و اگر مرگ, تو را در کام گیرد. مرا در کام 
گرفته است. آنچه از وضع و حال تو مورد توجه من قرار گرفته است, 
همان وضع ال خود من است که برایم اهمیت بسیار دارد. (128) 


از اساسی ترین روش های تربیت» روش محبت است که با فطرت و 
سرشت آذهی: بسیار سازگار است. با توجه به میدان گسترده تانید فحوت 
الا الان ان موه های سای کف انت م ان زا هیوست راز 
داده اند. انسان به هر چه علاقه پیدا کند. بدو متمایل می شود و سعی در 
همسانی می نماید. امیرمومنان می فرمایند: 


من أآحب شیثا لهج بذکره؛ (129) 
اه که ی ی را دوتینت بدا رد .یه باه آن ربص می "شود 


آنچه موجبات پیوند را فراهمرفی: اورد: ه زمیزه تربیت را مهیا می سازد 
محبت است و اين روش دفیقا مورد عنایت حضرت قرار گرفته است ؛ زیرا 
کند. از سوی دیگر, محبت حقیقی به پيامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و 


السلام) می فرمایند: 
من آحبنا فلیعمل بعملنا و لیتجلبب الورع؛ (130) 


هر که ما را دوست دارد باید به عمل ما عمل کند و به خویشتن داری, خود 
را پوشش دهد. 


انسان در سایه دوستی اهل بیت به نیکبختی می رسد. حضرت در این باره 
می فرمایند: 


آشعه آلنان من عرف. فضتا ۵ نهر الی اللهبار » اخلض ینار + عمل بدا 
النه تذتاه و انتفی عما عته نمیا فذای: ها وه فن. دار الفعامه معا 
(131) 


نیکبخت ترین مردمان کسی است که برتری جایگاه ما را بشناسد و به 
وسیله ما به خدا نزدیک شود و محبت ما را در خود خالص گرداند و بدان 
چه او را فراخوانده ایم عمل کند و از آنچه او را نهی کرده ایم باز ایستد, 
ی اس اه رت 


ویژگی های روش محبت 
محبت ستون و رکن دین 


اساسا ستون های دین الهی بر دوستی حق استوار شده است و از این راه 
تاثیرپذیری انسان چند برابر می شود. حضرت علی (علیه السلام) در ضمن 
خطبه ای می فرمایند: 


تم ان ها ااسلام چم اه الفی اخطفاه لضییهد و اصطاعه غلی غیت و 
اصفاه خیره خلقه, و ادقام دعائمه علی محبته؛ (132) 


دیگر اين که اين اسلام, دین خدا است که آن را برای خود برگزید و به دیده 
عنایت خویش پرورید و بهنترین آفریدگان خود را مخصوص رساندن آن 
گردانید و ستون آن را بر دوستی خود استوار نمود. 


پرسیدم, ان حضرت فرمودند: 


و الحب آساسی؛ (133) 


اظهار محبت 


در سیره معصومین علیهم السلام چشاندن طعم شیرین محبت به راه های 
مختلف دیده می شود. این اظهار محبت در گره گشایی روانی, مادی و . 
تیدم مین شود. آنان اب خیات محنت. را بر دیحران آشار فی. کردتد ما اس 
راه زمینه هدایت افراد را فراهم می کردند. اظهار محبت به فرزندان و 
بزرگ - سالان از دستورهای اکید ایشان است. از وصیت های حضرت امیر 
(علیه السلام) است که: 


و ارحم من آهلک الصغیر, و وقر منهم الکبیر؛ (134) 
با کودکان مهربانی کن و احترام بزرگان را نگه دار. 


این محبت باید در تبسم و حتی در آهنگ محبت اش والدین جلوه تصاند, 
هیچ گاه نباید محبت را از فرزندان دریغ کرد. فرزندان در دوران نوجوانی و 
جوانی هم, به محبت های پدر و مادر شدیدا نیازمندند. 


فصیت اف ای 


محبت به فرزندان و دیگران به اين معنا نیست که بدی های آنان نادیده 
انگاشته و از تربیتشان غفلت شود. باید حساب دوستی به فرزندان را از 
حساب تربیت و سازندگی جدا کرد. بعضی از پدران و مادران با محبت های 
بی جای خود, در لباس دوستی. بزرگ ترین خیانت ها رادر حق فرزندان 
خود مرتکب می شوند. باید توجه داشت همان طور که کمبود محبت زیان 
آور است. زیاده روی در محبت نیز فرزندان را از خود راضی و کم 
مقاومت به بار می آورد و در مقابل مشکلات زندگی دچار احساس حقارت 
شنذم.و. اتیب پذیر .مین شب‌ند. انسان ها,؛ در بستر مناسب و متعادل رشد 
شخصیت می یابند. در شرایط خاص و دشوار, انسان با مقاومت آبدیده و 
(علیه السلم) می فرمایند 


من کلف بالأدب قلت مساویه؛ (135) 


هر 


کسی خی عادزت را تحمل کند. بدی هایش کم خواهد شد. 


بنابراین, نباید در اثر افراط در محبت و تعریف و تمجیدهای آن چنانی, 
فرزندانی با شخصیت کذایی رشد بیابند که برای خود شخصیت و مقامی 
بالاتر از انتظار تصور کنند و عیوب خود را نیز کمال پنداشته و به بیماری 
خودپسندی مبتلا شوند. حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: 


هر ضتی غن نقسته رت عایه السعفایت 0۶ 13) 
هر کس از خود راضی باشد, عیوبی در او پدیدار خواهد شد. 


از سوی یکره چنین شخصی اژحیران توقع دارد که شخصیت کاذب او را 
بپذیرند و از او ستایش کنند. در نتیجه, افراد چاپلوس و تملق گو در اطراف 
او جمع می شوند؛: ولی واقع گویان و انتقاد کنند کان را نمی پذیرد. 
خودیسندان نه تنها نمی توانند محبت دیگران را به سوی خویش جلب کنند, 
بلکه همواره منفور و مطرود دیگران خواهند بود. چنانچه حضرت غلی 
(علبه ااسام ام فرماننه 

هر کس از خود راضی باشد, خشم گیرندگان , بر او بسیار خواهند شند. 


روش تذکر 


پیام آوران الهی, در تربیت از روش تذکر نعمت ها و رحمت های الهی بهره 
می گرفتند و از این راه به اصلاح مردم همت می گماردند. حضرت امیر 
(علیه السلام) می فرمایند: 


فبعث فیهم رسله, و واتر الیهم آنبیاء لیستاد و هم میثاق فطرته, و یذکر و 
هم منسی نعمته؛ (139) 


پس هراز چندگاه, پیامبرانی فرستاد و به وسیله آنان به بندگان هشدار داد 
تا حق-فینای. فظرت. یک ازند: و نفهت فر آموش کرده‌را بیان ارند: 


مسلما هر چه انسان در مراتب کمال اوج می گيرد, تذکر او تسبت به 
هی فا خالن ان نمی وه اه مسآ من ره 


که کر تسیک با ظر خیا ی تددر قر آه.یف تخوو ی آبده بهبان امام..علن 
(علیه السلام) : 


الموّمن دائم الذکر؛ (140) 
موّمن. پیو سته در یاد خدا است. 


ویژگی های متذکران 


پاد خدا 


حضرت در وصف انسان خداترس و پروا پيشه می فرمایند: 


بامداد می کند ذکرگویان. شب را به سر می برد ترسان و روز می کند 
شادمان. 


پیشوای موحدان در توصیف احوال اهل ذکر و آنان که به اهداف تربیت 
ربانی و اصل شده اند می فرمایند: 


و همانا یاد خدا از آن مردمانی است که آن یاد را جایگزین جهان فانی کرده 
اند, نه کسب و کار, سرگرمشان ساخته و نه خرید و فروش, یاد خدا را از 
دل آنان: آتداخته, رهزهای زند کین را بدان می کذرانتد.و نهی و متم‌خدا زا 
به گوش بی خبران می خوانند. به داد فرمان می دهند و خود نیز از روی 
داد دنیا را سپری کرده و به آخرت در امده اند و انچه از پس دنیا است 
دیبده اند و بر نهان برزخیان آگاهند که چه مدتی است در آن به سر می 
برند و قیامت وعده هایش را ام آنان محقق داشته است و آنان برای 
مردم دنیا از آن برد بزداشته آند. کویی: می.بینتد ان زاکه مردم تمی. بیتند 
و می توت آن راکه مردم نمی شنوند. (142) 


هوشیاری 


دلقزببی ها ی دنیار عقلت. افرین است: و اتسان را از باق باز می دارد و 


انسان را از مقصد تربیت دورتر قع تا دقن این فان ند کی ادا مر 


می دانند و می فرمایند: 
بدوام ذکر الله تنجاب الغفله؛ (143) 
به سبب یاد دایمی خدا, غفلت زایل می شود. 


تذکر, در تربیت نقش کلیدی و 


حساس دارد؛ زیرا انسان را از دل مشغولی ها و دگر مشغولی ها رهانیده 
و به سوی اصل و فطرتش باز می گرداند. مولای بیداردلان درباره نقش 
سازنده تذکر می فرمایند: 


ان الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقره. و تبصر به 
بعد العشوه, و تنقاد به بعد المعانده؛ (144) 


همانا خدای سبحان یاد خود را روشنی بخش دل ها قرار داده است. دل ها 
بدین وسیله از پس کری. شنوا و از پس نابینایی, بینا و از پس سرکشی, 
رام می گردند. 


ذکر مداوم 


اگر ذکر دایمی باشد. انسان به جز فرمان محبوب و راه او نمی خواهد. 
طاعت خدا را می پذیرد و به یاد او انس می گیرد. امام علی (علیه السلام) 
در نامه خود به حارثت همدانی او را بدین روش به تربیت فراخوانده است: 


فرعم استه الله ان تذ کر الا غلیعق و اکتر دکر المفت:ه سا فد اون 
(145) 


نام خدا را بزرگ شمار و آن را جز برای حق بر زبان میار, مرگ و پس از 
قر را راما رشان کم 


نیکوترین تذکر برای انسان, یاد خدای مهربان و رحمت های بی کران او 
است که در ساماندهی تربیت. نقشی بسیار تعیین کننده دارد. امیرمومنان 
شلی (شانه السلام) مردم را به این روش نیکو فرا خوانده اند: 


افیضوا فی ذکر الله؛ فانه آحسن الذکر؛ (146) 
در بستر یاد خدا روان شوید که نیکوترین یاد, یاد خدا است. 


باد خدا, انسان را از فرو غلتیدن در پستی ها تباهی ها باز می دارد و 
انسان را به راه راست رهنمون می شود. با یاد خدا و توکل بر او سخت 
ترین کارها سهل و اسان می شود. 


خیر ما استنجحت به الأمور ذکر الله سبحانه! (147) 


بهترین چیزی که 


بدان کارها برآورده می شود باد خدا| است. 


انتاسی‌گرین اساع اسلا قلب است, و اساس اخاا فلتم ای‌شدا است: 
امیرمومتان (غلیه الفتلام) عی فرمایند؛ 


آصل صلاح القلب, اشتغاله بذکر الله؛ (148) 
اساس صلاح قلب در اشتغال به یاد خدا است. 


هم چنین می فرمایند: 
من صلح مع الله سبحانه لم یفسد مع آحد؛ (149) 


هرک ره را اسان اه ها هم سس تاه 


به یاد آوردن نعمت ها و خداوندی که سراسر رحمت است, آدمی را از 
غفلت بیدار ساخته و در همه ابعاد زندگی اش تحول ایجاد می کند و انسان 
را مستعد دریافت کمالات می سازد. در پرتو یاد حق, انسان از زندان دنیا 
اراد هی نود ها یت هر نجه دی و رای هی رشد: تساط خفن من باید و 
به گلزاری از کمالات و فضایل اخلاقی مبدل می شود. ظاهر و باطن 
انسان دگرگون می شود و از چاه تاریک طبیعت به سوی حقیقت و ملکوت 


یاد مر گ 


در روش تذکر, یاد نون جایگاه ویژه ای دارد. غفلت از مرگ رز ترین 
عامل عضان وان اس خص ری له لام در سم ماه 
ای می فرمایند: 


اک کر الستر ی اقلال القطله خن مکی هام ما لیس ناگ 
و طمعکم فیمن لیس یمهلکم ! فکفی واعظا بموتی عاینتموهم حملوا الی 
قبورهم غیر راکبین, و آنزلوا 1 فکآنهم لم یکونوا للدنیا عماراء 
و کآن اه ۰ (150) 


شما را به یاد مرگ و کاستن بی خبری تان از آن سفارش می کنم. چگونه 
از چیزی غافلید که شما را رها نمی کند و از شما غافل نیست؟ چگونه از 
کسی که مهلت نمی دهد (ملی الموت) مهلت می طلبید؟ برای پند 


دادن به شما, مردگان بسنده اند که آنان را دیده اید بر دوش ها به 


گورهاشان بردند نه خود سوار بودند؛ در گورهاپشان فرود آوردند نه خود 
قرود آمدند. کوبی آنان آباذکننده دنیا نبو‌دند و کوبی هميشه. آخرت خانه 
هایشان بود. 


یاد مرگ, انسان را از فرورفتن در دام دنیا باز می دارد و سرکشی را مهار 
می کند. دست تعدی و تطاول نمی گشاید و برای خویشتن خویش مرزبانی 
دقیق می شود. اگر انسان بداند که مرگ فقط برای دیگران نبیست و 
روزی هم به سراغ او خواهد آمد. اين فرمایش مولا علی (علیه السلام) را 
آویزه گوش خود می سازد که: 


آذکرا انقطاع اللذات, و بقاء التبعات؛ (151) 


به یاد دارید که لذت ها تمام شدنی است و پایان ناگوار آن بر جای می 
ماند. یاد مرگ, راه نجات آدمی از خود خواهی و دنیاطلبی است؛ زیرا: 


من آکند هن دک القوت نها من خداع الونا: (152) 

هر که مرگ را بسیار یاد کند, از نیرنگ های دنیا نجات می یابد. 

از دیدگاه حضرت؛ فراموشی غاز و عاملی است که انسان را از بهره 
گیری فرصت ها و فراهم کردن توشه آخرت باز می دارد؛ ؛ اما انسان آگاه 


می داند که مسافری است که باید از سرمایه عمر, ره توشه آخرت مهیا 
بدارد. حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: 


تا ای للم اي التوک لیم منم وی فا تفیل و فخقو هر آعوواز اه 
عدنه ؛ فانکم طرد الموت ان آقمتم له آخذکم, و ان فررتم منه آدر , و 
اه لعف ظای ۱15 


ای بندگان خدا! همانا از مرگ گریزی نیست. تن فنل: از ان کهشتها ترا 
دریابد, از ارتتم خاریت ه سا ف ان را فراهم ساوید ؛ زیرا در هر 


حال شما شکار مرگید, اگر در جای خود بمانيد, بف تس آا ن: ابا و اگر از آن 
بگريزید, شما را دریابد و اين مرگ از سایه شما با شما همراه تر است. 


اگر آدمی خود را مسافر بداند, فرصت را کوتاه ببیند و به حسابرسی یقین 
داشته باشد, از فرصت ها به بهترین وجه ممکن بهره می گیرد و در انجام 
دادن کارهای نیک شتاب می ورزد: 
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هر که دوری سفر را بیان اور خویشتن را آماده نماید. 

من راقب آجله اغتنم مهله؛ (155) 


هر که .سر مر ک خمیسش پاش آدجمات فایی که,ور اعتار دنه ره فی 
بر د. 


من ترقب الموت سارع الی الخیرات؛ (156) 
هر که انتظار مرگ را کشد, در انجام دادن کارهای نیک شتاب می ورزد. 


و خوشا به حال آنان که با یاد مرگ و ذکر معاد, خود را می سازند, فرصت 


)157( 


خوشا به حال کسی که معاد را از یاد نبرد. برای حساب کار کرد و به 
گذران روز قناعت نمود و از خدا راضی بود. 


روش عبرت 


تص ی چنان 


اک 27 
که دیده شده است, به شناخت چیزی که در گذشته رخ داده و دیده نشده 


است. می رساند. (159) بنابراین, عبرت؛ گذشتن از محسوسات به 
معقولات, از مشهودات به نامشهودات, از ظواهر به بواطن, از بدی ها 


به خوبی ها و از زشتی ها به زیبایی ها است. انسان ها از دیدن رویدادهای 
روزگار از بدی به خوبی و از زشتی به زیبایی گذر می کنند. حضرت امیر 
(علیه السلام) همگان را به عبرت آموزی فرا خوانده اند؛ 


فاتعظوا بالعبر, و اعتبروا بالغیر, و انتفعوا بالنذر؛ (160) 


رس 


فرمایند: 


ِِ منذر ناصح. من تفکر اعتبر, و من اعتبر اعتزل و من اعتزل سلم؛ 


عبرت بیم دهنده ای خیرخواه است. هر که بينديشد, عبرت گیرد و هر که 
عبرت گیرد, خود را دور نگه دارد. 


ایشان عبرت را راهی نیکو برای کسب بصیرت می دانند: 
من اعتبر آبصر, و من آبصر فهم, و من فهم علم؛ (162) 


هر که عبرت گرفت بینا شد.و آن که بینا شد. فهمید و آن که فهمید دائنش 
ورزید. 


عبرت زمینه رشد و تعالی انسان را فراهم می سازد: 
الاعتبار یقود الی الرشد؛ (163) 


را در حاشیه امن قرار می دهد: 


من کثر اعتباره قل عثاره؛ (164) 


هر که عبرت آموزی اش بسیار باشد, لغزشش اندک باشد. 


ویژگی های روش عبرت 
تاریخ, آینه عبرت 


اگر انسان عبرت پذیر شود و بیاموزد که به حوادثت روزگار و آنچه بر 
دیگران رفته است به دیده عبرت بنگرد. می تواند به بصیرتی راهگشا در 
وید و 


دست یابد و بهترین زمینه را برای تربیت خود فراهم کند. بیان امام علی 
ای ای ات 


ولو اعترت بما مضی, حفظت ما بقی؛ (165) 


اگر از آنچه گذشته است عبرت بگیری, آنچه را مانده است حفظ می کنی. 
امیرمومنان حضرت علی (علیه السلام) صحنه های گوناگونی را تصویر 
نموده و ما را به کسب عبرت فرا می خوانند. تاریخ ایینه ای روشن و 
روشنگر است تا آدمی در احوال گذشتگان و فراز و فرودهای آنان خود را 
دریابد. به راستی گردن کشان و خودکامگان پیشین کجا رفتند؟ چگونه 
عزت و بزرگی های موهومشان به ذلت و خواری تبدیل شد؟ 


پر ره سای ره کیان تم از نها تشز از عذاب خدا,؛ 
سختگیری های او و خواری و کیفرهای او. عبرت گیرید از تيره خاکی که 
رخساره هایشان را بر ان نهاده است و زمین های غمناک که پهلویشان بر 
آز افتاده است و به خدا پناه برید از کبر که در سینه ها زاید, چنان که بدو 
پناه می برید از بلاهای روزگار که پیش آید. (166) 


سیر در نیک و بد احوال گذشتگان و دریافتن عوامل خوشبختی و بدبختی و 
فهم اسباب عزت و ذلت انان, راهی نیکو برای تربیت است. دقت در علل 
عظمت و انحطاط جوامع و ظهور و سقوط نمدن هاء مانع بسیاری از 
اشتباهات خواهد بود. امیرمومنان ما را به این حقیقت توجه داده اند: 


همانا دز روزکاران کذشتهبرای شا :غیرت است: کجایید عمالقه (167):و 
فرزندان آنان؟ کجایند فراعنه و فرزندان آنان؟ کجایند مردمانی که در 
شهرهای رس (168) بودند؟ آنان که پیامبران را کشتند و سنت فرستادگان 
خدا را از بین برده و سیرت 


جباران را زنده کردند؟ کجایند آنان که با سپاهیان به راه افتادند و هزاران 
تن را شکست دادند؟ انان که سیاه ها به راه انداختند و شهرها ساختند. 
(169) 

دنیا سرای عبرت است و کسانی می توانند در های آن سرافراز 
بیرون بيایند که در تحولات و تطورات آن با دیده عبرت شفحرند ان فران و 
نشیب ها. سختی و آسایش های آن درس بیاموزند. امام علی (علنه 
السلام) می فرمایند: 

فی تصریف الدنیا اعتبار؛ (170) 

در دگرگونی های دنیا (برای بینایان) عبرت است 

هان, ای دل عبرت بین ! از دیده عبر کن هان 

ابوان هدانن را اه ردان 

یک ره ز لب دجله منزل به مدائن کن 

وز دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران 

دندانه هر قصدی پندت دهد نو نو 

پند سر دندانه بشنو زبن دندان 

خاک در او بودی دیوار نگارستان 

چندین تن جباران کاین خاک فرو خورده است 

این بحر بصیرت بین بی شربت از او مگذر 


کز شط چنین بحری, لب تشنه شدن نتوان (171) 


عبرت بسیار است و راه های کسب آن فراوان؛ ؛ اما کجایند آنان که دیده 
عبرت بین بگشایند و بهره گيرند. 


ما آکثر العبر و آقل الاعتبار؛ (172) 
عبرت ها چه بسیار است و عبرت گرفتن چه اندک ! 


خداوند وسایل عبرت آموزی را ۳ اختیار انسان قرار داد. قلبی فراگیر, 
زبانی داد در خور تعبیر و دیده ای نگرنده و بصیير. این انسان است که باید 
در ظواهر امور توقف نکند و راه تفکر و تدبر در پیش بگیرد. حضرت علی 
(علیه السلام) می فرمایند: 

رخم الله ام | تفکر فاعتیر واعتیر: فابض *(173) 


خدا رحمت کند انسانی را که بيندیشد و عبرت 


گیرد و عبرت گیرد و بپذیرد. و به درستی که: 
فاتماتظر سفن الی الا ای ری 
همانا انسان با ایمان با دیده عبرت به جهان می نگرد. 
روش موعظه 


ِِِ 0 به معنای منعی است که با بیم دادن همراه است. (175) 


موعظه, یادآوری قلب است نسبت به خوبی ها در آنچه موجب رقت قلب 
می شود. (176) بنابراین. موعظه قلب را رقت می بخشد و انسان را به 
سوی نیکی ها سوق می دهد. موعظه یکی از روش های تعلیم و تربیت 
است که هیچ کس از آن بی نیاز نیست. حضرت امیر (علیه السلام) به یکی 
از اصحابش فرمودند: 

عظنی مرا موعظه کن. موعظه برای نفس انسان ضرورت دارد. در نفس 
انسان, پاره ای از انگیزه های فطری است که هميشه به ارشاد و تهذیب 
تیاز دارند و این کار جز با موفظه میسر تمی. شود. عا آن: جا که خداوند: 
رسالت اصلی پیامبر را تذکر دانسته است. (177) لقمان حکیم در موعظه 
به فرزندش می فرماید: 


قرار ندهی؛ چون شرک ظلم بزرگی است. (178) 


قرآن مجید, حسنه بودن موعظه را اعتفاد حقیقی واعط به آنجه هی کوید و 
عمل به آنچه بیان می کند, معرفی کرده است. حضرت علی (علیه السلام) 
بهترین موعظه را قران دانسته و می فرماید: 


خداوند هیچ کسی را با چیزی مثل قرآن پند و موعظه نکرده است. (179) 


دی دهد ای است. که بر دانستن شنت ف آذصی بد. حون ای افر بده 
همواره افرادی صالح, مردم را با موعظه متوجه خدا سازند و انان 


را از غفلت بیرون آورند. قرآن کریم به اين امر تأکید می ورزد که: 

۵ آدغ آلی سبیل زیک بالخکمه و الخوعظه. الخنسته (180) 

فیدر ابا عکت رهم تاکز آهخدا بخو ان 

البته باید موعظه, تیکو, سازنده و سودمند باشد تا مقاومت دل را در برابر 
کلام حق در هم شکند و به آن, حالت نرمی و تسلیم ببخشد. در سخنان 
علی (علیه السلام) آمده است: 

الموعظه النافع ما ردع؛ (181) 

مفعظه تخد آن اشت کهبار دار 

مواعظ جان بخش دل را صفا می دهد و زمینه پذیرش کمالات را فراهم 
می سازد, با توجه به این مهم است که حضرت علی (علیه السلام) در نامه 
تربیتی به فرزندش امام حسن (علیه السلام) می فرمایند: 

آحی قلبک بالموعظه؛ (182) 

دلف سا به واه زر ندم دار 

هم چنین ایشان موارد زیر را از فواید موعظه برمی شمارد: 

المواعظ حیاه القلوب؛ (183) 

موعظه, مایه حیات دل ها است. 

بالمواعظ تنجلی الففله ؛ (184) 

به سبپ موعظه, غفلت زدوده می شود. 

مره الوعظ الانتباه؛ (185) 


نتیجه موعظه بیداری است. 


اتححاعظ صقان قوس یه حلاة اناوت 186۶ 


موعظه, صیقل نفس ها و روشنی بخش دل ها است. 


علی (علیه السلام) در موارد مکرر تصریح کرده اند که موعظه منحصر به 
زبان نیست., بلکه اگر کسی دارای فکر و انديشه باشد و از زیرکی خاصی 
برخوردار باشد, همه اشیا و حوادت جهان برای او نقش واعظ را ایفا می 
کنند: 


همانا در هر چیزی موعظه و برداشتهای دیگر برای صاحب عقل و بصیرت 
وجود دارد. 


اشتا به: اتمان من فمماند که ب این ند ری واه امکانات. آندی ان 
مغرور مشوء چون فردای دیگری نیز وجود دارد 


از آن جا که موعظه مایه بیداری, هشیاری و سلامت دل است و هر کس 
در هر مرتبه ای بدان محتاح است. امام خمینی (ره) می فرماید: 


انسان باید هم خودش را موعظه کند و هم در معرض موعظه واقع بشود. 
هم اسای ست که ما ها پاش مها آیان مایا 
واعظشان خدا است و انسان های بعد واعظشان ان ها هستند تا برسد به 
اخر, تا برسد به ما. (188) 


امیرمومنان علی (علیه السلام) خود نیز در تربیت مردم به این روش عمل 
کرده و زنگارها از زدوده اند. ایشان می فرمایند: 


ایا النانن ان قد شنت لکم المواعظ التی فعظ بیع ها آممهم: و آدیت 
اک ۳ لأوصیاء الی من بعدهم؛ (189) 


ای مردم | من موعظه هایی را در میان شما نشر دادم که پیامبران به 
وسیله آن امت هایشان را موعظه کردند و آن چیزی را درباره شما : به جای 
ام کو اصا سا سرا ی از اس اس اس اور 


ویژگی های روش موعظه 
عامل بودن موعظه گر 


انسان ها با سختی با یکدیگر مبادله می کنند. اطلاعاتی که به هم می دهند 
روی آن ها تأثیر می گذارد و جان انسان هر ساعت به لحاظ نیازها و هواهاء 
غبار و کدورت قفه کر در یند خیر خواهانه به منزله 1 است که غبار را 
شست و شو می دهد و مانند نوری است که تاریکی قلب را زایل می 
سازد؛ اما موعظه, زمانی نانز کدار و شو‌وهند است که مبتلی بر . آداین 
صورت پذیرد. ارکان موعظه عبارت است از موعظه کننده, موعظه و 
موعظه شونده, موعظه کننده باید عامل به گفتار خود باشد؛ در غیر این 
ضورت ارخاط ارم دزن آمل موه خاصل نمیشود زرا سختی که اردل 
براید 


بر دل می نشیند, حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: 


اقا کزع الکلام سن القلب وقم فی. القلب و انا خر من اللسان لم شود 
الاذان؛ (190) 


اگر سخن از دل براید بر دل نشیند و اگر از زبان برآید, از گوش ها فراتر 
نرود. اگر موعظه از خلوص و یکرنگی برخوردار باشد, کاراتر است. فردی 
ای رقت قلب ایجاد می کند که از قلبی رقیق برخیزد: 


ایهادالتامن استضنجوا مم تمعله فضرا. ماخظ متعظر و امتاخوا مخ ضقه 
عین قد روقت من الکدر" (191) 


ای مردم ! روشنی از شعله چراغ وجود واعظی طلبید که موعظه خود را به 
کار بندد و از زلال جشفه اق. اب بر کشید که از تبر کی با لوده بود: 


رسا, بلیغ و منطقی بودن موعظه 


موعظه باید چنان باشد که در جسم و جان اثر گذارد. موعظه باید رسا,؛ 
بلیغ, لطیف و رقیق باشد تا پیام خود را به گوش جان ها برساند. ابن ابی 


الحدید می نویسد: 


به آنچه همه ملت ها به آن سوگند یاد می کنند. سوگند یاد می کنم که از 
پنجاه سال پیش تاکنون بیش از هزار بار این خطبه را خوانده ام و هرگز 
نشده است که آن را بخوانم, مگر اين که در درونم لرزش و ترس و 
موعظه ای تازه پیدا شود. این سخنان در دلم به شدت ور گذاشته است 
و اعضا و جوارحم را به لرزه افکنده است. نشده است که در آن تأمل کنم, 
مگر آن که به یاد ۰ خانواده, نزدیکان و دوستانم افتاده ام و چنان تصور 
نموده ام که گوبا ف 1 کسی هستم که امام (علیه السلام) حالش را 
توصیف کرده است. (192) 


موعظه باید 


موعظه باشد. موعظه باید موزون, لطیف, زیبا, معقول و منطقی باشد و با 
زبانی نرم و گویا بیان شود. بسیاری از موعظه های طولانی و تکراری, 
ملال اور و خسته کننده و کم تاثیر است. حضرت در این باره می فرمایند: 


آبلغ البلاغه ما سهل فی الصواب مجازه, و حسن ایجازه؛ (193) 


رساترین سخن شیوا. سخنی است که فهم درست آن آسان باشد و 
اختصاری نیکو داشته باشد. 


بافز گر ماه تدم 


البته باید موعظه شونده؛ آماده و خواهان پذیرش باشد. چه آن که اگر 
دریچه قلب خود را به روی حقیقت و تربیت بسته باشد, هیچ موعظه ای در 
او ابر تمت. کذارد. مادام که موعظه, حجاب ها را پاره نکند و به گوش 
شنوا وارد نشود سودی نخواهد بخشید. 


انک لا تسمع الموتی و لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین؛ (194) 
تو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان برسانی و نمی توانی 


انا ای کت نید اه ات من نم فراخوانی. 


اگر انسان خواهان موعظه باشد, موعظه بسیار است. بنابراین, باید زمینه 
قلبی مناسبی در شنونده وجود داشته باشد. اگر چنین زمینه مساعد قلبی 
وجود نداشته بااشد و شعله های فطرت اخلاقی او بسیار کم نور بوده و به 
سوی تاریکی گرایش پیدا کند در این صورت موعظه اثر نمی کند. حضرت 
می فرمایند: 


فیا لها آمثالا صائبه, و مواعظ شافیه لو صادفت قلوبا زاکیه. و آسماعا و 
اعیفی و اراع قاتصرو لحار مه ۱195 


و کح ال ها سا مه واه سا ای ار یو ای ات 


رس 


نشیند و در گوش های شنوا جای گزیند و انديشه های مصمم یابد و 


ند دای که وه ها رس ما ار عای تافظی ان کش برآه 
موعظه پذیران. ظلمت زدا و روح افزا و روشی نیکو در تربیت است. 


حضرت می فرمایند: 

ع کم بقل له من تسه خاعطا قاط الناس ی کی وه شا 
(196) 

کی ای از نس کر ات اش ات مت سا ارت 
ترین و شیواترین مواعظ هم بر او بی تاثیر خواهد بود. در حفیفت, موعظه 


زسا به همراه آماذ کی فوعظه. تشه ندم است: که ره صد ساله را : به یک باره 
طی می کند. 


طولانی نبودن موعظه 


یکی دیگر از شرایط تأثیر موعظه آن است که زیاد. طولانی نباشد؛ چون 
طولانی شدن آن باعث خستگی شنونده و کم شدن . موعظه می شود. 
حضرت به این مسئله توجه ویژه ای دارند و می فرمایند: 


اذا وعظت فأوجز؛ (197) 


زمانی که موعظه می کنی کوتاه و مختصر باشد. 
سری و مخفی بودن موعظه 


یکی از ویژگی های موعظه آن است که باید حالت سری و مخفی داشته 
باشد؛ یعنی واعظ, در میان جمع. خطاها و تخلف های فرد خاطی را بیان 
نکند؛ ۱ ۱۵۳ ۱۲ 
ی ۱ و و 2۳ 
هر اوه ات مارد اف اس کیش الیل ی عایار کت آما اه اس من 


به مورت مخفیانه انجام شود احتمال پذیرش وعظ, بسیار بالا خواهد بود. 


من وعظ آخاه سرا فقد زانه و من وعظ علا نیه فقد شانه؛ (198) 


اشکار | او را موعظه کند, او را پست و بی ارزش کرده است. 


روش توبه 


توبه در لغت به معنای رجوع و بازگشتن است. (199) در توبه دو بازگشت 
وجود دارد؛ یکی بازگشت خدای مهربان به سوی به نده. از سر لطف و 
رحمت, تا به نده توفیق استغفار و توبه و دیگر بازگشت دوباره خدا به بنده, 
در این که او را بیذیرد و توبه اش را قبول کند. (200) 


محبت در رحمت خدای متعال به بندگان, به صورت توبه جلوه می کند و 
راهی برای جدا شدن آنان از بدی ها و پستی ها و سلوک به سوی خدا 
فراهم می آید. الیته تا زماتی, که ذر توبه. کشوده است انسان بای فرصت 
را از دست ندهد. حضرت امیر (علیه السلام) نیز به این امر توجه داده اند: 


فاعملوا و آنتم فی نفس البقاء و الصحف منشوره, و التوبه مبسوطه, و 


شام المراه ی ال ما اس و موی کی رن د) 


به کار برخیزید! اکنون که زندگی به ساز, دفترها گشوده و در توبه باز 
است, روی گرداننده را خوانده اند وگ کار را امیدوار گردانده اند, پیش 
از آن که چراغ عمل خاموش شود و فرصت از دست برود و در توبه را 
ببندند و فرشتگان به آسمان بالا روند. 


زتدکین آدفی: رو رنه ینت حور هلوت و غفلت آمیخته است و 
نفسانیت, پیوسته او را اک ۱ 
را گرد امت فساه نش حفمی دور رمی ای در این 0( 


و لا شفیع آنجح من التوبه" (202) 

هیچ شفیعی رهاننده تر از توبه نیست. 

توبه در گشایش رحجمت الهی است. به وسیله آن می توان گذشته را 
جبران کرده و مسیر اینده را سامان بخشید به بیان امام لش (علیه 
السلام) : 

التوبه تستنزل الرحمه؛ (203) 

توبه, رحمت را فز وین آووت 

الخت تظیر. العلوی یه سل الونوت 02 

توبه دل ها را پاک می سازد و گناهان را می شوید. 

ی انسان را از صورت و سیرت شیطانی بیرون می آورد و به او توفیق 
ژد دنه انسانی می دهد. بدون توبه جبران گذرنزنه و اصلاح اشخه ناممکن 
است. امیرمومنان فلفن (علیه السلام) درباره نقش بی بدیل توبه در زد کف 
خاکی می فرمایند: 


و لا خیر فی الدنیا الا لرجلین: رجل آذنب ذنوبا فهو یتدارکها بالتوبه, و رجل 
بسارع فی الخیرات؛ (205) 


در دنیا, جز دو کس را خیری نبود: 


یکی آن که گناهانی ورزید و به توبه, آن گناهان را در رسید (جبران کرد) و 
دیگری آن که در کارهای نیک شتاب 


کرد. 


ویژگی های روش توبه 


توبه , انقلاب درونی 


لت ای کت اب اصاه ‏ آففت کي ارت مس را ربا ی حقفت 


توبه, انقلابی درونی است که به همه چیز انسان سرایت می کند, او را می 
شوید و از مرتبه پایین قبلی به مرتبه بلند و پاک و اصل می کند. 


حقیقت نت انقلابی است که در نتیجه از قوای خیر آدمی بر قوای شر 
کیره .اضف کرد هافر که اخیر و کما لیف از خی اجة: 


من بمردم یک ره و باز آمدم 

می چشیدم تلخی مرگ و عدم 

توبه ای کردم حقیقت با خدا 

نشکنم تا جان شدن از تن جدا (206) 

اترفوسان للم الصا ان رات ین تون اه قرا خدانه 


است : 


پس به نده باید پروای پروردگار داشته باشد, خیرخواه خود باشد و پیش از 
رسیدن مرگ توبه آرد. بر شهوت چیره شود - و رهایش نگذارد - چه این که 
مرگ او پوشیده است و آرزوی دراز, وی را فریبنده و شیطان بر او نگهبان 
و هر لحظه گمراهی اش را خواهان است, گناه را در دیده او می آراید, تا 
خویش را ندان بیالاید که بکن وراز ان تون تا ۲ و اگر امروز نشد فردا؛ تا 
آن که مرگ او سر بر آرد و او غفلت, خود را از انديشه آن فارغ دارد. 
(207) 


ارکان توبه 


توبه صحیم دو رکن دارد: 


پشیمانی از گناهان گذشته تصمیم بر انجام ندادن آن گناهان برای هميشه. 
حضرت امیر (علیه السلام) می فرمایند: 


التويه تج بالقلب ی وا فان باللسانره تک ال اجره اضفاز آن لا ههد 
(208) 


توبه عبارت است از پشیمانی قلبی و درخواست نان زبانی و ترک 
فملن و.غزم بر باز تشن : به. کناخ. 


شتاب در توبه 


اشاره 


اگر آدمی توبه را با بهانه های واهی و آرزوهای خیالی به نایز اندانن شاید 
هرگز فرصت توبه نیابد. امیرمومنان علی (علیه السلام) به مردی که از او 
خواست تا پندش دهد, فرمودند: 


عرضت له شهوه اسلف المعصیه, و سوف التوبه؛ (209) 


از آاکی: سانش که به. آخرت. امتدوار است بی ان که کار سارودی بة 
آرزوی دراز, توبه را وایس اندازد ... چون شهوت بر او دست یابد, گناه را 
مقدم سازد و توبه را واپس اندازد. 

داستان مردم., در تأخیر انداختن توبه و دست نکشیدن از گناهان به امید 
روت کار آن ها دست کم داسفان کسی:است که در ماج این ضان: 
بونه خار می کاشت و آن بونه های خار گزنده و مزاحم راکه لباس های 


مردم را پاره می کرد و پای بینوایان برهنه را مجروح می ساخت از ريشه 
نمی کند و چون فرمان می یافت که ان ها را بکند, وعده های دور می داد. 


هر روز که سیری می شد ان بوته های خار,. ريشه دارتر و قوی تر می شد 
و صاحب بوته های خار, پیرتر و ناتوان تر. 


مراحل توبه 


از شرایط اساسی توبه این است که انسان زود به خود آید و با ادات 
کامل متفه و سای ایام ی اه لام خر هان. مراحز 
توبه می فرمایند: 
استغفار, مقام بلند مرتبگان است و. آن یک کلمه است., اما شش مرحله 
دارد: 

نخست. پشیمانی بر آنچه گذشت؛ . دوم» عزم بر ترک یکره باز گشت؛ 


۱ آنان باز گردانی, چنان که خدا را 
پاک دیدا ر کنی و خود را از ز گناه تهی سازی؛ چهارم, این 


که حق هر واجبی را که ضایع ساخته ای ادا کنی ؛ پنجم, اين که گوشتی را 
که از حرام روییده است با اندوه ها آت کنی: چندان که پوست به استخوان 
اون ان و ای ارمرفد و2 آن که درد طاعت را به تن 


امام خمینی (ره) در شرح سخنان حضرت امیر (علیه السلام) می فرماید: 


این حدیت شریف مشتمل است اولا بر دو رکن توبه که پشیمانی و عزم بر 
عدم عود است و پس از آن بر دو شرط مهم قبول آن که رد حق مخلوق و 
رد حقوق خالق انسان است.؛ انسان به مجرد آن که گفت توبه کردم از او 
پذیرفته نمی شود. انسان تاثب آن است که هر چه از مردم به ناحق برده, 

به آن ها رد کند و اگر حقوق دیگری از آن ها در عهده او است و ممکن 
انامه ماصاحیش را وان میج ده ان قیام کند و هر چه از فرایض 
الهتة خری کردم قضاکند با حاذیه‌شايد و آکر شام آن ها مکش پست یه 
مقدار امکان قیام کند ,بداند که این ها حقوقی است که از برای هر یک از 
آن ها, مطالبی است و در نشئه دیگر از او به سق احوال (مطالبه) می 
کنند و در آن عالم راهی برای تأدیه آن ها ندارد, جز آن که بار گناهان 
دیگران را حمل کند و اعمال حسنه خود را رد تفایدنسن در آن وقت 
بیچاره و بدبخت می شود و راهی برای خلوص و چاره ای برای استخلاص 
ندارد. 


ای عزیز ! مبادا شیطان و نفس اماره وارد شوند بر تو و وسوسه نمایند 


و مطلب را بزرگ نمایش دهند و تو را از توبه منصرف کنند و کار تو را 
یکسره نمایند. بدان که در این امور هر قدر, ولو به مقدار کمی نیز باشد., 
اقدام بهنر است. اگر نمازهای فقوت شده و روژه ها کفارات و حقوق 
خدایی بسیار است و حقوق مردم بی شمار است گناهان متراکم است و 
که حق تعالی, اگر توء به مقدار مقدور اقدام کنی, راهم را بر تو سهل می 
کند و راه نجات را به تو نشان می دهد. بدان که یأس از رحمت حق, 
بزرگترین گناهی است که گمان نمی کنم هیچ گناهی بدتر و بیشتر از آن در 
نفس تا زارد انسان شا هنن از رحمت؛ چنان ظلمتی قلبش را فرابگیرد 
و چنان افسارش گسیخته شود که با هیچ چیز اصلاحش نمی توان نمود. 
مبادا از رحمت حق غافل شوی و گناهان و تبعات آن در نظرت بزرگ آید., 
رحمت حق از همه چیز بزرگ تر و به هر چیز شامل است. 


هام آزوی آخروک کتختات آسو الم ( یه ا لام فرس ی اروت 
از شرایط کال وه وه ام آنسی مه آن که رون ای حاتحهق 
پیدا نمی کند يا قبول نمی شود. بلکه توبه بدون آن ها کامل نیست. پس 
این دنه ام از مات نات مد نب است واه اسان کور 
فرحله اولی سب حواهدوارد صول وه شود کیان ند آخر هراب رات 
او خواستند و به نظرش راه صعب و منزل پرزحمت اید و یکسره ترک ان 
کند. هر مقداری که حال سالک طریق 


آخرت اقتضا می کند, همان اندازه مطلوب و مرغوب است. . پس از آن که 
وارد طریق شد. راه را خدای تعالی بر او آسان می کند, پس نباید سختی 
را ۰ وا که هه کی بر موسوم 
است. اگر عظمت مقصد را بفهمیم, هر زحمتی در راه آن آسان می شود. 
آیا چه مقصدی از نجات ابدی و روح و ریحان ۹( بالاتر است و چه 
خظرن از ضتاوت سرمدی و قلاکت ذایمی عم تر است:۱ با ری نویه و 
تسویف و تاخیر آن ممکن است انسان به شقاوت ابدی و عذاب خالد و 
هلاکت دایم برسد و با دخول در این منزل ممکن است انسان. سعید 
مطلق شود و محبوب حق گردد. پس وقتی مقصد بدین عظمت است از 
زحمت چند روزه چه باک است. 


و بدان که اقدام به قدر مقدور, هر چه هم کم باشد مفید است. مقایسه 
کن امور آخرتی را به امور دنیایی که عقلا (اگر) نتوانستند به مقصد عالی 
بت برسند از مقصد کوچک دست برنمی دارند. و کامل را 
کمال آن تمی توانی نایل. شوی. ۱ ۱۳۹ اب ۳ ۳ 
تما هر نار عمکم انس کر تخضیل ان اقدام کم (211) 


آلوده ورن نف لاخ 

در عین آن که انسان نباید از توبه و بازگشت مأیوس شود باید هر مقدار 
که می تواند تلاش کند تا گرفتار پستی ها و اسیر تباهی و مرتکب گناه 
نشود. امیرمومنان ۳۹ (علیه السلام) به این حقیقت؛ عنایت ویژه دارند ان 
جا که می فرمایند: 


ترک الذنب آهون 


من طلب التوبه؛ (212) 
دست از گناه برداشتن آسان تر از روی به توبه داشتن است. 
روش امتحان و ابتلا 


ابتلا و امتحان هر دو به معنای آزماتشن است. بدین ترتیب که کاری را به 
کسی پيشنهاد می کنند پا او را در حادثه و واقعه ای قرار می دهند تا بدین 
وسیله, خود را نشان دهد و صفات باطنی او را مانند اطاعت. شجاعت 
سخاوت. عفت, علم و وفا پا نقطه مقابل آن ها و میزانشان را دریابند و 
بدیفت. است. که آفتحان. و اما خفواره-به وسله عتمل, باشد زرا الا 
جز با عمل معنا نمی یابد و در صحنه عمل است که صفات باطنی انسان 
ظاهر مین شه‌ی.(213) 


در پی ابتلا و امتحان است که استعدادهای انسان شکوفا و گوهر و حقیقت 
ای آشکار می شود و هر کس ی شایسته خود 3 گیرد. 


فان الله سبحانه قد جعل الدنیا لما بعدها, و ابتلي فیها آهلها لیعلم آبهم 
آحسن عملاء و لسنا للدنیا خلقنا, و لا بالسعی فیها آمرناء و انما وضعنا فیها 
لسلی با وه ند اعلکن الکو بای بو فل ایا چم علی الاک 
(215) 


ی سبحان, دنیا را برای آخرت قرار داده و مردم دنیا را در آن به 
ازمایش نهاده تا معلوم دارد کدام یک نیکوکارترند. ما را برای دنیا نیافریده 
اند و ما را به کوشش در آن امر نفرموده اند. 2 
آن آزموده شویم و همانا خدا مرا به تو آزمود و تو را به من و یکی از ما را 
حجت دیگری قرار داد. 


پس این عالم. عالم تربیت است. انسان ها باید 


در ابتلا و آزمایش قرار گيرند تا خود را بازیافته و استعدادهای خویش را 
بروز دهند. ابتلا و امتحان الهی برای آن نیست که چیزی بر خداوند 
مکشوف شود بلکه برای این است که انسان ها به کمال شایسته خود 
دست یابند و آنچه را نمی دانند دریابند و استعدادهایشان شکوفا شود و 

ما ها ای فا تا ایا ان ماو 


برسد. هر که به آنچه می خواهد و استعداد خود را در آن جهت شکوفا می 
کند دست پابد. 


ابتلا و امتحان ناموس الهی است و همه کس و همه چیز را در برمی گیرد 
ورسته آمون انن..عالمبه تحوق وسله اقلا و آفتحان است, اکن اسان 
درباره ابتلا و امتحان الهی و عمومیت ان به بینش درستی, دست تافنر.هن 
تواند از این روش در جهت اتصاف به کمالات و سازندگی خویش بهره مند 
شود. گوهر وجود آدمی در آزمایشگاه ابتلا و امتحان تجلی می یابد. حضرت 
علی (علیه السلام) می فرمایند: 


فی تقلب الأحوال علم جواهر الرجال؛ (216) 

گوهر انسان ها در آزمایشگاه دگرگونی احوال معلوم می شود. 
عند الامتحان یکرم الرجل آو یهان؛ (217) 

هنگام آزمایش است که انسان خود را گرامی یا خوار می دارد. 


ویژگی های روش امتحان 
امتحان مادی 


ان الله بعلی ادن فند ااغمال النسته شقن التفر ایه ویس الیر ضرع 
اغلاق خزائن الخیرات؛ لیتوب تائثب. و یقلع مقلع, ویتذکر متذکر, و یزدجر 


مزدجر؛ (218) 


خدا بندگان خود را به کیفر کارهای زشت آنان مبتلا سازد؛ " به کاهش میوه 
درختان و به ناباریدن باران و بستن گنجینه های خیر به روی ایشان ؛ تأ توبه 
خواه. توبه کند و معصیت کار. دل از معصیت بکند و پند گيرنده. پند پذیرد و 
بازدارنده, 


این ها همه, صورتی از ابتلا و امتحان است که در جهت تربیت و اصلاح 
انسان به کار گرفته می شود و راه هایی برای پالاایش و پیرایش و 
شکوفایی و بالندگی است و در نتیجه باید گفت: 
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موّمن به بلا اتصاتن می شود, چنان که, طلا و نقره در ان گداخته و 


انسان به وسیله امتحان متوجه لغزش ها و اشتباهات خود شده و با همه 
توان در پی اصلاح و ترمیم آن ها برمی اید و می کوشد تا از تکرار 


جلوگیری کند. 


روش مراقبه و محاسبه 


مراقبه به معنای خود را پاس داشتن و مراقب خود بودن (220) و محاسبه 
به معنای رسیدگی به حساب خویش و حساب خواهی و حسابرسی است. 
(221) 


از آن جا که آدمی همواره در معرض اشتباه و لغزش است. لازم است 
ی ان ی 
اگر آدمی خود بدین روش به اصلاح "۳ نپردازد, دیگران : نمی توانند او را 
ی 


اد انله رها سکم من یل ان وتا و عاسها سن فان اش واه 
ما ی انا ار 

۱ 
)222( + 1 


به حسابتان برسند. پیش از ان که مرگ, گکلویتان 


را بگیرد و نتوانید نفس بکشید - رام و گردن نهاده - به راه راست روید, 
پیش از آن که به سختی رانده شوید و بدانید آن کس که نتواند خود را پند 
ار ها ان یواسم رو 


ویژگی های روش مراقبه و محاسبه 
مقدمه 


برشمرده اند که عبارتند از مشارطه, مراقبه, محاسبه و معاتبه. (223) 


مشارطه 


مشارطه در لفت به معنای شرط کردن با کسی است. (224) در اصطلاح 
اف ای اس اه اس سا ی ای ای 
بدارد و خلاف عهد و پیمان الهی عمل نکند و موجبات خشم خداوند را 
فراهم نسازد و در اطاعت حق کوتاهی نورزد و تا ان جا که برایش ممکن 
است به خیر و تیعی اقدام نماید. (225) امام خمینی (ره) در این باره می 
نویسد. 


مشارطه آن است که در اول روز, مثلا با خود شرط کند که امروز بر خلاف 
فرموده خداوند تبارک و تعالی رفتار نکند و این مطلب را تصمیم بگیرد و 
ما ات نکردن امری است خیلی سهل, 0 

به آسانی از عهده برآید, تو عازم شو و شرط کن و تجربه نما ببین چقدر 
سل آست ممکن است شیطان و جنود آن ملعون بر تو اين امر را بزرگ 
نمایش دهند؛ ولی این از تلبیسات 1 ملعون است, او را از روی واقع و 
قلب لعن کن و اوهام باطله را از قلب بیرون کن و یک روز تجربه کن آن 
وقت تصدیق خواهی کرد. (226) 


در مرحله بعدی باید پیوسته بر پایبندی به عهد و پیمان ربوبی و میثاق 
فطری و بیرون نشدن از فرمان الهی عزم و با خود شرط کرد که ان را 
پاس بدارد. پس باید انسان شرط کند که عهد و پیمانی را که بسته. حفظ 
کرده و مراقب نفس خویش 


باشد تا خلافی از او صادر نشود و مخالفت با عهد نکند. این وفاداری به 
پیمان. سازنده است چنان که حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: 


ان الوفاء توأم الصدق, و لا آعلم جنه آوقی منه؛ (227) 
همأنا وفا همزاد راستی است و هیچ سیبری چون وفا بازدارنده (از گزند) 


مراقبه 


برای این که انسان بتواند به این عهد و پیمان وفادار بماند, باید به حقیقت 
مراقبت توجه نماید و در هر حال خدای متعال را حاضر و ناظر و آگاه بر 
اعمال و رفتار خود بداند. امام علی (علیه السلام) سفارش می فرمایند: 


اتقو ععاضی الله فی الخلوات»* فان الشاهد هه الحاکم ۶( 228) 


از,تافرمانی خداوند در تهان. ها بپزهيزید. چه. آن. بیننده. دافوری کننده هم 
0 


هر چه انسان به مرتبه بالاتری از این مراقبت دست یابد, پایبندی اش به 
عهد و پیمان الهی بیشتر می شود که فرمودند: 


طوبی لمن راقب ربه, و خاف ذنبه؛ (229) 


خوشا به حال آن که هميشه خدا را در نظر دارد و از گناه خویش بیم دارد. 
حضرت امام خمینی (ره) می فرماید: 


در تهام ففت رن تفه عم به آن باشن و خود را ملزم ندانی, زه 
فمل. کردنه ان.هاکر خدای واه در دلت افاد که آموی ها مر کت 
شوی که خلاف فرموده خدا است بدان که از شیطان و جنود است که می 
خواهند تو را از شرطی که کردی باز دارند. به آن ها لعنت کن و از شر آن 
هب و۶۱ بو وان ۱ از دل بیرون نما و به شیطان بگو 
که من یک اندهة با خود شترط کردم کم خلاف فرمان خداوند تعالی تکنم. 


ولی نعمت 


من, سال های دراز است به من نعمت داده. صحت و سلامت و امنیت 
مرحمت فرموده و مرحمت هایی کرده که اگر تا ابد خدمت او کنم از عهده 
یکی از آن ها بر نمی آیم. سزاوار نیست یک شرط جزیی را وفا نکنم. امید 
است ان شاء الله شیطان طرد شود و منصرف گردد و جنود رحمان غالب 
آید و این مراقبت با هیچ کاری از کارهای تو, از قبیل کسب و سفر و 
تحصیل و غیرها, منافات ندارد و به همین حال باشی تا شب که موقع 
محاسبه است. (230) 


محاسبه 


پس از مرحله مراقبت, نوبت به محاسبه می رسد؛ یعنی انسان در هر 
انسان باید قبل از این که به حسابش برسند, خود اقدام کند. حضرت امیر 
در نامه تربیتی به فرزندش امام حسن (علیه السلام) می فرمایند: 


بادر الفرضه قبل آن تکون غضه (231) 


نان شک ای سا واه شمه است کر ی آ 
اری‌سان.عای رعاه ساب شید 


چگونه انسان خود را محاسبه کند؟ حضرت فرمودند: 


چون انسان شب و را به روز و روز را به شب می آورد. شبانگام ماید: نهد 
خویش باز گردد و به خود بگوید 


امروزت گذشت ۵ ذبحر بان تمی: کردد و خداوند از تو پرسش خواهد کرد 
که این روز را چگونه سپری کردی و در آن چه کاری انجام دادی؟ آیا خدا را 
یاد کردی و آیا سپاس او را به جای آوردی؟ ایا حق 


برادر مومنت را ادا کردی؟ آیا گرفتاری او را رفع نمودی؟ آیا در نبود او, از 
خانواده و فرزندانش نگهداری کردی؟ آیا پس از مر گش, بازماندگانش را 
رسیدگی کردی؟ آیا با گذاشتن آتروق خوده دیکرآن وا از بد کی از بترادر 
مومنت باز داشتی؟ و آیا مسلمانی را یاری کردی؟ سرانجام, در این روزی 
که گذشت, چه کردی؟ باید همه آنچه را در اين روز انجام داده است به یاد 
آورد. پس اگر کاری نیک از او سرزده است خدا را سپاس گزارد و او را بر 
این توفیق تکریم و تعظیم نماید و اگر در میان آنچه انجام داده است. 
کوتاهی یا گناهی یافت, از خدا آمرزش دهد ۵ تیم برد کب یر 
بدان سوی نرود. (232) 


پس از محاسبه, چهارمین اقدام, معاتبه است؛ یعنی پس از محاسبه, در 
ی بای ی ی ی 
تفس ود راید هر انوا نوشن و مامت کند. اگر انسان در اين امر 
کوتاهی ورزد و نسبت بدان واکنش صتا دنه نشان ندهد., زمینه کسساخی 
یی آماره و ییاهن خود را فر آهم.صی کند. افام‌علی (قلیه السام در ات 
باره هشدار می دهند: 


من تین عم اضاعها 3و ر) 

هن که تفس خوو را سیاست و کادیب نکته ان راتاه کرنه ات 

من ذم نفسه آصلحها؛ (234) 

هر کس نفس خود را نکوهش کند آن را به اصلاح و سامان درمی آورد. 

این روش, زمانی به بار می نشیند که انسان پس از محاسبه نسبت به 


انچه که شرط شده در صورت کوتاهی, نافرمانی و پیمان شکنی در مقام 
اصلاح براید, هم چنان که 


امام غلی: لیم السلام )رود ند 


من حاسب نفسه وقف قلف عیوبه, و أحاط بذنوبه, و استقال الذنوب و 
آصلح العیوب؛ (235) 


هر که نفس خود را مورد محاسبه قرار دهد بر عیب های خویش آگاه شود 
و از گناهان خود مطلع گردد و گناهان خود را بزداید و عیوب خود را اصلاح 


نماید. 
روش تشویق و تنبیه 


39 موی و تنبیه به 0 ِ ِِِ آگاه ۳۷ 7 . و 
ادب کردن است. (237) 


تشویق و سپاسگزاری از زحمات و خدمات دیگران, یکی از ضروری نرین 
نیازهای روانی فرد و جامعه است. گاهی یک جمله تشویق آمیز چنان ناثیر 
عمیقی در روحیه افراد می گذارد که غیر قابل توصیف است. اگر خدمات 
ارزشمند افراد با کمترین درجه قدردانی. یعنی ستایش لفظی همراه 
نباشد, نه تنها دور از مروت و جوانمردی است., بلکه نوعی حق کشی 


است. 


تختویق. انواغ مالفن دار آن. را .در درجه اون بة.مادی, و غیر مادی. و 
غیرمادی را نیز می توان به دو قسم کلامی و غیر کلامی تقسیم کرد 


اریورر* 


البته تشویق ی اگر به صورت مکرر انجام شود, به تدریج خاصیت خود را از 
دست می دهد. از طرفی تشویق نباید بی اندازه باشد و از حد تجاوز کند. 
چه بسا افرادی که به واسطه تعریف و تمجیدی که درباره شان می شود 


مغرور خواهند شد. 


از روش تشویق و تنبیه برای برانگیختگی و بازدارندگی و شکوفا سازی 
استعدادهای انسان در جهت عمال بهره می گیرند؛ حضرت امیر (علیه 
السلام) درباره نقش پاداش و کیفر الهی در تربیت و 


می فرمایند: 


ان الله سبحانه وضع الثواب علی طاعته., و العقاب علی معصیته زیاده 
لعباده عن نقمته, و حياشه لهم الی جنته؛ (238) 


داده است تا بندگانش را از عذاب خویش باز دارد و به سوی بهشت روانه 
سازد. 


ویژگی های روش تشویق و تنبیه 


رفتار متناسب با شخص 


باید بین نیکان با بدان و شایستگان با ناشایستگان فرق گذاشت و با هر یک 
به تناسب وضع و حالشان رفتار کرد و به وسیله تشویق و تنبیه مناسب, 
آنان را هدایت نمود. حضرت در عهدنامه مالک اشتر فرمودند: 


و لاتکونن المحسن و المسی ء عندک بمنزله سواء؛ فان ذلک تزهیدا| لأهل 
الاحسان فی الاحسان و تدریبا لأْهل الاساعع علی الاساعه و آلزم کلا منهم ما 
آلزم نفسه؛ (239) 


هرگز نباید نیکوکار و بدکار در نزد تو یکسان باشند که آن رغبت نیکوکار را 
در نیکی کم کند و بدکار را به بدی وادار نماید و هر یک از ایشان را مطابق 
کارش جزا| ده 


نا عاملی برای برانگ نخیختن و وسیله ای برای تقویت انسان در ترغیب 
( اد لاش : به مالک اشتر فر مودند: 


و واصل فی حسن الثناء علیهم. تففید فا ال ژفه البلاع منم فان کترة 
الذکر لحسن آفعالهم تهز الشجاع, و تحرض الناکل ان شاء الله؛ (240) 


آنان را به نیکویی یاد کن و پیوسته تشویقشان نما و کارهای مهمی را که 
انجام داده اتده بز شمار؛ ژیزا باد کردن کارهای, تیک آنان دلیریشان, را (بة 


کوشش و حرکت بیشتر) برانگیزاند و از کار مانده را به خواست خدا (به 
کار و تلاش) 


در تربیت انسان, اصل بر تشویق و ترغیب است نه تنبیه و مجازات. امام 
علی (علیه السلام) نیز به این اصل اشاره می فرمایند: 


ضادوا الشر بالخیر ؛ (241) 


به وسیله خوبی با بدی بستيزید. 
تقویت انگیزه ها با تشویق به جا 


نقش تربیتی ی این است که نیروهای خفته ادمی را برمی 
انگیزاند و میل به تلاش و شادابی را فراهم می سازد و نقش تنبیه در 
تربیت, فراهم کردن ترس از بدی و پلیدی و نوعی ایمن سازی است. اگر 
بیدارسازی و ادب آموزی به موقع و به درستی صورت تکرم انسان به 
سرعت به سوی تباهی می رود. 


تشویق باید به جا, متناسب و متوازن با میزان و نوع عمل باشد و روحیات 
و گرایش ها و مرتبت وجودی او در آن لحاظ شود تا بیشترین تأثیر را 
داشته باشد. گاهی لا زم است تشویق معنوی بااشد و گاهی مادی, برخی 
مواقع, رفتاری و در بعضی موارد, گفتاری. البته تشویق باید به اندازه باشد 
تا اثرات منفی به جا نگذارد. حضرت به این امر اشاره دارند ؛ آن جا که می 
فرمایند: 


التتاغ ,باکتز من الاستحفاق.ملقه والتتضیر عن الاستعفاق عی. آو. جورزده؛ 
(242) 


همان طور که تشویق در کارهای مثبت و مفید موجب تقویت انگیزه های 
تلاش و توسعه می شود, تنبیه در امور منفی و مضر به همان میزان موجب 
تضعیف انگیزه های گرایش به کارهای خلاف می گردد؛ اما در تنبیه به علت 
حساسیت ان, متفکران و اندیشمندان نظریه های مختلفی را ارائه داده اند 


که ‌ به ا۱ ط 5 ۱ / تفریط 
توا نک جمع بندی ان را له لننهةه نظرٍ افرا گرایی 
می 1 9 _ ۱ هت ۱ 0 


الف) نظربه 


افراط گرایی: 


اکثر علما و مکاتب تربیتی قدیم. اعتقاد داشتند که کودک و يا هر فرد مجرم 
و خلاف کار به جهت طبع و مزاج ناسالم و فقدان هوش و درک کافی, لایق 
سخت ترین نوع تنبیه است. افرادی مثل داروین, توماس هابس, جان لاک و 
برخی از حعمای مسیحی از معتقدان به جواز مطلق تنبیه می باشند. با 
دقت در حالت های روحی و رفتاری فرد تنبیه شده مشخص می شود که 
اثرهای زیان باری متوجه او می شود. ضررهایی هم چون اضطراب, دلهره, 
احساس حقارت, گوشه گیری و افسردگی, ترسو و توسری خور بودن, 
خجالت و دروغگویی, تظاهر و پرخاشگری, انتقام جویی, کله شقی و 
زورگویی همه از عوارض قطعی تنبیه شدید و بی ضابطه است. تحفیر و 
سرزنش ژیاد فرزند. انش لجاجت و دشمنی: را در او شنعله»وز مین سازد 
علی (علیه السلام) می فرمایند: 


الافراط فی الملامه یشب نار اللجاجه؛ (243) 
زیاده روی در سرزنش, آتش لجاجت را در فرد روشن می کند. 
در حدیث دیگری می فرمایند: 


عقاب و تندی زیاد نداشته باشید؛ زیر| این امر کینه را در یی دارد و فرد را 
به سوی دشمنی فرا می خواند. (244) 


ب) نظریه تفریط گرایی: 


همان طور که افراط گرایان به جواز مطلق تنبیه اعتقاد داشتند, تفریط 
گرایان به ممنوعیت مطلق ان می باشند؛ بدین معنا که باید همواره در 
برابر تمایلات بی حد و مرز کودک و نوجوان تسلیم بود و با فرد مجرم و 
خلاف کار. چون یک بیمار برخورد کرد. در ابتدا, این نظریه توسط افرادی 
چون روسو, پستانوری و . بیان شد, مدت ها متروک ماند تا اين که دکتر 
اشیاک: آمزنکایین :دور ار ره ی آن را تحت عنوان, چگونه 


فرزندان خود را تربیت کنیم مطرح کرد. 


و در آندک مدتی شهرت به سزایی یافت. او در کتابش مدعی شد تنبیه در 
هر صورت آثار کوتاه مدت يا دراز مدت ناگواری برای خلاف کاران ایجاد 
می کند و در آن ها انگیزه های انتقام گیری را با تکرا ر خلاف تقویت می 
کند. در جواب باید گفت: نفی تنبیه, در حقیقت به معنای نفی تربیت و 
اصلاح است, ترس از تنبیه و مجازات موجب می شود که انسان کمتر در 
انديشه خلاف گرفتار شود. اگر تنبیه عامل موثری در تادیت و تربیت نبود, 
در تمامی ادوار زندگی بشر وجود نداشت. آرزوی مطلق کودکان و 
نوجوانان, آن ها را موجوداتی لاابالی و بی قید بار می آورد و در نهایت 
برای خانواده و جامعه مشکلاتی به بار می اورد. حضرت ۹ (علیه 
السلام) می فرمایند: 


من آهمل نفسه آهلکها؛ (245) 
ج) نظریه اعتدال گرایی: 


این نظریه هم مطابق عقل سلیم است و هم موافق تجربه, نظریه اعتدال, 
تشویق و تنبیه را به عنوان دو عامل پیش برنده و بازدارنده تربیت می 
پذیرد, منتها اصل را بر تشویق می گذارد ؛ یعنی در عین حالی که وجود تنبیه 
را لازم و ضروری می داند, اما معتقد است که میزان پاداش, تشویق و 
محبت همواره باید بینشتر از میزان تنبیه و مجازات باشد. البته تا به 
کارگیری روش تنبیه که از روش های کارآمد است, باید اصول و ویژگی 
هایی را رعایت نمود. 


ویژگی های روش تنبیه 
دقت و ظرافت در امر تنبیه 
تنبیه باید کاملا سنجیده,. حساب شده و دقیق باشد و به هیچ وجه از حد و 


مرز لازم فراتر نرود؛ زیرا عملی طبیبانه است و هرگونه نسنجیدگی و بی 
دقتی در آن فاجعه اور است و اثرات 


منفی دارد. امام علی (علیه السلام) به اين امر هشدار می دهند: 

الافراط فی الملامه یشب نار اللجاجه؛ (246) 

افراط در سرزنش کردن, میزان لجاجت را افزون تر می کند. 

تتتهات:بدنی کاهی ضتررهای غیر فایل عبر ان را بهمراه دارد از ان عماد: 


1 کودک عادت می کند در برابر زور بدون چون و چرا تسلیم گردد و بااین 
منطق خو بگیرد که زورگو و قلدر پیروز است, هر وقت عصبانی شدی بزن 
و باکی نداشته باش ! 


2 کودک نسبت به تنبیه کننده حس بدبینی پیدا می کند, و حالت سرکشی 
در او برانگیخته می شود. 


3 کودک ترسو بار می آید و شخصیتش در هم شکسته و تعادل روحی ش 
به هم می خورد. 


فتاسفاته سای از آولیا بای تست کودکان از مات یر پونت اسفا وم 
می کنند. مانند: 


حبس کردن کودک در محل های وحشتناک. سرزنش, اهانت, دشنام و غیره 
...این قبیل تنبیهات ضررشان کمتر از تنبیهات بدنی نیست. 


این امور ی تخت کود ار هه اگوی وا نارادازع 
سبب می گردد که کودک هم, چنین رفتار و گفتاری را از خود نشان دهد و 
کم کم به آن ها عادت کند, علاوه بر آن سرزنش زیاد موجب لجوح.شدن 
کودفت خواهد ند 


ی و ملامت زیاد نکنید که کینه توزی و دشمنی به بار می آورد. 


اسلام مهر و محبت و نرمش و ملاطفت را بیش از روش های دیگر در 
تربیت موثر و مفید می داند, هر چند در بعضی موارد لازم است در مقابل 


خطای کودک عکس العمل مناسب نشان داده شود, زیرا اگر در برابر کار 


نت کودی واکنتن اسب انجام :نوی زشتی آن کار در تظرش کانتته 
شده و چه بسا به 


آن کار عادت کند. 


لذ| پاره ای از تنبیهات غیر بدنی را , به طور حساب شده می توان به اجرا 
گذارد. مثل: قهر کردن از کودک. محروم نمودن او از تفریح و گردش, منع 


تنبیه عامل بیدار کننده 


بیدار کننده و بازدارنده عمل کند. حتی حضرت یاداور شده اند که در 
صورت احساس پشیمانی, نباید شخص را به باد اشتباه و گناهش انداخت و 
یه تکرار عذرخواهی واداشت. آن حضرت فر موده اند؛ 


اعاده الاعتذار تذکیر بالذنب؛ (248) 
تکرار کردن عذرخواهی, به یاد گناه انداختن است. 


در تنبیه باید دقت شود که در صورت نتیجه دادن اقدامات نرم و لطیف, به 
هیچ وجه نباید به اقدامات سخت و شدید روی آورد. اگر شخصی متنبه شد, 
مثل این است که خطا نکرده است و در نتیجه نیاز به اقدامات بازدارنده 
ندارد. حضرت می فرمایند: 


ما آذنب من اعتذر؛ (249) 
کسی که عذر خواهد, گوبا گناه نکرده است. 


بنابراین, در تنبیه باید فلسفه آن مدنظر باشد و به هیچ وجه به سوی تشفی 
خاطر و ارضای خود يا انتقام گیری میل نکند. در استفاده از این دو روش, 
حساسیت فوق العاده ای وجود دارد؛ زیرا ساختار روانی و عاطفی انسان 
طوری است که اگر در ازای فعالیت به او پاداش دهند, آن نوع فعالیت 
برایش خوش آیند می شود و اگر بعد از انجام کاری تتبیه شود. از آن: کار 
نفرت می یابد و تکرارش ۶۳ او خاطره ای آزاردهنده دارد. پس این دو 
عامل. یعنی پاداش و کیفر, در اصلاح و تغییر رفتار انسان با رعایت اداب و 
شرایط بسیار موّثر است. 


روش تکریم 


علی (علیه السلام) در سیره تربیتی خود؛ شیوه احترام به شخصیت 
فرزندان را مورد توجه قرار داده و با واگذار نمودن مسئولیت مناسب به 
آنان: حس اعتماد به نفس و احساس شخصیت را در آنان تقویت می 
فرمودند؛ چرا که بزرگداشت و احترام 


به شخصیت, نیاز طبیعی هر انسانی است. ی 
انسانی نهاده شده و به ذات خویش علاقه مند است و میل دارد دیگران نیز 

شخصیت او را پذیرفته و کرافیت بدارند. چنانچه این نیاز طبیعی 02 
شود با دلگرمی و امید به موفقیت در مسیر زندگی گام برمی دارد و به 
دیگران خوش بین می شود و آنان را قدرشناس و قابل اعتماد می بیند و از 
همکاری با افرادی که قدر او را شناخته و شخصیتش را گرامی می دارند 
هراسی ندارد. به علاوه, شخص محترم» احترام به دیگران را نیز یاد می 


گیرد. 


به وسیله احترام به شخصیت می توان شخص را به کارهای نیک به عنوان 
اخلاق زشت به عنوان این که با شخصیت والای تو ناسا زار است, برحذر 
داشت. انسان برای حفظ کرامت ذات. مقام و موقعیت خود حاضر می 
شود حتی از خواسته های درونی خویش چشم پوشی کند. 

در سیره تربیتی امام علی (علیه السلام) آمده است که روزی همراه غیر 
مسلمانی به مسافرت رفت, هنگام جدا شدن, آن شخص را مشایعت کرد 


و مسلمان شد. 


حضرت علی (علیه السلام) در این مورد می فرماید: 
من شرفت نفسه نزهها عن ذله المطالب ؛ (250) 


هز کمن به شرافت تفس خویش توجه ذاشته باشد, آن را از دلت در 


ویژگی های روش تکریم 


خود ایمان داشته باشد, ترک خواسته های نفسانی برایش اسان می شود, 


من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته ؛ (252) 


کوچک شمردن شخصیت 


اگر نیاز طبیعی انسان به کرامت نفس تأمین نشود و مورد تحقیر قرار 
گرفته و خود را ناتوان و ضعیف و دیگران را قدرناشناس لا ۳ رز 
کاری می دهد و دچار عقده حقارت می شود و برای عقده گشایی ممکن 
افنت در ضندد. اتتفام خویی برایت. با تکاهی. به اما خانيان: اکتر انان :را 
افراد بی شخصیت و تحقیر شده خواهیم یافت؛ زیرا به فرمايش حضرت 
علی (علیه السلام) : 


من هانت علیه نفسه فلا ترج خیره؛ (253) 

ف ها نت ليم تقسه: فلا بامن شره ؛ (254) 

در استفاده از این روش نباید احترام و تکریم از مقدار لازم تجاوز کند " زیر | 
فمکن اشست موحب, به وحود آخدن خوین زاشت تکتر وه خود نار ن ین شود 
در این صورت؛ متربی انتظار دارد که بیش از حد از او تعریف, تمجید کنند 
و در صورتی که خواسته اش براورده نشود, رنجیده خاطر می شود. 


روش تغافل 


انسان موجودی است که همواره در معرض خطا و اشتباه است. یکی از 
روش های تربیتی آن است که انسان با آگاهی از تخلف دیگران, خود را به 
غفلت بزند و چنان وانمود کند که از خطای او آگاهی ندارد تا شخص, ۳ 


انجام عمل خویش پشیمان شود. البته این در صورتی است که شخص 
شده است. (255) 
آشرف آخلاق الکریم کثره تغافله عما یعلم ؛ (256) 


بژزگ ترین ور کون اخلاق افراد کریم, زیادی تغافل آن ها از چیزهایی است 


که می دانند. 


در برخی روایات؛ عواملی که سبب اصلاح وضع زندگی و معاشرت مردم 
می شود به سه درجه تقسیم بندی شده است که دو سوم آن را زیرکی و 
یک سوم آن را تعافل تشکیل هی دهد. (257) ختی در روایت دیگری از 
حضرت علی (علیه السلام) , عاقل بودن انسان به دو درجه تقسیم شده 
است., نصف آن, تحمل دیگران و نصف آن؛ تغافل معرفی شده است. 
اسرد کمک کی املا‌های کق یر تعایل ۱ وورا 
به جهل زدن) و یکی از ملاک های حلم را تغافل معرفی کرده است. 
(259) 


اشاره 


باس کت سای سر حتصت سح ات کر کی آ ماس 
زد و مرتکب کا ر خلاف یا خطایی شود و با اين که تنبیه و کیفر خطاکار, 
یک روش تربینی است و در بعضی موارد انجام آن ضرورت دارد, اما در 
پاره ای مواقع, عفو و اغماض در اصلاح او تا بذارقر ات و در جای خود 
یک روش تربیتی به حساب می آید. عفو از خطاکار در صورتی که به موقع 
انجام بگیرد, دو اثر مهم به همراه دارد: 

ب) چون چشم پوشی از کیفر, یک خلق پسندیده است. همین عمل اخلاقی 
در برابر بدی ها و استحقاق کیفر, فطرت اخلاقی او را بیدار ساخته و از 
کردار خود پشیمان می سازد. به گونه ای که گاهی عفو, یک نوع تنبیه به 
شمار می اید. 


ویژگی های روش عفو 
بهره گیری در موارد خاص 


البته از عفو و چشم پوشی نمی توان در همه جا سود جست. بلکه باید در 
موارد خاصی از آن بهره گرفت ؛ به طور مثال: 


کم ی مس خر ان ند 


ام ان بو اه 
تکرار نخواهد کرد. 


بیدارشدن فطرت اخلاقی و ندامت او می رود. 


حضرت علی (علیه السلام) نیز به جنبه تربیتی این روش توجه خاصی نشان 
داده اند و در موارد استفاده و عدم استفاده از این روش به فرزندشان 


فاذا استحق آحد منک 


فا فان العقه مم العدل آشدمن الضرت لمن کان لد عفن (260) 


را اه ره وا 


باشد. 


استفاده کرد. در بعضی موارد نه تنها در اصلاح فرد موثر نیست. بلکه 
موجب فساد و سوء استفاده قرار می گیرد. حضرتش می فرمایند: 


العفو یفسد من اللئّیم بقدر اصلاحه من الکریم؛ (261) 
عفو از خطای فرد پست موجب فساد او می شود به همان مقدار که در 


اخااح اات کونمه رتست 


احسان در برابر بد رفتاری 


به تنبیه است با راه دیگری نیز وجود دارد؟ در اسلام راه دیگری نیز برای 


حضرت علی (علیه السلام) نیز این روش را یکی از راه های اصلاح انسان 
ها می دانند و می فرمایند: 


عاتب آخاک بالاحسان الیه, و ردد شره بالانعام علیه؛ (262) 


برادرت را به وسیله احسان ملامت کن و به وسیله انعام از شر او 
جلوگیری کن. 


و در جای دیگر می فرمایند: 
الاحسان الی المسیی ء یستصلح العدو؛ (263) 
احسان به انسان بد رفتار. دشمن را اصلاح می کند. 


کاکند کار و کردار یت 


آن خضرت فر فد آن تاتیر دار این رشن در اصلا یردان مین فر مایت 
کسی را که به تو بدی می کند, به وسیله احسان اصلاح کن و به وسیله 
سخن خوب. افراد را به نیکی دعوت کن. 


در تاد این روش تربینی در تاریخ آشتژخ است, در مدینه طیبه, مردی 
پیوسته حضرت موسي بن جعفر (علیه السلام) را اذیت می کرد و ناسزا 
ضیف گفنت: هر وقت آن حضرت را می دید, به امیرمومنان (علیه السلام) 
دشنام می داد. نکت. از اضحاب نه آن ریت ین کروده 


اجازه بدهید این مرد فاسق را به هلاکت برسانیم. امام (علیه السلام) او را 
از اين عمل جدا نهی فرمودند. یک روز پرسیدند. 


در مزرعه خود در اطراف مدینه مشغول کشاورزی است. حضرت به سوی 
مزرعه او حرکت کرد. او را یافت و کنارش نشست. بعد از سلام و احوال 
پرسی با کشاده رویی از وی پرسید: 

چه مقدار خرج این زراعت کرده ای؟ عرض کرد: 


یک صد 


اشرفی. فرمود: 

امند دار یه مقدان از آنتسود پیز عرص کرو 
غیب نمی دانم. حضرت فرمود: 

گفتم چه مقدار امید داری؟ عرض کرد: 


امیدوارم دویست دینار هم سود ببرم. پس حضرت کیسه پولی بیرون اورد 
ی ند اتف در از نو پول را : نف آن رد داد و فومه ده 


مقداری که امید داری به تو روزی بدهد. 


مرد که از جسارت های خود خبر داشت برخاست. سر آن جناب را بوسید و 
از جسارت های خود عذر خواست. امام (علیه السلام) تبسم کرد و به 
سوی مدینه حرکت کرد. آن شب يا روز بعد که امام (علیه السلام)_به 
مسجد تشریف بردند, آن مرد نیز به مسجد آمده بود. وقتی نکاهنشن نه ان 
حضرت افتاد. گفت: الله یعلم حیث یجعل رسالته؛ خدا بهتر می داند که 
رسالت خود را در کجا قرار دهد. دوستانش از روی تعجب گفتند: 


تو قبلا چنین نبودی ! داستان چیست؟ گفت: من قبلا چنین نبودم و به این 
مرد الهی توهین می کردم, ولی در اشتباه بودم. سپس شروع کرد به مدح 
و ثنا و دعا برای آن حضرت و در اين باره با آنان بحث و جدال می کرد. 


کدام بهتر بود؟ آنچه اراده کرده بودید يا آن چه من انجام دادم؟ من با 
مقداری پول او را اصلاح و شر او را ترظار قع کرد (265) 


بنابراین, راه تربیت منحصر به تنبیه و کیفر نیست. بلکه به وسیله بخشش و 
احسان نیز می توان به اصلاح بدی ها پرداخت. چنان که انسان خطاکار از 
کیفر عبرت می گیرد و خطاهایش را ترک می کند. گاهی 


از احسان دیگران نیز فطر تش بیدار و از کردار بد خود پشیمان می شود و 
طرف را به اظهار ندامت وامی دارد و اظهار می کند: 


بیش از این مرا چوب کاری نکن. 


البته اعمال این روش, در همه جا, نسبت به همه کس و در هر شرایطی 


موثر و سازنده نیست. اگر به درستی انجام تتقی فان اد ویی ی 
به همراه داشته باشد, پس باید با بررسی درست., هر جا که صلاح باشد از 


این روش استفاده کرد. در روایات, به طور مطلق از این روش دفاع نشده 
است, بلکه تصریح شده است که در برخی موارد. ممکن است روش عفو 
تأثیر منفی داشته باشد ؛ مثلا در مورد افراد لیم و پست تصریح شده است: 


ااققه شنره من انم تقد احااحه من الکریر ۶( 206) 


روش مجازات به قدر خطا 


نباید انتظار عصمت از دیگران داشت. احتمال صد ور خطا و کار خلاف از 
هر انسان غیر معصوم وجود دارد در صورت مشاهده کار ناستوده, در درجه 
اول باید طوری وانمود شود که انگار از کار خلاف او اطلاعی ندارد روش 
تغافل. اک این روش امکان پا ۳ نداشت, باید در گام دوم او را مورد 
عفو و بخشش قرار داد و از او خواست که تیک آن عمل ناشایست را 
انجام ندهد روش عفو, اگر اين مرحله هم کارساز نبود, باید گام سوم را 
برداشت؛ بعنی به اندازه خلافی که مرتکب شده؛ برای او تعیین مجازات 
انس 


تاد ات رات فده رامش آسرمعمان علی ( لاسام 


والعدل منها (دعائم الایمان) علی آربع شعب: علی غائص الفهم, و غور 
العلم و زهره الحکم و رساخه العلم؛ (267) 


قو ادها اسان است سا ماه سار کب است. 
ِ ِ فهم. فرورفتن در دانش, قضاوت روشن و درست و بردباری ثابت 
و پابرجا. 


بنابراین باید با سنجش دقیق تن ض پا علم و دانش و همراه با بردباری, 
قضاوت روشن و درستی را در پیش گرفت و تخلف را به اندازه جرمش 
مورد مجازات قرار داد. براساس این فرمایش اگر مجازاتی تعیین می شود 
باید تمام زوایا و ابعاد مسئله مورد مطالعه قرار گرفته و مجازات به عنوان 
خاموش کردن خشم نباشد. باید با حفظ بردباری و متانت درباره مجازات 
تصمیم گرفت. 


به یقین صدور چنین حکم عادلانه ای زینت مدیریت و محکم ترین پایه برای 


روش امر به معروف و نهی از منکر 


یکی از سازوکارهای مهم کنترل فردی و اجتماعی, امر به معروف و نهی از 
منکر است این روش از اصول عملی اسلام است که چون نماز, روزه» جع 
و ... بر مسلمانان واجب است و برای تشویق و ترغیب افراد به کار می 
رود. معروف از ریشه لغوی عرف است. در مفردات راغب واژه عرف 
مرادف با معرفت و عرفان است و عبارت است از: ادراک چیزی از طریق 
تفکر و تدبر. معروف اسم است برای هر فعلی که حسن ان به وسیله 
عقل يا شرع شناخته می شود. عرف به معنای آن سنن و سیره های زیبا و 
جاری در متن جامعه است که عقلای جامعه آن را فقی: اند به علای: ان 
ان وروی مص 


اختضاعی ان‌براانکار فی کنن: (268۵) 


امر به معروف عبارت است از طلب و درخواست برای انجام امور خیر 
ونیک که در اسلام بیش از موعظه و نصیحت حتی وصیت مورد تاکید قرار 
گرفته و جزء واجبات است. گر چه همواره امر به معروف و نهی از منکر با 

یکدیگر می آید و اصولا مکمل یکدیگرند. ولی از آن جا که امر به معروف 
روشی است که حاکی از ترغیب و انگیزش است از روش هایی که حکایت 
از منع و نهی می کند از هم جدا می باشند. امر به معروف تنها با گفتار 
ِ نمی شود و لازم است با عمل توام شود تا تاخیر بیشتری داشته 


از انا که گر کید کان کیره ای امه مفروف و قراخ که منکب 
معاصی می شوند, از نهی منکر خوششان نمی آید و می نرسند از این 
تدفکدر ‏ اشتییی نبه: آرندها برد لذ| هن اقدام نمی کنند. حضرت علی 
(علیة السلام) این حمیفت را بان می فرمایند. که این ده فرنضه نه نها ند 
آن ها آسیبی نمی رساند, بلکه ضامن سلامت فرد و جامعه خواهند بود. 


وان الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لخلقان من خلق الله سبحانه, و 
انهما لایقربان من اجل, ولا ینقصان من رزق, و علیکم بکتاب الله ...؛ 
(269) 


همانا امر به معروف و نهی از منکر, دو خلق از خلق های پسندیده 
خداوندند. این دو. مرگ را نزدیک نمی گردانند و روزی را کم نمی کنند بر 
شما باد (مراجعه) به کتاب خدا. 


حضرت راجع به پیمانه ها و ترازوها در زمانی که احتمالا در داد و ستد و کم 
فروشی شایع بوده می فرمایند: 


هگا ی شا ان ی اه ره ی ی کر مر اد 
گردیده) 


پس نیست. شخضی. که آن را تغییر دهد و نه متع کننده ای که از آن نهی 
نماید. با این رویه می خواهید در جوار رحمت خدا و از ارجمندترین دوستان 
او باشید۱ چه دوز و تادرست است انديشه شما. خدا را برای رفتن به 
بهشت او (با کردار زشت و گفتن این که کریم است) نمی توان فریفت, 
۱ ۳ 


پس چنین می فرمایند: 


عم الا خرن تصرف الا کین لو لاهن عم ار ازعاملس سه 
(270) 


خداوند لعنت کند کسانی را که به معروف امر می کنند و خود آن را : به جا 
تف آفردند تک رای کردم و خفد مر کت انم شود 


ویژگی های روش امر به معروف و نهی از منکر 
امر به معروف و نهی از منکر, وسیله اصلاح 


بنا بر فرمايش حضرت امیر (علیه السلام) برای اصلاح باید نهی از منکر در 
ات البته هر کسی که امر به معروف و نهی از 
منکر می کند. باید در درجه اول با عملش هم نشان دهد و الا گفتار بدون 
عمل. سود چندانی ندارد و خود نوعی نفاق است. باید توجه داشت که با 
ترک امربه معروف و نهی از منکر هیچ گاه نمی توان امید به قرب 
پروردگار داشت. مسلمان نمی تواند یک نظاره گر , بی طرف باشد. قرآن 
مجید به نظارت عمومی اهمیت فراوان می دهد و می فرماید: 


و لتکن منکم آمه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر 
الم ونر 


باید از بین شما دسته ای به نظارت حسن جریان امور بپردازند و دعوت به 
خوبی کرده و مردم را از کار زشت باز دارند. چنین مردمی رستگارند. 


در آیه دیگر می فرماید: 


کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون 


بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله؛ (272) 


اگر شما امر به خوبی کنید, از امور ناپسند باز دارید و موّمن به خداوند 
باشید, ان گاه بهترین جامعه و امت در بین جوامع اجتماعی خواهید بود. 


در اسلام برای این نظارت شرایطی مقرر شده است که عبارتند از: 
الف) علم و آگاهی و شناخت از موضوع؛ 

ب) احتمال اثربخشی و نتیجه دهی: 

ج) نبودن ضرر و مترتب نشدن مفسده بر آن؛ 

د) ادامه و اصرار متخلف به گناه و نادرستی. (273) 


بنابراین اگر امر به معروف و نهی از منکر به صورت حکم شرعی طرح 
شوه از کارانی کر سر حوردار اس زرا مردم اسان کی شرع 
می کنند و به صورت فعال به رویارویی با اسیب های اجتماعی, فردی و 
اسلامی به وظیفه شرعی خود عمل می کنند و مانع کجروی های اجتماعی 
می شوند. مردم خود را موظف می دانند تا از فضیلت ها و نیکی ها در 
حربم خانواده و اجتماع پاسداری و از اشاعه فساد جلوگیری کنند. 


وجود این شرایط هم مانع اقراد غیر مسئول و ناآگاه می شود و هم به 
افراد اگاه می گوید که چگونه نظارت خود را انجام دهند. 


راه های جلوگیری از فساد 


اسلام برای جلوگیری از فساد, راه های مختلفی را پیش بینی کرده است 
که مهم ترین آن ها عبارتند از: 

1 انذار 

2. نهی از منکر 

3. مبارزه با انحرافات 


نجوه برخورد امام فلی (علیه السلام) با معاویه به صوربی است که از 
روش ها نتیجه ای نداد راه مبارزه را در پیش می گیرند و می فرمایند: 


و الله لو تظاهرت العرب علی قتالی لما 


و لیت عنهاء ولو آمکنت الفرص من رقابها لسارعت الیها. و ساء جهد فی آن 
امد قق فا ااشسض لسن وال ال کمن 72 2) 


سوگند به خدا اگر همه عرب در جنگ با من همراه شوند از ایشان رو بر 
نمی گردانم و اگر فرصت ها به دست آید به سویشان می شتابم و کوشش 


می کنم با زمین را از اين شخص وارونه و کالبد سرنگون (معاویه) پاک 
سازم. 


رت برای رستگاری فرد و جامعه راه مبارزه با انحرافات را چنین 
گوشزد می فرمایند: 

مت ای تسه کین یه له ف الاو و کلمه الخالسسی ,وه 
السفلی, فذلک الذی آصاب سبیل الهدی, وقام علی الطریق ؛ (275) 
کی که هماع شمه ای کنق مه تا دی ها وی و مه 


ستمکاران پیست بر باشد, کی است که به رستگاری رسیده و به را 
راست قیام کرده است. 


در المنجد نکر و نکور به معنی جهل داشتن و نشناختن است. انکار. ضد 
عرفان و به معنی نشناختن حق است. همان گونه که گذشت اگر انذار و 
هشدار به نتیجه نرسید, نهی از منکر به عنوان یک روش تربیتی برای 
جلوگیری فرد از سقوط و فروافتادن در مهالک استفاده می شود. اهمیت 
این روش به آن اندازه است که در قران. خداوند را ناهی از منکر و 
جلوگیر از بدی ها معرفی کرده و می فرماید: 

و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی؛ (276) 


خداوند از اعمال نایسند و زشتی ها و ستم نهی کرده و بازمی دارد. 


در رابطه با تشخیص و تمیز منکرات. پاره ای از مقیاس ها و معیارهای 
ای ۱ 


انکار منکر 


همدانی به پاره ای از این معیارها اشاره می فرمایند: 


و احذر کل عمل یرضاه صاحبه لنفسه و یکره لعامه المسلمین؛ 


بپرهیز از هر کاری که انجام دهنده, آن را برای خود شایسته می داند اما 
ان را برای دیگر مسلمانان نمی پسندد ! 


و احذر کل عمل یعمل به فی السر ویستحیا منه فی العلانیه؛ 

بپرهیز از هر کاری که در نهان انجام پذیرد و در آشکارا شرمندگی بیاورد! 
اخذر کل عمل ادا شتل غنه صاحبه. انکرن اه اعتدر مه 

بپرهیز از هر عملی که هر گاه کنندم ان پیز ننتتد آن ۱ انکار کند یا از ان 
عذر بخواهد ! 


۵ اخذر تصحایم من بقیل ر اهر و نکر غمله؛ فان الضاخت: معتیر صاحی 
(277) 


دوری کن از دوستی با کسی که انديشه ضعیفی دارد و کردارش نایسند 
است؛ زیرا شخص را با دوستش موازنه می کنند. 


مراحل نهی از منکر 
حضرت امیر (علیه السلام) می فرمایند: 


ای مومنان ! هر کس ظلم و ستمی را پبیند که به کار می برند و منکری که 
(مردم را( به ان دعوت می کنند, اگر ان را در دانش انکار کند, یس رهایی 
یافته (از بازیرسی روز رستاخیز) و بیزاری جسته است (از گناه) و هر کس 
ان را به زبان انکار کند, اجر و مزد یافته و او افضل از دوستش است (که 
فقط در دل انکار می کرد) و هر کس انکار کند آن را با شمشیر (زدوخورد) 
تا کلمه خدا (دین و توحید) در مقام والا بماند و کلمه ظالمان (شرک و 
ضلالت و معصیت) پست شود. پس او کسی است که به راه رستگاری 
رسیده و به راه 


راست قیام نموده و دلش به نور باور و بقین روشن شده است. (278) 


بنابراین برای نهی از منکر, سه مرحله وجود دازده تین کنندکان از منکر 
دزبکیاز این نت درحهفر از مین رده 


انکار در دل, انکار با زبان و انکار با شمشیر. حداقل عکس العمل مورد 
انتظار برای مقمنان, بیزاری در دل است که باید به شکلی در چهره و 
رفتارشان ظهور و بروز کند تا مجرمان بفهمند که کارشان مورد نفرت 
است. در حکومت اسلامی انکار با شمشیر توسط مجاری قانونی صورت 
گیرد. بنابراین. فرآیند امر به معروف و نهی از منکر به اين ترتیب 
ست . 


ی یو ی را افو ای هی یی همه داد 
خداقل در قل تمه اسرافات احماعسه ری ات سا 
تفر کنو ار فرم حاظی را اه هر کل سکن تایضایر 
را اعلام دارد. 


ی بالمعروف مصلحه للعوام و النهی عن المنکر ردعا للسفهاء؛ 


.و امر به معروف را برای اصلاح عوام و نهی از منکر را برای جلوگیری 
کم خردان (واجب کرد). 


مصلحت عوام آن اشت که کی آن هار به ر سارت و شکیختن سوق 
دهد و در برابر افراد کم عقل و بی ملاحظه که دست به شرارت و معصیت 
می برند, افرادی باید باشند که ان ها را از بدی باز دارند. 

آثار ترک فریضه امر به معروف و نهی از منکر 


هم چنین آن حضرت ترک امر به معروف و نهی از منکر را از 


عوامل دوری از رحمت الهی می دانند و می فرمایند: 


فان الله سبحانه لم یلعن القرن الماضی بین آیدیکم الا لترکهم الأمر 
ای ی ی ی ی اه السا تمه 
1 


خداوند سبحان. گذشتگان را از رحمت خود دور نکرده است. مگر به جهت 
ترک نمودن امر به معروف و نهی از منکر. پس خداآوند, نافهم ها را از 
جهت گناه کردن و خردمندان را به جهت ترک نهی از منکر لعن فرمود (از 
رحمت خود دور کرد و به عذاب سخت گرفتار نمود). (280) 


روش بیان قصه و داستان 


تک ای سایل رایهو نمی ليم و رت اسان است هدر مین هه 
اقوام. ملل و ادیان و در بین همه اقشار و اصناف مردم وجود دارد. همه 
انسان ها طبعا به داستان علاقه مندند. داستان: علاوه بر این که به عنوان 
یک سرگرمی و تفریح سالم مورد استفاده قرار می گیرد, وسیله ای است 
که به طور غير مستقیم در اعماق روح خواننده و شنونده تأثیر می گذارد. 
آنای.از ارت فلت ها به. آنسان مس فمماعد که خه اعهالی درشت ‏ حه 
رفتاری ناپسند است. تاريخ امت ها نشان می دهد که کدام یک در اثر 
پیمودن راه حق و درستی به نیک بختی رسیدند و کدام یک در اثر گناه و 
نادرستی به هلاکت افتادند, بنابراین سر‌گذشت پیشینیان وسیله عبرت و 
آگاهی است. یه شیم یل فان فحید تب از ان روش هه یکی با می 
کند و می فرماید: 


لقد کان فی قصصهم عبره لأولی الألباب ما کان حدیثا یفتری ولکن تصدیق 
الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء و هدی و رحمه لقوم یوّمنون. (281) 


شود, بلکه انچه را که پیش روی ما است تصدیق می کند و هر چیزی را 
بیان می کند و تفصیل می دهد و هدایت و رحمت برای افراد باایمان است. 


بر اساس این آبه نقل سر گذشت و داستان تقذکی گذشتگان: 


الف) برای عبرت و پند گرفتن است. 

ب) بیان واقعیت ها است و آمیخته با افترا و دروغ نیست. 

خا وفایم یه ضعرتی آمده است: که کسا هم اکتون اتفان می افوز: 
د) حقایق امور را بیان می کند و تجزیه و تحلیل می یابد. 
تاه هدانت: ض کت اروت 


ویژگی روش قصه و داستان 


نگاه به تاریخ, وسیله هدایت 


سیر در تاریخ و توجه به سر‌گذشت انسان ها وسیله هدایت و تربیت است., 
حضرت علی (علیه السلام) در عبرت اموزی از امت های پیشین می 
فرمایند: 


از آلام, مصیبت ها و رویدادهای تلخی که برای امت های پیشین در اثر 
زشتکاری ها و بدکاری هایشان پیش آمده بر حذر باشید و عبرت بگيرید. 
حوادث مربوط به آنان را در نیکی و بدی به یاد آورید و برحذر باشید که 
مانند آنان تباید پس چنانچه درباره تفاوت وضع و حال آنان فکر کردید, 
در آن راهی قدم بگذارید که موجبات شبزپلندی, آنان را فراهم ساخت. 
دشمنان آنان را نابود کرد و برای اتات تندرسبی نه ارمغان اورد, تعمت ها 
و خوشی را بر انان ارزانی داشت و پیوند دوستی آنان را استوار نمود؛ 
یعنی از جدایی بپرهیزید. به یکدیگر مهربانی کنید و دوستان خود را نیز به 
مهر و محبت به دیگران سفارش کنید. هم چنین از راه و روشی که کیان 
انان را در هم ریخت و قدرتشان را از بین برد دوری کنید؛ یعنی از کینه 
توزی, دشمنی, بدخواهی برای دیگران 


و یاری نکردن دیگران اجتناب کنید. 


درباره حالات مومنان پیش از خود بیندیشید و بینید در موقع آزمایش های 
الهی و رویدادهای جان فرسا چگونه بودند؟ آپا چنین 9 که آنان بیش از 
دیگران سختی کشیدند و رنج بردند و با تنگدستی زندگی کردند؟ فرعون ها 
ا انا نسم مت آان را به دی وه دای نوی نی ۱ 
جرعه جرعه به ایشان نوشأنيدند, زیرا| در سلطه و استیلای ان ها بودند و 
چاره ای برای نافرمانی و دفاع نمی یافتند. تا آن گاه که خداوند شکیبایی و 
پایداری آنان را در راه محبت خود مورد نظر و توجه قرار داد و آنان را از 
گرفتاری های سخت رهایی بخشید, در این هنگام مقمنان به فرمانروایی 
رسیدند و به آرزوهای خود دست يافتند. (282) 


روش عقلانی 


از جمله امتیازات انسان. داشتن قدرت تفکر و اندیشه است. عقل. 
موجودی مجرد است., اما مجرد تام نیست. بلکه به بدن تعلق دارد و چون 
متعلق به ماده است, حرکت و تکامل دارد. چنان نیست که عقل و نفس 
انسان از آغاز وجود تا آخر عمر یک نواخت باقی بماند, بلکه با استفاده از 
بدن به طور مداوم در حرکت و تکامل است. انسان ها در مقدار عقل یک 
سان نیستند, بلکه هر انسانی در مرتبه ای از عقل قرار دارد.سعادت دنیوی 
عبت و کاعل است, بر اتسائی مین توانه به حعل خیش بت ید و آن را 
کامل تر گرداند؛ از این روء اسلام به انسان ها توصیه می کند در تکمیل 
عقل خویش بکوشند. هر چه انسان از عقلاش بیشتر استفاده کند, عقلاش 
کامل تر خواهد شد به همین جهت 


قرآن از کسانی که از عقل خویش استفاده نمی کنند به شدت انتقاد می 
کند و می فرماید: 


آفلا یعقلون. 


از میان اشیای عالم عقل از همه ارزشمندتر است. از امام علی (علیه 
السلام) نقل است: 

جبرییل بر حضرت آدم (علیه السلام) فرود آمد و گفت: مأمورم تو را میان 
سه چیز مخیر سازم تا یکی را بر گزینی, و دوتا واگذاری, آن سه چیز عقل, 
حیا و دین اند, آدم (علیه السلام) گفت عقل را برگزیدم. جبرئیل به حیا و 
دین گفت: شما برگردید. گفتند: 


ای جبرییل ما دستور داریم که همراه عقل باشیم هر جا که باشد, گفت: 
اکتار با شما است دادعت۱2۵۰ 


حضتر تب قلی (علنه السلاس در اسمت ففل. عیفر اد 


بینایی (آگاهی دل) با دیده ها و چشم ها نیست. چشم ها به صاحبشان دروغ 
می گویند. ولی عقل به کسی که از او پند بخواهد خیانت نمی کند. (284) 


ویژگی های روش عقلانی 


راه های پرورش قدرت تفکر و تعقل 


در بعضی از احادیث به اهمیت تجربه در پرورش تفکر و تعقل اشاره شده 
است. حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: 


العقل غریزه تزید بالعلم و التجارب؛ (285) 
عقل, استعدادی است که به وسیله علم و تجربه زیاد می شود. 
و در حدیت تیکز فرموده اند: 


ااففل عفلان» عقل انیم وغل التصرنهر.ي کلاهما وق ال الحتفیت: 
(286) 


عقل دو گونه است: 


یکی عقل طبیعی که به صورت استعداد است و دیگری عقلی که در اثر 
تجربه حاصل می شود و هر دو به بهره وری می انجامد. 


انسان عاقل, هر کاری را که مناسپ است انجام می دهد. حضرت علی 
(علیه السلام) در جواب کسی که از ان حضرت خواست تا عقل را توصیف 
کنند, فرمودند: 


هو الذی یضع الشی ء مواضعه؛ (287) 
عاقل کسی است که هر چیزی را در جای خود 


تک اسان سای کمن همست آن یت لس ات یه 
است که انسان به خود عادت دهد که قبل از شروع هر عملی, کاملا در 
اطراف و جوانب ان بیندیشد و در سود و منفعت ان تامل کند. حضرت 
علی (علیه ااسلاه نمی ماه 


من نظر فی العواقب آمن من النوائب؛ (288) 


هرز کسن ده خواقب آشمر یت ام کنور ا یت ها ی وشوار‌عرهای ان 
ها در امان خواهد بود. 


امیرمومنان (علیه السلام) می فرمایند: 
التثبت رس العقل, و الحده رس الحمق؛ (289) 
عاقبت نگری, وان عقل و نو وخ رأس حماقت است. 


7 یکی دیگر از راه های تقویت نیروی عقل, مشورت کردن با عقلا و استعداد 
از افکار و آرای آن ها است. کسانی که در کارها با دیگران مشورت و 
نظرخواهی می کنند ؛ چنان است که گویا عقول دیگران را به استخدام خود 
در آورده اند. در صورتی که مشورت کننده به قصد یافتن حق, به سخنان 
آن ها خوب گوش دهد, می تواند بهترین آن ها را انتخاب کند, آن گاه 
تصمیم بگیرد و وارد عمل شود. انسان هر قدر هم عاقل باشد باز هم از 
مشورت بی نیاز نیست؛ هر چند تصمیم گیری نهایی با خود او است. 
حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: 


من شاور ذوی الألباب دل علی الرشاد؛ (290) 
هم ایشان می فرمایند: 

من لم یستشر یندم ؛ (291) 

هر کس مشورت نکند پشیمان خواهد شد. 
مصاحبت با نیکان و عدم مصاحبت با نادانان 


انسان هایی که در یک اجتماع زندگی می کنند, نسبت به هم حالت تا و 
تاثر دارند. اگر انسان با دانشمندان و عقلا مصاحبت داشته باشد, غالبا 
علمی, منطقی و عاقلانه رفتار می کند؛ اما اگر با افراد جاهل و 


کم عقل رفت و امد کند, رفته رفته به سوی نقصان و سقوط می رود به 
توصیه شده که با دانشمندان و عاقلان معاشرت کنید و از معاشرت با 
افراد جاهل و کم عقل تا حد ممکن اجتناب کنید. حضرت علی (علیه 
السلام) می فرمایند: 


من ترک الاستماع من ذوی العقول مات عقله؛ (292) 

هر کس استماع از صاحبان عقل را ترک کند. عقلش می میرد. 
ایشان توصیه می فرمایند: 

صلاح الأخلاق معاشره العقلاء؛ (293) 

ضلاع اخلاق در معاشرت با عقلا انست. 

از سوی دیگر هشدار می دهند: 

فساد الأخلاق معاشره السفهاء؛ 

فساد اخلاق در معاشرت با سفیهان است. 

من صحب جاهلا نقص من عقله؛ (294) 

هر کس که با جاهل هم نشین باشد از عقلش کاسته می شود. 
روش عادت 


وقتی انسان عملی را به طور مستمر تکرار کرد, به تدریج با ان خو می 
گیرد و حالتی در نفس به وجود می اید که اصطلاحا عادت نامیده می شود. 
انسان با عمل مزبور انس و الفتی خاص می یابد و تمایل به ادامه ان پیدا 
فن. کندم عفن اسی اام علی در اعدا برای اسان دشوار وستی 
ناگوار باشد, ولی بعد از تکرار و حصول عادت. همان عمل آسان و گوارا 
می شود؛ به گونه ای که گویا از طبیعت صادر می شود و یک فعل طبیعی 
است. حضرت علی (علیه السلام) در اين باره می فرمایند: 


العاده طبع ثان؛ (295) 


عادت. طبیعت تانوی است. 


علمای اخلاق, تعلیم و تربیت, عادت دادن را یکی از روش های مهم تربیت 
می دانند. اگر در زمان لازم انسان به کارهای خوب عادت نکرد. بعدها هم 
چندان به ان عمل پایبندی نشان نمی دهد. از اين روء حضرت علی (علیه 


السلام) در تأکید به عادت دادن به عمل نیک می فرمایند: 


عود نفسک فعل المکارم, و تحمل آعباء المغارم, تشرف نفسک و تعمر 
اخرتک, و یکثر حامدوک؛ (296) 

نفس خودت را به انجام کارهای نیک و تحمل بار غرامت های مردم عادت 
بده تا نفس تو شریف و آخرتت آباد شود و ستایش کنندگانت بسیا یار گردند. 
در بیانی دیگر می فرمایند: 


خویشتن را , به نیکوکاری عادت بده؛ ؛ زیرا آنچه را از تو پدید آید, زیبا می 
سازد و پاداشت را نزد خدا بسیار و کامل می گرداند. (297) 


باز هم می فرمایند: 
عود لسانک لین الکلام و بذل السلام یکثر محبوک, و یقل مبفغضوک ؛ (298) 


زبانت را به نرمی سخن و سلام کردن عادت بده تا دوستانت بسیار و 
دشمنانت کم شوند. 


و در بیانی دیگر می فرمایند: 
کفی بفعل الخیر حسن عاده؛ (299) 
برای نیکوکاری, عادت به آن کافی است. 


ویژگی روش عادت 


ترک عادات 


از طرفی باید توجه کرد که ترک عادت بسیار دشوار و احیانا محال است. 
حضرت علی (علیه السلام) نیز به این مهم اشاره می فرمایند: 


آصعب السیاسات نقل العادات ؛ (300) 


امام علی (علیه السلام) غلبه بر عادت را نوعی فضیلت شمرده و می 
فرمایند: 


الفضیله غلبهه العاده؛ (301) 
غلبه بر عادت (بد) یک فضیلت است. 
غالبوا آنفسکم علی ترک العادات, و جاهدوا آهواء کم تملکوها؛ (302) 


در ترک عادت ها بر نفس خودتان غلبه و با خواسته های نفس مبارزه کنید 
تا نفس خویش را در اختیار بگیرید. 


روش پیشگیری 


زار ۵ کنوار اسان سار ار‌خراسا احصافی ال طعی وان 
نزدیکان است. در تربیت فرزندان باید این شرایط را مهار کرد و فرزندان 
را به سوی اهداف تربینی رهنمون شد. باید همواره یاور فرزندان بود و 
انا ار رات ه اس های رن احمای خط سس آ ظ رین 
خطراتی که انسان را تهدید می کند. مصاحبت و هم نشینی با دوستان 
الب ات ام خی اضا ها ای من اه دارگ بر من 
فرمایند: 


یفک مت فان و وک من آغزای 3093 
دوست تو کسی است که تو را نهی کند و دشمن تو کسی است که تو را 
بفریبد. 


بنابراین, افرادی که انسان را به سوی گناه و نافرمانی خدا دعوت کنند, در 
واقع دشمن انسانند. هم چنین ایشان انسان را از هم نشینی با افراد 
دروعکو بر خر ام دارند همی: فر مایند: 


القریب؛ (304) 


از دوست شدن با فرد دروغگو پرهیز کن؛ زیرا او همانند سراب است. دور 
را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور نشان 


می دهد. 

هم ایشان انسان را از هم نشینی با بدان برحذر داشته و فرموده اند: 
ایاک و مصاحبه الفساق؛ فان الشر بالشر بلحق؛ (305) 

از مصاحبت با فساق بپرهیز؛ چون شر با شر پیوند می خورد. 

روش خاطرات خوشایند 


یکی از شیوه های جالب توجه در تربیت فرزندان. همراه ساختن امور دینی 
و معنوی با خاطرات خوشایند است؛ بدین صورت که رفتار و اداب دینی و 
مذهبی را در یک فضای مطبوع و همراه با ایجاد خوشایندی و مطلوبیت به 
فرزندان القا کرد؛ مثلا هنگامی که فرزند را همراه خود به مجالس مذهبی 
یا نماز جمعه می بریم. حتی الامکان برای انان هدیه يا خوراکی تهیه کرده و 
یا آنان را بیشتر در مجالس ائمه که همراه با شادی و پذیرایی است ببریم 
تا خاطره شیرینی از این مجالس برای همیشه در ذائقه آنان باقی بماند و 
رغبت و تمایل بیشتری برای حضور در چنین مجالسی از خود نشان دهند. 
حضرت علی (علیه السلام) در حدیثی به این شیوه جذاب و موّثر اشاره 
فرموده اند: 


طرفوا آهالیکم فی کل جمعه من الفاکهه کی یفرحوا بالجمعه؛ (306) 


در هر جمعه, مقداری میوه برای خانواده تان تهیه کنید تا آنان از فرا 


رسیدن جمعه ها شادمان باشند (و جمعه ها را دوست داشته باشند). 
روش سیاحت 


مان های مختلف با ویژگی های متفاوتشان بر روحیه انسان اثار متفاوتی 
به جا می گذارند, قران مجید انسان را به سیر و سیاحت در روی زمین 
دعوت می کند و این روش را برای تحقق اهداف عمده زیر مفید و موّثر 
قی. ذآند: 


1 یرای شناخت دا آن جا که فی فرمایده 


مات زتودی تشاته:هانمان»ر | .در سر اسر جهان ور در درون انسان ها به آنان 
نشان خواهیم داد تا ثابت شود که خداوند حق است. (307) 


اهر کردن معا قرآن هی فرما ند 


اگر انسان سیاحتش همراه با تأمل و تفکر باشد؛ از این طریق می تواند به 
وجود عالمی دیگر به نام قیامت رهنمون گردد. 


)308( 


روزی طاغیان و ستم کاران در آن به سر می بردند. برود, پایان کار 
مجرمان را مشاهده می کند. خداوند به پیامبرش می فرماید: 


به مردم بگو که در روی زمین به سیاحت بپردازید تا از پایان کار مجرمان 
آگاه شوید. (309) 


السلام) اهمیت ۷ در ۳ زمین را به فرزندش با ز گو نموده می 
فرمایند: 


و سر فی دیارهم و آثارهم فانظر فیما فعلوا و عما انتقلوا و آين حلوا و 
نزلوا؛ (310) 


در سرزمین و آثار باقی مانده از آن ها سفر کن و به دقت تأمل نما که آن 
ها چه کارهایی انجام داده اند و از کجا منتقل شده اند و در کجا فرود آمده 
(قبر) و در کجا منزل گزیده اند. 


بخش سوم 


مقاوم سازی نسل, وظیفه ای همگانی 


در عصری بس خطیر زندگی می کنیم که می توان آن را عصر بحران ها و 
تهاجم ها نامید. عوامل آشوب آفرین و مفسده جو رو به گسترش و فزونی 
هستند. از آن جا که دشمن برای مبارزه با انقلاب اسلامی و 
افروزی طرفی نبسته است. جبهه جدیدی با چهره فرهنگی گشوده که 
سیار خطرناک تر و آسیم نکم ر آثر یه طامی است زیر کل اسب 
پذیر و تهاجم پذیر - که ماسفاته رهم آنان یز آندی تست بو علت ضعی 
فرهنگی و محدودیت های فکری, مقأومت و پایداری لا زم را در برابر 
تهاجمات ندارند. بر این خطر باید افرادی را افزود که به دلایلی در خط 
مکتب نبوده و در سایه تربیت غلط, آب رت در کامشان گواراتر است و 
به صورت مستقیم يا غیرمستقیم مبلغ انديشه های 


غربند و با الگوگیری از شیوه زندگی و راه و رسم آنان به نشر و گسترش 
ایده ها و آرمان های 3 می مت در چنین شرایطی, مسئولیت 


در شرایط موجود سه وظیفه اولیه فرا روی ما است : 
1 شناخت درد؛ 


ضروری است که متولیان تربیت. پیش از هر چیز درر را بشناسند و بدانند 
در جامعه و در سطح نسل جوان و خانواده ها چه می گذرد. نگاهی به رفتار 
و کردار, اخلاق فردی و اجتماعی داشته و آن را با خطوط و تعالیم اسلامی 
ارژیابی کنند: آنگاه به. خود و تسل خویش هشیار باشند و دریابتد که جامعه 
چه سمت و سویی دارد و نسل ما در معرض چه خطراتی قرار دارد. 


2 ارزیابی و تخمین؛ 


ارزیابی حقایق و واقعیت ها و هم چنین تأمل در آن ها و پاسخ به اين 
سوالات ضروری است که آپا شیوه های رفتار و گفتار, پوشش ها و 
کوشش ها, عملکردها و مواضع در جامعه ما همان است که اسلام خواستار 
آن است : ابا نم و انا پاسیم سل خوان ایا مه اعتادات 
چگونه باید مظاهر فرهنگ خودی و فرهنگ بیگانه را شناخت؟ به چه میزانی 
ا ارارا سکع هلیسو فا ای فمراهسا کشت نم ند 
واقعی به چه امکاناتی نیازمندیم؟ 


3. برنامه ریزی در جهت اصلاح؛ 


اگر در جمع بندی به این نقطه برسیم که در راهکارها و برنامه ریزی ها 
اشکالاتی وجود دارد, اصلاح برنامه ها و تلاش در جهت زدودن اثار 
نامطلوب تهاجم فرهنگی دشمن و حداقل فقاوم. سارک ی مرا ان 
ضروری است. 


برای ريشه کنی. قیامی همگانی و جدی لازم است؛ اما خط مقاوم سازی. 
مهم ترین برنامه امروزی ما است امروز بیش از هر عصر و دوره ای, نیاز 
به نسلی بااراده و مقأوم داریم که در برابر تهاجمات نلرزد و در برابر 
صدمه آفرینی های خصم جای خالی نکند. ما خواستار نسلی مبارزء میدان 
دار و تلاشگر در عرصه علم و عمل هستیم. 


مقصود از مقاوم سازی چیست؟ 


واژه مقاومت عبارت است از ایستادگی کردن. برابری کردن, پایداری 
0 و به معنای پای داشتن. تیا ورزیدن و پافشاری کردن هم آمده 
۳ مقاوم کسی است که در برابر آن خواسته فریاد اعتراض و 
نارضایتی سرمی دهد و پایدار و تسلیم ناپذیر است. هنگامی که در تربیت, 
بحجت از مقأوم سازی به میان می 1 هدف؛, تربیت نسلی است که در 
برابر تحمیلات ناصواب و تهاجم ها و نیز در برابر اعمال زور و قدرت و 
القای آرمان های خلاف, ایستادگی کند و تسلیم نشود. هدف این است که 
نسلی را بپرورانیم تا در برابر شرایط دشوار و ناهماهنگ, در برابر بیعت 
خواهی خی .در ترابر ضدفه افرز بت وخفله تظاهی خصم, استوار بماند و 
با ريشه های عمیق اعتقادی, در برابر تندباد حوادت 0 نجنبد. (311) 


در جریان ند کین انسان فشارها, تحمیلات و ناملایماتی وجود دارند که 
واکنش و موضع همه افراد در برابر آن ها یکسان نیست. کرفهی.دز ترآنز 


آن تسلیم اند و با هر باد و طوفانی, چون خس و خاشاکی سبک و بی وزن 
به حرکت و جنبش در آمده و به 


جهتی که طوفان در حرکت است ؛ ؛ راه می افتند. اینان در پیشگاه داوری 
اسلامی محکومند و به فرموده علی (علیه السلام) آتباع کل ناعق (312) 
می باشند. گروه دیگر, اندک مقاومتی دارند؛ ولی مقاومتشان ريشه دار 
نیست. ترس ها, ضعف ها و احساس حقارت ها نمی گذارد آن چنان که 
باید, به سوی مقصد پیش بروند.اما دسته سوم, در برابر دشواری ها و 
تحمیل هاء مقاومت ورزیده و به دقاع برمی خیزند, رنج و زحمت ناشی از 
آن را ؛ ۱ ۲ , تشنگی, زندان و تبعید می 
اند. حضرت علی (علیه السلام) در ی می فرمایند: 


المومن آصلب من الصلد؛ (313) 


حضرت درباره مقاومت و پایداری در برابر دشمن, راهبردی جاودانی به 
فرزندش محمد حنیفه یاد می دهند که دوای دردهای ما است: 


تتول العال و لا تنل عض خی ناخ نو آغن هی قدفن» الا رن 


قدمک ارم ببصرک آفضین القوم و عض بصرک واعلم آن النصر من عندالله 
سبحانه؛ (314) 


ممکن است کوه ها از هم فرو پاشند, ولی تو سست و بی پای مباش: 
دندان هایت را بر هم بفشار جمجمه و سرت را به خدا بسپار. گامت را در 


زمین چون میخ استوار بدار. با چشم خود دور دست ترین نقطه دشمن را 
بنگر. دیدگانت را بر هم بنه و بدان که پیروزی از سوی خدای سبحان است. 
البته مقاومت نیز باید همانند ایمان در تمام اعضا و جوارح ريشه دوانده و 
کل وجود به صورت واحد و یک پارچه دراید: 

- در بدن و اعضا باید مقاومتی پدید آید تا به سوی عصیان و گناه میل نکند. 
در زبان 


باید مقاومتی باشد تا به هرزه ی آلوده نشود, مقأومت در چشم, غربزه 
و ... هر کدام می تواند سازنده باشد. 


کار ها ام و ار ما نومه ها ال واه 


- فهم و بصیرت ها باید مقاوم شود تا زرق و برق دنیوی ما را نفریبد. مادام 
که برای ادمی سیری باطنی و بی رغبتی درونی پدید نیاید مقاومت بی 
فایده است. 


یفاضا دای نما ها ها اساسا اس تاه 
امور و جریانات انحرافی حساس بود عوامل مخل رشد را شناخت و در 
مقابل نْ پایدار بود. مقاومان و مقاومت آفرینان باید جریان شناس و موح 
شناس باشند و از خطوطی که در عزصه.های ملی و بین الفللی وجود 
دارد, اگاه باشند و بدانند در چه عصر و دوره ای زندگی می کنند و چه 
خی رصان وایوات امه امن و ها ات 


و تسیا ری وا هل یفن کم مرده راد اسان رما خوامل انتخرافی: 
عافیت لین اراهر خاموی دس مصاعت انوس بار عت ارت مان حون 
تهی می سازند. انسان مقاوم, باید موضع داشته باشد. دین داری متعهدانه, 
بینش داری مومنانه. خط داری مسئولانه و جریان شناسی موشکافانه, 
من را به موضع داری می کشاند. 


در نهایت می گوییم: در برابر تهاجم دشمن؛ دو راه پیش روی ما است: 
کی وا سل شیوا مه تا خی 


2 مقاوم سازی نسل در برابر هجوم دشمن به گونه ای که در مقابل 
تبلیغات از خود بیگانه نشود. در مقابل زرق و برق ها خود را نبازد و با 
دشمن هم آوا نشود. در راه مقاوم سازی خود, خانواده و اجتماع نیاز به 
ابزاری است که 


توجه به آن ها کار گشا خواهد بود: 

الف) درک هویت خود؛ 

غرض از هویت, هویت ذاتی, فطری, تشریعی, فرهنگی و در یک کلام هویت 
اشایی ما اس ها ان هانی ,فش که فقطرت سا رک ای ارو 
(علیهم السلام) پرورش یافته ایم. سیر و سلوک ما در زندگی من الله و 
الی الله است و فرجام ما نیز عندالله است. 

ب) ایمان و باور؛ 

در راه مقأوم سازی, باوری راستین لازم است؛ باوری که در عمق جان ما 


ريشه دوانیده و نوافرین باشد. ایمانی که خصوصیات ان را حضرت علی 
(علیه السلام) در خطبه همام فرموده اند. (315) 


باید خود را گرانقدر و باارزش بدانیم و وجود خود را از بنفه ملع نیم ما 
ی ی ی و و انسانی صحه 
آلا و آن لیس لأبدانکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغبرها" (316) 

بهای وجود شما. بهشت است مبادا آن را به غیر بهشت بفروشید. 

د) اعتماد به نفس؛ 

ی و ی ی , تکیه گاه و 
پناهگاه متين و محکم در برابر ناملایمات ایستادگی کی کنیم که قرآن می 
فرماید: 

الله ولی الذین آمنوا؛ (317) 

خدا| ولی کسانی است که به او ایمان آورده اند. 


ومن یتوکل علی الله فهو حسبه؛ (318) 


هی کف مه ها کل کتهکها آز سراف ات 


ه ت۱۳ 


ما در راه پیشبرد مقاصد خود نیازمند صبر یم . صبر در زبان قرآن و روایت 
نوعی مقأومت و پایداری است نه تسلیم, ناروایی و 


سازشکاری. خداوند ۳ سی ام فصلت می فرماید: 


ان الذین قالوا ربنا الله ثم آستقاموا تتنزل علیهم الملائکه آلا تخافوا و لا 
تحزنوا؛ 

آنان هدف جود را الله قرار دهند تن رام ان ثبات و استقامت بورز ند 
خداوند فرششتکان رجمت .م عتابت خود را جه کمک آنان ام فرستید که ور 
تا مرک ره شکی اش آشره متکس و شتا یف ری وین 


و( وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری: 


عوامل موّثر در تربیت از منظر امام علی (علیه السلام) 
به طور کلی عوامل موّثر در تربیت را می توان به دو دسته تقسیم کرد: 


عوامل ورائتی و عوامل محیطی؛ عوامل ورائتی قبل از تولد تأثیر گذار 
است., هر چند نمود و تجلی تانیر اه آن ها پس از تولد فرزند و رشد او 
آشکار می شود اما ناثیر عوامل محیطی عمدتا پس از تولد است. هر دو 
اه وا و اه ها اما ار ره ات 


1 عوامل وراثتی 


هر چند در میزان خات امن وراثت در تربیت اختلاف است. اما در مجموع 
تأثیر آن غیر قابل انکار است. عامل ورائت از طریق ژن ها بر فرزندان 
کات می گذارد و بسیاری از ویر کوب های ظاهری و روانی والدین به 
کودکان منتقل می شود. امام ره (علیه السلام) با وقوف و اگاهی به این 
مهم در انتخاب همسر بسیار دقیق بوده اند؛ زیرا همسر به عنوان یک رکن 
خانواده, در تربیت فرزندان موثر خواهد بود. حضرت علی (علیه السلام) در 
تاش ومد سا لیم اتشر نس سای ات 


فرماندهان سپاه را برخورداری از اصالت خانوادگی و ریشه دار بودن 
برشمرده اند. ان جا که می فرمایند: 


نم آلصق بذوی الأحساب و آهل البیوتات الصالحه؛ (320) 


...و از آنان که گوهری پاک دارند و از خانواده های صالح و شایسته اند. 
هم چنین در بیان ویژگی های کارگزاران می فرمایند: 


تفع نوم اه ازریم هم الضاع من اهل اشمتات الصالحت (321) 


برای کارهاء کسانی را برگزین که از تجربه و نجابت بهره مندند واز خانواده 
های ريشه دار, شایسته و پیشتاز, پیش از پیروزی اسلام, برخاسته اند؛ که 
چنین کسانی در اخلاق. برتر و در ابرومندی, سالم ترند, به به ازمندی های 
مادی, کمتر نظر دارند و به پایان کارها بیشتر می اندیشند. (322) 


2 عوامل محیطی 


علاوه بر عوامل ورائتی, عوامل محیطی نیز در تربیت موثرند. منظور از 
عوامل محیطی, همه عواملی است که پس از تولد کودک او را نبحت ناثیر 
قرار می دهند و دز شکل گیری. شخصیت او موترنده این عوامل شامل 
خانواده, دوستان؛ همسایگان, انجمن ها, تشکل ها و مانند آن ها هستند. آن 
حضرت به این مسائل تنوجچه دارند و بیش 0 روی عامل خانواده و 
دوستان تاکید کرده اند. 


نگاهی گذرا به مسئولیت خانواده و اجتماع 


سدر جامعه (موناج 2] تِِ در اثر تمهیداتی انسان از هنگام تولد 
تاثین کذ ار دا و ات خانو‌اده و تیم ی کر ره و بر 
اساس آن مراحل اجتماعی شدن را نیز به دو بخش نخستین و دومین 
درون جامعه نیز انسان ها به یک نسبت. تحت تاأثیر نیستند و هر دسته از 
ان ها می تواند تحت تاثیر 


عوامل متفاوت قرار گیرد و لذا در مراحل مختلفی اجتماعی شدن را طی 
می کند؛ مسیری مثل مدرسه, دانشگاه. محیط کار. محیط ِِِِ در 


خارج و داخل و هم چنین رادیو, تلویزیون. مطبوعات و ... که هر یک به 
گونه ای می تواند بر روی انسان ها و تطبیق آن ها با جامعه تأثیرگذار 
باشد. 


عوامل موّثر بر رشد و شکل گیری شخصیت در درجه اول به آن بستگی 
دازد که املنا مه مربنان حه اهدافی ال می. کتند. از ان ها کق‌هفای اه 
نوشتار بر اختصار است. از بین مراحل مختلف اجتماعی شدن, دو سیستم 
خانواده و جامعه را به طور گذرا و با نگاهی کاربردی مورد بررسی قرار 

می دهیم. یکی از تفت رها پرورش صحیح در جامعه سلامت کامل 
جلسمی؛ روانی, فکری عاطفی و . .. خانواده های 0 است. تأثیرات ت متقابل 
فرد وا معه مر یک کر تحفیها. انکاوتای بن آاشت: سابرایودییحا مه شالم 
به طور مسلم در برگیرنده خانواده های سلیم است. خانواده های سالم با 
ِ فرزندانی سالم, درهای سلامت و سازندگی را به روی جامعه می 


مسئولیت خانواده در تربیت 


خانواده از دیر زمان رکن طبیعی و اساسی جوامع انسانی به شمار می 
رفته که هم با ضروریات زندگی وهم با سرشت و طبیعت انسانی سازگار 
بوده است. در اهمیت و ارزش خانواده همین بس گفته اند: 


خانواده نخستین آموزشگاه و پرورشگاه انسان و انتقال دهنده فرهنگ 
تمدن در محل کسب ارزش ها و فضایل اخلاقی و زمینه ساز تکامل و 
تحول است. در یک جمله, سعادت و شقاوت جامعه در گرو تامین سلامت 
پا عدم سلامت خانواده است. آغاز تربیت اجتماعی از ز جامعه کوچک خانواده 


آغاز شده و فرزندان نخستین برخوردهای اجتماعی را دزون.فی. ازمایند. 
رفتار با پدر, 


مادر, برادران و خواهران, ابتدایی ترین ارتباط اجتماعی است. اگر 
فرزندان بتواند توافق و سازگاری مناسب داشته باشند و آن را در خانه و با 
نزدیکان خویش به درستی تجربه کنند, در اجتماع تیک تر نیز نقش 
اجتماعی خود را به درستی ایفا خواهند کرد. 


این نکته مورد توجه حضرت علی (علیه السلام) قرار گرفته و به امام 


یا بنی ! عاشروا الناس عشره ان غبتم حنوا الیکم و ان فقدتم بکوا علیکم؛ 
(323) 


فرزندم ! با مردم به گونه ای معاشرت و ارتباط داشته باشید که اگر از 
نظرشان دور شدید, دل در هوای شما داشته باشند و اگر مردید بر شما 
بگریند. 

امام علی (علیه السلام) در سیره تربیتی خویش, برای برقراری ارتباط 
درست و سالم با دیگران و نیز برخورد با ان ها معیار و ملاک کلیدی را به 
فرزندان خود ارائه فرموده اند: 

فرزندم ! خود را در میان خویشتن و دیگری میزان قرار ده. 

سپس در ادامه فرموده اند: 

پس آنچه را برای خود دوست می داری؛ برای غیر خود نیز دوست داشته 
باش و آنچه را برای خود خوش نداری برای دیگران نیز خوش مدار. ستم 


نکن چنان که دوست نداری به تو ستم شود و نیکی کن چنان که دوست 
داری به تو نیکی کنند. (324) 


ایجاد چنین بینش درستی, بر عهده والدین نهاده شده؛ زیرا خانواده. مهم 
ترین و مثرترین عامل تربیت فرزند است. 


اهمیت خانواده آن جاأ 9 چندان می شود که از سوبی در عامل ورائت 
۱ ۱۱ 2 
خانواده می تواند زمینه پیداکردن 


دوستان شایسته, مدرسه مناسب, محله مناسب و همسایه های مناسب را 
فراهم آورد. از این روه شرط توفیق آنان در اين مسئولیت مهم, تا نستکی 
شخصیتی هر یک و نیز توافق, هماهنگی و صمیمیت بین آنان است تا در 
پرتو آن. محیطی امن, آرام. پاکیزه و سالم برای فرزندان فراهم کنند. 


نقش پدر و مادر در خانواده 


در سیره تربیتی امام علی (علیه السلام) وظیفه سنگین پدر مورد توجه 
قرار گرفته است. گرچه مسئولیت عمده پدر سیاست گذاری و اداره امور 
بیرونی است ؛ اما در عین حال همکاری او در امور خانه و ایجاد جو 
انم ی ی ای وه اس سرت ای ای لاه ما ای ند 
مسئولیت های بزرگ اجتماعی داشته و در مقطعی هم وظیفه حکومتی بر 
ان یک انا ار را هه ار مس تال 
نبوده اند. ایشان می فرمایند: 


رسول خدا وارد منزل ما شد, در حالی که فاطمه در کنار دیگ نشسته و 
من درحال پاک کردن عدس بودم. رسول خدا فرمودند: 


ای اباالحسن ! کسی که در خدمت عیال خود باشد و خدمت به عیال را ننگ 
نداند, خداوند نام او را در دیوان شهد | ست می کند. (325) 


کان انیر المغمتین (غلیه الساام) باتهم ی و بکسشن ه کات فاطید 
علیها السلام تطحن و تعجن و تخیزه؛ (326) 


ی اما هرت ار ی وا را ی انم 
جاروب می کرد و حضرت زهرا علیهاالسلام ارد تهیه و خمیر می کرد و نان 


هم چنین سفارش می فرمایند که رعایت حال همسر بشود و با خوش 
رفتاری, کانون خانواده را گرم و زندگی مشترک را سرشار از 


صفا و صمیمیت کند. امام علی (علیه السلام) به فرزندش محمد حنیفه 
فرموده اند؛ 

فرزندم ! اگر بتوانی زن را از انجام کار هایی که فراتر از توان او است 
بازداری, چنین کن؛ چه اين که چنین کاری زیبایی و جمال او را حفظ و خیال 
او را اسوده تر می کند و به حال او نیکوتر است؛ زیرا زن, ریحانه و کل 
است نه قهرمان پس در هر حال با همسر مدارا کن و هم نشینی و 
مصاحبت با او را نیکو گردان تا اين که زندگی و عیش تو باصفا و بدون 
دغدغه شود. (327) 


دیگر اين که سعی کند در کسب حلال کوشا باشد و درآمد حلال به خانه برد 
و فرزندان خود را از لقمه حلال بهره مند گرداند. براین اساس می 
فرمایند: 

ییالال مش از 52۵ 

بر تو باد تهیه روزی حلال و نیکو احسان کردن بر خانواده. 


بنابراین, در دیدگاه علی (علیه السلام) بیش از تامین معیشت, حلال بودن 
چندانی ندارد. 


هم چنین از منظر امام اه (علیه السلام) توجه به روحیه اعضای خانواده 
به تناسب ویزذگی های فردی. و رواتی آنان از اهمیت ویژه ای برخورداز 
است. البته تنوجچه یه علایق و خواسته های اعضای خانواده, تنوجچه لجام 
کسخته موس ضا باه ی که اوه توخمربه حفا ره ها روا معی: ید 
حق و مشروع آنان است. 


علاء پسر زیاد حارثی از برادرش به امام علی (علیه السلام) شکایت کرد 
که او جامه پشمین به تن کرده و از دنیا روی برگردانده و این باعث گردیده 
که خانواده و فرزندانش محزون و مغموم شوند. امام فرمودند: 


او را 


نزد من بیاورید. چون به نزدش آوردند, فرمودند: 


ای دشمنک خویش ! شیطان سرگشته ات کرده و تو را از راه به در برده 
است. ایا تو بر زن و فرزندانت رحم نمی کنی و چنین می پنداری که خدا 
انچه را پاک تر است بر تو روا فرموده. اما ناخشنود است که از ان 
استفاده کنی؟ او گفت: ای امير مقمنان ! تو نیز لباس خشن به تن داری و 
غذای نامطبوع استفاده می کنی. حضرت فرمودند: 


وای بر تو! من مانند تو نیستم. خداوند بر پیشوایان دادگر واجب کرده تا 
خود را با مردم ناتوان برابر کنند تا فقر و تنگدستی بر انسان فقیر غلبه 
نکند و او را , به هیجان وا ندارد. (3209) 


مادر خانواده که رکن دیگر خانواده است. همانند پدر نقفش عمده ای در 
تربیت فرزندان دارد. مادر علاوه بر این که از عوامل ورائتی به حساب می 
اید. نقش تعیین کننده ای در تأثیر محیطی نیز دارد. مادر. در تامین فضای 
عاطفی و ایجاد محیط امن و ارام برای فرزندان موثر است. نقش مادر 
برای فرزندان تا رسیدن به سن اموزش و رفتن به مدرسه, در مقایسه با 
نقش پدر بسیار حساس تر است. در سبره تربینی امام علی (علیه السلام) 
در شکل گیری روانی و اخلاقی به اهمیت شیر مادر تاکند شنم: اشت. 


از زنان کودن و نادان برای فرزندانتان طلب شیر نکنید؛ زیرا شیر بر 
سرنوشت غلبه می کند. (330) 


بنابراین, برخورداری از پرورش صحیح در خانواده که نخستین پایگاه تربیتی 
به شمار می رود به فرد کمک می کند و به او این فرصت را می دهد که 
در اجتماع موفق و قابل احترام باشد. خانواده فا امتانی فان و 


آبراه کوچکی است که فرد را به اقیانوس جامعه پیوند می دهد. خانواده ها 
بو اساس اه مر سس ان هه ای ایس و 
شوند: 


الف) خانواده های یک قطبی (هماهنگ) : 


پدر و مادرانی که در تربیت فرزندان به گونه ای یکیارچه و متحد عمل می 
و ی ی ات 
۳ یک مرکز مدیریت واحد فرار هت کترتد: و به روشنی می دانند که 
دیگرآن از آن ها چه انتظاراتی دارند. 


ب) خانواده های دو قطبی (ناهماهنگ) : 


در مقابل نمونه بالنده و سرزنده خانواده هماهنگ, با نمونه های دیگری از 
خانواده ها با مدیریت متفاوت روبه رو می شویم؛ اگر خانواده ها به صورت 
دو قطبی باشند و پدر ومادر در سیاست های تربیت خودشان هماهنگی و 
وحجدت نظر نداشته باشند, چنین خانواده هایی دو قطبی نامیده می شوند. 
یک قطب پدر و قطب دیگر مادر. تأثیر خانواده های دو قطبی در پیدایش 
روحیه ای به نام تعارض بسیار موّثر است. تعارض یک اصطلاح روان 
شناسی و یک وضعیت بد روانی است. زمانی که دو مسئله در عرض هم 
قرار گیرند که از جهت شدت کیفیت و تقویت هر دو جاذبه و دافعه شان 
یک سان باشد و فرد ناچار باشد یکی را انتخاب کند, در این حال وضعیت 
دشواری ایجاد می شود؛ زیرا امکان چشم پوشی از یک طرف بسیار 
دشوار می شود. 


راه های ایجاد محیط آرام در خانواده 


با تدابیری می توان محیط خانواده را صمیمی کرد تا فرزندان درد دل 
هایشان را با والدین مطرح کنند و حرف هایشان را بزنند. اگر چیزی می 
خواهند, از آنان بخواهند. گاهی می شنویم که پدری با پسر جوانش دوست 
است پا با او به مسافرت می رود, راه می رود و درد دل .هف. کنر اما 
گاهی رابطه ها 


تشریفاتی است. احوالی پرسیده می شود و به سلام و علیکی قانع هستند؛ 
یعنی آن قدر فاصله زیاد است که حرفی برای گفتن ندارند. یمیت موه 
ندارد. برای ایجاد محیطی آرام و صمیمی اصول زیر می تواند کارگشا 


1 وجود صمیمیت بین پدر و مادر؛ 


اگر می خواهیم فرزندان با ما صمیمی بوده. همکاری و اطاعت داشته 
باشند باید خودمان با هم صمیمی باشیم. عمل صمیمانه اعضای خانواده 
می تواند راه و جهت صحیح را به فرزندان منتقل کند. حضرت علی (علیه 
السلام) می فرمایند: 


مردم را با غیر زبانتان - عملا - به خوبی ها دعوت نمایید. (331) 
2 هوشیاری و دقت و حسابگری؛ 


اگر فرزند احساس کند اولیایش انسان های هوشیار و مشکل انیت 
هستند. در آن ها ایجاد صمیمیت و اعتماد می شود. اگر خانواده ساده لوح, 
ضعیف و غیر هوشیار باشد, فرزندان احساس صمیمیت نمی کنند؛ , موضع 
گیری می کنند و کار خودشان را انجام خواهند داد. 


باید فرزندان خاطره خوبی از رفتار اخلاقی و شخصیت تربینی والدین 
داشته باشند و احساس کنند که والدینشان راستگو, عادل و رستگارند. 


نباید با دیدن کوچک ترین تخلف فرزند. عکس العمل شدید نشان داد. 
برخورد منطقی با خطاها 0 فرزندان از اصول مهم ایجاد صمیمیت 


5 بها دادن به نقاط قوت فرزندان؛ 


ای در ایجاد صمیمیت دارد. 


6 ایجاد محیطی صمیمانه برای بحث و گفتگو؛ 


انسان باید وقت کافی در اختیار فرزندان بگذارد, برای آن ها قصه و 
داستان بگوید, موضوعی را طرح و پیرامون آن به بحث و گفتگو بیردازد. 
موقع صحبت کردن فرزند, کا 


گوش دهد. به او نگاه کند و لبخند بزند و به بحث و بررسی موضوع بیردازد. 


اين روش برای پرورش شخصیت فرزندان بسیار سازنده است؛ زیرا 
ایشان نیز دارای فکر و عقیده اند و دوست دارند در خانواده با آن ها 
مشورت شود که اگر به اين مهم توجه شود به تدریج آن ها نیز در هنگام 
مشکلات شخصی , تزا مشورت به سراغ خانواده می آیند و به سوی 


8 ایجاد محیط همکاری و تقسیم مسئولیت؛ 


کارها را ادلی متفه فاولانت سم کرد اک سم کار دی 
بی حساب عمل شود گاهی غیير عادلانه کاری به یکی از فرزندان تحمیل 
می شود و نتایج بدی را به بار می اورد. 


9 رعایت عدالت در بین فرزندان؛ 


0 ایجاد جهان بینی مشترک بین افراد خانواده؛ 


ما کتاب هایی خوانده_ ایم؛ مطالبی شنیده ایم؛ جلساتی رفته ایم که 
فرزندان ما با آن ها اشنا نیستند.. آنان کتاب: های دیگری. می. خوانند: 
جلسات دیگری می روند و تلقی و برداشت های ما با هم متفاوت می 
شود. در تیه ز فته. ر فنه: فاصله ما با آنان بیشتر می: شود. باید به همدیگر 
نزدیک شویم با به تدریج به جهان بینی مشترکی دست پیدا کنیم. (332) 


راه های رسیدن ارکان خانواده به اهداف متعالی 
. تلوجه به اهداف ار شمند. 


در هیچ حال والدین نباید در تربیت فرزندان برومند از توجه به اهداف 
ارزشمند و متعالی غفلت بورزند؛ زیرا پبدر و مادر پایه گذاران شخصیت 


فرزندان و معماران خوشبختی آنان هستند. آن ها باید از موقعیت به دست 
امده, نهایت استفاده را ببرند و همواره شر ایط مطلوب 


را از دست ندهند. حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: 
برای قلب انسان حالت اقبال و ادباری است. (333) 


یعنی انسان ها در مواردی با نشاط و انبساط و سرحال هستند چنانچه در 
بعضی از زمان هاء گرفته و کسل هستند. باید در زمان آمادگی اقدام نمود. 


2 شناخت و ایفای حقوق متقابل؛ 


شناخت حقوق متقابل یکدیگر و ایفای این حقوق نسبت به همدیگر و 
خودداری از مصاحبت و همنشینی با خانواده های ناباب؛ حضرت علی (علیه 
السلام) می فرمایند: 


نیازی به سوء ال کردن از شخصیت افراد نیست. شخصیت افراد همان 
است که در دوستان انان وجود دارد. (334) 


3 ترجیح منفعت زندگی بر منافع شخصی؛ 


برای بقأ و تداوم و تعالی خانواده و دست تاتمت به کانونی ارزشمند, 
مصلحت زندگی را بر منفعت شخصی ترجیج دهند و در راه رسیدن به 
اهداف متعالی از خود انعطاف پذیری نشان دهند؛ حضرت علی (علیه 
السلام) می فرمایند: 


با لجاجت دوستی حاصل نمی شود. (335) 

4 رعایت اقتصاد و اعتدال؛ 

از دل سختی ها و کوره مذاب زتدکین: اه بدید می ۳ انسان در 
زندگی با مشکلات گوناگونی مواجه می شود. همسران متعادل کسانی 
هستند که در همه مسائل زندگی, احساس مشارکت و سهیم بودن می 
کنند. اقتصاد و اعتدال ۳۹ را مراعات و از اسراف و تبذیر خودداری می 


فردی که اصول اقتصادی را رعایت کند. هرگز به فقر و نداری گرفتار 
نخواهد شد. (336) 


هم چنین می فرمایند: 


خداوند رحجمت کند کسی که اندازه خویش را بشناخت و از حد خویش در 
نگذشت. (337) 


5. تعادل در عواطف؛ 


خانواده متعادل ؛ خانواده ای است که در بیان عواطف از افراط و تفریط 


6 هم گرایی و همدلی؛ 


زوجین باید 


سعی کنند به مرز تفاهم و صمیمیت برسند. 2 
همسرتان جدا پرهیز کنید. جای آن را , به یک دلی و ٍ نک ارنکی .۵ یمیت 
بد هید. 


شناخت نقاط مثبت شخصیت همسر و تقویت و تشویق کردن آن. هم چنین 


تحمل کردن آن موثر است. حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: 

اگر برادر دینی تو عمل غیر صحیحی را انجام داد, برای آن عمل عذری 
بتراش و اگر نتوانستی عذر و بهانه ای بیاوری بکوش تا از سوی خود, انجام 
ان عمل را به نوعی توجیه کنی. (338) 

8 پرهیز از مردسالاری يا زن سالاری؛ 


در مدیریت درست خانواده. همواره از حق پیروی کنند و از دامن زدن زه 
مسئله مرد سالاری يا زن سالاری جدا پرهیز کنند 


9 اولویت فرزندان؛ 


در خانواده متعادل و مورد نظر اسلام, فرزندان جایگاه ارزشمندی دارند و 
در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها شرکت می کنند. کمی سن. دلیل بر 
تاضهایت»بوقن بر این ار توریتت: حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: 


در گوینده سخن منگر, به آنچه می گوید, نگاه کن. (339) 
0 عمل یک پارچه و صمیمی: 


در تربیت فرزندان؛ باید با رفتاری عادلانه, نک پارچه, صمیمی و هماهنیک 
عفن کرد و در توزیع توجه. محبت و نگاه با نهایت عدالت و انصاف با 
یکدیگر و فرزندان رفتار کرده و از مقایسه رنج آور بین فرزندان پرهیز 


د. 


باید در نگرش به مسائل, به جای بدبینی و یا خوش بینی ساده لوحانه, دیدی 
واقع بینانه داشت. 


2. اعتلای سطح عشق و محبت؛ 


ری ان اک فقوت 


متصاعد شده و دل ها را زیر نفوذ قرار می دهد. محبت نیروی محر که 


زند کون است که وجود ان ندز وندکی لازم و ضروری است. 


توقعات و انتظارات باید متناسب با امکانات و توانمندی یکدیگر باشد. به 
یقین هم خوانی خواسته ها و انتظارات م منطقی, روح تفاهم, همدلی و 
شادابی زندگی را افزایش می دهد. از همدیگر انتظار بی جا نداشته 
باشید, چنانچه حضرت علی (علیه السلام) فرموده اند: 


کاری که از غهده رنان خارج است:به ایشان:تخمیل:مکن: (340) 
اف مدای 1 

برای دست یابی به یک زندگی سالم و متعادل, عفو و تغافل از بعضی گفته 
ها و رفتارها و نادیده انگاشتن بعضی از اشتباهات و بهره گیری از سعه 


فیدر او یز زی:فتلتلی/ نت خانواده است. حضرت 
علی (علیه السلام) فرموده اند: 


تغافل تشکیل داده باشد. (341) 


از موشکافی عیوب و عیب جویی و به رخ کشیدن آن ها پرهیز شود. باید 
عیب پوشی, شر لوخه متاستنات: فزار کیرد با امتیت وه رامین وان 
در کانون خانواده برقرار باشد. 


6. پرهیز از امر کردن؛ 


در ارتباط و گفتگوها از لحن امرانه و تحکمی خودداری شود و نظرها 
درباره بهبود زتدکی. ور نرنگودو مناسب با فرزندان يا دیگران به صورت 
پیشنهاد ارائه شود. هر کلممٍ از گفتار انسان, در بردارنده بار عاطفی و 
رواتی است که می تواند تأثیر منفی یا مثبت ایجاد کند. سعی شود از 
کلمات ام با احترام و معبت استفاده شود. حضرت فلی (علیه السلام) 
در این باره می فرمایند: 


خوی نیکو از همه آداب بهتر 


است. (342) 


7 مهار خشونت؛ 

هنگام عصبانیت این گفتار مشهور علی (علیه السلام) مد نظر قرار گیرد: 
به هنگام خشم نه تنبیه, نه دستور, نه تصمیم. 

8. زندگی بر خوش بینی بنا شود؛ 

با ی واه ما ی کت ای فان هدام یی 
وه ]دای ها 


در تمام مراحل زندگی و در ارتباط خانوادگی, خداوند در نظر باشد و در 
گفتار و برخورد با همسر و سایر اعضای خانواده, نیت خالص شود. ایمان و 
پرهی زگاری. عامل مهمی در رعایت حقوق متقابل است. 


بندگان خدا! پرهیز گاری. قلعه ای بس استوار و مستحکم است و بدانید هر 
که از درون خود واعظ و زاجری نداشته باشد, عوامل بیرونی فایده ای 
نخواهد داشت. (343) 


نباید خود را برتر و بالاتر از همسر دانست. او شریک زندگی است. درجات 
تحصیلی, موقعیت اجتماعی. وضعیت سنی و امکانات مالی باید بر میزان 
فروتنی و خضوع بیفزاید. به خصوص زمانی که در پیشرفت های تحصیلی و 
موفقیت های مادی, همسر هم نقش اساسی داشته است. 


نباید همه کارها را به تنهایی انجام داد, بلکه باید از همسر و فرزندان نیز 
کمک گرفت. باید به جنبه های مشترک فکری و روحی همسر توجه کرد و 
سعی نمود خصایص مثبت و سازنده هر دو به تدریج بیشتر شود. 0 
علی (علیه السلام) می فرمایند: 


هر کس مشورت نکند. پشیمان خواهد شد. (344) 
هم چنین می فرمایند: 

خودپسندی از بدترین امور است. (345) 
رصن ات ها فرح فد نود 


انشا از ای ی ای اه و ان وا قیاع 
تفاوت هایی دارند. باید مکمل و متمم یکدیگر بود و در تعامل 


و رشد یکدیگر کمک کرد. باید همسر را فردی باارزش و برخوردار از 
کرایت اسان زاتسته 


3 پاسداری از حریم؛ 


باید حریم یکدیگر را مراعات و از جر و بحث خودداری کرده و مطالب بی 
جا را با سکوت و يا ارائه پیشنهاد مناسب. به گفتگوهای سازنده ثمر بخش 
تبدیل کرد. حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: 


هر کس زبان او خوش باشد برادران او بسیار می شوند. (346) 


توصیه های کاربردی به خانواده ها جهت کاهش مشکلات رفتاری فرزندان 
والدین باید: 


1 توجوانان و جوانان را از محبت سیراب کنند تا آنان به .هر آشتا و بیکانه 
ای روی نیاورند, به سوی افراد فاسد و اماکن فساد کشیده نشوند؛ چرا که 
ار ارات ارس ار که ها انفت, 


2. خانواده را براي فرزندان, محلی امن و پناهگاهی مستحکم سازند. به 
یکدیگر چشم بپوشند. به ا خی ی رصق مت حصو را با که کننهد 


3. به فرزندان خود احترام بگذارند و به آنان کمک کنند تا نواقص خود را 
رفع کنند. تصایح و تذکرات خود را با استدلال و منطق و در خلوت با آنان 
در میان نهند. کرو دز مقر کر ۱ ون ۱ ۰ ۱ 5 21 
دادن تبر داز تدم ذر من سخنی بة: آنان نکویتند که خود.ندان.عمل, تمی 


4 با فرزندان خود صحبت کرده و به سخنان آنان تیز کوش فرا دهند. به 
انان توجه کنند و زمینه ای را ایجاد کنند تا نوجوانان و جوانان حرف ها و 
رازهای خود را برایشان بازگو کنند. والدین را غمخوار و یار خیرخواه خود 
بدانند نه کسانی که با خشونت و تحمیل تصمیمات خود. با انان رفتار می 


5 نوجوانان و 


تور سای ی ها هه هو ی وا ره 
سن و سالان خود مقایسه نکرده و صفات نیکوی ایشان را به رخشان 
و 


6 بیش از حد توان و ظرفیت از فرزندانشان انتظار و توقع نداشته باشند 
و با درک دنیای انان به هر مقدار که تلاش می کنند, از ایشان قدردانی 


7 به نوجوانان و جوانان بیاموزند که از مشکلات نباید گریخت, بلکه راه 
های مبارزه با مشکلات و راه حل ان ها را به فرزندان خود اموزش بدهند. 


8 فرزندان خود را در مضیقه شدید مالی قوان هه ان ها وا ندون 
کمک رها نکنند. در این دورمر زد کون از آنان حمایت کنند و امکانات و 
آموزش لازم را برای کسب درآمد در اختیار آنان قرار دهند و در حد امکان 
ضمن تحضیل اسان .حرفه. ام نیز بة آن ها تناموزند. 


9 امکانات ازدواج را هر چه 9 فرزندان فراهم کنند با به فساد 
چشم؛ , دل و عمل مبتلا نگردند 


0 روح مذهب و معنویت را در فرزندان تقویت کنند و ارزش های 
اشایی هی ام رانا فان ا اه تفه سای میم طور ضحم 
در آنان ایجاد کنند. 


1. به فرزندان خود مسئولیت های مختلف زندگی را واگذار کنند تا آن ها 
اهل تفکر و کار و سازندگی شوند. 


12 بدانند که جوان در صدد است راه مستقلی برای خود انتخاب کند. در 
نتيجه, عاقلانه نیست که الگوهای بزر گسالی خود را , بر او تحمیل کنند, 


بلکه باید متناسب با تفاوت های فردعم اورا و رسد کدی آزاد‌بدا رنه 
انتخاب الگوهاء به جای آن که از خارج و با زور انجام پذیرد, بهتر است 


درونی آزادانه باشد. 
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به فرزندان خود کمک کنند تا درباره دوست., درست بیندیشند و باادب و 
نزاکت. حالت عصبی و طغیان احساسات آن ها را فرو نشانند. اشتباهات 
بی تقاوتی, سنگدلی و بی توجهی آنان را به دوستانشان گوشزد کرده و 
شوق بهتر شدن؛ با لیاقت بودن؛ پاکی و عفت در دوستی را در ان ها به 
وجود آورند. بدیهی است چنین نظارتی می تواند فرزندان را از هم نشینی 
با دوستان ناباب برحذر دارد؛ زیرا در غیر این صورت: 


صد هزاران دام و دانه ست ای خدا 

ما چو مرغان حریصی بینوا 

دم به دم ما بسته دام نویم 

هر یکی گر باز و سیمرغی شویم 

چشم باز و گوش باز و دام پیش 

سوی دامی می پرد با پر خویش (347) 
پرورش روحیه اجتماعی در فرزندان 


دز کانیر اعتماع. بر ریت اتسان. خان یه کون شی و شبهه آی. نیست: 
انسان پس از این که سالیانی چند در کنار خانواده به سر می برد به 
مخیط اجاعی گام عی نهد داب و زوم معاشرت وم را از اسماء 
می اموزد. انسان زمانی که به اجتماع می پیوندد درصدد براوردن نیازهای 
خود است. بعضی از نیازها منحصرا در جامعه براورده می شوند, نمونه ان 
نیازهایی است که هرنای (۱0۵۲۲۵۷) آن ها را برشمرده است: 


الف) نیاز به مورد پسند دیگران واقع شدن؛ ب) نیاز به پشتیبان؛ ج) نیاز به 
بهره برداری از دیگران؛ د) نیاز به تحسین و تمجید. 
البته وی نیازهای دیگری را هم برمی شمارد که عبارتند از: 1. نیاز به 


قدرت ؛ ۰2 نیاز به حیثیت و ابرو؛ 3. نیاز به احساس امنیت؛ 4. نیاز به کمال 
و انتقاد نایذیری. (348) 


اجتماعی بودن, خصیصه ای ذاتی است که در همه انسان ها وجود دارد. 
همه ادمیان, حتی کسانی که 


روان گسیخته بوده و به ظاهر از اجتماع گریزان هستند, مایلند که در 
اجتماع باشند. البته اگر انسانی که به اجتماع می پيوندر به منظور برآورده 
کردن نیا نیازهای خورد, خوراک؛ پوشای؛ نوشاک و نظایر آن باشد, این گونه 
اجتماعی بودن؛ حالتی یک سوبه است ۵ تفکر, ناشی از یک حس 
خودخواهی و خودبینی است. این افراد, ای ساخته و پرداخته برای 
خود می خواهند و هی نقش سازنده ای را هم به عهدر نمی گیرند. به 
راستی شخصی که برای استقلال کشور فکری نکرده و گامی برنداشته, 
چگونه می تواند خود را صاحب خوی اجتماعی بداند؟ منظور از سازندگی 
اجتماعی آن است که انسان طوری ساخته شود که چه سودی (مادی پا 
مقامی) در بین باشد يا نباشد, همواره برای خدمت به اجتماع به اعتقاد ما 
دین عالی ترین و بهترین روش ها را داراست که می تواند اجتماع بشر را 
منظم ساخته و بیش از هر روش دیگر, مردم را به رعایت قوانین اجتماعی 
وادار نماید. امتیاز جامعه دینی در پرورش روح اجتماعی. به واسطه 


الف )ات وی ار فا ار وی ار ان مایا کی 
ها پوشیده نشده باشد, با خلوص و صفا به اجتماع می پیوندد. فطرت پاک. 

به انسان الهام می کند که در مقابل افراد اجتماع, وظایف و تکالیفی 
داراشت که نف ان فان 7 کنار ازن.هابگدرد: 


ب) اعتقاد توحیدی؛ شخص دین دار, خداوند را ناظر و عالم به احوال 
خویش و حسابگر و مراقب و منتقم می بیند, لذ| از انجام کارهای صد 
اجتماعی پرهیز قف.. کنز و در صدد ابفای نقش های سازنده اجتماعی برمی 
آید؛ زیرا| خداوند به تعاون, احسان, وفای به عهد, امر به معروف 


و نهی از منکر و ... فرمان می دهد از سوی دیگر خداوند به خودداری از 
دروغ, تعدی, تجاوز, ظلم, عداوت. عدم پیروی از هواء غیبت. افترا. تمسخر 
و ... دستور می فرماید. در نتیجه. شخص خداشناس و خداپرست نه تنها در 
حال انضباط معتقدات خویشتن است و از عمل ضد اجتماعی بیم دارد, 
بلکه ظریف تر از ان, از انجام آن نیز احساس شرم می کند. 


ج) اعتقاد به نبوت؛ شخص دین دار به انبیای الهی عشق می ورزد و آن ها 
را اسوه می داند و مایل است تا دستورات آن ها را انجام داده و به نوعی 
شبیه سازی کند. از ان جا که انبیا در خدمت بشر بوده و از روحیه ایثار و 
تعاون بسیار بالایی برخوردار بوده اند, لذا شخص با اعتقاد نیز. سعی می 
کند که چون آن ها رفتار نموده و ارتباط حسنه و دوستانه ای با افراد 
ار وا وا ی 
تبدیل به عامل وحدت بخش می شود. 


د) وجود ضابطه حل اختلاف؛ انسان در مقابل مقررات آزاد نیست و نمی 
تواند. از خود فائونی, افیاین با قوانین الفی بدید آورت: ضوابظ قانونی, که 
مطابقت با احکام الهی دارند. 7 انسان و عادلانه 
است: و پذپرش آن: ها برای اتشان سلیم و مومن دلپذیر است. در این 
صورت. وقتی اختلافی پیدا می کنند و به حکم خداوند آگاه: من :شنوندء زودتر 
حل اختلاف کرده و به تفاهم می رسند. 


) نرم خویی در اعمال روش: هر توصیفی که از خلق و خو و رفتار پیامبر 
اکرم (صلی الله علیه واله) و ائمه اطهار علیهم السلام می شود. خود 


توام با ملاطفت و رافت با زیردستان. چشم پوشی از لغزش ها. مشورت با 


در خاتمه باید گفت که هر کدام از واجبات, علاوه بر آن که دارای آثار 
نفسانی و فردی زیادی است اثاری در تربیت روحیه اجتماعی دارند؛ مثلا 
درباره نماز توصیه شده که به جماعت و حتی الامکان در مساجد به جاأ 
اورده شود؛ زیرا نماز انسان را از فحشا و منکر باز می دارد و در نتیجه, در 
تحکیم مبانی اجتماعی نیز اثرگذار است. روژه. صفت صبر و برد باری را 
پرورش می دهد و انسان صبور روابط بهتری با دیگران برقرار می کند. 
علاوه بر این که پرداخت فطربه در پایان ماه رمضان عملی انسانی و 
اجتماعی است. خمس و زکات هر کدام روشی برای تعدیل ثروت و توزیع 
امکانات مالی میان اقشار کم درامد و موجب برکت اموال است. رعایت 
ها ای ام یا کی ها ایام ای از 
مسلمانان جهان و بهترین فرصت برای هماهنگی میان قبایل. ملت ها و 
دولت های اسلامی است. حح علاوه بر بعد عبادی دارای ارزش های 
اجتماعی. سیاسی, اقتصادی و فرهنگی است. جهاد و دفاع. مسئله نظامی 
است و دفاع, ضامن حفاظت از حدود و حرم الهی و نگهدارنده مرزهای 
کشورهای اسلامی و مایوس کردن طمع کاران از دست اندازی به 
سرزمین مسلمانان است. پرورش روحیه دفاع و رزم جویی از با ارزش 
ترین عبادات نیز محسوب می شود. 


ورن اطااعات دی 


تأثیر عوامل محیطی بر انسان 
1 دوستان و هم سالان 


دوستان و هم سالان, از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر تربیت فرزندان به 
حساب می اند فرزندان به خصوص در دوران نوجوانی 9 جوانی؛ گرایش 
زیادی به دوستان دارند فرصت زیادی را به هم نشینی با آنان اختصاص می 
دهد و ین هم تشیتی و رخا فت:»زمته تاثر پزبری آنان را فراهم عتی 
سیم اما ی اه هسام تفه میم اب فش ری نان 
دارند و فرزندان خود را به رفاقت با دوستان صالح توصیه می کنند و 
خطاب به فرزندش امام حسن (علیه السلام) می فرمایند: 


قبل از پرسش از راه و مسیر (در مسافرت) از (اخلاق و خصوصیات) 


هم چنین در توصیه به محمد حنیفه می فرمایند: 


فرزندم ! از بهترین بهره های انسان, دوست و هم نشینی صالح است. با 
ی ی ی و ی 
۲ بازمی دارند, دوری کن تا از آنان ۳۳۳ (351) 


حضرت پس از معرقفی نمونه هایی از دوستان ناصالح در موعظه ای به 
فرزندش امام حسن (علیه السلام) می فرمایند: 


فرزندم ! از دوستی نادان بیرهیز؛ زیرا او انچه را سخت بدان نیازمندی از 
تو دریغ دارد و از دوستی تبهکار بپرهیز که به اندک بهایی تو را بفروشد و 
از دوستی دروغگو بپرهیز که او به سرابی ماند که دور را به تو نزدیک و 
نزدیک را به نو دور می نمایاند. (352) 


البته والدین نقش موثری در دوست یابی فرزندان دارند و می توانند به 
طور غیر 


مستقیم به فرزندانشان کمک کنند. امام علی (علیه السلام) با دیدگاهی 
ظریف به این مسئله توجه داده و می فرمایند که والدین با افراد صالح و 
شایسته که فرزندان صالحی دارند رابطه دوستی و هم نشینی پیدا کنند تا 
در پرتو ارتباط والدین فرزندان نیز با هم دوست و هم نشین گردند. ایشان 
فرموده اند 


هر لاه زود 
دوستی پدران. سبب نزدیکی فرزندان به هم می گردد. 
2 انجمن ها و گروه ها 


انجمن ها و گروه ها و تشکل ها نیز از عوامل محیطی موْثر بر تربیت 
فرزندان هستند. فرزندان آن گاه که به گروه و تشکلی اجساس تعلق پیدا 
کنند, در مجالس و محافل آنان شر کت کرده و لحت متیر ویز کین ها و 
رفتارهای آن ها قرار می گيرند. اگر آن گروه استنادی یا مرجع. دارای 
ویر کون های مثبت و سازنده باشد, بر فرزندان تانیر ف قی: در اردة و الا 
باعت اتحراف نوجه‌انان و جوانان خواهد شد. اقام علن (غلیه السلاه) در 
وصیت به فرزندش امام حسن مجتبی (علیه السلام) می فرمایند: 


قارن آهل الخیر تکن منهم, و باين آهل الشر تبن عنهم؛ (354) 
با گروه خوبان و نیکوکاران هم نشین شو تا از آنان باشی و از گروه بدان و 
شرور دور باش تا از آنان نباشی. 


حضرت علی (علیه السلام) در حدیث دیگر به عنوان یک پدر دلسوز 
مراقب فرزندش را حضور در مجالس و محافل نامطمئن و جاهایی که 
انسان در مظان اتهام قرار می گیرد, بر حذر داشته و در وصیت به امام 
8 ۷۳ 


ایاک و مواطن التهمه و المجلس المظنون به السوء؛ لأن قرین السوء یغیر 
جلیسه ؛ (355) 


از حضور در محل های تهمت زا و مجلسی که گمان بدی در آن 


می رود, بپرهیز؛ چون هم نشین بد, هم نشین خود را دگرگون می سازد. 
3 علما و دانشمندان 


از دیگر عوامل ار رت انسان, هم نشینی با علما و دانشمندان 
است. آنان به خاطر برخورداری از فضایل علمی و عملی؛ تأثیر شگرفی در 
دیگران به خصوص شاگردان خود دارند. اگر عالمی وارسته و دنیاگریز 
باشد, ارتباط با وی در تهذیب نفس و الگوپذیری اخلاقی بسیار موثر است. 
امیرمومنان (علیه السلام) در وصیت به فرزندش فرموده اند؛ 


موم خااظ ااعلماء وفره عنم خالط تال سفر روگ 


یو کی تا اد سا و بات وی 
گردد. 


4 همسایگان 


هفسایکان نز یکی از غفامل تاتر داز فیط انه آن ها به دلیل ارقاط 
زیادی که به طور طبیعی وود دارد در یکدیگر تانتر ضی. مذازند. در اين 
میان, تأثیر فرزندان بر یکدیگر و ارتباط آن ها با هم, به خصوص اگر هم 
سال و هم جنس باشند چشم گیرتر است. در سیره تربیتی امام علی (علیه 
السلام) این عامل مهم, + هورد تنوجچه قرار گرفته و توصیه شده که انسان 
قیل. از انخاب فحل زندکی از. همهایحان و جضعیت اخلافی. آنان: تفن 
ور مودند. 


سل عن الرفیق قبل الطریق, و عن الجار قبل الدار؛ (357) 


فرزندم ! قبل از مسافرت از وضعیت رفیق و هم سفرت سوء ال کن و قبل 
از انتخاب خانه درباره همسایه (وضعیت اخلاقی انان) پرسش نما ! 


1 کمک به برنامه ریزی صحیح برای اوقات فراغت و تقسیم بندی اوقات 
فراغت جهت درس. تفریح و 


سرگرمی, ورزش و هنر, مطالعه کتاب های مفید, مباحثه با اشخاص مطلع 
و صالح. شرکت در اجتماعات مذهبی, ترتیب دادن گردش های علمی. 
نوشتن خاطرات روزانه, رفتن به پارک ها و تماشای تلویزیون, به طوری که 
باعث خستگی زیاد جسمی و فکری نشده 100۹ خارج نشود. در همه 
این موارد فرد, انتخاب گر باشد و هیچ گونه اجباری در میان نباشد. 


2 دست اندرکاران و برنامه ریزان باید هدف های مناسب سیاسی, 
اختقاعی بای توجوانان وه خوانان مظرخ تین کتنه تا آبانبه. راک 
ماندن. سکون, پوسیدن و از بین رفتن نينديشند, بلکه به حرکت, جریان 
داشتن, فراتر رفتن از مرزهای خویشتن و زندگی روز مره فکر کنند. هدف 
هاتی را .یرای آنان: فشخطن کنند: که توجوانان. و جوانان. اخساش. کته 
سرنوشت جامعه به دست آن ها است و آنان در سازندگی جامعه و حتی 
جهان نقش دارند. به صورتی که این رسالت و مسئولیت را بیذیرند و این 
مهم, امکان پذیر نیست. مگر اين که آن ها را به سلاح علم, کمال, ایمان, 
ا قماخا رم انار عم کردم تیه ارادم وحن اس زا دی ان ها 
تقویت کنند. مسئولان باید از هدر رفتن این همه هیجان و انرژی نسل 
جوان جلوگیری کرده و آن را در کانال های صحیح سازندگی. شکل و جهت 
دهند. با تنوجه به اين که نوجوانان و جوانان یک دنیا شور و هیجان بوده و 
سکون و سکوت را دوست ندارند, اک نامه ربزی نباشد, به وضع موجود 
راضی نشده و مشکلات عدیبده ای را به وجود می افنق که کیت[ آن ها 
بسیار مشکل خواهد بود. 


د الگوهایی که در جامعه, به نسل جوان و نوجوان ارائه 


می شود بسیار اهمیت دارد و به خصوص صدا و سیما, نقش بسیار مهمی 
در چگونگی ارائه دادن اين الگوها دارد تا از یک هم سویی و هماهنگی 
برخوردار باشد و گرنه جوانان خود الگوهای ارائه شده از غیر را انتخاب 
می کنند. 


4 برچیدن مظاهر و مراکز فساد و از دسترس خارج کردن مواد مخدر, 
مجلات و فیلم های مبتذل و هر آنچه نوجوان را به طریق غیر صحیح 
سرگرم کرده و او را به انحراف می کشد, آهمیت دارد. پرکردن این خلاء با 
ایجاد تفریحگاه های ات کتابخانه ها, باشگاه های ورزشی, نمایشگاه 
های علمی و هنری, ببقراری مسافرت های علمی, تحفیقی, تفریحی و 
ایجاد انجمن های فرهنگی, اجتماعی, ورزاشتی: و هیأت های مذهبی و ... 
ضروری است. مسئولان باید نگران جوانانی باشند که خودشان را از 
منشاء انحراف است. 


5 ایجاد مراکز مشاوره در همه نقاط کشور و استفاده از افراد مسئول. 
متعهد, تحصیل کرده, خوش فکر و صالح, برای پاسخ گویی به چون و 
چراهای آنان و بجعت و گفتگو درباره سوالات و مسائل سیاسی, اجتماعی. 
مذهبی, اقتصادی. فردی و خانوادگی. یکی از مهم ترین اقداماتی است که 
مسئولان برای جلوگیری از انحرافات. کاهش مشکلات و شکوفایی 
استعدادهای بالقوه اين نسل باید انجام دهند. 


به جوانان و نوجوانان باید کمک کرد با بهتر خود. محیط, عقاید و امکانات 
خود را بشناسند. باید چگونگی سازگاری مطلوب با محیط و اطرافیان را به 
آنان آموخت. جوانان و نوجوانان نیز باید حقایق دینی را مورد مطالعه قرار 


داده مت آن ها با شخص مطلع و مورد اعتمادی به بحجت و 


هر 


6 ایجاد اشتغال, بسیار مهم است ؛ زیرا هر قدر بیکاری بیشتر باشد, ترس 
فعالیتی معین هدایت کرد. در غیر این صورت, او خود را در عرصه اقتصادی 
عنصری نالایق و ناتوان خواهد یافت و دچار یاس و ناامیدی خواهد شد. 


فی ااسل اتی سوه 


7 در راه ایجاد بینش درست عقیدتی باید اعتقاد به مبانی دینی, جهان بینی 
توحیدی, خودشناسی, نبوت, معاد, امامت, رهبری و عدالت را بر اساس 
تفکر و برهان عقلی و بینش مذهبی در آن ها به وجود اورد و نیز کتب 
مناسبی را که جوابگوی سوء الات منطقی و استدلالی و اشکالات نوجوانان 
و جوانان باشد. به انان معرفی کرد؛ زیرا ان ها در این زمینه ها تشنه 
اطلاعاتند. طرز ارائه مسائل مذهبی به نوجوانان و جوانان بسیار بااهمیت 
است. این موضوعات باید طوری طرح شود که ان ها احساس کنند که 
امور مذهبی, در زندگی روزمره. قابل اجرا هستند. تنها موعظه کردن از 
طریق والدین. مربیان و علمای دین. در خانه. مدرسه و مسجد کافی 

نیست, بلکه باید مسائل دینی را با تجربه و علمی توآم کرد تا به آسانی از 
فک تون خارج ی تست تقوا, فضیلت, شجاعت. پرهی زگاری, 
یمان اخلاق. دفاع از محرومان و ۰۰ باید از طریق الگوهای درست به 
آنان آموخت. باید علم و دین را 1۱ ِ" به نوجوانان آموزتشن داد و تذکر 


این امر برای آن ها لا زم است که این دو از یکدیگر جدا| نبوده و علاوه بر 
آن کباهم هماهنکنه: مظالت؛ دیتی: عقلی وعلمن هم هیده باید طوری 
آن ها را پرورش داد که به تکیه گاه متین ن الهی, متمسک شده و در 
مشکلات زندگی خود را نبازند و دچار شکست و تزلزل نشوند. پذیرش این 
غایت, به آن ها چنان قدرت و قوت روحی می دهد که در برابر مشکلات 
بایستند و مقاومت کنند. کسانی که درباره دین, با نوجوانان صحبت می 
کنند, باید الگوی واقعی دین باشند و به آنچه که می گویند عمل کنند. ایمان 
و اعتقاد قوی به مذهب داشته و از نصا اخلاقی, الگوی اخلاص باشند. 
بااخلاص,: مهربان؛ انسان دوست,؛ صاحب سعه صدر و وسعت نظر بوده و با 
حوصله, صبور و با تدبیر باشند در عین حال ظاهری اراسته و تمیز نیز 
داشته باشند. 


بردن نوجوانان و جوانان به مجالس مذهبی که مطالب مطرح شده در آن 
مجالس, در خور سن و سال, فهم و دانش آن ها باشد و هم چنین دیدار 
افراد سلیم النفس, پاک دل, موّمن. متقی و عالم باعث می شود که روح 
دینی و فطرت مذهبی آن ها پرورش یابد. در مواقع دعا,ء دلیل علمی و 
روانی و هم چنین آثار این درخواست ها و توسلات برای آنان بیان شود؛ که 
دعا عامل سکون و بی تحرکی و ایستادن نیست. بلکه عامل حرکت و 
جهش و امید بخش و سازنده است. روح و روان انسان را صفا و جلا می 
دهد و او را به نیکی و سلامت رهنمون می سازد. برقراری درست ارتباط 
سازنده آن ها با خود. خدا, دیگران, جهان هستی و کشف حقایق 


ناشی از آن برقراری این ارتباط یکی از وظایف سنگین متولیان امر تربیت 


است. 
توصیه های تربیتی و کاربردی امام علی (علیه السلام) 


امام علی (علیه السلام) در نامه سی و یکم نهج البلاغه, الگوی تربیت و 
خط مشی پرورش یافته انسان را ترسیم کرده اند تا اولی, مربیان و نسل 
جوان در طول تاریخ از ان الهام گرفته و براساس ان زندگی خود را پایه 
گذاری کنند. به عنوان حسن ختام فرازهایی از این نامه نورانی را انتخاب و 
تقدیم می کنیم تا در مسیر رشد, تعالی و کمال, سرمایه سعادتمان باشد و 
آضوزه های انا یر کلاس ند یی یه کار نی 


فارش می ِ و بدان که نیرو و دستاویزی بالاتر و برتر از دستاویز الهی 
نیست. در همه حال , به آستان مقدسش پناهنده شو که پناهگاهی امن است. 


2 دلت را با روح اندرز, زندگی بخش و انگیزه های ناروا و هوا و هوس را 
از سرزمین وجودت با نیروی زهد و تقوا بیرون کن و بدان که اقامتگاه 
ی اب ات ار 


3. از آنچه نمی دانی و تکلیف نداری, سخن مگوی و در راهی که در آن بیم 
گمراهی است 1 زیرا باز ایستادن به گاه سر گشتگی بهتر از 
راندن بر مرکب خطرها است. 


4 مردم را به نیکی فراخوان و با زشتی ها و بدی ها با دست و زبان 
ستیزه کن ! در راه خدا و احیای ارزش های الهی به پا خیز و در اين راه از 


5 جان خویش را به زیور صبر بیارای و بدان که تحمل صبر, در راه حق, 


بسیار دلنشین و زیبا است. 


6. بدان که دل نوجوان, مانند ژزمینی آماده, پذیرای هر بذری است, یس 
بکوش ۳ بذر عشق و ایمان در آن بکاری و گرنهة سرزمین وجودش, در 
محاصره نااهلان قرار می گیرد. 


7 کردار و رفتار پیشینیان را به دقت زير نظر گیر و در سرگذشت آنان 
ال با این کار کی ات ادا ار ای اد مورا و 


زیست بر محور تکرار تاریخ است, پس گذشته را چراغ راه تا قرار بده. 


8 دست توسل و نیازت را , به آستان بی نیاز برآور و از هر گمانی که تو را 
به شبهه در اندازد و با یه دست گمراهی ات سیارد. واگذار و با تاریکی و 
کزی دمساز مشو ا! 


9 هیچ گاه بر خود غره مشو و همواره به آفریدگار روزی بخش روی آور و 
بر دامنش چنگ بزن و بندگی و خاکساری ت را به اثبات برسان ؛ زیرا مادر 
دریای عظمت حضرت حق, بر کاهی ی در 


1. آنان که به زندگی دنیوی واقع بینانه نگریستند و از ظواهر فریبای آن 
گذشتند, چون مسافرانی هستند که از سرزمین سخت و قحطی زده, آهنگ 
سفر به سرزمینی پر منفعت و حاصل خیز کرده و رهسپار منطقه ای پر اب 
و گیاه گردیدند. 


2. فرزندم ! در روابط اجتماعی و حقوق متقابل, خویشتن خویش را معیار 


نیکی کن همان گونه که دوست داری به تو نیکی کنند ! 


3. از دسترنجت به دیگران ببخش و گنجور و مالدار دیگران مباش. بدان 
که راهی دراز در پیش روی داری و از دو چیز بی نیاز نیستی: نخست 
جستجوی بهترین و نزدیک ترین راه و دیگر ره توشه ای سبک سار که زمین 


0 کنو دی 2 ان و دنیا فراهم ۰ ۳ 
ی ی رم رب ی برگیر و بار خود ببند 
بشناس ! 


15 خداوند دل بر کندن از گناه را عمل نیک شمرد و به گناه حساب. 
گناهت را یک و عمل نیکت را ده 


نوشته است. هر گاه از سوز دل فریاد کنی,: بی هیچ کاستی می شنود و 
و ی ی ۱ 
این که مرگ در حال گناه و زشتی در رسد و تو خود فریبانه, وعده توبه را 
زمزمه کنی. 

16 دیده بگشا و بپرهیز که مثل دنیا پرستان, بر سر تصاحب مال فریفته 
شوی و به فکر پستی بیفتی ! دنیا پرستان جز هیاهو و جراحت به روح 
لطیفت طرفی نمی بندند. آنان در برهوت آشفتگی سرگشته اند و پرخوری 
و شهوت پرستی, , آن ها را از فردای حساب غافل ساخته است. 


17 بدان که هرگز بر قله بلند, آرزوهایت دست نخواهی یافت و از اجل 
محتوم گریزی نیست. پس هیچ گاه خود را , به اب و انش مزن و 


دستمایه احمقان است ! 


19 شخصیت خود را از هر پستی و پلیدی پاس دار؛ چه بهای شخصیت مال 
و مقام نیست. به نده دیکزان مباش که خدا آزاده ات آفریده است. 


9. تنها ولی نعمتت خدا است. پس در گرفتن نعمت. میانجی مطلب, که 
در هرحال, بهره ات را دریافت خواهی کرد و ... بترس که تو را به سختی 
بر زمین می کوبد. 


20 نگهداری آنچه در اختیار داری, محبوب تر است از خواهش آنچه در 
کت وا رای ی یر بخ سای ماع انیا اه دور موی ند که 
رقم زده است. به زودی دریافت خواهی کرد. 


21 فرزندم ! بدان هر که پر گوید, بیهوده گوید و آن کس که به تفکر 


2 همواره با خوبان و خیراندیشان هم نشین شو تا از آنان شوی و از 


23. فوران خشمت را به یک باره فرو بر که شیرین تر و نیک فرجام تر از 
آن نیافتم. 


اما در همه جا چنین مباش و در برابر نااهلان کرنش مکن. 


5 اگر خواستی با برادرت قطع رابطه کنی, راهی برای آشتی بگذار تا 
اگر روزی خواست از آن راه باز گردد, امکان بازگشت باشد. 


26 بر دشمنت جوانمردی و کرا مت کن, که شیرین ترین پیروزی است. 


اید و ارام شود. 


8. بدان که پاداش کسی که تو را شاد می کند. آن نیست 


209 زنانتان را در صدف حجاب بیوشانید تا از چشم زخم بوالهوسان در 
امان مت تریته ِ زن در کوچه و بازار, بسان فراخوانی نااهلان به 


لا دودهان خهیش رآ زر ین‌دان که آنان بال پروانم در بناه تخسنن وذاست 
کام بخش تو هستند. 


دین و دنیای تو را به خدا می سپارم واز او خواستارم که بهترین سرنوشت 
را برای امروز و فردا و دنیا و اخرتت رقم زند. (360) 


سخن آخر 


از آنچه گذشت, دريافتیم که امام علی (علیه السلام) یک نظام جامع تربینی 
ارائه کرده است ؛ زیرا در دیدگاه تربیتی علی (علیه السلام) هم از اهمیت و 
ضرورت تربیت و هم از ویژگی ها, اهداف و اصول سخن به میان آمده و 
هم از شیوه های موّثر در به کارگیری اصول و مبانی تربیت که در مجموع 
حکایت از جامعیت نظام تربینی آن حضرت دارد. از منظر ایشان, خانواده 
نقش کلیدی و اساسی در تربیت دارد و این بدان دلیل است که اولاء در 
کار عاسل مات چم دیگر عواهل شعزطی سس اساسی ره اه تا نش 
از بلوغ. در مجموع بیشترین بخش عمر فرزندان در کانون خانواده و تحت 
نظارت آنان سپری می شود و ثالثاء نقش الگویی والد ين» به ویژه در تربیت 
اخلاقی. بسیار چشمگیر است. طرفی؛ خارواده خود از عوامل تأثیر گذار 
زمینه دوست یابی شایسته را برای فرزندان فراهم اورد. 


هم چنین نقش پدر در زمینه سازی عوامل محیطی برجسته تر از دیگر 
اعضای خانواده است. پس از خانواده, گروه دوستان و هم سالان, بیش از 
دیکر عوامل 


مورد توجه حضرت قرار گرفته است؛ چون تأثیرهای مستقیم دوستان بر 
همدیگر, انکارنایذیر است. علاوه بر گروه هم سالان؛ نقش همسایگان, 
انجمن ها, احزاب و علما نیز از دیدگاه امام علی (علیه السلام) حائز 
اهمیت است. در دیدگاه تربیتی حضرت,؛ به نکاتی برمی خوریم که نشان از 
سش‌ قاری آنضان ور ظرته طریای است کفدر دنبای امرون صاحت قطر ان 
شایسته ای مورد توجه حضرت قرار گرفته است که امروزه تحت عنوان 
روان شناسی رشد و شخصیت از ان باد می شود. بعدها نیز این سیره 
تربیتی توسط فرزندان معصوم ان حضرت پی جویی شد. در این زمینه 
دامان پدر, مادر و نیاکانی والا پرورش یافت. ایشان می فرمایند: 


و آما ودک ی هی و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره, 
وگ مسو ۶ ول عم و لیته من حسن, الأدب, والدلاه عقلی ربه عزوجل, و 
ها تا یآ ول سای ی 
الاحسان الیه. معاقب علی الاساه الیه؛ (361) 


اما حق فرزندت این است که بدانی او را از تو و در زندگی دنیا خیر و شر 
او وابسته به بو است و نو در سریرستی او مسئول حسن تربیت و 
راهنمایی اش به سوی خدای عزوجل و کمک او بر طاعت وفرمان برداری 
خدا هستی, پس در مورد او چنان عمل کن که خود را در مقابل نیکی به 
ماجور 


و در مقابل بدی به او معذب و معاقب بدانی. 


بر اساس دو طرفه بودن حق و وظیفه, هم چنان که پدر, برگردن فرزند 
حقوقی دارد, فرزند نیز بر عهده پدر حقوقی دارد. خدای بزرگ اگر برای 
فرزندان در قبال والدین مسئولیتی قرار داده است. پدر و مادر را نیز 

بدون تعهد نگذاشته است.غنچه نوشگفته ای به نام کودک و به 2 
نعمتی شیرین در اختیار والدین گذاشته شده که نیاز به محبت. هدایت و 


تعلیم و تربیت دارد. آنان که در مقابل حوادث و بلاهاء , جسم فرزند خود را 
محافظت کرده اه خوراک؛ توتتنا ی و اتاجتشن:خستمی هبو های دل 


خویش کوشش فراوان می کنند, نباید از رو روان؛ قلب و انديشه او 

0 فراهم کردن امکانات تربیتی و اموزشی. مجهز ساختن فرزند 
9 های لازم برای بت ی وت از وظایف حتمی والدین 

را در راه پرورش ۳ مجبت ؛ 9 ۳ که داروی هر 

دردی است. مولوی درباره نقش حساس محبت,؛ این چنین سروده است: 

وز محبت مس ها زرین شود 

از محبت دردها صافی شود 

وز محبت دردها شافی شود 

از محبت نار نوری می شود 

وز محبت دیو حوری می شود 


از محبت نگ روغن می شود 


از محبت حزن شادی می شود 
وز محبت غول هادی می شود 
از محبت نیش نوشی می شود 
وز محبت شیر موشی می شود 
از محبت مرده زنده می شود 
وز محبت شاه به نده می شود 
این محبت هم نتیجه دانش است 


فرما. 

آمین یارب العالمین 
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دانشگاهی دانشگاه تهران چاپ دوم» زمستان 1 13 لش. 


6 بحار الانوار الجامعه لعلوم الأْتئمه الاطهار, محمدباقر مجلسی (ت 1110 
ق) الطبعه الثانیه, دار احیاء التراث العربی, بیروت, 1403 ق. 


7 تحف العقول, ابن شعبه الحرانی. تصحیح علی اکبر الغفاری, موّسسه 
النشر اسلامی 


۵ تخف. الفقول کن ال الر سول ابوخحفد الحمن بن غلی بن الخسیر بنن 
شعبه الحرانی, مکتبه بصیرتی, قم 1394 ق. 


10 ترجمه و شرح رساله الحقوق امام سجاد (علیه السلام) محمد 
سیهری, موّسسه انتشارات دارالعلم, چاپ اول. 1370 ش. 


1. تعليم و تربیت. در اسلام: مرتضی مطهزن: جاب. بيستم. اتتشاراتث 
۱ 


2سش التسوی ال تاش ایس هد لسن هی کر 
الطبعه الاولی؛ تحقیق و نشر مدرسه الامام المهدی, قم 49( ق. 


13. تفسیر سوره حمد, امام روح الله خمینی, دفتر انتشارات اسلامی, قم. 


5 جامع السعادات. محمد مهدی بن ابی ذر النراقی. تحقیق السید محمد 
کلانتر. الطبعه الثانیه. منشورات جامعه النجف الدینیه, 


3 ق. 


6. چهل حدیث, امام روح الله خمینی, چاپ ششم. موّسسه تنظیم ونشر 
انار آمام ی 


17 ۰ و محمد حکیمی, علی حکیمی, , ترجمه احمد 


8 درونی کردن ای ها اتلامی ور داش اور انز ری یی اللء 
خادمی. اداره کل اموزش و پرورش,؛ تابستان 1309 


و تفه آنخای متفه الک ما اران خی عصهرضا: | ای 
ششت اتسار ات مرا های 


و تصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسینی ارموی, چاپ سوم. دانشگاه 
تهران. 1360 ش. 
ی ی ی ی سس 


العف لیر حفته مر وال یاهمیت نولیان اعاه 


2 شرح نهج البلاغه, کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی, دفتر 
تبلیغات اسلامی قم. 1362 ش. 


ای ‏ فص و |ام ان ال ی و و 
عا هرد عفیعلی عحمد السامی بر ارالکت ااقر روت 


5 فرزندم چنین باش, سید جمال دین پرور, بنیاد نهج البلاغه, چاپ پنجم, 
9 ش. 


ش. 


7. فرهنگ کوثر, آستانه مقدسه حضرت معصومه علیهاالسلام, مقالات 
تا 37, سال 1378. 
8. الکاشف. سید جواد مصطفوی, دارالکتب الاسلامیه. 


کف انم یی قوف تست الکای صحه وعای ماه ان 
اکیر الغفاری, دارالکتب الاسلامیه, تهران, 1388 ق. 


اسان ااعری ما لو مه بش وهآ معا اه 


فا ی ای ی یف ارات العریت ی ۱۳20۵ 
ق. 


1. لغتنامه دهخداء علی اکبر دهخدا, چاپ اول. سازمان لغتنامه دهخدا, 
2 1 ش. 


1 بر 


3 مسایل نوجوانان و جوانان. محمد خدا یاری فرد, انجمن اولیاء و 
مربیان جمهوری اسلامی ایران, چاپ پنجم, بهار 1377 ش. 


34. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل, حسین بن محمد تقی النوری 
الطبرسی., الظبعه: النانیه: مغّسته آل البیت لاخیاء التراث بیروت. 1408 
ق. 


5 المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء؛ ملامحسن فیض الکاشانی, صححه و 
غلق هلیم خی اکن ااففاره: هافر اما رات اا ی 


6 مطالب السوء ول فی مناقب آل الرسول, کمال الدین ابو معالم 


7 مطلوب کل طالب (من کلام علی ابن ابی طالب علیه السلام) , رشید 
الدین وطواط, تصحیح و تعلیق دکتر محمود عابدی, بنیاد نهج البلاغه, 1374 
9د3. معجم مقاییس اللغفه, ابوالحسین احمد بن فارس.: بتحقیق و ضبط 
عبدالسلام محمد هارون, الطلبه الثانیه. شر که مکتبه و مطبعه الحلبی, 
مصر, 1389 ق. 

9د. من لایحضره الفقیه, ابی جعفر محمد بن علن بن الحسین بن بابویه 
قمی (الصدوق) , صححه و علق علیه علی اکعبر الغفاری, منشورات جامعه 
مدرسین قم. 

0 میزان الحکمه. محمدی ری شهری, دفتر تبلیغات اسلامی, قم, 1362 


1 المیزان فی تفسیر الق رآن, السید محمدحسین طباطبایی, دارالکتاب 
الاسلامی, قم, 1393 ق. 


یط هه ایک فمارست میهد خی الصالم, الظعه. وله سرت 
8 (و) اتشارات دارالهخره قم. 
دنه ابلاغ قتض اسلا مز اتقشار ات ففیه. 


4. نهح السعاده فی مستدرک نهج 


البلاغه. محمدباقر المحمودی. الطبعه لاولی. موّسسه للاعملی 


ات نم ای کار اعای رات نت 
بیروت, ‏ 4 11 0 


رفتار با فرزند از دیدگاه حضرت زهرا وامیر المومنین غ 


انتخاب بهترین نام ها برای فرزندان 


یکین از فظانف, اولته فالدتن. در بزایز فررندان خموف یکین از ندیه هاج 
ماندگار والدین به فرزند انتخاب نام نیکو و ارزشی برای آنها است. پیروی 
از اسوه های انسانیت, در همه ی مراحل و شئونات زندگی سفارش شده 
است. چرا که اقتدای به خوبان زد کی را پر از خیر و خوبی می سازد و 
غذای روحی و کمالات انسانی را به سرعت در انسان احیاء می گرداند. از 
جمله سفارش شده است, نام کودکان بر اساس نام ناموران صالح و 
شایسته انتخاب گردد که این امر علاوه بر آثار مثبت روانی برای کودکان, 
نوعی احیاء و بزرگداشت نام زنان و مردان صالح رو زگار است و به 
تتدبق ووایات: دارآ آنان قضعی ید یبا شرد: 


داشت و نام فرزندان خود را از طریق هدایت گریهای پیامبر اکرم (ص) 
تخاب فن نموه تافعات. که خی دد. معیای اقظی, بر رنایی, مه ملاح 


دارند. 

در یکی از روایات نام حضرت زهرا (س) به عنوان نام با برکت معرفی 
شده که ار خابه و شانوادن. ففر رات هی کند: «فال الامام الکاظم (ع) : لا 
بل ان سا رس آه احی اوه عب اس راما تاه 
ناه تا اما وم ی 


در خانه ای که نام محمّد يا احمد يا علی يا حسن و حسین يا جعفر با طالب 
یا عبدالله يا فاطمه باشد 


فقر وارد نمی شود. 
عقیقه دادن و گفتن اذان در گوش نوزاد 


صدقه و عقیقه ی قربانی (که در واقع می توان آن را بیمه ی سلامتی 
شمرد) از مستحباتی است که در اسلام, تأکید زیادی بر آن شده است. 
نقل شده است که فاطمه (س) هرگاه صاحب فرزندی می شد., برای او 
گوسفندی عقیقه می داد, سپس روز هفتم, سر طفل را می تراشید و برابر 
وزن موهای او نقره صدقه داده. برای قابله و همسایه ها هدیه می فرستاد 
و دیگران را در شادی خود سهیم می کرد. 


ِ یکی دیگر از سثتهای جاری در زندگی صدّیقه ی کبری (س) گفتن اذان در 
گوش راست و اقامه در گوش چپ فرزند بود. آن حضرت به خوبی می 
دانست که باید کودک را از همان لحظات اول زندگی با کلماتی چون اللّه. 


محمد, نماز .. . آشنا کرد که اين آشنایی, به یقین در جهت گیری تمایلات 
ی ام رت ی ا تک ات 


در نزد دانشمندان فنْ تربیت و روانشناسان, این مطلب به اثبات رسیده 
که اطفال در تمام دوران امامت به محبت و اظهار علاقه نیا زمندند. کودک 
می خواهد پدر و مادر بیش از دیگران, او را دوست بدارند و نسبت به او 
اظهار علاقه نمایند. کودک چندان توجهی ندارد که در کاخ زندگی می کند یا 
در کوخ. لباس و خوراکش خیلی اعلا است يا نه. اما بدین موضوع کاملا 
توجّه دارد که دوستش دارند يا نه. این احساس درونی کودک را چیزی جز 
اظهار محبت و نوازش ارضاء نمی کند. سرچشمه ی اخلاق و شخصیت 
آینده ی او همین اظهار محبت ها است. همین آغوش گرم مادر و نوازشهای 
مخلصانه ی پدر است که روح بشر دوستی و علاقه ی به هم نوع را در 
کودک می دمد, برای اظهار همدردی و کمک به دیگران 


آماده اش می سازد. همین نوازشهای بی شائبه است که کودک را از ترس 
و تنهایی و ضعف نجات می دهد و به ود کین امیدوار می سازد. همین 
مهرورزی ها و بوسه های بی شاثئبه است که روح خوشبینی و خوشخویی را 
به او تلقین می کند و او را به سوی زندگی اجتماعی, تعاون و همکاری 
هدایت می نماید. از عزلت گوشه گیری نجانش می دهد. به واسطه ی 
همین نوازشها است که کودک احساس شخصیت می کند و خودش را لایق 
دوستی می داند. 


کودکی که از جهت محبّت کمبود داشته باشد. معمولا" ترسو, خجول, 
ضعیف, بذبین: کوشته: کیر تفت صلافه. ه هرد فقصی: فرب ار ی راید 
کی سک اس سای اما کی ااعیل سای انس اس 
دست به اعمالی نظیر جنایت. دزدی و قتل نفس بزند تا بدین وسیله از 
اجتماعی که او را دوست ندارد, انتقام گیرد و تظاهر به بی نیازی کند. 


یس محبت و نوازش کودک تکوم از احتیاجات ضروری او بشمار می رود و 
برای پرورش او ضرورت دارد. 


درس مذکور در خانه ی زهرا (س) به طور کامل اجرا می شد و پیغمبر 
اکرم اضر ) عم انوا به فاطمه (س) اف رای 


روایت شده: وقتی امام حسن (ع) سکیا امد او را در پارچه ی زردی 
پیچیده خدمت رسول خد | (ص) اوردند. فرمود: 


مگر به شما نگفتم: نوزاد را در پارچه ی زرد نپیچید؟ سپس لباسهای زرد 
خی اهر ارداحت هرا واه ده سید در بغل گرفت 


و شروع کرد به بوسیدن و همین عمل راء نسبت به امام حسین (ع) نیز 
انسام را 


روایت شده روزی رسول اکرم (ص) به نماز جماعت مشغول بود. هرگاه 
به سجده می رفت, آمام حسین (ع) بر پشت او سوار می شد و 


پاهایش را حرکت می داد. وقتی می خواست سر از سجده بردارد حسین 
(ع( را می گرفت و به آرامی کنار می گذاشت. هنگامی که دوباره به 
سجده می رفت؛ بان اما جشیت (ع) بر شانه.ی آنضناتب سنوار .می شد: 


پیفمبر (ص) او را می گرفت و کنار می گذاشت. پیغمبر (ص) با همین 
کیفیت نمازش را به پایان رسانید. یک نفر یهودی که جریان را مشاهده می 


کرد عرض کرد: 
پیغمبر (ص) فرمود: 


شما هم اگر به خدا و رسول ایمان داشتید نسبت به کودکان مدارا می 
نمودید. بهودی به واسطه ی این رفتار پیغمبر (ص) مسلمان شد. 


روزی رسول خدا (ص) امام حسن (ع) را می بوسید و نوازش می کرد 
«اقرع بن حابس» عرض کرد: 


من ده فرزند دارم ولی تا حال هیچ یک از آنان را نبوسیده ام . 
پیغمبر اکرم (ص) غضبناک شد و فرمود: 


۱ و وی 


روزی رسول خدا (ص) از در خانه ی فاطمه عبور کرد صدای گریه ی 
حسین (ع) را شنید. فاطمه (س) را صدا زد و فرمود: 


مگر نمی دانی 9 ی حسین ۸ع) مرا اذیت می کند. «ابوهریره» می 


گوید: 
روزی پیغمبر (ص) , حسن و حسین (ع) را بر دوش مبارک سوار نموده بود. 


در بین راه گاهی حسن را (ع) می بوسید و گاهی حسین (ع) را. مردی 
عرض کرد: 


یا رسول الله این دو کودک را دوست داری؟ 


فرمود: 


آری. هر کس حسن و حسین (ع) را دوست بدارد با من دوستی نموده و هر 
کس با انان دشمنی کند با من دشمنی کرده است. 


به فاطمه (س) می فر مود: 


حسن و حسین (ع) را بیاور. وقتی آنان را خدمت آن حضرت می برد آنها 
را به سینه می چسبانید و مانند گل می بویید. 


ابوهریره می گوید: 


پیغمبر (ص) را دیدم که دهان حسن و حسین (ع) را می مکید چنان که 


توجه به نیازهای کودکان 


از عوامل مور در سلامت و نشاط روحی و جسمی فرزند؛ تغذیه و 
بهداشت است. تافو اینگونه نیا بازها جسم و روح کودک را آرام و آسوده 
کی ار ی ای ان ی 2 
ناهنجاریهای فراوانی که در انسانهای تزر ندیم می نود بنوعیٍ ريشه در 
نیازهای این دوره از کمن آنها دارد. علاوه بر این نباید از ار کداسی 
متقابل روح و جسم غافل بود. بی شک, یک جسم بیمار. روح را پژمرده و 
بی نشاط می سازد, همانگونه که روح افسرده. موجب اخلال در فعالیتهای 
نون هه کرخن: 


بارها در تاریخ خوانده ایم که گاه, فاطمه ی زهر| (س) شکم فرزندان را به 
قیمت گرسنگی خود, سیر می کرد. 


زمانی که مسلمانان به ات کمبود اف سخت در مضیقه بودند, فاطمه 
(س) , حسن و حسین (ع) را نزد پیامبر (ص) برد و عرض کرد ای رسول 
خدا| (ص) ! فرزندان من خردسالند و تحمّل تشنگی در توان آنها نیست. 
پیامبر (ص) که نگرانی دخترش را در اين رابطه, بجا و به موقع دید, زبان 
مبارکش را در دهان حسن و حسین (ع) قرار داد و با تر کردن دهان 


آنها, حضرت زهرا (س) را از نگرانی درآورد و آن دو طفل کوچک را : بیز نیز از 
تشنگی مفرط نجات داد. 


عطوفت و مهر مادری 1 زهرا (س) بقدری بود که در لحظات 
پایانی عمر خود. سخت نگران حا 


فرزندانش بود. شاید بیشترین نگرانی ان حضرت برای محرومیت نها از 
مادر بود, زیرا او می دانست که پس از شهادتش, هیچکس نمی تواند مهر 
و محبّت مادری را نسبت به آنها داشته باشد. فاطمه ی زهرا (س) برای 
اينکه فرزندانش از این نعمت نزن نی محبلت مادرانه, کاملا" محر وم 
نمانند, به حضرت علی (ع) پیشنهاد کرد و از ایشان خواست که پس از او, 
کسی را به همسری انتخاب کند, که بتواند از عهده ی این مهم براید. 


پس از رحلت رسول گرامی (ص) , مقداری از غمهای حضرت زهرا (س) 
به محرومیت فرزندانش از محبت پیامبر (ص) فد تواظ من شذ و کاهی با 
قلبی سوزان. خطاب به 


فرزندانش چنین می گفت: کجا رفت پدرتان, پیامبر (ص) که شما را عزیز 
می داشت؟ | و شما را بر دوش خود سوار می کرد و به شما مهربانی می 
نمود. کجا رفت جدٌ بزرگوارتان که از همه به شما مهربانتر بود, آن گونه که 
نمی گذاشت شما بر روی زمین راه بروید و هميشه شما را در اغوش خود 
داشت؟ اه ! که دیگر او را نمی بینم که شما را بر دوش گرفته باشد. 


توجّه به بازی و تحرژک کودکان 


علی رعم. اننکه. ظهور اسلام.در محنطی کاهاا بمب گرهی ورجور از هرن 
بود, اما برنامه و شیوه های ارائه شده از طرف اولیای دین. همیشه با 
انسانها از هر تمدذن و فرهنگی سازکار است. 


از جمله مواردی که در شیوه ی تربیت حضرت زهر| (س) جایگاه خاصضطی 
داشت, تحرک و بازی کودکان بود. اين فعالیت و تکاپو به قدری برای 
تحرک و بازی, بزرگترها نیز باید تن به بازی و جست و خیز بدهند. 


بازی در 


دوران کودکی به منزله ی واکنش کودک در برابر عوامل محیطی و بروز 
استعدادهای نهفته ی اوست که تاثیرات ان در کنار تقویت جسم و افزایش 
بنلیه ی کودک, قابل توجچه است. همچنین بازی؛ در پرورش نیروی ابداع و 
انکاز کفدک.ش. مایت هه ر است. بانراین عفلت از باری ه حنه هه 
صلاح کودک و والدین ق بیست. 


همبازی شدن رسول معظم اسلام (ص) با فرزندان دخترش زهرا (س) 
بیانگر اين نکته ی مهم است که بازی و تحلاک کودک. یکی از لوازم تربیت 
صحیح محسوب می شود. حضرت علی و فاطمه (ع) در خانه به بازی بچه 
ها تنوجچه کافی مبذول می داشتند و همین امر, موجب شادابی و نشاط 
روزافزون انها می شد. 


تحژک نیست» در روحیه و شخصیت اعضای خردسال ان خانه, اثر 
نامطلوبی دارد, نیا نباید فراموش کرد که تحرک و بازی؛ اقتضای طبیعت و 
سن کودک است : و پدر و مادر وی وظیفه دارند شرط و لوازم اين مهم را 
برای کودکان خود فراهم سازند. حضرت فاطمه (س) از همان کودکی با 
فرزندانش همبازی می شد. و به اين نکته نیز توچه داشت که در بازی, نوع 
الما ظر رن حرکات صاخ نترستق. کدی فرار می. کنودگساید این بان او 
کلمات و جملات مناسبی استفاده کرد. علاوه بر این باید در قالب بازی های 
کودکانه شخصیت کودک را تقویت نمود. او را به داشتن افتخارات و 
ارزشهای اکتسابی, تحریک و تهییج کرد. اینها همه مرهون در پیش گرفتن 
شیوه های صحیح در این رابطه است. 


استفاده از جاذبه شعر در تربیت کودکان 


تر؟ نیست که لالائیهای دوره کودکی جاذبه ی خاصی همراه با حلاوت 
فراموش نشدنی در ذهن انسان داشته و 


در تقویت و تثبیت ارزشهای اخلاقی, اجتماعی و حتّی ارائه الگو و اسوه 
شخصیتی می تواند, نقذش خطیر ایفا نماید, بنابراین حضرت زهرای مرضیه 
(س) این عنصر تربیتی را با استفاده از ذوق شعری خویش به بهترین وجه 
این تفت مها سار مایم ام ها ها ات « 


ها می خواند که آنها را سرگرم کرده و مفاهیم والای ارزشی را به 
فرزندانش تلقین می کرد 


به عنوان نمونه خطاب به امام حسن مجتبی (ع) می فرمود: 
اه ات باس 

و اخلع عن الحلق الرسن 

و آعنة الما خالمتن 

مان دالاس 


یعنی ای حسن جان همچون پدرت- علی (ع) باش و ریسمان را از اطراف 
حق بردار. 


خداوند صاحب نعمتها را پرستش کن و با افراد کینه توز دوستی مکن. 
ام تایه ی راخ 
انت شبیه بابی 


ِ- دلم- تو به بدرم رسول الله شباهت داری شبیه پدرت علی (ع) 
ها ی ره 0 اوه تم 


کردند. 
ارج نهادن به شخصیت فرزندان 


دا مر ان روا: ۳ ناس گویند: 


تربیت کننده باید شخصیت کودک را پرورش دهد و اعتماد به نفس را ؛ به او 
تلقین کند. او را بزرگ نفس و با شخصیت بار بیاورد. 


رت اک ۶ وا ات ور وی برد وی آوز 
خرد کرد ۱ 0 می آید و خودش را زبون و بی 
ارزش می پندارد. هنحافین که بزرگ شد خودش را کوچکتر از آن می داند 
که به کارهای بزرگ اقدام کند. چنین فردی در اجتماع منشا اثر واقع 
نخواهد شد و 


0 9 ( ۱ 
این شخصیت نفسانی تا حدودی, به تربیت خانوادگی و روحیات پدر و مادر 


ای کت دارد. 


روانشناسان برای تقویت روحی کودک مطالبی را به تربیت کنندگان توصیه 
می کنند که از جمله ی آنها موضوعات زیر است: 


اوّل- اظهار علاقه, محنت و نوازش کودک. این موضوعی است که در 
ابتدای سخن بدان اشاره شد. و گفتیم که حسن و حجسین (ع) از جهت 
محبت پدر و مادر و رسول خد| (ص) به قدر کافی برخوردار بودند. 


دوم- باید صفات خوب کودی را یادآوری کرد و او را در حضور خودش و 
دیگران تعریف و توصیف نمود. " به او تلقین کرد. 


رسول خدا (ص) بارها می فرمود: 


حسن و حسین (ع) بهترین جوانان اهل بهشتند و پدرشان از آنان بهتر 


است. 

پیغمبر اکرم (ص) به حسن و حسین (ع) می فرمود: 
شما ریحان خدایی هستید. 

«ابوبکر» می گوید: 


پیغمبر (ص) روی منبر نشسته بود و حسن (ع) در پهلویش قرار داشت. 
گاهی به مردم نگاه می کرد و گاهی به حسن (ع) ؛ , و می فر مود: 


فرزندم حسن (ع) ۵ اقاه مر را تن مر کته اه ورب بین امتم صورت 
رد 


«جابر» می گوید: 


روزی داخل خانه ی رسول خدا (ص) شدم دیدم حسن و حسین (ع) بر 
پتنه آن«حصوت وا رده آنصات: نا نت یا واه ق رون وی 
فرماید: 


تور یر ها ات اه رین سور ماه 
«یعلی عامری» می گوید: 


رسول خدا (ص) روزی حسین (ع) را دید که با بچّه ها بازی می کند. پس 
دست مبارکش را دراز کرد تا او را بگیرد. 


حسین (ع) به این طرف و آن طرف می دوید. پیغمبر اکرم با شوخی و 

تبسّم او را در بغل گرفت. آنگاه یکی از دستهایش را زیر چانه ی او و 
0 را پشت گردن نهاد و دهان مبارکش را بر لبهای او گذاشته 
می بوسید و می فرمود: 


دوست داشته است. حسین (ع) فرزند دختر من است. 


علی بن ابی طالب (ع) به حسن و حسین (ع) می فرمود: 


شما پیشوای مردم و بزرگ جوانان اهل بهشتید و از ارتکاب گناه معصو مید. 
خدا لعنت کند کسی را که با شما دشمنی کند 


حضرت فاطمه روزی حسن و حسین (ع) را خدمت رسول خد | آفزد و 
عرض کرد: 

پاسرصهل ال یی ون (ع) هی شا هتخس یشان قطا 
کن. فرمود: 

هیبت و سیادت خود را به حسن (ع) بخشیدم, و شجاعت وجود خودم را به 
حسین (ع( دادم. 

«سلمان فارسی» می گوید: 


بوسید و می فر مود: 


تو بزرگ و بزرگ زاده و امام و پسر امام و پدر امامان هستی. 

تو حچت, پسر حجّت و پدر ثه حجّت می باشی که آخرشان قائم است. 
آری پیغمبر اکرم (ص) در پرورش شخصیت اولاد زهرا (س) کوشش می 
کرد و زهرا و علی (ع) نیز از همین برنامه متابعت می کردند. هرگز نشد 
که کودکان را تحقیر کنند و شخصیت آنها را در حضور دیگران_کوچک 
سازند. و ضربه و شکست بر روحشان وارد نمایند. تکین علت: طبعا بزرگ 


و اقا تربیت شده آند. 


روایت شده که شخصی مرتکب گناهی شد که مستوجب کیفر بود, پس 
خودش را 


از رسول خدا (ص) پنهان داشت تا گاهی که حسن و حسین (ع) را در بین 
راه ملاقات نمود؛ آنان را بر دوش گرفته خدمت رسول خدا ( (ص) مشرزف 
شد؛ عرض کرد: 


پا رسول اللّه حسن و حسین (ع) را شفیع قرار دادم. 
پیغمبر اکرم (ص) خندید و فرمود: 

ترا بخشیدم. سپس به حسن و حسین (ع) فرمود: 
شفاعت شما را قبول کردم. 


۱ 0 تیان بیشمار ند 2 کرد ۵ هر دا نم 


رنه رات و کوارض نداد می فرمود: 

مانند بندگان فرار نمی کنم و تسلیم خواری و ذلت نمی شوم. 

در اثر همین تربیت بود که زینب کبری (س) با آن همه مصیبت هایی که دید 
خود را در قبال دستگاه ستمگر یزید لعنه الله و العذاب نباخت و مرعوب 


آنان نشد و به وسیله ی خطابه های شورانگیزش شهر کوفه و شام را 


توجّه دادن فرزندان به رعایت نظم و حقوق دیگران 


از دیگر مطالین که بای هموازه مهرد توحه و دفت پدر ومادر و سایز 
مربیّان قرار گیرد ی 
حقوق دیگران را نیز محترم بداند. کودک باید منظم باشد. باید نظم در 
ژتد کین .| به او یاد داد. باید چنان تربیت شود که نه از گرفتن حقّش عاجز 
۱ را پایمال کند. البته شالوده ی این صفت در خانه و 
به دست پدر و مادر ریخته می شود. پدر و مادر باید نسبت به تمام 
کودکانشان یک جور رفتار کنند. هیچ یک را بر دیگری مقدم ندارند. بین 


پسر و دختر و کوچک و بزرگ و زشت و زیبا و خوش فهم و بد فهم فرق 
نگذارند. حتّی در مورد اظهار محبّت و علاقه هم با همه ی آنان یک جور 
رفتار کنند. تا حس حسد و کینه توزی در بینشان به وجود نیاید. و سرکش و 
متجاوز بار نيایند. 


اگر کودی دید در خانه ی خودشان کاملا حقوق افراد مراعات می شوده می 
فهمد که در اجتماع هم باید حقوق افراد را محترم شمرد. اما اگر در خانه 
هرج و مرج بود و حقوق افراد مراعات نشد, خوی سرکشی و تجاوز در 
کودک تقویت می شود. اگر کودک در مغازه 0 نانوایی, پا در موقع سوار 
شدن به اتوبوس, یا در هنگام رفتن به کلاس و بیرون آمدن از 


مد ر لسه» نوبت دیگران را رعایت نکرد و حق سایرین را تضییع نمود, پدر» 
مادر و يا مربیان دیگر او را در این عم تون کردند: به. آن. کودی 
معصوم خیانت نموده اند, زیرا از آغاز کودکی می پندارد که زورگویی و 
تعدی بر دیگران و تقدّم بی جهت, یک نوع زرنگی و هنر است. چنین فردی 
وقتی وارد اجتماع شد یا در رأس کاری قرار گرفت, تمام مقصدش کوبیدن 
و پایمال کردن حقوق دیگران خواهد بود و به غیر از نفع شخصی خودش 
هیچ هدف و منظوری نخواهد داشت. 


درس مراعات حقوق دیگران به طور کامل در خانه ی حضرت زهرا (س) 
اجرا می شد. به قدری در این باره دقت می شد که حقوق و نظم را در 
کوچکترین موارد مراعات می کردند. 

از باب نمونه: علی بن ابی طالب (ع) می فرماید: 


خواست. رسول خدا برخاست قدری شیر دوشید و در 


ظرفی کرده و دست حسن (ع) داد. حسین (ع) از جای خویش بلند شد 
خواست کاسه ی شیر را از دست حسن (ع) بکترخ اما پیغمبر اکرم (ص) 
جلو حسین (ع) را گرفت و 


تماشا می کرد عرض کرد 


اس اه ی ار و یوار 
پاسخ داد؛ 


چنین نیست., بلکه علت دفاع من از حسن (ع) این است که او حق تقدم 
دارد و زودتر از حسین (ع) بح آب کرده, باید نوبت را مراعات نمود. 


عدم تبعیض بین فرزندان 

پدر يا مادر نباید در میان فرزندانشان, بدون جهت فرق بگذارند و از اين 
طریق حسادت و کینه توزی را در میان انان ایجاد نمایند. 

رسول خدا (ص) می فرمایند: 

«اعدلواست. اولاد کی کما ونان لها سکم فی او ال اطف #4 

در میان فرزندان خود به عدالت رفتار کنید. همانگونه که دوست دارید 
دیگران در مورد شما به عدالت و محبّت رفتار کنند. 


حضرت فاطمه (س) در پرورش فرزندان عزیز خود طوری رفتار می کرد 
که همه را از عدالت پروری خویش خشنود می ساخت و با عواطف محبت 
امین ماذری تک تک آنان را , به این صفت انسانی و اسلامی تشویق می 


کرد. 


روزی دو فرزند دلبند فاطمه (س) , حسن و حسین (ع) در حضور پیامبر 
خدا (ص) کشتی گرفته بودند. در این میان فاطمه (س) شنید که پدر 
بزرگوارش, امام حسن (ع) را به پیروزی بر امام حسین (ع) ترغیب می 
کند. حضرت زهرا (س) بر اساس روح دادگری عرض کرد: 


پدرجان ! فرزند بزرگ را علیه فرزند کوچک تحریک می کنی؟ رسول گرامی 
اسلام (ص) فر مودند: 


تو اطلاع نداری که برادرم جبرئیل حسینم (ع) را بر حسنم (ع) 


اگر چه رسول خدا (ص) در برابر تحریک جبرئیل (امام حسین (ع) را علیه 
امام حسن (ع) تحریک می کرد) امام حسن (ع) را علیه امام حسین (ع) 
ولی در ظاهر, حضرت فاطمه (س) را تحریک می کرد. از ان اطلاع 
نداشت و لذا به صورت سوالی خواسته اش را مطرح ساخت و روح 
دادگریش را در مورد فرزندانش نشان داد. 


و در یک قضیه ی دیگر امده است: 


روزی امام حسن (ع) با امام حسین (ع) در کنار یکدیگر مشغول نوشتن 
خط بودند و هر بی ین زیگری من کفت : خط من هیر از خط نو است.و 
سرانجام داوری را به مادرشان موکول کردند. ولی آن حضرت برای اینکه 
دل هیچ کدام را نشکند, از داوری خودداری کرد و موضوع را به 
امیرالمقمنین (ع) موکول نمود. امیرالمومنین (ع) این قضیه را به پیامبر 
خدا (ص) و ان حضرت نیز به جبرئیل و به ترتیب, کار داوری به اسرافیل و 
در نهایت به خدای عالمیان کشیده شد. 


جبرئیل از جانب خدا ابلاغ کرد, که فاطمه (س) باید بین آن دو داوری کند. 
آن مادر مهربان و دادگر فرمود: 


ای فرزندان عزیزم ! من دانه های این گردنبند را در میان شما به زمین می 
ریزم, هر کس بیشتر آنها را بردارد خط او بهتر است. بلافاصله گردنبند را 
از گردنش باز کرد و دانه های آن را در برابر دو نور دیده اش به زمین 
ریخت و جبرئیل نه آصز الفی مره مرا زا تخاسااهی کردی‌حون ان 
تور ان رهرا رس ام هر کرام یی ادا هرا پراش 
جبرئیل , به امر خدا آن یک دانه باقیمانده را دو قسمت کرد و هر کدام 


یک نصفه را برداشت و دل هیچعدام شکسته نشد. 


این دو قضیه که نمونه ای از صدها جریان دادگری فاطمه (س) با 
فرز ندانش می باشد, می رساند که حضرت طوری عمل کرد, که نور 
دیدگانش ضمن کعمال تانی و کمال جویی, نسبت به همدیگر بسیار مهربان 
و دلسوز باشند, و در برخورد و رفتار خانوادگی احترام یکدیگر را حفظ 


به همین جهت بود که امام حسین (ع) احترام خاصی به امام حسن (ع) می 
گذاشت و در حضور او صحبت نمی کرد. ۳/9 
اعظاما له تس ور به خواهزن ریب زین قوق العا وم 9۴ میه بوو و باه 
احترام او- با اینکه کوچک : تر از او بود- ات و همچنین 
ی 


برخوردار نمودن فرزندان از عواطف پاک مادری 


در یکی از روزها بلال در نماز صبح تأخیر کرد و از آن ماند. پیامبر (ص) به 
او فرمود: 


«ما حبسک؟ فقال: مررت به فاطمه (س) و هی تصلحن و الصبی یبکی 
فقلت لها ان شنت کفیتی الرحی و کفیتنی الصبی و ان شتّت و ان شئّت 
کفیتک الصبی و کفیتنی, الرحی فقالت: انا ارفق با بنی منک فذاک حبسنی 
فقال فرحمتها رحمک الله.» 


«چه چیز تو را نگه داشت و مانع شد؟ عرض کرد برخورد به فاطمه (س) 
کردم در حال آسیاب کردن بود و پسر بچّه اش گریه می کرد به او گفتم: 
اگر بخواهی من عهده دار آسیاب کردن می شوم و تو عهده دار بچه, اکز 
هم بخواهی, فرخ که زا نکه می .دارم ی نو اشیاب نمودن را انجام دهی, 
فرمود: 


من از تو به پسرم مهربانتر و مناسبترم. اين کار مرا نگه داشت. پیامبر 
اکرم (ص) فرمود: 


پس تو به فاطمه (س) مهربانی کردی 


خداوند تو را رحمت کند. 
امید دادن به فرزندان در اجابت خواسته های مشروع 


حضرت فاطمه (س) در برخورد با فرزندانش کاملا" مراقب بود و نکات 
تربیتی را خیلی خوب رعایت می کرد. خواسته های فرزندانش را , به گونه 
ای پاسخ می داد که آنها احساس کمبود و يا حقارت در خود نکنند. 


به عنوان مثال. روایتی است از شیح مفید[] که حضرت ثامن الائمه ءع( 
فرمود: 


روزی امام حسن (ع) و امام حسین (ع) از کهنگی لباس خود به مادر 
شکایت کردند و ایام عید نزدیک بود, گفتند: 


ای مادر! اطفال عرب به انواع جامه های فاخر مزین گشته اند و به آن 
مفاخرت می نمایند. شما چرا از برای ما لباس نو تهیه نمی کنید؟ 


فرمود: 


عزیزانم من در اندیشه ی شما هستم و امیدوارم که تا هنگام عید خیاط 
لباسهای شما را دوخته به. شما برساند. آن دو بزر کوار متتظر بودند تا آنکه 
شب عید شد باز ز همان لباس نو را مطالبه کردند. 


حضرت فاطمه (س) ایشان را تسلّی داد. و به گوشه ای آمد از روی 
خضوع و خشوع دست نیاز به درگاه خداوند بلند کرد و عرض کرد: 

ای خدای مهربان تو قادری دل فرزندان مرا خوش نمایی به جامه ای, که 
من به ایشان وعده داده ام به امید فضل تو. هنوز سخنان فاطمه (س) 
تمام نشده بود که شخصی در خانه را زد. فاطمه (س) پشت در امد 
فرمود: 

کیستی؟ عرض کرد, منم خیاط, جامه های حسنین (ع) را آورده ام. فاطمه 
ی زهرا (س) دید شخصی بقچه ای در زیر بغل دارد و تسلیم آن بانو نمود, 


چون آرزا تن دید دو عمامه, دو دراعه, دو قبا و دو جفت موزه حضرت 
صدیقه (س) زبان به شکر و ثنای رب گشود. 


فرزندان عرض کردند: 


ای مادر هیچیک از کودکان عرب لباسی 


بدین لطافت ندیده اند و نیوشیده اند در آنَّ اثنا رسول خدا| (ص) تشریف 
فرمای سرای فاطمه (س) شد و حسنین (ع) را در بر گرفت و می بوسید. 
پس. فرمود: 


اا ‏ آا با ای ری ره 
به خوبی او کسی را ندیدم. حضرت فر مود: 


آن خازن بهشت بود و تا اين قصّه را به من خبر نداد به آسمان عروج 
ننمود. 

مطلبی که از این حدیت برداشت می شود اینکه: امید به فضل خداوند در 
انسان همیشه باید زنده باشد و و نباید از درگاه خداوند ناامید بود, اک 
انسان از خداوند بخواهد و طلب کند خداوند اجابت ضم: کنر و بندگانش را 
ناامید از درگاهش بر نمی گرداند. 


و مطلب دیگر که بسیار مهم است: 


برخورد حضرت., با فرزندانش را نشان می دهد, اینکه حضرت به فرزندش 
دم از فقر و نداری نمی زند که بدین وسیله به روحیه ی فرزندانش ضربه 
وارد نشود و احساس عمبود و عقده ی حقارت در خود نکند. بلکه 
فرزندانش را هم با امیدواری به اینکه در آینده, به زودی خواسته شان 
براورده می شود, شاد و خوشحال می کند. 


توجّه به حضور و غیاب فرزندان 


بی توجهی نسبت به نظارت بر فرزندان بخصوص در رفت و امدهای آنها 
نتایج زیانباری به دنبال دارد. با توجّه به خطرات و تهدیدهائی که هر لحظه 
سعادت یک جوان را در معرض نابودی قرار می دهد, لازم است رفتار آنها 
به ویژه موقع ورود به خانه و زمان خروج از آن مورد دقت و بررسی قرار 
گیرد. گفتنی است که اعتیاد. فساد, انحرافات فکری و بسیاری از خطرات 
دیگر. از همین بی توجهی پدر و مادر آغاز می شود. حضرت فاطمه (س) با 
فداکاری و محبت خاصی که نسبت به فرزندانش نشان می داد, مراقب 
تمام حرکات 


شده است که روزی پیامبر (ص) عازم خانه ی دخترش فاطمه (س) گردید, 
چون به خانه رسید دید فاطمه (س) مضطرب و ناراحت پشت در ایستاده 


است. 
آن حضرت فر مود: 
چرا اینجا ایستاده ای ؟ فاطمه (س) با اکن مضطرب عرض کرد: 


فرزندانم صبح بیرون رفته اند و تاکنون از آنها هیچ خبری ندارم. پیامبر 
(ص) به دنبال آنها روان شد چون به نزدیک غار کوه رسید آنها را دید که در 
کمال سلامت و آرامش مشغول بازی اند آنها را بر دوش گرفت و به سوی 
خانه فاطمه (س) روانه شد. این واقعه خود نمونه ای گوبا از توجه و 
اهمیت دادن حضرت زهرا (س) به حضور فرزندان خردسالش بود. 


آموزش ایمان و تقوی به فرزندان 


بین دانشمندان بحث و گفتگو است که برنامه ی تعلیمات و تربیت های 
دینی از چه موقعی باید درباره ی کودک اجرا گردد. گروهی معتقدند که 
کودک تا به حد بلوغ و رشد نرسد استعداد درک افکار و عقائد دینی را 
ندارد و نباید تحت تربیت دینی قرار گیرد. 


گروه دیگری عقیده دارند که اطفال نیز لیاقت و استعداد آن را دارند که 
نبحت تربیت دینی قرار گيرند, و مربیان می توانند موضوعات و مطالب 
دینی را ساده و قابل فهم نمایند و به کودکان تلقین کنند, و آنان را ِ 
کنند که اعمال و برنامه های آسان دین را انجام دهند تا گوششان با / 
مطالب دینی اشنا شود و با اعمال و افکار دینی نشو و نما کنند. 


اسلام نظریه ی دوم را می پذیرد. و دستور می دهد که کودکان را از سن 
هفت سالکگی به نماز وادار کنید. پیغعمبر اکرم (ص) تلقینات دینی را 


از همان اوائل کودکی و شیرخوارگی در خانه ی زهرا (س) به مرحله اجرا 
در آوزن: هنگامی که امام حسن (ع) به دنیا آمد و او را خدمت رسول اکرم 
(ص) بردند, وی را بوسید و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه 
گفت و درباره ی امام حسین (ع) نیز همین عمل را انجام داد. 


امام صادق (ع) می فرماید: 


روزی پیغمبر اسلام (ص) می خواست نماز بخواند. امام حسین (ع) 
پهلویش ایستاده بود, وقتی پیغمبر (ص) خواست تکبیر بگوید. حسین (ع) 


نتوانست تکبیر بگوید. رسول خدا (ص) تا هفت مرتبه تکبیر را تکرار کرد تا 
حسین (ع) توانست تکبیر بگوید. 


تشویق فرزندان به مسائل دینی و عبادی 


موم از محورهای اساسی که حضرت زهر| (س) بدان توجه اد داشتند, 
بعد پررستش و گرایش فرزندان به انجام تکلیف عبادی و الهی بود. آن 
حضرت شوق بندگی و خضوع در برابر معبود را از همان دوران کودکی در 
جان فرزندان خود تقوبت نموده و آنان را چنان تربیت کرد که بهترین کارها 
را عیادت خداهند: دانسته و از آن بالاترین. لذتها را می. بزدند. 


دخت گرامی رسول خدا (ص) بر اين مطلب تأکید داشت که بچّه ها را از 
کودکی به انجام تکالیف فراخواند و آنان را به خدا پیوند دهد و بذر محبّت و 
ارتباط با ععبود.زا در کام آنان. بیفشاتد تا اتجام تکلیف. بای آنان. تم نها 
رتخ ۵ فشفتی نذاشته باشنده بلکه با شوی ز. اشتیاق به: آتقیال آن بر وید 


بر این اساس فاطمه (س) فرزندان خود را حتی به شب زنده داری عادت 
می داد. البته او شیوه تربیت را به خوبی می دانست و به گونه ای برخورد 
می کرد که در حذ توان و استعداد فرزندان باشد. 


حضرت؛ در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان کودکان خود را به 
بیداری و نخفتن وادار می کند. ممکن است کسی تعجّب کند که او چگونه 
بچه ها را , به اين کار که حثّی برای اشخاص بزرگ هم زحمت دارد. فرامی 
خواند. حضرت در روزه بچه ها را می خوابانید تا کاملا استراحت کنند و 
غدای. کمتری به انان. میداد با بدینخ کته رمینه و موقعیت نهر وه مطلوف 
ری از نظر جسمی و روهی برای شب زنده داری داشته باشند. او به 
حذی در این کار جذی و قاطع بود که نمی گذاشت احدی از اهل خانه 
خوابش ببرد و می فرمود: 


«محروم است کسی که از برکات شب قدر محروم بماند.» 


گوبا فاطمه (س) می خواهد از کودکی در قلب پاک فرزندان خود جمال 
خدا را به تجلی, جان و زبانشان را به از وه ووشی عباوت انا کند 
هو آنان کشان دهد تا در ماس جدت» جامن های خزهین 
نشوند. این روش تربیتی فاطمه (س) به عنوان یک سئت بسیار پسندیده و 
قابل اجرا در گفتار امامان معصوم عليهم السلام نیز به چشم می خورد. 


شانوتن شون قرو فد زو بقد سل و وتف کففار میاشن (ض) 
روزی حضرت زهرا (س) به فرزندش حسن (ع) که هفت ساله بود فرمود: 


طبه هسجه برق آنچه زا از امین (صی) شتدی فا کی و نزد من فا و وزای 
ها اک و ی 
با سخنرانی شیرین خود بیانات پیامبر (ص) را برای حضرت زهرا (س) بیان 
نمود. هر وقت ِ«(۳۹ (ع( وارد خانه می شد. 


حضرت زهرا (س) را حافظ آیاتی از قرآن که تازه نازل شده بود می 
یافت. می پر سید. 


این آیات و علوم تازه را از کجا دریافت کردی؟ 


می گفت: «از پسرت حسن ءع( 5 


روزی حضرت علی (ع) در خانه مخفی شد, حسن (ع) وارد گردید و آنچه را 
از پیامبر (ص) در مسجد شنیده بود در ضمن سخنرانی برای مادر تعریف 
کرد, ولی این بار در سخنرانی خود گیر می کرد فاطمه (س) تعجب کرد 
حسن (ع) گفت: «مادرم. شخص بزرگی سخن مرا می شنود, و همین 
موجب کندی زبان من شده است», در همین هنگام علین ءع( از مخفیگاه 


بیرون امد و پسرش را بوسید. 
تعلیم فرزندان به نوع دوستی و رعایت حقوق همسایگان 
از جمله روشهای تربینی حضرت فاطمه (س) نوع دوستبی او بوده است, 


که در برابر چشمان تیزبین فرزندانش, به مردم کمی می کرد و خود 
۳ 


فاطمه (س) گرنبندش را به فقرا ایثار کرد و آنان را مورد نوازش قرار داد 
و از پول آنپارچه ها خریداری شد و ترای یی لباسها. لباس, مناشب تهیه 
که .و پرده های خانه اش در اختیار پیامبر خدا قرار گرفت و از آن 
عریانها پوشانده شد و حدیث «فاطمة بضعءة منئی» در حق ان حضرت صادر 


آن حضرت نه تنها در مسائل اقتصادی و رفع مشکلات روزمره ی مردم 
پیشگام بود, حنلی از نظر اخلاقی, عواطف انسانی, ارشاد, هدایت مردم نیز 
نه کمک آنازخ هن تشتافت: 


مصالح مردم را پی گیری می کرد. در حقشان دعا می فرمود و از این 
طربق فرزندان خویش را با چنین عواطف اسلامی پرورش می داد. 


حضرت امام حسن (ع) می فرمایند: 


دیگران را دعا می کرد. ولی در حق خود ساکت بود. از علت آن پرسیدم, 
فرمود: 


اول همسایه, سپس خودمان. 


شبیه این حدیث از امام موسی بن جعفر (ع) صادر 


دوستی داشته است و دیگران را بر خود و خودیها مقذم می داشت. 


و در یک قضیه ی تاریخی دیگر آمده است. که فاطمه ی زهرا (س) همچون 
امیرالمومنین علی (ع) برای بهبودی حسن و حسین (ع) از مریضی, سه 
روز روزه نذر کرده بود و هنگام انجام دادن آن, مجبور شد برای یک نفر 
یهودی بنام «شمعون» در خانه خودش کار استیجاری نموده و از اجرت آن 


چنانچه در تفسیر سوره ی هل اتی (دهر) آمده است فاطمه و علی (ع) و 
دیگر خانواده ی او سه روز روزه گرفتند و هر شب موقع افطار غذای 
خویش را به ترتیب به: مسکین؛ یتیم, یت در 
سضاخت آن حضرت و سار آهل < 2 نازل گشت .. 


اگر امام حسن (ع) سه بار اموالش را با فقرا تقسیم نموده و دوبار خلع ید 
کرده است. در دامان پر مهر و انسان ساز فاطمه (س) پرورش یافته . 
«خرح من ماله مرتین و قاسم الله ثلاث مات ماله» و همچنین فرزندان 
دیگرش که جای بحث آن نیست. 


توجّه به سلامتی فرزندان 


یکی از عوامل موتر در سلامت و نشاط روحی و جسمی کودک؛ تغعدبه 
سألم, حلال و دوست داشتنی برای او یعنی شیر مادر است. که البثه این 
امر, تاتر دار در تتخضرت 


انسانهای بزرگ می باشد. با دقت در سیره ی فاطمه ی زهرا (س) در می 
یابیم که امر تغذیه ی کودکان دقیقاً مورد توجه ایشان بوده است. علاوه بر 
این نباید از تأثیرگذاری متقابل روح و جسم غافل بود بی شک یک جسم 
بیمار روح را پژمرده و بی نشاط می سازد. همانگونه که 


روح افسرده موجب اخلال در فعالیتهای بدن می گردد. بارها در تاريخ 
خوانده یم که گاه فاطمه ی زهرا| (س) شکم فرزندان را به قیمت 
گرسنگی خود سیر می کرد. ژفاتی: که فتلهانان بة لت کمنود ات سخت 
در مضیقه بودند فاطمه (س) حسن و حسین (ع) را نزد پیامبر برد و عرض 
کرد ای رسول خدا (ص) فرزندان من خردسالند و تحمّل تشنگی ندارند 
پیامبر (ص) که نگرانی دخترش را در اين رابطه بجا و بموقع دید زبان 
مبارکش را در دهان حسن و حسین (ع) قرار داد و با تر کردن دهان آنها 
حضرت زهرا (س) را از نگرانی درآورد و آن دو طفل کوچک را نیز از 
تشنگی مفرط نجات داد. یکی از وظایف والدین به ویژه 7 ۴ 
سلامتی جسمی فرزندان است. حضرت زهرا (س) , به عنوان مادری نمونه 
در این مورد نیز حساسیت خاص داشتند که نمونه ای از آن در قصه ی 
سوره ی هل آتی و مریضی حسنین (ع) و نذر سه روز روزه ی فاطمه 
ای ی وا ی ی 

خلاصه ی درسهایی از برنامه های تربیتی حضرت زهرا (س) نسبت به فرزندان 


1 خاور اند با کمدی ود ماهس باشدو با آنان‌بازی کنر 

2- در حین بازی, یکی از بهترین شرائط برای یادگیری کودک است. 
فاد باید. ژن هام بازی با کودی به او فطالب: اخلاقی, را تعلیم ذهد. 
یکی از فترنن راما پآ امفوشن کهد کان استفادم از شعر اسنت: 

کد استفا دم از +شعر برای کندکان عالب و برای فهم وبفرک مطالت. او 


6- مربیان و مادران باید به محتوای اشعار کودکان توجّه جدی داشته باشند. 


7- در اشعار و ادبیات کودکان, بایخ‌انان را دعوت به نیکیهای اخلاقی و 


پیامهای عالی اخلاقی کنیم. 
8- در شعر کودکان باید به او الگو معرفی شود. (اسْبة آباک). 


9 در تعلیمات کودکان باید آنان را با دستورات اخلاقی آشنا نمود. حضرت 
زهرا (س) سه دستور اخلاقی داشتند. 


0- در ضمن سفارشات اخلاقی مثبت باید کودک را از همنشینی های سوء 
نیز پرهیز داد. چون حضرت زهرا (س) یک پرهیز اخلاقی هم در شعرها 
دا ۳ ۰ 


1 1- ما نبایستی کودکان را کم ظرفیت و غیر مستعد, برای تعلیم مطالب 
جذی و اساسی بدانیم, چنانکه دیدیم حضرت زهرا (س) مطالبی اساسی را 
به فرزندان خود تعلیم می دهد. 


اسان ی از شا و کی بسانت ی ا کی کف .و 


آموزش آنها توجه کنند, چنانکه فاطمه ی زهرا (س) از همان کودکی حق 
طلبی, عبادت و ... را به کودکان خود اموزش می دادند. 


3- برای تربیت کودکان باید از سبکهای هنری و ذوقی استفاده کرد. 
چنانکه حضرت زهرا (س) از شعر برای بازی با فرزند خود بهره گیری می 
نماید. 


4- در مقایسه ی دو شعری که حضرت زهرا (س) برای امام حسن (ع) و 
امام حسین (ع) می خوانند فهمیده می شود این دو کودک دارای روحیات 
متفاوت از همدیگر بودند و حضرت زهرا (س) به عنوان بهترین مادر, این 
تنع و تفاوت در روحیات و شخصیت کودکان خود را تشخیص داده بود و در 
تربیت انان این تفاوت را ملاحظه می نموده است شعر حضرت زهر| (س) 


انیت شبیها بعلی 
ل 


یاد فرزندان در بستر شهادت 


حضرت فاطمه (س) آن چنان به بچه هایش علاقه مند بود, که حتّی نسبت 
به ایام بعد از خود نیز حساس بود و به امیرالمومنین علی (ع) 


که شوهر معصوم آن حضرت و پدر معصوم فرزندان او می باشد. سفارش 


ف و کر شش سار کاس اسب اسان ام سرت 
انجامید, در مورد بچه هایش دو نوع وصیت کرد: 


نخست در مورد انتخاب همسر, که به بچّه های فاطمه (س) مهربان باشد. 
دوم نت خورصدمحیت: امه افتر المتمتی (ع )یا انانه اننکه علی (ع) ار هر دو 
شب یک شب را در کنار بچه های داغ دیده فاطمه (س) بخوابد. اینک به 
متن هر دو وصیت می پردازیم: 


«قالت فاطمه: اوصیک اولا ان تتزوج بعدی ابنه اختی آمامه فائها تکون 
لولدی مثلی ...» 


فاطمه ی زهرا (س) به علی (ع) وصیت کرد, که بعد از من با دختر 
خواهرم آمام ادها کر زیرا او به فرزندانم مثل من مهربان است .. 


و در مورد فراز دوم آمده است که چون علی (ع) به بالین فاطمه (س) 
ام او زا حالت اخطاد و وا حطاینه ماه رنف ام 
فاطمه ! با من, پسر عمویت علی بن ابیطالب (ع) حرف بزن. در اين حال 
آن حضرت چشمانش را باز کرد و به سوی امیرالمومنین (ع) نگاه کرد و 
گریه نمود و علی (ع) نیز شروع به گریه کرد. فاطمه (س) گفت: با علی | 
وی اسام سر مهراه کر مه اسموها رخا ار ان وه رکه خی 
دانم بعد از من باید ازدواج کنی. 


«فان, عتوخت. افز آه: اخفل لها بقما: .و اجعل, لاولادی یوما ۵ لبلفن:یا ابا 
الحسن ! و لا تصح فی وجوههما فیصبحان یتیمین غریبین منکسرین فانهما 
بالامس فقدا جدهما و الیوم یفقدان امهما ...» 


چنانچه ازدواج کردی, اگر شبی با همسرت بودی. شب دیگری را با یتیمان 


زهرا باش. يا اباالحسن (ع) هرگز با بچّه هایم بلند ضحبت نکن: کبزا انان 
بعد از من یتیم و غریب و دلشکسته می گردند و برایشان بسیار دشوار 
است که دیروز جذشان پیامبر (ص) را از دست دادند و امروز مادرشان را 


شک تست کل امامت ی ۱ موه ده مه کر سار ون 
صواب ب گام برنمی دارد و به بچّه هایش با تمام توان محبّت و نوازش می 
کند, وق وصیت این گونه ی فاطمه (س) , حکایت از سوز شفقت آن مادر 
عزیز می نماید که حتی سرنوشت بچه هایش را در ایام بعد از خود نادیده 


و کنو 


بسم الله الرحمن الرحیم 


دین اسلام, دینی است کامل, کمال بخش و در بردارنده بهترین دستورات 
ود تعالیم حیات بخش اسلام, تشر سرتاسر حیات فردی و اجتماعی 
انسان سایه افکنده و همه مقاطع زندگی او را دق و میت یود و تلوری 
فاققی.ه کافل ادا ره اسان از هرازه عا ور ۱2۱1۱ یمیش 


احکام فقهی که بخشی از معارف دینلی است, حاوی مسائل سازندم و 
تربینی بس ژرف و سرنوشت سازی است., اما دست یابی به تمام آن 
مسائل و بهره مندی بهینه از آن, برای عموم مردم, آسان نیست, از اين رو 
سزاست در ابواب این فقه مبین سیر و کاوش شود و شرح وظایف پدر و 
مادز قزر وانطه با گر ید انتخر اه کردد. 

در این راستا که تلاش خود را در زمینه تعلیم و تربیت کودکان جهت 
بخشیده به کاوش در رساله های عملیه مراجع عظام و استخراج فتاوا در 
حوزه کودی پرداخته و نتیجه تلا شهایش را در کتابی با نام کرد آورده و تشر 


داده است. 


پس از این گام, که مخاطب ار محققان 


و طلاب حوزه های علمیه و مدرسان و معلمان بودند» از سوی آن موسسه 
فرهنگی پيشنهاد شد تا گامی دیگر به پیش نهیم و اين بار عموم مردم, به 
ویژه پدران و مادران جوانی را که در آغاز دح نسبت به فرزندانشان 
حساسیت ویژه ای دارند. مخاطب خویش سازیم. 

بر این اساس اقدام به انتخاب برخی از مسائل آن کتاب و بازنویسی و 
تبیین وظیفه پدر و مادر نسبت به کودکان از تولد تا دوران بلوغ کردیم. 
این آنچه فرا روی شماست. تلاشی است در این مسیر. در پایان. یادآوری 
این نکته لازم است که هر فردی برای انجام و 9 ری ی 1 
مان مت آورده ۵ شده 7 اکثر آنها مورد اتفاق فتوای فقهاء است و می 
تان جف .ان عمل کرد.منابع تمام مسائل در پاورقی هر صفحه آورده شده 
اه یر این توا تین فا سا ان 
آتت آلتفده الغانم 


یادآوری و منابع 


2- تحریر الوسیله امام خمینی (ره) جلد 1 2 موسسه مطبوعات 
اسماعیلیان قم. 


و اتسانن آاه نی اب ایض انیا اسف اه 


است. 

4- توضیح المسائل ۳۳1 الله خویی (ره) که با رمز (ت. خ). 

5- توضیح المسائل آیه الله گلپایگانی (ره) با رمز (ت. گ). 
6- تکلمه منهاج الصالحین ات الله خویی (ره) با رمز (تکلمه). 


7- العروق الوثقی جح 1 2۵ الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (ره) 
ج 1 و 2 المکتبه العلمیه الاسلامیه با رمز (عروه). 


8- مسائل وردود ۳۹ 


الله خویی (ره) جلد 1 دار القرآن الکریم قم با رمز (مجمع). 


9- منهاج الصالحین آیه الله خویی (ره) جلد 1 و 2 مطبعه النعمان, نجف با 
رمز (منهاج). 


تابستان 1379 هق.محمد حسین فلاح زاده 


[- امام خمینی: فقه, تلوری واقعی و کامل اداره انسان و جامعه از گهواره 
تا گور است. (صحیفه نوره ج 21 ص‌ 99 


حضانت به معنای پرورش دادن کودی و پرستاری اوست. که در احکام 
دینی دارای مراتب و شرایط خاصی است. 


1- حضانت پسر در مدت دو سالی که شیر می خورد با مادر اوست. (1) 


2- پس از آنکه دو سال پسر تمام شد حق حضانتش تا زمان بلوغ با پدر 
اوشنت. (2) 


دختر 
1- حضانت دختر تا هفت سالگی با مادر اوست. (3) 

2 پس از آنکه دختر هفت ساله شد, حضانتش با پدر اوست. (4) 

3- دختری که پدر ندارد. حق حضانتش تا زمان بلوغ با مادر اوست. (5) 
ات راو 


1- مادر در صورتی می تواند حضانت فرزند را بر عهده بگیرد که دارای این 
شرایط باشد: 


ار او مسلمان قافل مور یاه( 


2- بهتر است کودک را تا هفت سالگی در حضانت مادر باقی گذارند, هر 


3- در حضانت مادر نسبت به کودکی که دو سالش تمام نشده. فرقی 
نیست که ماد خودش کودک را شیر دهد ! یا دیگری او را شیر دهد. (8) 


4- مادر کودک مجاز است که حضانت او را بیذیرد پا نیذیرد. (9) 
حضانت دیگران 


1- پس از مرگ پدر و مادر, حضانت کودک به ترتیب اولویت بر عهده افراد 
زیر است: 


-- جد پدری کودک (10) 

-- وصی پدر یا وصی جد پدری (11) 

-- نزدیکترین خویشان کودک بر مبنای مراتب ارث (12) 

2- افرادی که حضانت کودک به آنها می رسد, اگر در مرتبه ارث با هم 


یکسان باشند و بر سر حضانت میان انها مشاجره شود, باید به قید قرعه 
یکی از ایشان انتخاب شود. (13) 


کا>اعاع< کل 


1- جامع عباسی, ص‌ 305 سس 16 منهاج, 3 ۳ ص‌ 0 د, م 1989 تجریر» .۰ج 
2 ص 312, م 16 


2جامع غیاسی: ض 305 ین 16 تحریره .ح 2 312 ام 16 
3- جامع عباسی, ص 305 س 16 تحریر, ج 2 ص 312, م 16 
4- تحریر, ج 2 ص 312, م 16 

5 جامع عباسی. ص 305 س 16 


6- منهاج, ج 2 ص 310, م 1388 تحریر, ج 2 ص 312, م 16 


مر را ور 16 


9 منهاج, ج 2 ص 319, م 1388 تحریر, ج 2 ص 


2 م 16 


ای ره 0 رز جر 2 هر و 1 صاخ 
عباسی, ص 305 


ها 2 ص 1 درم 1390 خر یور 2 13 یه 17 
2 2 بر رم 17 
9 سر هرن 13 ره 17 


مواردی که حق حضانت از بین می رود 


1- حضانت کننده می تواند حق حضانت متعلق به خود را روز به روز ساقط 
کند. (1) 


2- اگر مادر برای شیر دادن فرزندش مزدی بیش از مزد دایه بخواهد و پدر 
کودک او را به دایه بسیارد. حق حضانت مادر نسبت به کودی ساقط نمی 
شود. (2) 


3- در موارد زیر حق حضانت مادر ساقط شده و به پدر می رسد: 


-- مادر کودی از حضانت فرزندش خود داری کند, که در این صورت حاکم 
شرع پدر را برای حضانت او مجبور می کند. (3) 


-- مادر شیعه نبوده و پدر شیعه باشد. (4) 
-- مادر کودک دیوانه شود. (5) 
-- مادر حق حضانت خود را ساقط کند. (6) 


5 مادر که حق حضانت بر عهده اوست پس از طلاق با دیگری ازدواج کند. 
7( 


س مادر کودک در مدت حضانت بمیر د. (8) 


4- حضانتی که به پدر تعلق دارد پس اهر وی هه مادز عی رنه (9) 


اد 
اش مرس و ی 1 ی 997[ 
ی تن 2 12 9 227 1 
ام اش و0 ی 2 
ام ایض 306 تیوه 2 
ابا سی دض 06 وس 2 
6 منهاج ج 2 ص 311 م 1394 


7- جامع عباسی. ص 306 س 2 منهاج, ج 2 ص 310, م 1388 تحریر, ج 2 
ص 312, م 16 


8- منهاح, جح 


2 رورم 90و یره هه 2 ی 1 مر 17 عات ایض 305 
س 16 


9 مجمع, ج 2 ص 178 م 502 و 503 منهاج, ج 2 ص 310, م 1389 
تحریر, ج 2 ص 313, م 17 جامع عباسی. ص 305 س 16 


1- تکفل مخارج و تربیت صحیح اسلامی کودکان بی سرپرست بسیار خوب 
ای ایا و اس 1 


2- کودکی که پیدا می شود: 


5 اک در معرض تلف بوده و نجاتش وابسته به گرفتن او باشد. بر یابنده 
واجب کفایی است که او را گرفته و نگه دارد. (2) 


-- در گرفتن و نگاه داشتن او فرقی نیست که نوزاد باشد یا ممیز. (3) 


ِِ در صورنی که نجانش وابسته به #9 داشتن او توسط شخص پابنده 
نباشد, گرفتن کودک بر یابنده مستحب است. )4( 


3- پس از آنکه یابنده کودک را در اختیار خود گرفت: 


-- واجب است يا خودش او را نگه داری و تربیت کرده و به امورش 
رسیدگی کند, و يا شخص دیگری را به اين کار بگمارد. (5) 


-- تا زمانی که اولیای کودی پیدا نشده اند, يابنده او برای حضانت و 
تربیتش از هر کسی سزاوارتر است (6) 
-- تا زمانی که کودی تحت حضانت و سریرستی یابنده است. هیچ کس حق 


4- اگر همراه کودک پیدا شده اموالی باشد که بیش از حد نیاز اوست, 
وا ار را وا تا 
کودک هزینه کند. (8) 


-- اگر در هزینه کردن اموالی که همراه کودک 


بوده اذن گرفتن از حاکم شرع يا وکیلش ممکن نباشد باید از مقمنان عادل 
اجازه بگیرد و در صورتی که به ایشان نیز دسترسی نداشته باشد می تواند 
اما کرک را یرای مار ودره کد امه مت رو9) 


-- در صورتی که کودک مالی همراه نداشته باشد, يابنده می تواند از اموال 
خود, پا با زکات يا کمک گرفتن از دیگران مخارج او را بدهد. (10) 


5- اگر همراه کودک مالی نباشد و کسی هم یافت نشود که مخارج او را 
بدهد؛ پابنده باید مخارح او را بپردازد, و ]؛ در این صورت اگر قصد پس 
گرفتن مخارج او را داشته باشد, می تواند پس از بلوغ کودک آنها را پس 
بگیرد. ولی اگر قصد پس گرفتن مخارج او را نداشته است نمی تواند پس 
بگیرد. (11) 


6- اگر راههایی برای فراهم کردن هزینه کودک وجود داشته باشد, و يابنده 
او بخواهد, هرچند از اول قصد گرفتن هزینه ها را داشته باشد. (12) 


7- ار ولی کودک پید | شود حضانت او به ولیش منتقل می شود و در 
صورتی که ولی, کودک را از يابنده درخواست کند., بر يابنده واجب است 
که کودک را به او تحویل دهد. (13) 


8- افرادی که حضانت کودک, شرعاً بر عهده آنان بوده ارم پدر و مادر و 
جد, اگر کودک را نزد يابنده ببینند, ؟ می توانند او را از یابنده بگیرند و 
خودشان حضانت کنند. (14) 

9- چنانچه يابنده, کودک را به اولیای حضانت کننده اش تحویل دهد و ایشان 
از تحویل گرفتن و حضانتش سرباز زنند, باید انها 


زا به تخهیل گرفتن کودی: و خصانت امهادار کنتد:(15) 


10- نگهداری (کودکی) زنازاده واجب کفایی است و باید هزینه او از بیت 
المال فراهم آید. (16) 


دما 
1- مجمع, ج 2 ص 177 م 500 

2- منهاج, ج 2 ص 150, م 631 تحریر, ج 2 ص 233, خاتمه. 
3- تحریر, ج 2 ص 233, خاتمه. 

4- تحریر, ج 2 ص 233, خاتمه. 

5- تحریر, ج 2 ص 233, خاتمه. 

6 منهاج, ج 2 ص 150, م 631 تحریر, ج 2 ص 233, خاتمه. 
7- تحریر, ج 2 ص 233, خاتمه. 

8- تحریر, ج 2 ص 234, م 1 

9- تحریر, ج 2 ص 234, م 1 

0- تحریر, ج 2 ص 234, م 1 

1- تحریر, ج 2 ص 234, م 1 

2- تحریر, ج 2 ص 234, م 1 

3- منهاج, ج 2 ص 150, م 6۵31. 

4- تحریر, ج 2 ص 233, خاتمه. 

5- تحریر, ج 2 ص 233, خاتمه. 


6- مجمع, ج 3 ص 236 م 45 


حکم جدا کردن فرزند از پدر و مادر و پایان حضانت کودک 


1- در دوران شیر خوارگی, که مادر. حضانت کودک را بر عهده دارد, برای 


اسر احضاط واخته اک مادرس از اتمام ده سا نک را ار سر 
رتیت کی سار دموا ادخصایت امسارع کید (2) 


3- کودکی که مادر ندارد, جدا کردن او از پدر يا جد يا برادر و خواهرش 
مکروه است. (3) 


4 صفت: سال دختر سام. نشده پدر تمی, تواند اه را از ماذرش جدا کند. 
)4( 


پایان حضانت کودک 


کودک دختر باشد یا پسر پس از بلوغ و رشد. مدت حضانتش پایان یافته و 


ماد 
1- تحریر, ج 2 ص 233, م 16 ت.خ ص 421 م 2467 
2 تحریر, ج 2 ص 312 م 16 

3- جامع عباسی. ص 202, س آخر. 

4.ت. گ, ص 416 م 2467 

5 تحریر, ج 2 ص 313, م 18 

کسانی که بر کودک ولایت دارند و شرایط آنان 

صاحبان ولایت 


1- ولایت بر کودک و نظارت بر مصالح او به ترتیب اولویت بر عهده افراد 
7 | ولایت به دیگری منتقل می شود: 


پدر وجد پدری. 


-- وصی پدر يا وصی جد پدری که به عنوان قیم کودک تعیین شده است. 

-- حاکم شرع. 

-- موّمنان عادل. (1) 

2- افرادی مانند مادر, مادر بزرگ مادری يا پدری, پدر بزرگ مادری, برادر, 
عمو و دایی و فرزندان آنان و نیز نامادری, در زمان حیات اولیای شرعی 


کسانی که دن فساله قبل گفتهشد با پس از هرگ آنهاه بنج آمری از 
امور آن کودک از قبیل ازدواج و به کارگیری و غیر اينها, ولایت ندارند. (2) 


شرایط ولی 

1- ولی کودک باید دارای شرایط زیر باشد: 

-- بالغ و عاقل وآزاد. (3) 

-- اگر کودک, مسلمان است ولی او باید مسلمان باشد. (4) 


2 ولایت کودکی که پدرش مسلمان نیست به جد پدری او اختصاص پیدا 
می کند و اگر او نیز مسلمان. نباشد, ولایت کودک با حاکم شرع است. (5) 


کلا لا << کل 

1- منهاج, ج 2 ص 25, م 84 و ص 199 م 847 مجمع, جح 3 ص 23 م 6 و 
7 تحریر, ج 2 ص 13,م 5 وج 1 ص 514 م 20 

2- تحربر, ج 2 ص 13, م 5 و ص 254 م 1 عروه, ج 2 ص 864 فصل 12 
م 1 مجمع, ج 3 ص 23 م 7 ج 2 تحریر, ج 2 ص 13 م <ظ و 105 م 54 
منهاج, ج 2 ص 25 م 83 ص 152 419 وج 1 ص 115 م 126 


ص 256, م 12 عروه, ج 2 ص 869 م 16 


4 تکمله, ص 56 م 277 تحریر, ج 2 ص 256 م 12 عروه, ج 2 ص 869 
م 16 


5 عروه, ج 2 ص 869 م 16 
حدود ولایت ولی کودک 


ولی, بر جان و مال کودک ولایت دارد, و با شرایطی در هر دو مورد می 
تواند نسبت به کودک اعمال ولایت کند. 


موارد هر یک به تفصیل خواهد آفد: 


ولایت بر جان (نفس) 


عبارتند از: 

-- تعلیم و تربیت و تأدیب 

ازدواج 

-- اجیر کردن و به کارگری فرستادن 
ی او اش 

-- تولیت وقف 

-- طلاق 

-- عبادات 


خآ دانو اطاقت 


-- نذر و عهد و قسم 


ولایت بر مال 


1- ولایت بر مال نیز ممکن است به شکلهای مختلفی باشد, برخی از آنها 


عبارتند از: 

-- خرید و فروش اموال کودک 

-- اجاره 

-- مضاربه 

-- پرداخت خمس و زکات 

-- بخشش به دیگران 

-- قرض 

دس و ات 

یعنی ولی می تواند. اموال کودک را بفروشد يا چیزی برای او بخرد پا 
اموال او را به اجاره دهد یا چیزی را برای او اجاره کند, یا به مضاربه دهد و 


مقداری ازآن را به دیگران ببخشد یا هد به بر کودک را قبول کند ویا 
اموالش را به قرض دهد. 


2- اگر کسی در امور صالین و جسمی ور پا سایر امور کودکی تصرف گند, 
تصرفش صحیح نیست., مگر ولی کودک, آن: تضراف:.ر ۱ بیذیرد. (1) 


کلاعلا << کل 
حدود ولایت ولی کودک 


ولی, بر جان و مال کودک ولایت دارد, و با شرایطی در هر دو مورد می 
تواند نسبت به کودک اعمال ولایت کند. 


موارد هر یک به تفصیل خواهد اد 


ولایت پدر و جدٌ پدری بر کودک 


1- ولایت پدر و جد پدری (پدر پدر) هر یک ؛ ی و در عرض هم 
می باشد پس اگر هر یک از ایشان به طور مستقل در امری از امور کودک 
تضرف کنیدد فلا هن یی ان آنان ملک کودی زا به کسی اجاره دهد آنکه 
زودتر اقدام کرده تصرفش صحیح بوده و تصرف دیگری لغو می شود. (1) 


2 اگر هر یک از پدر و جد پدری. در یک زمان در امری از امور کودک خود 


3- در یکسان بودن ولایت جد, فرقی میان جد نزدیک وجد دور نیست, 
بنابراین, پدر وجد و پدر جد همه به طور یکسان و مستقل بر کودک ولایت 
دا 


4- برای تصرف پدر و جد پدری در اموال کودک. عدالت شرط نیست. (4) 


5- پدر و جد پدری می توانند برای اجرای اموری که ولایت دارند وکیل 


بگيرند. (5) 


6- پدر و جد پدری می توانند کسی را وصی خویش کنند که یس از 
قرگشان بر فورندان تانالغ و فاحتر آنها ولا دراه اش( 


7- پدر و جد پدری می توانند در وصیت خود, نسبت به ولایت وصی بر 


فرزندانشان تجدید نظر کرده و با وصیت را پس بگیرند. (7) 


8- اگر پدر مخارج فرزند کوچکش را ندهد. ولایت او بر فرزندش از بین 
نمی رود. (8( 


9- زمانی که فرزند بالغ شده و به رشد عقلی برسد. پدر و مادر بر او 
ولایت ندارند 


و با اختیار خود می تواند با هر کس بخواهد, زندگی کند. (9) 
اد 

ور ی هر 7 مور ی 2 م6 و 2ص 150 2 211 
ره ی 2 2 مت یر 0 لس 111 
3- تحریر, ج 2 ص 14 م 8 مجمع, ج 3 ص 24 م 9 
مر و مر 14 هر رس ی 51 18 

ی و ی ره ۱ 
و 

7 زیر 2 ضن 107 :60 

تمه ی 7 ود ۵ 71 

ماج 2 ض. 311 ۵ 1391 

ولایت خاکم (مجنهد جامخ الشرایط) بر کودک 


1- کودکی که پدر يا جد پدری و قیقی که از طرقف. آنها مشخص شده باشد 


وا دا خلی سشرعت او حفدحاهه الشدابظ است:] کسی که نید زد 


را قیم قرار داده است. (1 


2- اگر پدر يا جد پدری برای کودک قیم تعیین کند, حاکم شرع ولایتی بر 
کودک ندارد. (2) 


3- بر حاکم شرع واجب نیست در چگونگی ولایت پدر و جد پدری تجسس 
کند. (3) 


4- اگر خیانت پدر وجد پدری برای حاکم شرع ظاهر شود باید آنها را عزل 
کرده و از تصرفشان در اموال کودک جلوگیری کند. (4) 


5- اگر وصیت کننده شخصی را در جهت خاصی قیم کودکان قرار دهد مثلاً 
در امور تحصیلی انان بقیه امور کودکان باید به دست حاکم شرع انجام 
گیرد. (5) 


6- اگر میت دارای کودکان یتیمی باشد, چنانچه برای ادای دین و تقسٍ 


اموال باقیمانده او ولی شرعی موجود نباشد, باید به حاکم شرع رجوع 
شود. (6) 


7- اگر کسی بخواهد کودکی را که ولی ندارد برای کاری اجیر کند باید از 
حاکم شرع اجازه بگیرد. (7) 


8- پرداخت زکات غلات کودکی که ولی ندارد بر عهده حاکم شرع است. 
(8 


9- جایز نیست حاکم شرع برای پس از مرگ خود جهت ولایت بر یتیمان 
وصی تعیین کند. (9) 


0- پس از مرگ حاکم شرع, ولایت کودک به حاکم شرع پس از او می 
رسد. (10) 


1- کسی که از طرف مجتهد., اذن تصرف در اموال و کارهای کودکان را 
دارد, يا به عنوان ولی و قیم انان منصوب شده و يا از ناحیه او وکیل شده 


)11( 


کا > عاع< کل 


1- منهاج, ج 2 ص 25 م 84 مجمع, جح 3 ص 23 م 6 و 7 وج 2 ص 150 م 
0 منهاج. جح 2 ص م 847 تحریر, جح 2 ص 13, م <5 عروه. ج 2 ص 888 
م 11 

4 هه و 23 ها ار ع 2 رن 10 5 18:۸ 

5- تحریر, ج 2 ص 106 م 56 

6- مجمع, ج 1 115 م 126 


هن 3 97 2194 نکن 2372 2174 


8- عروه, ج 2 ص 265 م 1 
9 عروه, ج 2 ص 888 م 11 منهاج, ج 2 ص 229 م 996 
رهم ای 9۵ از ماع نار ره 


9 م 996 
1- منهاج, جح 1 ص 11 م 25 
ولایت مومنان بر کودک 


دارند, باید عادل باشند. (1) 


2- در صورتی که موّمن عادلی که باید ولایت کودک را بر عهده بگیرد وجود 
نداشته باشد, ولایت کودک برعهده مقمنان مورد اعتماد خواهد بود. (2) 


3- مقمنان عادل می توانند در اموال کودک تصرفی کنند که به صلاح و 
سود او باشد. (3) 


4- بنا بر احتیاط واجب., در صورتی می توانند در اموال کودک تصرف کنند 
که تصرف نکردنشان باعث مفسده ای برای کودکی شود. (4) 


5- اگر به حاکم شرع دسترسی نباشد کودک را می توان با اجازه چند نفر 
مومن عادل, برای کاری اجیر کرد. (5) 


کا عا علا ملاعلا 

1 تخریرر خ 2ص و1 م قرع 1 ض ۸514 20 
هر 2 ره 7 

1 ی 1 5 20 

4 منهاج, ج 2 ص 25 م 84 تحریر, ج 1 ص 514 م 20 
5.ت.خ ص 373 م 2184 ت.گ, ص 372 م 2184 
قیم و وصی بر کودک شرایط آن دو 


قیم کسی است که از طرف پدر يا جد پدری يا حاکم شرع به عنوان 
سرپرست و عهده دار امور کودک مشخص شده است. (1) 


وصی کسی است که از طرف شخصی برای انجام برخی کارها پس از 
مرگ وی مشخص شده است. 


1- کسی که نشانه های شور کار در خود می بیند, اگر بدون قیم اموال 
فرزندش از بین می رود یا خودش ضایع می شود, باید برای او قیم امینی 
تعیین کند. (2) 


2- وصی پدر و جد پدری کودک, که به عنوان قیم او تعیین شده, به عنوان 
ولی او بوده و تصرفاتش در مواردی که مجاز است 


صحیح و نافذ می باشد. (3) 


3- قیم در صورتی می تواند در اموال یتیم تصرف کند که تصرفش نه ننها 
مفسده نداشته باشد, بلکه دارای مصلحت نیز باشد. (4) 


4- قیم نمی تواند اموال کودک را بفروشد, هکر, انکهة حفظ اموال اوء در 
کرو فروتن آن باشده با وه ان‌مال, به مصلحت تیم باشد. (5) 


تحقق می پذیرد. (6) 


6- اگر وصیت کننده بگوید: 


در این صورت تمام اختیاراتی که وصیت کننده داشته, قیم نیز بر کودکش 
دارد. 7( 


7- اگر وصیت کننده بگوید: 


ولی موردش را تعیین نکند, سرپرستی کودک میت بر عهده وصی نیست 
ولی در صورتی می تواند سرپرستی کودی میت را عهده دار شود که از 
حاکم شرع اجازه بگیرد. (8) 


تعیین کند, اگر اموال یتیم در معرض حیف و میل باشد, لازم است نها را 
در چند نسخه صورت بر داری کرده و نزد اشخاص مورد اعتماد بگذارد تا از 
حیف و میل شدن محفوظ بماند. (9) 


9- وصی پدر جد پدری اگر باغ يا زمین یتیم را با رعایت مصلحت بفروشد, 
بنا بر احتیاط, در صوربنی حاکم ]؛ شرع می تواند این معامله را قطعی 
توده ایند کند کم‌مصاحت بودن آن برآنش کایت شو اما اگر پدر یا جد 
پدری این کار را انجام دهند, هر چند مصلحت بودنش برای حاکم شرع ثابت 
نشده باشد می تواند آن را قطعی نموده و تایید کند. (10) 


0- شخصی که در وصیت خود مالی را به 


ملکیت کودکی در می آورد, نمی تواند تولیتش را ؛ به کسی غیر از پدر ذو 
جد پدری او بدهد؛ و اگر پدر وجد پدری کودک موجود نباشند, باید تولیتش 
رم کی ار :۱۳۱۱ 


تسیک از رف مکی ات تس دور اموال هه کازهات کرک 
دارد و یا به عنوان ولی و قیم کودک جچ منصوب شده, یا از ناحیه او وکیل 
شآ با مر فص ام اما ات ک ند از اد ات 
می شود. (12) 

باید دارای شرایط زیر باشد: 

- بالغ باشد. (13) 

-- عاقل و رشید باشد. (14) 

دافاتهدار نورد اعصاه اشه 5 

-- و بنا بر احتیاط, عادل باشد. (16) 

نی 

وصی انسان باید دارای شرایط زیر باشد: 

-- مسلمان باشد. 

-- بالغ و عاقل باشد. 

-- مورد اطمینان باشد (17) 


ا ما ملاعلا کل 


ال توا خر رن 11 چم 25 


2 ت.گ, ص 461 م 2712 ت. خ ص 469 م 2712 عروه, ج 1 ص 371 
م 4 تحریر, ج 1 ص 64 م 1 


ود تاهج 2 ان 24 82 

4 استفتائات, ج 2 ص 449 م 88 و م 89 تحریر, ج 1 ص 511 م 19 
5- استفتائات, ج 2 ص 449 م 89 

6 مجمع, ج 2 ص 130 م 337 

7- تحریر, ج 2 ص 106 م 56 

8- تحریر, ج 2 ص 104 م 49 

و مجمع, ج 1 ص 569 م 115 

0 رین 2 1 92 

1- منهاج, ج 2 ص 229 م 997 

2- ماج .1ص 11 م25 

3- تحریر, ج 2 ص 106 م 55 

فا ای 2ص 21 2 32 

5- تحریر, ج 1 ص 514 م 19 تحریر, ج 2 ص 106 م 55 
6- تحریر, ج 1 ص 514 م 19 تحریر, ج 2 ص 106 م 55 
رم 2715 

ولایت بر ازدواج خردسالان 

1- ازدواج کودک نابالغ توسط اولیائش مکروه است. (1) 


2 ایجاد محرمیت با عقد کردن دختر شیر خوار. در مدت یک يا دو ساعت 
محل اشکال است؛ و باید احتیاط مراعات شود. (2) 


3- بنا بر احتیاط در صورتی عقد موقت دختر باعث محرمیت است که دختر 
به حدی رسیده باشد که قابلیت بهره بردن. هر چند غیر از امیزش را داشته 


تاشتد فلا شش ساله باشتده با غدت عفن را عا زمان شش شالکین آوتعنین 
کرده باشند. 


)3( 


4- در صورتی می توان دختر نابالغ را برای محرم شدن با مادرش به عقد 
خویش در آورد که اولا پدر پا جد پدری او اذن بدهند و تاشبا برای دختر 
مصلحت داشته باشد. (4) 


5- پسر بچه ای که نمی تواند از زن بهره ای ببرد, اگر ولیش برای او زنی 
را عقد کند, بنا بر احتیاط واجب. چنین عقدی صحیح نیست. (5) 


ایا 
1 

ی ی 2 

ی 2 

هر ام او 

کر خر تن 249 فتناع, ‏ ی ۸288 1316 
تعلیم و آموزش کودک و توجه به وضع تعلیم و تربیت او 


1- تا آنجا که ممکن است باید ترتیبی داده شود که از تمام طبقات هر کس 
دارای استعداد بیشتری است بتواند به تحصیل ادامه دهد. (1) 
2-داتش آمفز و دانشجو دز هر زشته از علوم مباح که تحضیل می کنتد اگر 


هدف از تحصیل, خدمت به جامعه و زیاد شدن عظمت اسلام و رفع نیاز 
مسلمانان به بیگانگان باشد اجر و واب بسیار دارند (2). 


1- خواندن, درس دادن» نوشتن؛ 0 و حتی خرید و فروش کتابهای 


گمراه کننده حرام است. مگر به زمانی که برای هدفی صحیح باشد؛ مثلا 
برای پاسخ دادن به اشکالهای آن. (3) 


4) 


3- دادن قرآن بت کودی: برای آموز نش جابر اششتت: هر جند معلوم باشند که 
بی وضو قران را مس می کند. (5) 


4- ساختن داستانهایی که واقعیت ندارد هر چند برای اه مثبت باشد, 
ولی چون دروغ است باید از ان خودداری شود. (6) 


فضای آموزشی 


1- مسلمان در این زمان باید کاملا ضراقب فرزتد شود باشد و تا زمانی که 
از وضع کودکستان و دبستان و دبیرستانها از هر جهت مطمئن نشده است.؛ 


از فرستادن فرزند معصوم خود به این گونه مراکز خودداری کند. و وزر و 
ویال فساد عقیده فرزند, بلکه اولاد فرزند خود را تا روز قیامت به گردن 


نگیرد. (7) 

2- فرستادن فرزند به کودکستان. دبستان و دبیرستانی که اسلامیت و 
امانت و علاقه مندی موسسان و معلمان آن حبه سنتهای اسلامی معلوم 
نیست و در معرض خطر انحراف عقیده و فساد اخلاق قرار می گیرد جایز 


3 نز ول تین آمو: خر ام است فرزند خود را تحت تعلیم معلمان فاسق 
و بی ایمانی که باعث فساد عقیده واخلاق او می شوند قرار دهد (9). 


4- حاضر شدن در کلاس درسی که استاد آن فساد عقیده داشته و در 


1 است., چنانچه تاعت تقویت آنان شود, 


خناغ ازست. :1 1) 


6- اگر مدارس و دانشگاهها و دانشکده های علوم و صنایع مردم نیاز مورد 
طبق اداب و سنتهای اسلامی و رعایت احکام اسلام به تعداد کافی نباشد, 


2 


مدارس و دانشگاهها براساس تعالیم مقد سه اسلام و اجرای برنامه های 
دینی اقدام نمایند. (12) 


7 کفار حق ندارند در کشورهای اسلامی مدرس دایر کرده و تعلیم و 
تربیت کودکان مسلمان را عهده دار شوند؛ و بر مسلمانان جایز نیست 
فرزندان خود را به مراکز اموزش آنها بفرستند. (13) 


ق اسشن مدارسن فضاط ایتدایی ومالاتر از ان عاید نسنت,18(۳) 


9- دانشجویان پسر می توانند در دانشگاههای مختلط تحصیل کنند ولی اگر 
رفتن به این دانشگاهها باعث ارتکاب کار حرام و یا سبب تحریک شهوتشان 
شود, جایز نیست. (15) 


هزینه تحصیلی 

2 اگر پسر به کتابهای علمی و دینی احتیاج داشته باشد, پدرش می تواند 
انها را از زکات سهم سبیل الله خریده و در اختیارش قرار دهد, يا به او 
زکات بدهد تا خودش تهیه کند. (17) 


3 کسی کف تهانانن کشت و کار دزی اک تحص عم اورا از کار با 


دارد: 


ِ اگر تحصیل آن علم بر او واجب عینی یا کفایی باشد می تواند زکات 
بگیرد. 


4 اکر کشنی: یی تفر زا برای. آمورشن قرانبه کودکانبتتيعه. اخیر کنده: هی 
تواند دستمزد او را از زکات سهم سبیل 


الله برخازد (19) 

5- اگر پدر بخواهد برای تاصتر کت مورد نیاز و نوار درسی فرزند خود به 
ای اس ای ها ار 
(20 


6- پدر می تواند برای خرید کتب مورد نیاز فرزند سیدش به او سهم 
سادات بیردازد. (21) 


از مهمترین مسائل اسلامی, توجه به وضع تعلیم و تربیت فرزندان و 
مراقبت در حسن ترقی و تکامل انهاست. (22) 


کا عا کرک کل 

1- ت.گ, ص 493 م 2877 

2 ت.گ ص 493 م 2878 

3- تحریر, کتاب المکاسب, م 22 
4 مجمع, ح 3 ص 24 م 11 

5 عروه, ج 1 ص 191 م 15 
6- استفتائات. ج 2 ص 616 م 3 
7- ت.گ, ص 243 م 1398 

8- ت.گ, ص 493 م 2874 

و ت.گ, ص 243 م 1398 
0- ت.گ» ص 493 م 2879 


ما 0 97 


2- ت.گ ص 493 م 2877 

3- ت.گ, ص 493 م 2875 

4- ت.گ» ص 493 م 2876 

5- مسائل وردود. ص 118 م 333 

6- مجمع, ج 1 ص 399 م 382 مجمع, ج 1 ص 399 م 384 


7- ت.خ ص 333 م 1958 ت. گ, ص 332 م 1958 تحریر, ج 1 ص 
0 م 1 عروه, ج 2 ص 321 م 18 


8- عروه, ج 2 ص 308 م 8 

9- مجمع, جح 1 ص 417 م 35 

0- مجمع, ج 1 ص 399 م 382 مجمع, ج 1 ص 399 م 384 

1- مجمع, ج 1 ص 399 م 382 مجمع, ج 1 ص 399 م 384 

2 ت.گ ص 493 م 2873 

ارتباط پدر و مادر با کودک 

1- برتری دادن فرزندی بر فرزند دیگر, در هدیه دادن کراهت دارد. (1) 


2 اگر یکی از فرزندان دارای خصوصیتی باشد که سزاوار برتری است 
چنانچه باعث فساد نشود برتری دادن او در هدیه خوب است. (2) 


3- اگر هدیه دادن به فرزندی به جهت برتری او بر فرزندان دیگر, باعث 
تحریک حسادت و کینه سایرین شده و فتنه بر انگیزد حرام است. (3) 


4- فرزند نباید بی اجازه وارد اتاقی شود که پدرش با همسر خود در آن, 


خلوت گزیده اند. (4) 

دما 

ور 0 2 
هرن خر انش 22 
دصر روج 61ج 22 
4 عروه, ج 2 ص 805 م 43 
بازی و سرگرمی کودک 


می گیرد اگر برد و باخت در ان باشد حرام است. (1) 


2- پاسورهای یاد شده اگر معلوم نشود که جزء ابزار قمار است. چنانچه 
توت خیات در اف شاه هاش ارف رل ااط عون است: ۱21 


3- فوتبال دستی که کودکان بازی می کنند و برای آن مثلا نوشابه یا بستنی 
قرار می دهد قمار محسوب می شود وحرام است. (3) 


4- بنابراحتیاط واجب سازهای کوچک که بازیچه کودکان است نیز حکم 
انار لمویرا دارد و خرید:و فروش آن‌حرام است.(4) 

کا عا علا ملاعلا 

1-استفتائات, ج 2 ص 10 م 22 

۵ اشفا اهر هه 2ص 10 22۵ 

3- استفتائات, ۳ 2 ص‌ 9 م‌ 16 

4.ت.خ ص 351 م 2075 


مراقبت های تربیتی کودک 


1- احتیاط واجب آن است که مرد نامحرم دختر بچه شش ساله را در دامن 


نگیرد. )1 
یف اس نشده را بر 
دامن خود بنشاند ولی از روی شهوت جایز نیست . (2) 


)3( 


4- بستر کودکان ده ساله باید از یکدیگر جدا شود. (4) 


5- لمس کردن پسر بچه و دختر بچه غیر ممیز توسط زن یا مرد, اگر 
تحریک شهوت را در پی نداشته باشد جایز است ؛ وگرنه جایز نیست. (5) 


0- پوشاندن عورت از پسر بچه ها و دختر بچه های ممیز, به ویژه آنهایی 
که در استانه بلوغ اند بر مردان و زنان واجب است. (6) 


7- نگاه کردن به عورت کودکان ممیز جایز نیست. خواه نگاه کننده زن 
باشد یا مرد, به 


پسر بچه نگاه کند یا به دختر بچه. (7) 


8- زن نامحرم در مقابل پسر بچه ممیز» اگر باعث تحریک شهوت پسر 
شود باید خودش را از او بیوشاند و اگر باعث تحریک او نشود, پوشاندن. 


9- اگر عادتاً امکان داشته باشد که شهوت پسر در اثر نگاه کردن, تحریک 
شود, احتیاط واجب ان است که زن بدن و موی خود را از او بیوشاند. (9) 


0- زن می تواند بجز عورت به سایر اعضای بدن پسر بچه غیر ممیز نگاه 
کند, البته به این شرط که کودک به حدی نباشد که نگاه کردن به او باعث 


تحریک شهوت زن شده و يا امکان تحریک شهوت داشته باشد. (10) 


1- نگاه کردن به بدن دختر بچه نابالغ: با قصد لذت حرام است (11) و 
بدون قصد اگر باعث تحریک شهوت نشود جایز است. (12) 


2- نگاه کردن به بدن دختر بچه نابالغ ممیزی که دیدن او معمولا باعث 
تحریک شهوت. می شود چه با قصد ]؛ لذت باشد چه بدون ان حرام است 
(13). 


13- مرد نامحرم, بدون لذت و وجود شهوت؛ بنا بر احتیا ط واجب فقط به 
نیست. ولی جاهایی که معمولا آن را می پوشانند؛ مثل ران و باسن و پشت 
یه احاط اعت ان اس ها در 12 


و به عقایدش ضرر می زند حفظ کند. (15) 


15- پدر و مادر می توانند برای تربیت فرزندان خود, آنها را به انجام 
کارهای خانه از قبیل جارو کردن 


و لباس 0( صز ک خی موس و آ نان وا : به این 
ایا ار 1 


6- مهاجرت به کشورهای غیر اسلامی در صورتی که عمل به وظایف 
دینی ممکن باشد مانعی ندارد. هر چند انسان ظن قوی داشته باشد که 
فرزندانش تحت تأثیر جو آن کشورها قرار می گيرند. (17 


ید 
2 24 25 
روم 2 امن 1802 36 
ور اش 0 ور 2 
4 عروم: ج:2 اش 905 م 44 


5- تحریر, ج 2 ص 244 م 24 عروه. ج 2 ص 803 م 35 منهاج. ج 2 ص 
3 م 1232 


و و ره وی 0 ریت۱ 
تحریر, جح 1 ص 17 م 1 منهاج. ج 1 ص 25 الفصل الاول ت. خ ص 11 م 
2 


7 عروه, ج 1 ص 164 م 1 2 3 تحریر, ج 1 ص 17 م 1 ت.خ. ص 418 
5 ت.گ, ص 413 م 2445 


8- تحریر, ج 1 ص 244 م 26 
9 تحریر, ج 3 ص 244 م 26 ت.گه ص 413 م 2444 
0 تخریر: خ 2ضْ 2224 26 

1 ها خر رشن 293 1212 


2تون 2 اضر 2414 ام 2 را رد و0 وج هن 
3 م 1232 


3- ت.گ, ص 412 م 2442 

4- تحریر, ج 2 ض 244 م 25 
5- مجمع, جح 3 ص 24 م 11 

6- مجمع, ج 1 ص 568 م 11 
7- مسائل وردود. ص 139 م 399 


تمرین دادن کودک به عبادات و حفظ شخصیت آنها 

1- سزاوار است انسان. فرزند خود را پیش از تکلیف و نسن. ان آن براق 
نماز از خواب بیدار کند مکر به جهت بیماری يا عذر دیگری, بیدار کردنش 
باعث ازار يا زیان او شود. (1) 


2- نمرین دادن کودک ممیز به گرفتن روزه و سایر عبادات مستحب است. 
)2( 


تزا نعرین. کوک قفت ساله دکتر با پسر به روزه: و شایر غباژات: 


حفظ شخصیت و احترام کودکان 
1- غیبت کودک ممیز برای معلفان جایز نیست. (4) 
2- دشنام دادن به کودک موجب تعزیر است. (5) 


3- اگر کودک ممیزی بر کسی سلام کند, بنا بر احتیاط باید جواب سلامش 
را بدهد. (6) 


4- جواب سلام, واجب کفایی است.؛ پس اگر کسی به گروهی سلام کند و 


یکی از آنان جواب دهد, کافی است. و اگر آن یک نفر کودک ممیز باشد, 
جوابش کافی است (7). 


ی 
معط 51 
ره 2 
در وهی خر 217 و 2 

4- استفتائات, ج 2 ص 620 م 14 
که‌تبامم غبامی: :25 رس 2 
6 مسائل ور دوه ض 121 .340 


7- عروه, ج 1 ص 715 م 30 

هزینه زندگی کودک 

کسب و کاری برای تأمین هزینه زندگی 

1- در صورت امکان بر هر فردی واجب است که برای فراهم کردن 
نیازمندیهای خود و کسانی که هزینه زندگی انها بر عهده اوست مانند فرزند 
کسب و کار کند. (1) 

2 کسی که ور هزینه هایی مانند: 


مخارج زن و فرزند بر او واجب است و مالی ندارد, باید برای فراهم کردن 
ان هزینه ها به کسب و کار پردازد (2). 


3- کسب و کار برای توسعه بخشیدن بر خانواده و دستگیری از مستمندان 
و نیازمندان مستحب است. (3) 


هزینه فرزندان و نوه ها 

1- یمور آن است که هزینه زندگی فرزند در صورتیکه از خودش درآمدی 
۱ ت 1 

ن 

-- جد پدری 


د مادر 


-- والدین مادر که باید هر یک نیمی از آن را بپردازند و اگر مادر پدر هم 
داشته باشد باید به اتفاق والدین مادرش نفقه او را بدهند, و این قول 
مشهور موافق با احتیاط است. (4) 


2 واجب است انسان در صورتی که بتواند هزینه زندگی فرزندان و نوه ها 


و نتیجه های خود, و فرزندان آنها را که فقیر بوده و توانایی کسب و کار 
ندارند بدهد؛ خواه کوچک باشند يا بزرگ» مسلمان باشند يا کافر. (5) 


3- بر پدر و مادر واجب است که هزینه زندگی فرزند فقیر خود را بدهند و 
به صرف اینکه فرزند بتواند از ]/ وجوهات استفاده کند, وجوب نفقه اش از 
عهده پدر و مادر برداشته نمی شود, چه گرفتن وجوهات برایش اهانت 
باشد یا اهانت نباشد ولی اگر کسی هزینه زندگی او را بدهد. وجوب نفقه 


4- فقط هزینه زندگی فرزند و اولاد فرزند. بر پدر واجب 


5- پرداخت هزینه فرزندی که فقیر است و توانایی کسب ندارد, بر پدر و 
مادر او واجب است. اما هزینه ازدواج او بر والدینش واجب نیست. (8) 


6 پدری که هزینه زندگی فرزند فقیر خود را نپرداخته, ولایت او بر فرزند 
تانالخش از بش نمی رود: (9) 


7- پدری که هزینه زندگی فرزند فقیر خود را نپرداخته. بدهکار نیست ولی 


چنانچه شخصی به درخواست پدر مبلغی را هزینه کرده است, پدر ضامن 
ات اما اگر به درخواست او نبوده ضامن نیست. (10) 


8- توسعه بخشیدن در پرداخت هزینه زندگی همسر و فرزند. ثوابش از 
صدق دادن به دیگران برتر است. (11) 


[- - چون مخارج فرزند بر عهده ولی اوست, بنا بر احتیاط واجب دادن زکات 
به فرزند برای توسعه در زندگی جایز نیست. (12) 


خود برای مخارجی که بر عهده اوست بدهد. (13) 


کا کا کر ک< کل 

1- ت.گ, ص 489 م 2857 

2.ت.خ ص 348 م 261 ت. گ» ص 347 م 261. 
3- ت.خ ص 348 م 261 ت. گ, ص 347 م 261. 
4 منهاج. ج 2 ص 313 م 1403 

5- تحریر, ج 2 ص 319 م 1 

6 منهاج. ج 2 ص 313 م 1401 


7- تحریر, ج 2 ص 321 م 10 

8- مجمع, ج 2 ص 184 م 524 

9 مجمع, جح 1 ص 5537 م 71 

0- استفتائات, ج 2 ص 546 م 64 

1- منهاج, جح 2 ص 280 م 1227 

2- عروه, ج 2 ص 319 م 9 الثالث. 

3- ت.ا, م 1835 و 1841 

جهیزیه دختر و لباس و زیور فرزندان 

1- جهیزیه ای را که پدر از درآمد سالیانه خود برای دخترش می خرد, 

اگر به واسطه صلح پا بخشش به ملکیت دخترش درآورده باشد نمی تواند 
۳ من بکیزد و اکز هلک: اه نکزدم باشنده پیش کرفتن ان اشکال ندارد: 


-- ظاهرش این است که به عنوان بخشش به دختر داده می شود در نتیجه 
مال دختر بوده و پس از مرگ دختر به وارثانش می رسد. (2) 


-- اگر معلوم باشد که پدر, جهیزیه را به دختر نبخشیده, جهیزیه متعلق به 


لباس و زیور 


1- بنا بر احتیاط واجب باید پسر بچه ها را از زینت کردن به طلا باز دارند. 
)4 


2 احتیاط واجب است که مکلفین, امکان پوشیدن (*) طلا را در اختیار 
پسر بچه های ممیز قرار ندهند. (5) 


3- قرار دادن امکانات زینت کردن به طلا در اختیار پسر بچه های غير 
ممیزی که در نوع لباس تشخیصی ندارند جایز است. )6( 


ییا یش | حاط حامب یف یش هه ها از وی زاس ری ار 
(7) 


ایا 
کی 0 ی ی کر 29 02 2 
ی 

هه ررض زد 

4 من 72 30 

(*) پوشیدن طلا: انگشتر بدست کردن, زنجیر به گردن آویختن و ... 
و را ید وگ 20 

6- غروه: ج 1 ص 563 م 20 

7و ال 72 362 


مالکیت کودک و تصرفات او 
مالکیت کودک 


1- اگر کودک, چیز مباحی را به نیت مالک شدن, به دست آورد, مثلا حیوانی 
زا شکار کند‌با از جریا ماهی بکیردیا از ختکل ازاد. میوم.بچیند, هالک ان می 
شود. (1) 


2- در مالک شدن چیز مباحی که کودک بدست آورده, اذن ولیّش شرط 
بیست بعنی. : پس از آنکه به دست آورد. ات ان خووش مف ناد هر ختنه از 
ولی خود اجازه نگیرد. (2) 

بش فان ی اشتنا: آشی خالن 

[- > کود که ار چه: مضیز و رتم و مالک خیری با شددولی شرا کم قواند 
در مال خود تصرف کرده يا عقد و قراردادی را در فک خارش سا زو من 


آن را بفروشد یا اجاره دهد, هر چند در نهایت به سود و مصلحت او باشد. 
(3) 


2- همانطور که کودک نمی تواند در مال خود تصرف کند. در ذمه خود نیز 
اب فثلا کر ید ۵ فووی تسه آف سا فرضن حرفتن و.. از 


3- در صحیح نبودن قرض و نسیه از ناحیه کودک فرقی نیست که زمان 
مقرر برای ادای قرضش پیش از بلوغ پایان پذیرد, یا در زمان بلوغ واقع 
شود. (5) 


4- در تصرفاتی که برای کودک ممنوع است, فرقی نیست که ولیش پیش 
از تصرف به او اذن داده باشد يا پس از تصرف., ان را مجاز بداند. (6) 


5- در تصرفاتی که برای کودک ممنوع است, مواردی استثناء شده که به 
سر 


-- خرید و فروش چیزهای کم ارزش. (7) 
-- وصیت پسر ده ساله در کارهای خیر؛ مثل: ساختن مسجد, پل و ... (8) 


همانگونه که مثلاً چیزهای کم ارزش را خرید و فروش می کند. در همان 
کارها وکیل نیز می تواند بگیرد. (9) 


فورباق کرانه مان از کور ک یزور ضورتی»خاس اش ک آحا نم »ولق: اد 
هام سور وا با سید فرنه هاسته مصایت لت اشکار شود (10) 


6- در صوربی ولی کودک می تواند اموال او را در اختیارش بگذارد که 
کودک بالغ شده و به رشد عقلی رسیده باشد. (11) 


7- اگر ولی کودک احتمال دهد که کودکش پیش از بلوغ به رشد عقلی 
رسیده است باید او را ازمایش کند تا به محض بلوغ در صورت رشید بودن 
اموال او را در اختیارش قرار دهد. (12) 


8- غیر از ولی اگر شخص دیگری پیش از بلوغ کودک ادعای رشد او را 
داشته باشد مثلا معلم ِ استاد کار او چنانچه ولیش نیز این احتمال را 


کا > عاع< کل 


1- مجمع, ج 3 ث 23 م در تحریر, ج 2 ص 12 م 2 


2 مجمع, ج 3 ص 23 م 5 تحریر, ج 1 ص 587 م 4 و ص 88< و م 10 و 
ج 2 ص 12 م 2 

3 ت.گ, ص 386 م 2260 ت.خ ص 388 م 2260 منهاج, ج 2 ص 197 
کتاب الحجر ج 2 ص 22 م 2 و 3 تحریر جح 2 ص 12 م 1 مجمع, ج 3 ص 
2 2 

4 جامع عباسی. ص 143 س 9 منهاج. جح 2 ص 197 کتاب الحجر و ج 3 
ص 22 م 2 و 3 تحریر, ج 2 ص 12, م 1 و 2 


-3 


جامع عباسی, ص 143 س 8 منهاج, جح 2 ص 197 کتاب الحجر و مجمع ج 
3 ص 22 م 2 و 3 تحریر, ج 2 ص 12 م 1 و 2 


7 


7 قرو 2 2 1 1 
ورن خ ی 1 1 محر رن 22 2 
9 تحریر, ج 2 ص 40 م 5 

0- استفتائات, ج 2 ص 105 م 84 

11 قصر بر 2ص 13 م14 و 1117 

ی 1 

ور 2 11 

خرید و فروش کودک 


1- داد و ستد کودک اگر به طور مستقل نه از سوی ولی باشد باطل است. 
ای ادا کی وا ی ان را 1 


2- داد و ستد کودک ممیز در چیزهای کم ارزشی که رسم فردم کر انماایر 
ما دا ها تست ۱ 


3- در باطل بودن داد و ستد فرقی نیست که پدر يا جد پدری کودک به او 
اذن داده باشد يا بدون اذن انها داد و ستد کند. (3) 


دست بچه داده و پول را از او بگیرد, چون معامله در واقع بین دو نفر بالغ 
معامله صحیح است. (4) 


داد وفتندی که به وسیله کودک: ول وجنسن. ار رد 


و بدل می شود, در صورتی درست است که دو طرف معامله برای گرفتن 
پول و جنس, به کودک اجازه داده و یقین داشته باشند که کودی جنس و 
پول را به طرف مقابل می رساند. (5) 


6- در مواردی که داد و ستد با کودک صحیح نیست اگر کسی با او معامله 


2۵ 


-- در صورتی که کودک ممیز باشد, اگر جنس يا پولی که به او داده از بین 
برود می تواند از ولیش درخواست کند. و يا پس از انکه کودی بالغ شد از 
خود او بخواهد. (6) 

ِ اگر کودک ممیز نباشد و با او معامله کند, حق درخواست ندارد. 7 

-- چنانچه پول يا جنسی از کودک گرفته. متعلق به خود بچه بوده: 

باید به ولی او پس داده يا از او اجازه بگیرد. (8) 

اگر به ولی او دسترسی ندارد باید به حاکم شرع تحویل دهد. (9) 


اقوال اف است ۱10 


-- چنانچه جنس يا پولی که از کودک گرفته متعلق به شخص دیگری باشد: 
باید آنرا به صاحبش رسانده يا از او رضایت بگیرد. (11) 


وه نیم که ات ان بویا تخس ری ند ار اند انسیا ان 
طرف صاحبش بابت مظالم بیردازد. (12) 


اگر بخواهد بابت مظالم بپردازد, احتیاط آن است که از حاکم شرم نیز 


کود که مین در آنستییت کهیر اقهال کی وارد کنده ضامن است: (۱۲4) 


کا>اعاع< کل 


1 ت.گ, ص 353 م 2090 ت. خ ص 354 م 2090 تحریر, ج 1 ص 507 
شرایط منهاج. ج 2 ص 18 


م 58 مجمع, ج 1 ص 563 م 94 و ج 2 ص 29 م 61 و 63 


2 تعریر <ج 1 .ض 507 شرایط 


3 ت.گ ص 353 م 2090 تحریر, ج 1 ص 507 منهاج. ج 2 ص 18 م 
58 


4 ت.گ, ص 353 م 2090 ت. خ ص 354 م 2090 تحریر, ج 1 ص 507 
مجمع: ج 1 ص 563 م 94 و ج 2 ص 29 م 61. 


5-ت.گ, ص 353 م 2090 ت. خ ص 354 م 2090. 

6-ت. خ ص 354 م 2092. 

7-ت. خ ص 354 م 2092. 

8-.ت.گ ص 353 م 2091 ت. خ ص 354 م 2091. 

وا ت.گ, ص 353 م 2091. 

0- مجمع, ج 2 س 29 م 62 

1- ت.گ» ص 353 م 2091 ت. خ ص 354 م 2091. 

2- ت.گ ص 353 م 2091 ت. خ ص 354 م 2091. 

3- ت.گ, ص 353 م 2091. 

4- مجمع, ج 3 ص 270 م 252 وج 2 ص 112 م 281 

اخارة « استشدام کودی و اممال او 

1- پدر و جد پدری و یا قیم می توانند اموال کودک را اجاره دهند. (1) 
2- در صحیح بودن اجازه اموال کودک توسط پدر يا جد پدری, لازم نیست 


آن اجاره مصلحتی برای کودک داشته باشد, بلکه همین که مفسده ای 
نداشته باشد, کافی است. (2) 


- اگر ولی کودک اموال او را برای مدتی اجاره دهد که مقداری از آن 
مدت در زمان بلوغ کودک واقع شود, اجاره صحیح است اما کودک می 
تواند پس از بلوغ بقیه مدت اجاره را به هم بزند. (3) 


4- پدر و جد پدری و يا قیم می توانند کودک را برای 


کاری اجیر کسی کنند یعنی به کارگری بفرستند. (4) 


5- اگر ولی کودی, او را برای مدتی اجیر کسی کنده ختی انز رورت هم 
داشته باشد, و بخشی از این مدت در زمان بلوغ کودک واقع شود مشکل 
است که اجاره صحیح باشد. (5) 


6- اجیر کردن کودک ممیز از ولی او برای قرائت قرآن و عزاداری و 
زیارت جایز است. (6) 


7- فرزندان؛ بابت کارهای که در خانه و برای امرار معاش,: بدون دستور 


پدر یا به طور رایگان انجام می دهند, چه در زمان بلوغ باشد يا پیش از 
بلوغ, استحقاق دستمزد ندارند. (7) 


کا عا علا علا علا 
1-ت.خ ص 373 م 2183 ت. گ» ص 371 م 2183. 


2 ت.گ, ص 371 م 2183 منهاج. ج 2 ص 23 م 80 تحریر, ج 1 ص 514 
م 18 


دشن وم و2 نت کص وم 2193 عروم: جع 2ص 585 
م 4 


خی وم ده که ض ره د و2 تارج 2ص 24 
81 


5- منهاج, جح 2 ص 94 م 394 

6- عروه, ج 2 ص 629 خاتمه الثالثه. 
7- استفتائات, ج 2 ص 213 م 46 
وقف و بخشش کودک 


1- کودک نمی تواند اموال خود را وقف کند, هر چند پسر بچه ای ده ساله 
باشد مگر آن که با اذن ولی و دارای مصلحتی باشد. (1) 


2- چیزی را که ولی کودک برای او وقف می کند: 


باکر در دست دیگری. است باید آن مال را از او بگیرد تا تحویل گرفتن 
مال وقفی از طرف ولی کودک تحقق پذیرد. (2) 


-- چنانچه مال وقفی در اختیار خودش باشد, نیازی به تحویل گرفتن 


مجدد نیست. ولی بهتر است که از ناحیه کودی, قصد تحویل گرفتن نیز 
بنماید. (3) 


3- برای وقف کننده جایز نیست کودکی هر چند ممیز را متولی کند که 
خودش مستقیما کارهای مربوط به مرقوفه از قبیل اجاره و امتال ان را 
انجام دهد. (4) 


4- اگر وقف کننده کودکی را متولی موقوفه کند اما نظرش این باشد که 
قیم کودک کارهای مربوطه به موقوفه را انجام دهد نه خود کودک ظاهر 
این است که این تولیت جایز است. هر چند کودک ممیز نباشد. (5) 


5- کودک نمی تواند مالی را ببخشد و يا مالی را که به او می بخشند قبول 
کند. (6) 


6- غیر از ولی کودک اگر کسی دیگر چیزی را به کودک ببخشد., برای صحیح 
بودن هبه باید ولیش از طرف او, هبه را قبول کرده و مال را تحویل بگیرد. 
7 

7- اگر ولی کودی چیزی را که در دست خودش می باشد به کودک ببخشد, 
احتیاط مستحب است که قصد تحویل گرفتن از طرف کودک نیز داشته 
باشد. (8) 


8- اگر قیم یتیم. مالی که به تیم بخشیده می شود تحویل بگیرد, هبه صحیح 
است. (9) 


9- مالی را که انسان به فرزندش مي بخشد در صورتی که فرزند. آن مال 
را تحویل گرفته باشد, پدر نمی تواند ان را از او پس بگیرد. (10) 


اد 
2 9 2 3 11 
2- منهاج, ج 2 ص 253 م 1108 
3- مجمع, ج 2 ص 353 م 1016 تحریر, ج 2 ص 65 م 10 


رون 2 اض 82 80 


5- تحریر, ج 2 ص 82 م 860 


6- تحریر, ج 2 ص 6< م 1 


تحریر, ج 2 ص 12 م 1 مجمع, ج 3 ص 22 م 2 


7- تحریر, ج 2 ص 57 م 3 ص 56 م 1 منهاج, ج 2 ص 223 م 972 مجمع, 
ج 2 ص 131 م 339 و 340 


8- تحریر, ج 2 ص 7< م 3 مجمع, ج 2 ص 131 م 339 
9 مجمع, ج 2 ص 130 م 337 


0- تحریر, ج 2 ص 58 م 8 و ص 331 م 13 استفتائات, ج 2 ص 330 م 
2مجیع ج ۶ ض 2ج 19 


۷ 


اش تست ۱ 


2- قرض گرفتن کودک. صحیح نیست. حتی اگر مدت باز پرداخت قرضش 
با زمان بلوغ او مصادف شود. (2) 


3- اگر دو شاهد عادل بر بدهکاری کودکی گواهی دهند, نیازی به قسم 
دادن طلبکار نیست. (3) 


4- کودک نمی تواند چیزی را به کسی عاریه دهد. (4) 

5- کودک می تواند با اجازه ولیش مال خود را عاریه دهد. (5) 

6- اگر ولی کودک مصلحت بداند می تواند مال او را عاریه دهد. (6) 

7- امانت دادن به کودک صحیح نیست. (7) 

8- کودک ممیزی که صلاحیت گرفتن امانت را دارد, اگر امانتی بگیرد و آن 
را از بین ببرد. ضامن است: و در صورتی که خودش آن را از بين نبرد بلکه 


در حفظ ان کوتاهی کرده و از دست برود, بعید نیست که باز هم ضامن 
باشد. (8) 


9- اگر کودک غیر ممیز امانتی را که به او سپرده اند از بین ببرد ضامن 


نیست. (9) 


10- کودک ممیز 


می تواند با اذن ولی خود. مالش را نزد کسی امانت بگذارد. (10) 
1- امانت گرفتن از کودک صحیح نیست. (11) 


2- شخص مکلف نباید مالی را که کودک به او امانت می دهد قبول کند. 
(12 


13- چنانچه پم ار می رود که اگر مال را از کودک نکش از دست برود» 
ماتو هه مدا مان انا از کف مر 1 


4 1- اگر کسی چیزی را از کودک به امانت بگیرد, ضامن آن بوده و: -- باید 
آن را به ولی کودک برگرداند. ها از راون ین وروی ضامن بودنش 


3 ۳۹ در رساندن مال به صاحبش کوتاهی کند باید عوض آن را پردازد. 
(16) 


15-- اموالی که به جهت ترس از تلف شدن از دست کودک گرفته می 
شود امانت شرعی است و برگیرنده آن ج واجب است که از آن محافظت 
کند و در اولین فرصت ممکن به صاحبش برساند, هر چند صاحبش آن را 
طلب نکرده باشد و یا باید اعلام کند که آن مال نزد اوست. در این صورت 
اگر مال از بین بزود ضامن نیست., مگر آنکه در نگهداری ان کوتاهی کرده 
باشد. (17) 


مکلف دیگری بفرستد و او نیز مال را از کودک تحویل بگیرد. امانت صحیح 
است چون بین دو نفر مکلف صورت گرفته است. (18) 


7- اگر کسی خیزی را که متعلق به کودی است غضب کند, باید آن را به 
ولی او بدهد 


و اگر از بین رفته باید عوض آن را بدهد. (19) 


کا>اعاع< کل 


1- جامع عباسی, ص 143 س 8 تحریر, ج 2 ص 12 م 1 مجمع, جح 3 ص 
2 م 2 


2-متهاجر ج 2 ص 197 کتاب الخخر تجریرر خ 2اض 12 ۸ 2 
3- تکمله. ص 6 م 19 


4 تحریر, ج 1 ص 591 م 1 ت.خ ص 403 م 2357 ت. گ, ص 400 م 
7 بر 2 اب 2 از مد دص رم 2 


5- تحریر, ج 1 ص‌ 1 م 1 ت. ج؛ ص 403 م 237 
6- ت.ج. ص 4103 م‌ 7 آت. گ؛ ص‌ 00 م‌ 237 


7 ت. گ ص 397 م 2337 مجمع, ج 3 ص 4 م 6 و ص 22 م 2 منهاج, ج 
2 ص 148 م 620 تحریر, ج 1 ص 597 م 4 وج 2 ص 12 م 1 


8- تحربر, ج 1 ص 97<ظ م 6 


9- منهاج, ج 2 ص 148 م 620 تحریر, جح 1 ص 597 م 6 مجمع, ج 3 ص 4 
م 7 


0- ت.خ ص 400 م 2337 


1- ت. گ, ص 397 م 2337 مجمع, جح 3 ص 4 م 6 و ص 5 م 8 منهاج, ج 
2 ص 148 م 620 تحریر, ج 1 ص 597 م 4 ت.خ ص 400 م 2338 


۱ 
3- تحریر, ج 1 ص 597 م 4. 


4 رین 1ص 597 م4 


5- ت. گ, ص 397 م 2338 مجمع, ج 3 ص 5 م 8. 
6- ت.خ ص 400 م 2338 


17- تجربر» 


ج 1 ص 606 و اما الثانی تحریر, ج 1 ص 597 م 4. 


8- مجمع, ج 3 ص د< م 9 تحریر, ج 1 ص 597 م 5 


9- ت.خ ص 438 م 2559 ت. گ, ص 432 م 2559 مجمع. ج 2 ص 
6 م 319. 


مالس و ان توالت و مه وت ید کرو 


1- کودک نمی تواند به عنوان قرار دهنده جعاله. با کسی قرار جعاله ببندد. 
)1( 


2- کودک می تواند به عنوان عامل در جعاله. کاری را انجام دهد و دستمزد 
ان نم خرف در این فساله من دی مصود ویر مفبد. تیستت» (2) 


3- کودک می تواند در خریدن يا فروختن کالا از طرف شخصی وکیل شود. 
(3) 


4- ضامن شدن کودک صحیح نیست. هر چند بلوغش نزدیک بوده و ولیش 
نیز به او اجازه داده باشد. (4) 


5- اگر کسی ضامن شود که بدهی کودکی را بپردازد. ضمانتش صحیح 
است. (5) 


6- اگر انسان. ضامن پرداخت بدهی کودکی شود. نمی تواند آنچه را که 
پرداخته از کودک بخواهد, و اذن کودک نیز در این ضمانت., تاثیری در 
مطالبه انچه را که ضامن پرداخته نخواهد داشت. (6) 

7- بستن قرار داد بیمه یا قبول آن از ناحیه کودک معتبر نیست. (7) 


[- اگر کودک ملکی را با کسی شریک باشد, و شریک سهم خود را بفروشد 
کودک۸ خق شفعه داردر.ه ولی آو‌باید آن-حق را بحیرن (8) 


2 اگر کودک با اجازه ولیش, حق شفعه خود را بگیرد. بنا بر احتمال قوی 
صحیح است. (9) 


3- اگر ولی کودک در ملع که مشمول حق شفعه می شود با او شریک 
باشد, چنانچه ولی. سهم خود را به دیگری بفروشد, حق شفعه برای کودک 
وجود ندارد. (10) 


لکلا کا عل< کر 
1- تحریر, ج 1 ص 587 م 4 ص 588 م 10 


2- مجمع, ج 3 ص 23 م 5 تحریر, ج 1 ص 587 م 6 و ص 588 م 10 ج 2 
ص 12 م 2 


3- ب: 


خ-ص 354, م 2090 
4 عروه, ج 2 ص 760 الثالث. 


5 عروه, ج 2 ص 760 الثالت ت.خ ص 397 م 2320 ت. گ, ص 395 م 
2320 


6 عروه, ج 2 ص 760 الثالث. 
ی 
8- منهاج, ج 2 ص 83 م 335 
9 منهاج, ج 2 ص 93 م 335 
در 1 ی وف 2 12 
حکم چیزهایی که کودک پیدا می کند 


به جای خود برگرداند. بلکه وظیفه او به شرح زیر است: 


-- چنانچه آن.غال: کفتر از یک درهم باشد اروش داشته. ولی کودک. فی 
تواند ان را برای کودک بردارد. (1) 


هس اگر ارزش آن کمتر از یک درهم باشد, و ولی او قصد کند که آن چیز را 
برای کودک بر دارد, کودک مالک ان می شود. اما ار ولی او این قصد را 
نکند. قصد تملک توسط کودک معتبر نیست. (2) 


- اگر ارزش آن مال, یک درهم یا بیشتر باشد. ولی او باید آن را به مدت 
یک سال اعلان کند, و پس از یک سال می تواند یکی از کارهای زیر را 
انجام دهد. 

ترا کف سا کید 


از طرف صاحبش صدقه دهد. 


به عنوان امانت نزد خود نگه دارد تا صاحبش پیدا شود. (3) 


یرای را که انش اور ان مدز تسه با هی کنتدد نی خوان از اما 
گرفته و استفاده کرد بلکه باید صاحبش را پیدا کرده و به او بدهند, و اگر 
از شناسایی صاحبش ناامید شدند. باید از طرف او به فقیر صدقه بدهند. 
)4 


> عاع< کل 


1- منهاج ج 2 ص 157 م 666 تحریر, ج 


2 ضن 230 :24 
2 تعریرد 22 صن ۸230 24 
و تخریره 2 2اض: 230 .24 
4 استفتائات, ج 2 ص 601 م 4 
یقت وال ی احبال کون 


1- ولی کودک می تواند در اموال کودک خود. تصرفاتی از قبیل خرید و 
فروش و مضاربه و ,۰ داشته باشد. به شرط انکه برای کودک مفسده 
نداشته باشد. (1) 


2 ولی کودک می تواند با اموال او مضاربه کند, به شرط این که عامل 
مضاربه. فردی مورد اعتماد باشد. پس از مال کودی را به فرد غیر امین 


3- ولی کودک می تواند در صورت نیاز و مصلحت.؛ ملک کودک را بفرو شد, 
در این صورت حاکم شرع نیز باید معامله را امضاء کند, هر چند مصلحت 
بودن معامله برای او ثابت نشود. (3) 


4- تجارت ولی کودک با آنچه که کودک به دست آورده مکروه است. (4) 


5- ولی کودک می تواند. با مراعات مصلحت کودک, برای او چیزی را گروه 
(رهن) بگیرد. (5) 


6- ولی می تواند با رعایت مصلحت کودک, مال او را به جهت قرضی که با 
توجه به مصلحت او گرفته. گروه دهد. (6) 


کودکی ال هو اموالش ب«۹ ۹ دهد ه علاخطه کنو که 2 
ولی ایشان صلاحیت ولایت ندارد. ولایتش را ساقط نماید. (7) 


8- اگر کودک از کسی طلب داشته باشد. ولی او در صورتی که مصلحت 
بداند می تواند با بدهکار مصالحه کرده و مقداری از ان طلب را بگیرد. 


ولی برای شخص بدهکار آن مقدار مالی که مصالحه شده حلال نیست. و 
ولی کودک 


هار ی تک اس سس 0 


ا ما ملاعلا کل 


1- عروه» ع 2 ص 93 التاسعه ت. گ, ص 354 م 2095 تجریره» ۰ج 1 ص‌ 
1 م 49 


2 مجمع, جح 3 ص 24 م 10 
3- تحریر, ج 2 ص 14 م 9 

4 جامع عباسی. ص 202 س 11 

کسام ایض 217 فن لا تخیر ج 2 هرن درم 1 


هام قاسیرصن 7 هن 10 متاخ 2 ص194 م 922 تحزیر .2 


7- جامع عباسی, ص 355 س 24 

و رین 2ص 14 م1 مجم اج دص 24 م 12 

9 مجمع, ج 3 ص 371 م 156 

تصرف ظالمانه در مال یتیمان 

1- یکی از گناهان کبیره. خوردن ظالمانه مال یتیم است. (1) 


2- جایز نیست که هزینه عزاداری میت را از سهم کودک یتیم او بر دارند. 
)2( 


3- تصرف در ملک میتی که وارثش کودک است. بودن اجازه ولی کودک 
حرام بوده و نماز در ان باطل است. (3) 


4- نشستن و خوابیدن و کارهایی مانند اینها در زمین و سیعی که مد متعلق به 


ممکن است جایز می باشد. هر چند مالکین این زمینها کودک باشند. (5) 

6- وضو گرفتن پا استفاده های دیگر مثل نوشیدن آب از نهرهای بزرگ که 
مالک انها کودک است., در صورتی که رسم و عادت مردم استفاده از انها 
باشد جایز است. (6) 


کاعاعاع< کل 


1 وه رای 26 
2یا کر 


ص 484 م 2825 ت. خ ص 493 م 2823. 

3-ت.خ ص 157 م 886 ت. گ, ص 155 م 886 
تاج 1 ص ۸۸1 103 

ک مر 82وم 1 سا ض 192 م 47 
6 تخریرن 1 ضرن 26 مر رات« خاض 245 277 

تقو ی انا 


1- وقف کردن چیزی بر فرزند, هر چند کودک خردسالی باشد. صحیح است 
ولی وقف بر فرزند که هنوز به دنیا نیامده به تنهایی صحیح نیست (1) 


2- وقف کردن چیزی بر جنین (بچه در شکم مادر) همراه کسانی که 
موجودند؛ به طور مشترک صحیح است., مثلا سه فرزند به دنیا امده دارد. و 
یکی در شکم مادر, و خانه خود را وقف چهار فرزندش می کند. (2) 

3- کتاب. قران با دفایی را که.انسان از زکات خریده. است می اند یز 
4- وقف کردن مغازه یا شبانی که شخص از راه زکات خریدم است. بر 
افراد واجب النفقه خود بدین منظور که دز آهدشن. نب مر فک آنها بر سد؛ 
جایز نیست. 

5- ملکی را که پدر وقف بر فرزندان نابالذش می کند, اگر در دست 
خودش باشد نیازی به تحویل گرفتن جدیدی ندارد. و همین که در دست او 
6- اگر پدر در صیفغه وقف, گفته باشد:. 


همه فرزندان, اعم از دختر و پسر را , به طور مشترک در بر می گیرد. (5) 


ا ما ملاعلا کل 


امه 2ص وم 1007 تجریوه ان 70 دوش کض 258 
م 2692 


2- مجمع» 


ج 2 ص 70 م 35 ت خ ص 465 ت. گ, ص 458 م 2692 


3- عروه, ج 2 ص 346 العشرون. 

4 منهاج, جح 2 ص 253 م 1108 ت خ ص 465 م 2689 ت. گ, ص 457 
م 2689 

5 منهاج, ج 2 ص 264 م 1160 تحربر, ج 2 ص 72م 46 

حکم قذف بر کودک و قذف او بر دیگران 


حدود 


حدود جمع حد است و حد کیفری است که از سوی خداوند برای برخی از 
جرایم مقرر شده است که توسط حاکم شرع اجرا می شود و این مربوط 
به افراد بالغ و عاقل است و هیچ حدی بر کودک جاری نمی شود. (1) 


حد قذف (ناسزاگویی) 


1- اگر پدری فرزندش را قذف کند؛ یعنی نسبت زنا یا لواط به او بدهد, حد 
بر او جاری نمی شود؛ ولی حاکم ث شرع او را تعزیرش می کند و تعزیرش 
به خاطر حرام بودن قذف است, نه به خاطر فرزند. (2) 


حدی بر او جاری نمی شود, بلکه تعزیر می شود. (3) 


3- اگر مادری فرزند خود را قذف کند, حد قذف بر او جاری می شود. (4) 


4- چنانچه, کودک, به کسی نسبت زنا يا لواط بدهد, حد بر او جاری نمی 
شود. (5) 


5- اگر وت در کودک ممیزی که دیگری را قذف کرده, اثر دارد. حاکم 
شرع هر اندازه که صلاح بداند او را تادیب می کند. (6) 


ک انز کی ویر باس االتی اقفر کرد خفو ور ی وی 17 


کاعاعاع< کل 


1- تکمله, ص 32 م 135 
2 تحریر, ج 2 ص 475 م 5 
ی ور 2ص 52475 


4- تحریر, ج 


2 ص 475 م 5 

کد تجریرن 2 ضصن 474 1 تکملهر.ض 43 م 201 

و ترتیرن باصن ۵:72 :1 

و 

حکم سرقت کودک و بوسیدن او 

1- اگر کودکی دزدی کند, حد سرقت بر او جاری نمی شود. (1) 


2- اعتراف کودک به دزدی موجب حد نیست و دستش بریده نمی شود. هر 
چند قائل باشیم که دزدی کودک نیز موجب قطع دست اوست. (2) 


و اه کودکی نی کنو عاکم شرع فر فقو مصاحت اند اه رادیب 
می کند هر چند تا پنج بار يا بیشتر, دزدی را تکرار کرده باشد. (3) 


4- اگر پدری, از مال فرزند بدزد. دستش قطع نمی شود (4) 


5- مادری که, از مال فرزند خود بدزد. در صورت وجود سایر شرایط, حد 
سرقت بر او جاری می شود. (5) 


بوسیدن پسر و دختر نابالغ 


اگر کسی دختر بچه يا پسر بچه ای را از روی شهوت ببوسد, باید به 
مقداری که حاکم مصلحت می داند. تعزیر شود. ولی احتیاط ان است که 
در تعزیرش 99 ضربه شلاق به او بزنند. (6) 


ی 
اه ررض 2 سر قه خخریر ج 2اض 1.492 
2 کملهر هن ده 239 فخریرم 2 اس 2.2185 
3- تحریر, ج 2 ص 482 م 1 

4تطریرن ج 2 ضن 282 م1 تکطلهر ض 49ص 232 


5 تخربرن 2 2 اصن 2482 1 
6 تخریر 2ص 8270 7 
بخ خفا زاره کرک 


1- اگر کودکی مرتکب قتل شود. قصاص نمی گردد, خواه کودکی را بکشد 
ما 


2 اگر شخص بالغی با همدستی کودکی, فردی را بکشند. کودی قصاص 
نمی شود, بلکه اگر اولیای مقتول بخواهند. شخص بالغ را قصاص کنند؛ باید 
نیمی از دیه قاتل را از عاقله کودک گرفته و به اولیای بالغ بدهند و سپس 
او را قصاص کنند؛ و اگر بخواهند از قاتل دیه بگیرند, عاقله کودک باید 
3- همچنان که کودک به خاطر قتل کسی قصاص نمی گردد, اگر جنایتی بر 
اعضای شخصی وارد کند. قصاص نمی شود. (3) 

4- جنایاتی که کودک بر کسی وارد می کند, پا بر خودش وارد می شود 
اگر تشخیص داده شود که ولیش و با شخص دیگری سبب آن است. سبب 
جنایت. ضامن است. (4) 

5- اگر کسی توسط کودک., مورد جنایت قرار بگیرد, و مدعی شود که ولی 
طفل از جنایت با خبر بوده است, و ولی کودک انکار کند, ان شخص 


نونج ولی طقل را بو سس اطلاعی ات سم دهد ۶ 
قصاص عضو 
عضو بدن کسی نیز قصاص نمی گردد. (6) 


2- همانگونه که پدر به خاطر کشتن فرزند قصاص نمی شود. اگر جنایتی بر 
اه ها | 


کا > عاع< کل 


1- .۰ ص 199 م‌ 6 تعمله, ص‌ 79 الشرط الرابع تحریر» ج 2 ص‌ 
2 الشرط الرابع. 


مهن 69 37۵ 

3- تکمله, ص 91 م 157 

4 مجمع. ج 3 ص 269 م 147 

5 مجمع. ج 3 ص 270 م 150 

6- تحریر, ج 2 ص 540 م 2 

7 تخریره ج 2اض 540 ۸ 2 تکمله:.ض 91 م 157 
ای کوراک و کیت آو میت و مب 

اشاره 


دیه کودک با افراد بالغ تفاوتی ندارد, چه در دیه قتل چه در اعضاء با 
جراحات و در اینجا به برخی احکام موردنیاز بسنده می کنیم. 


و 


1- اگر کسی, کاری کند که تمام موی سر پسری بریزد و دیگر نروید, چه 
کم پشت باشد و چه پر پشت., باید دیه کامل بیردازد؛ و اگر موی سر او 


دوباره بروید, باید ارش آن را بیردازد. (1) 


2- اگر کسی کاری کند که موی سر دختر بچه ای بریزد و دیگر نروید, باید 
دیه کامل او را بپردازد؛ و اگر دوباره بروید, باید مهربه ای مانند مهریه زنان 
همتراز او را بدهد. (2) 


فتوان 
ار کی دا ودک را کید هم اشنم تایه امن که معفول. 


دوباره دندان می روبد, صبر کنند, اکز رویید بابت هر دندان: یک شتر دبه 
بپردازد و اگر دندان نرویید باید قصاص شود. (3) 


اسیب و زخم 


[- - کسی که با جنایتی مانند زدن سیلی, صورت دختر بچه یا پسر بچه ای را 
سیاه کند. بی آنکه شکستگی یا جراحتی در آن پدید آورد. باید شش دینار به 


او بپردازد؛ و اگر کبود شود ولی سیاه نگردد. سه دینار؛ و اگر سرخ شود 
باید یک و نیم دینار بیردازد. )4( 


2- همین ضربات را اگر : به جاهای دیگر بدن کودک وارد کند, نصف آنچه را 
گفته شد باند بپردازد. (5) 


3- در حکم بالا تفاوتی نیست که محدوده تغییر 0 زیاد باشد یا کم, اثرش 
تا مدتی بماند يا اين که زود برطرف شود. (6) 


4- اگر ختنه کننده کودک, بیش از حد معمول بریده باشد, ضامن است. (7) 


و ان حد حول فرصم بات احعاظط ماعت: ان ات کر 
مصالحه کنند. (8) 


ملکیت کودک نسبت به دیه 


1- در قتل خطایی, والدین حق ندارند دیه ای را که به کودک مي رسد 
ببخشند, و در قتل عمدی باید از قاتل تکفیل مطمئن بگیرند و صبر کنند تا 
کودک بالغ شده و هر گونه بخواهد تصمیم بگیرد. (9) 


2 چنانچه قاتل نتواند در مدتی که برای پرداخت دیه تعیین شده. سهم 
کودک را بیردازد باید مدت ان را به نحوی تمدید کنند که سهم کودی ضایع 


نشده و قاتل هم در تنگنا قرار نگیرد. (10) 
3- برای قیم جایز نیست دیه ای را که سهم کودک است ببخشد. (11) 


4- در جایز نبودن بخشش دیه., فرقی نیست که کودک فقیر باشد يا غنی. 
(12) 


ب دب 
1- تحریر, ج 2 ص 570 م 1 
2 تحریر, ج 2 ص 570 م 1 
3- تحریر, ج 2 ص 548 م 37 


4- تحربره ج 2 


ص 595 م 4 
5- تحریر, ج 2 ص 5395 م 4 
6- تحریر, ج 2 ص 95< م 4 


7 متهاخر ج 2صن 101 ام 425 تعر برد خ 1ص ۸584 40 ع 2 ض :561ام 
5ت.خ ص 378 م 2212 ت.گ, ص 377 م 2212 


8-ت.خ ص 378 م 2212 

9- مجمع, ج 3 ص 272 م 160 
0 مسر جح 271 156 
مج 271 م 156 
2 مرخ ۶ .271 ۵ 156 
نشانه های بلوغ وتقلید کودک 


نشانه های بلوغ 

1- بلوغ پسران و دختران با یکی از علامتهای زیر معلوم می شود: 
-- روییدن موی زبر بر عانه زیر شکم, بالای عورت. 

بیرون آمدن منی. 


-- تمام شدن پانزده سال قمری در پسران و نه سال قمری در دختران. 
)1( 


2- بجز سن.: سایر علایم که در بلوغ گفته شد در پسر و دختر یکسان است. 
20( 


3- روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و روی سینه و زیر بغل و نیز 
درشت شدن صدا و امثال اینها نشانه بلوغ نیست. ولی اگر انسان از این 
علایم, به بلوغ یقین کند. بلوغ ثابت می شود. (3) 


4- در خارج شدن منی. فرقی نیست که شخص در خواب باشد يا بیداری, 
با جماع باشد یا احتلام یا غیر ان. (4) 


5- چنانچه پسر پیش از رسیدن به پانزده سال محتلم شود, یا موی زبر بر 
عانه اش بروید بالغ می شود. (5) 


عادت ماهانه دختران 
1- یکی از علائم بلوغ دختران, دیدن خون حیض است. (6) 


2 دختری که یقین داریم نه سالش تمام نشده, اگر خونی ببیند که 


3- خونی که دختر پیش از نه سالگی می بیند: 


اگر خون زخم يا چیزی دیگری نباشد, بعید نیست که محکوم به استحاضه 
باشد (8) 


چنانچه خون زخم و امثال آن نباشد, استحاضه است ولی این که هميشه 
محکوم به استحاضه باشد محل اشکال است (9) 


چنانچه معلوم نباشد که خون زخم و دمل و امثال آن است و دختر نیز 
داوای کول وسرخمی شانته سا سر احتا ط‌حمن استحاضه است:(10) 


4- دختری که نمی داند نه سالش تمام شده يا نه, 


اگر خونی از او خارج شود که خصوصیات حیض را داشته باشد, آن خون, 
حیض است و به عنوان علامت بلوغعش محسوب می شود. (11) 


ادعای نوجوانان بر بلوغ 


1 کر توحوانی. ادعای. اخلام. کندم هن چند در دض باشد که اضلاسش, 
انا سر اقا ای ی و ور وا ای اما ات 


2 اگر ولی کودک احتمال بدهد کودک, پیش از بلوغ به رشد عقلی رسیده, 
باید او را ازمایش کند, تا پس از اطمینان از رشدش به محض بلوغ, اموال 
وی را در اختیارش قرار دهد. (13) 


3- اگر غیر از ولی کودک, شخص دیگری پیش از بلوغ کودک, ادعای رشید 


تقلید کودک 


1- در تقلید تبعیت نیست. یعنی افراد خانواده, واجب نیست در تقلید از 
مجتهد, تابع سرپرست خانواده باشند. (15) 


2 ققلید کردن کید که ممند دح است: (16) 


3- مجتهدی که کودکی از او تقلید می کند اگر پیش از بلوغ کودک بمیرد, 
کودک می تواند بر تقلید خودش باقی بماند. (17) 


ا ما ملاعلا کل 


1- عروه جح 1 ص 315 فصل استفتائات, جح 1 ص 1206 م 1 تحریر. ج 2 ص 
ص06 6ص 260 ار 2ص 
7 کتاب الحجر. 

کر 


3 ت.گ, ص 386 م 2261 ت.خ ص 388 م 2261 


4 یر 2 رن و 3 
5- استفتائات, جح 1 ص 126 م 1 تحریر, ج 2 ص 13 م 3 
6- منهاج, ج 2 ص 197 کتاب الحجر. 


7و ی ای فلا ی ها هر 2 2212 
با خر ی 3 ور 232 تخر یرب 1 


ص 44 منهاح, ج 1 ص 62 الفصل الثانی. 
8- تحربر, ج 1 ص 44 

9 تحریر. ج 1 ص 56 

0- تحریر, ج 1 ص 56 

1- ت.خ ص 74 م 444 ت.گ ص 73 م 444 
2- تحریر, ج 2 ص 52 م 11 

3- تجریر, ج 2 ص 17 م 11 

4 تصریوم ج 2 ی ۵17 11 

5- استفتائات, جح 1 ص 13 م 24 

6- منهاج, ج 1 ص 7م 5 

7- منهاج, ج 1 ص 7م 5 

طهارت و غسل و وضو و تخلی کودک 


نجس نماز بخواند: 


فقط یک دست لباس داشته باشد, یا اگر لباس دیگری دارد, ناچار باشد که 
همه را بپوشد. (1) 


شستن پی در پی لباس و نماز خواندن در لباس پاک, او را در تنگنا و 
مشقت قرار دهد. (2) 


در هر شبانه روز یک بار لباس را آب بکشد. (3) 


ان لباس خوانده باطل است. )4( 


3- این حکم مخصوص نجاست لباس است و در نجاست بدن جاری نیست, 
بنابراین چنانچه بدنش نجس باشد, باید تطهیر کند. (5) 


4 زنی که از کودک نگهداری می کند, چون می خواهد روزی یکبار لباسش 
ار ات تاراما اس و 
شسته و نماز ظهر و عصر و مفرب و عشاء را با لباس پاک و يا با نجاست 
کمتری بجا اورد. (6) 


5- چیزی که با بول کودک شیر خواری نجس شده باشد, با شرائطی که 
خواهد امد با یک بار اب ریختن روی ان 


پاک می شود, و نیازی به فشردن ندارد؛ ولی اختباظ .مرخحت ان است که 
دوباره اب بریزند؛ 


شرایط دیگر: 

کودک پسر باشد. نه دختر. (7) 

غذا خور نشده باشد. (8) 

بیش از دو سال نداشته باشد. (9) 

شیر زن مسلمان را خورده باشد, نه شیر خوک و يا زن کافر را. (10) 


گاو. (11) 


لام هشال که ایوس ور ای سای ال اما 


8- کودکی که در آستانه بلوغ است. اگر به پاک بودن یا نجس بودن چیزی 
که در دست اوست خبر دهد, در]؛ صورتی که مورد اطمینان باشد, حرفش 
پذیرفته می شود. (13) 

غسل 

1- کودک ممیزی که ند ار آفترنن نت شده؛ اگر غسل جنابت کند, جنابت 
از او بر طرف شده هسفق درد (14 


2 تنب کف در ود کی. آمتوتشن کرده پس از بلوغ واجب است غسل کند. 
(15) 


تماس با خط قرآن کریم 
[- کودک, دارای حدت اصغر است, ولی آنچه که بر بالغ حرام است بر او 


صراه سس اما هه کوی امسر اتف ان سای رت سا 
نخان بر ای اه کی فرط است وماعی, تاره که آغکان مسن. کردن عظ 


2- کودک, تکلیف ندارد و در صورتی که میتی را مس کند. می تواند پیش 
از غسل, خط قران و اسم خدا| را مس نماید. (17 


یا نات که اف مایت شین کلحات یا نوی 


کودک نشوند, مثلا دست کودک را گرفته و برخط قرآن بگذارند. (18) 


قافن کفنن گوس وه مس کلمات فران فایوی اعتتاظ خایو 


کف ی کی هط تفر این سار قاط رات هن 


6- دادن قرآن به کودک برای اقون با ین ار: ابر هی بات خی کر 
بدانیم که دست بی وضو بر آن می گذارد. (20) 


تخلی (23) 


1- احتیاط واجب آن است که کودک را هنگام تخلی, رو به قبل يا پشت به 
قبله ننشاند. (24) 


2- اگر کودک خودش هنگام تخلی, رو به قبله با پشت به قبله بنشیند, 


۳ کفد کاتین. که-هاق شخلی رنه فبله می شیم اولياء آنها بدا رنه 
انان را از این کار باز دارند. (26) 


یو 
اج ی کر ال ار ۱ و0 مت 
ره ی ول 1 لها نس 

من ها ار ابرم ی ص109 القافتن: 


4- عروه» ۰ 1 ص‌ 105 الخامس. 


5- عروه, ج 1 ص 105 الخامس. 

6- عروه, ج 1 ص 105 الخامس. 

7 ت.خ ص 29 م 162 ت.گ, ص 29 م 162 

8 ت.خ ص 29 م 162 ت.گ, ص 29 م 162 

9 عروه, ج 1 ص 114 م 17 

0- ت.گ, ص 29 م 162 عروه. ج 1 ص 7114 م 17 
1- عروه, ج 1 ص 30 م 14 
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مجمع, جح 1 ص 114 م 17 

3 عروه, ج 1 ص 77 م 13 ت.خ ص 25 م 148 ت.گ, ص 26 م 148 
4 تحریر, ج 1 ص 37 ثانیهما. 

5 تحریر, ج 1 ص 37 ثانیهما. 

6 مسائل وردود. ص 12 م 27 

7 استفتائات, ج 1 ص 78 م 188 

8 عروه, ج 1 ص 191 م 15 

9- عروه, ج 1 ص 191 م 15 

0- عروه, ج 1 ص 191 م 15 

1- عروه, ج 1 ص 191 م 15 

2 عروه, ج 1 ص 191 م 15 ت.خ ص 54 م 324 ت.گ, ص 55 م 324 
3- تخلی: دفع بول و غایط, قضاء حاجت. 

4- ت.خ ص 12 م 63 ت.گ, ص 14 م 63 عروه. ج 1 ص 168 م 15 
5- ت.خ ص 12 م 63 ت.گ, ص 14 م 63 عروه. ج 1 ص 168 م 15 
6- مجمع, جح 1 ص 528 م 57 

نماز کودک و شرایط آن 

واداشتن به نماز 


1- عبادتهای کودک ممیز در صورتی که درست انجام شود مورد قبول شرع 
بوده و صحیح است. (1) 


2- تمرین دادن کودی ممیز بر تمام عبادتها, مستحب است. (2) 


3- تمرین دادن کودک ممیز به قضای عبادتهای فوت شده. مستحب است. 
(3) 


4- برای تمرین دادن ِِِ به عبادات. مستحب ست از هفت سالگی بر 
5- در تمرین دادن و سخت گیری در عبادات فرقی میان دختر و پسر 
نیست. (5) 


60- پسندیده است که انسان, فرزند خود را پیش از تکلیف پا پس از آن 
نزای نماز از خواب بیدار کند, محر آنکه به خاطر بیماری پا عذر دیگری 
باعث آزار يا زیان فرزند شود. (6) 


7- اگر بیدار نکردن افراد از خانواده برای نماز, باعث سهل انگاری و سبک 
۳ دن نماز باشد, باید انها را بیدار کنند. 7 


8- نماز پسر بچه مثل نماز مرد. و نماز دختر بچه مثل نماز زن است, مثلاً 
همانگونه که مردان باید حمد و سوره نمازهای صبح و مغرب و عشا را بلند 
بخوانند. پسر بچه نیز باید بلند بخواند. (8) 


مکان نماز گزار 
1- برای زن. مکروه است که هنگام نماز, بدون وجود حائل يا ده ذراع (9) 
فاصله, جلوتر از مرد باشد, خواه هر دو نابالغ باشند, يا یکی بالغ و دیگری 
نابالغ. (10) 
لباس نماز گزار 


1- اگر پسر بچه در حال نماز لباس حریر بر تن داشته باشد, نمازش باطل 
است. (11) 


2 اگر پسر بچه در حال نماز. طلا بر تن داشته باشد, بنابراحتیاط واجب 
نمازش باطل است. (12) 


سر و گردن بر او لازم نیست. (13) 


ارف و اند 


1 هر چند گفتن اذان و اقامه برای کودی نیز مستحب ست؛ ولی برای 
نماد جماعت. اهراد بالغ کفایت نمی کند. ( 15) 


کا کا کا عل< کل 
1 ظروه خر 191 هو مه 14 هم کر م رد 191 


60 2 2 5 .127 عزهوه ع 2ص 217 2 ستهاجیخ 1 هن 212 
م 238 


2- عروه» جح 1 ص‌ 714 م‌ 35 | ص‌ 243 م‌ 1399 ت.. ص 26 م‌ 
1399 عروه. ج 1 ص 217 م 2 


3- عروه» ح 2 ص‌ 714 م‌ 35 و ص‌ 243 م‌ 1399 ت.. ص 246 م‌ 
1339 


هر ی 17 2 2 
رم ور 51 
مه 1 27و 51 
7- استفتائات, ج 1 ص 133 م 25 
مر تحص 702 ۵ 17 


و ذراع 2 از آرنج تا نوک انگشتان دست انسان, دو ذراع تقریباً پنج متر 


ا تفت 
0- تحریر ج 1 ص 148 م 8 
1- عروه, ج 1 ص 567 م 40 منهاج, ج 1 ص 149 م 35 


۶2- عروه, ج 1 ص 563 م 2 عروه. ج 1 ص 


2 م 36 


3- تحریر, ج 1 ص 142 م د< منهاج. ج 1 ص 146 م 22 عروه. ج 1 ص 
2 م 8 


4- عروه, ج 1 ص 574 

5- عروه, ج 1 ص 608 فصل 17 

حضور کودک در نماز جماعت و جمعه 

1- بر بایی تماژ جماعت توسط کودکان براي تمرین آنان مانعی تدارد. (1) 
2 امامت جماعت کودک برای افراد بالغ صحیح نیست. (2) 


ای دمم سر ای صوا اط اساست سا 
است, جماعت برقرار شده و صحیح است. (3) 


4-نماز جمعه کودک شرعغا پذیزفته است. (4) 

که کهدی: تابالغ نمی خواتد آمام خمعه,باشتد. (5) 

6- ایستادن کودک ممیز در صف جماعت اگر طوری باشد که اتصال افراد 
فقط بااه ماسض تا زمانی کف حاطل بودن. تمارنن فلوم فانید. عحاعت 
اشکالی ندارد. (6) 


7- قرار دادن کودک در صف اول نماز جماعت مکروه است. هر چند کودک 
ممیز باشد. (7) 


8- فاصله ای که از ایستادن یک طفل در صف جماعت ایجاد می شود به 
حدی نیست که اتصال دیگران را به هم بزند. (8) 


کاعلاعلا ع< کل 
1- منهاج, جح 1 ص 228 الفصل الثالث عروه. ج 1 ص 799 م 10 


مر نرر عد ض 2721 


3- مسائل وردود, ص 36 م 112 عروه, ج 1 ص 766 م 8 
4 تحریر, ج 1 ص 237 م 2 

5- تحریر, ج 1 ص 239 م فروع الاول. 

6 عروه, جح 1 ص 782 م 22 

7- عروه, جح 1 ص 809 م 18 

8 ت.گ, ص 247 م 1426 

نماز کودک در سفر و حضور او در مسجد 


1- کودک نابالغ اگر بخواهد در سفری که قصد ماندن ده روز را نکرده. نماز 
بخواند باید نمازش را شکسته بخواند. (1) 


2- وطن فرزند. همان وطن پدر و مادر اوست؛ ؛ مگر آنه پس از بلوغ, از 
وطن پدر و مادرش اعراض کرده و وطن دیگری را برای خود برگزیند. 


در این حکم تفاوتی نیست که آن وطن؛ وطن اصلی 


والدین و محل تولد فرزند باشد, يا اينکه پدر و مادر. پیش از بلوغ فرزند. 
وطن جدیدی را برگزیده باشند و سیس فرزند بالغ شود. (2) 


3- پس از بلوغ فرزند» اگر پدر و مادرش از وطن ِِ خود اعراض کرده 
و وطن جدیدی را برگزینند. فرزند تابع آنان نیست مگر ای بن که خودش قصد 
کند که آنجا را وطن قرار دهد. (3) 


4- کسی که در زندگی قدرت تصمیم گیری ندارد, در قرار دادن وطن, تابع 
کسی است که در زندگی او تصمیم می گیرد. و در اين جهت, میان کودک و 
بزرگسال فرقی نیست, چه بسا کودکی که تایع نیست و بسا بالغی که تابع 
است. (4) 


5- ملاک تبعیت فرزند از پدر و مادر در وطن جدید, این است که فرزند, از 
خود استقلالی در انتخاب محل زندگی نداشته و عرفاً تابع پدر و مادر 
ای ۶ 


6- اگر کودک در شهری متولد شده و بزرگ شده آنجا باشد, آن شهر وطن 
او حساب می شود. (6) 


7- اگر به جهت انتقال پدر از شهری به شهری, کودک نیز از محل تولد به 
شهر دیگری برود هیچ یک از این شهرها وطن او نیست تا خودش پس از 
بلوغ جایی را به عنوان وطن انتخاب نماید. (7) 

کودک و مسجد (8) 

1- راه دادن کودک به مسجد مکروه است. (9) 

2- فراهم کردن زمینه ورود کودکان به مسجد مکروه است. (10) 

تلاوت آیه سجده 


1 در صورتی که آیه سجده از کودکی شنیده شود که قصد تلاوت قرآن 
داشته باشد بر شنونده واجب است سجده کند. (11) 


کاعاعاع< کل 


1- عروه, ج 


2 ص 114 م 11 عروه, ج 2 ص 148 م 17 

2 عروه. ج 2 ص 142 م 3 

3- عروه, ج 2 ص 142 م 3 

4 تحریر, ج 1 ص 258 م 3 

5- عروه, ج 2 ص 142 م 3 

6- استفتائات, جح 1 ص 265 م 431 و 432 

7- استفتائات, ج 1 ص 265 م 431 و 432 

8- این حکم مربوط به کودکانی است که احترام مسجد را نگه نمی دارند 
یا مزاحم نمازگزاران هستند یا ممکن است سبب نجس شدن مسجد شوند 
ولی کودکانی که برای نماز خواندن می ایند, مکروه نیست. 

و9 ت.خ ص 163 م 924 ت.گ, ص 162 م 924 

0- عروه, ج 1 ص 600 س 15 

1- عروه, ج 1 ص 685 م 9 

واداشتن به روزه و کودکی که در ماه رمضان بالغ می شود 

واداشتن به روزه 

1- روزه گرفتن کودک نیز مانند دیگر عبادتهای او صحیح است. (1) 

2- مستحب است کودک ۳ را به روزه گرفتن تمرین داده, بلکه در سن 
ات بر او سخت گیری کنند, در اين حکم, دختر و پسر یکسانند. 


3- سخت گیری در روزه کودک زمانی مستحب ست که کودک بتواند سه 
روز پی در پی روزه بگیرد. (3) 


بلوغ در ماه رمضان 


کودکی که در ماه رمضان بالغ می شود 

اگر پیش از طلوع فجر یا همزمان با آن بالغ شود. باید روزه بگیرد. (4) 
خحان تکام زا میهد انم فصا وا یت و ار فص مات تام 
که می داند در فلان ساعت بالغ شده ولی نمی داند, ایا فجر طلوع کرده 
بوذ با نش احتناظ واعت ار است کم ای روره ار شوش ر اتف فضا که 
(5) 

اگر در بین روز بالغ شود. هر چند کاری که روزه را باطل می کند, انجام 
نداده باشد روزه بر او واجب نیست. (6) ولی برای رعایت ادب, مستحب 
است از کاری که روزه را باطل می کند. خودداری کند. )7( 

کا کا کا عل< کر 

1- عروه, جح 2 ص 217 م 2 منهاج. جح 1 ص 292 م 65 

2 عروه, ج 2 ص 217 م 2 

3- عروه, ج 2 ص 217 م 2 


4 تفا نات رم هن 729ص 270 1 1 فروهر ج رن 
8 تحریر, ج 1 ص 294 م 3 


5- عروه, ج 2 ص 228 


6- عروه, ج 2 ص 


228 


7- عروه» ۰ 2 ص‌ 245 الخامس. 
روزه دختران در آغاز بلوغ و قضای آن 


5 1- اگر ِ برای دختر نه سال مشقت و جرج داشته باشد, می تواند 
اقظار. کند ولی:جانفه بعدا برایش سکن شد, احقاط لارق ان ازشت. که 
قضا نماید. (1) 


2- دختری که به حد بلوغ رسیده ولی به خاطر ضعف بنیه نمی تواند روزه 
کرد میسن آهان رصان هم نمی یا و مسا ند 


اگر قضای ض را تا رمضان بعد به تأخیر اندازد, باید برای هر روز یک مد 


طعام به فقیر بدهد, مگر آنکه به خاطر عذری تن هی نویه ان 
آن اگر تأخیر شد, کفاره بر عهده او نیست. (2) 


3- اگر دختر نه سال به حساب این که نمی تواند روزه بگیرد. روزه اش را 
افطاأ ر کند, در صورتی که تعداد روزه های فوت شده آش را فراموش کرده 


7 هر مقداری را که یقین دارد, ینس از بلوغ روزه نگرفته است, باید 
قضا نماید و در این فرض کفاره بر او واجب نیست. (3) 


قضای روزه 


1- نوجوانی که نمی دانسته میزان بلوغ, سال قمری است و سال شمسی 
را میزان بلوغ خود قرار داده و به حساب این که بالغ نیست روزه نگرفته, 
بسن از آنکة برایش معلوم شده که به حساب سال قمری, بالغ بوده, کفاره 
بر او واجب نیست., ولی روزه هایی را که نگرفته باید بگیرد. (4) 


2- اگر پسری به حساب اينکه, پانزده سال شمسی میزان بلوغ است روزه 
نگرفته باشد و بعد بفهمد که سال قمری ملاک است, چنانچه سهل انگاری 


در سوال و تحقیق کرده باشد, قضا و کفاره روزه هایی را که نگرفته بر او 


ا ما ملاعلا کل 


1- مجمع, ج 1 ص 


0 م 33 

2- استفتائات, ج 1 ص 333 م 889 

3- استفتائات, ج 1 ص 328 م 76. 

4 مجمع, ج 1 ص 270 م 34 

5- استفتائات, ج 1 ص 315 م 36. 

قضای عبادت پدر و مادر 

1- نماز و روزه های قضا شده میت بر عهده پسر بزرگ اوست. (1) 


2- منظور از پسر بزرگ میت, پسری است که هنگام مرگ او از همه 
بزرگتر است., هر چند بالغ نباشد. (2) 


توانسته انها را قضا کند و قضا نکرده است. (3) 
4 استاط واخب ان است که پسر بزر ک. افسای. عباوتهایی را که پدر نا 
مافرش یا رک کرد آندها امه 


5- تفاوتی نیست که عبادتهای پدر و مادر پیش از تولد پسر بزرگش فوت 
شده باشد يا پس از ان. (5) 


6- اگر پسر بزرگتر نداند که چه مقدار از نماز و روزه های پدرش یا 
مادرش قضا شده, هر اندازه که یقین دارد باید انجام دهد. (6) 


7- هر چند که پدر قدرت تشخیص اوقات نماز را نداشته و نجس و پاکی را 
از هم تمیز نمی داده ولی اگر به حد دیوانگی نرسیده بوده, قضای نمازهای 
فقوت شده اش از گردن پسر بزرگش برداشته نمی شود. 7( 


اعتکاف 


1- اعتعاف کودک ممیز صحیح است. (8) 


کا > عاع< کل 


اشفا باعل من 190 هم 28 اکن 92 2 1721 ماع 1 
9 19 افص الاو ری ها هار1 5 


2 غروه نج 1 ضن 755 فضل 44 
3 ت.خ ص 246 م 1399 

ها خر 1 هن 2:21 245 

5- استفتائات, ج 1 ص 187 م 219. 
6- استفتائات, ج 1 ص 189 م 225. 
7 استتفناعات: 1 ضن 187 م 219 


8- عروه, ج 2 ص 254 م 27 تحریر, ج 1 ص 306 م 


۲ 
کودک و امر به معروف و نهی از منکر 


1- امر به معروف و نهی از منکر بر کودک واجب نیست, گرچه ممیز بوده 
و در آستانه بلوغ باشد. (1) 


2- بر مکلف واجب نیست کودک را امر به معروف و نهی از منکر کند ولی 
اگر منکر به گونه ای است که شارع مقدس وجود ان را به طور کلی در 
جامعه ممنوع دانسته, بر مکلف واجب است از ایجاد ان منکر در جامعه, 
حتی اگر از ناحیه کودک باشد جلوگیری کند. (2) 


3- نمرین و عادت دادن کودک ممیز به اخلاق و رفتار پسندیده و نیکو, 


مستحب است. (3) 

4 جلوگیری کودک از انجام کارهای زیر بر ولی او واجب است: 
سخن چینی و مانند آن. (4) 

خوردن مواد مست کننده. (5) 

کارهایی که باعث زیان خودش يا زیان دیگران است. (6) 


کارهایی که از نظر دین مقدس اسلام, وجود آنها در جامعه ممنوع است؛ 
مانند: 

5- کودکی که در کوچه ها بازی کرده و برای مردم ایجاد مزاحمت می کند. 
افراد بالغ می توانند, به طوری که خودشان مرتکب گناه نشوند از او 


جلوگیری کنند. (8) 


6- زدن کودک برای امر به معروف و نهی از منکر به مقداری که دیه 


7- بر اولیاء واجب نیست کودک را از پوشیدن لباس حریر و طلا و امثال آن 
که یر باقیی و اه استه ادا ای هس است: ار ام حل برش کننر: 


10( 


8- باز داشتن کودک از خوردن و نوشیدن چیزهایی که نجس شده اند بر 


9- پدز تا زمانی که اما نانی مین دهد باند فر زندش را به انجام: واجبات 
و ترک محرمات 


هرگونه که صلاح بداند عمل کند, خواه با موعظه و نصیحت يا تهدید یا به 

گونه ای یک باشد. (12) 

0- در صورتی که پدر وظیفه شرعی خود را در امر به معروف و نهی از 
۸ نسبت به فرزندانش انجام دهد ودر آنان مایز: نکند, پدر گناهکار 


1 [- پدر و پدر بزرگ که شرعاً موظف به تربیت اولاد و تمرین نها به 
عبادات می باشند, لازم است آنها را برای نماز از خواب بیدار کنند. (13) 


ی 
هک ی رک 21 

و ار 75 1 2 

3 ت.گ, ص 243 م 1389 

شم سس لاس ول ری وور 

5- منهاج, ج 1 ص 213 م 239 عروه, ج 1 ص 93 م 33 


6 ما و 1ص ول هام 9و2 عرمه 1 712 م وت که نف 2173 
م 1398 


ره رد 2 9 وه وهی خر هر هک 25 
م 1398 


8- مجمع, ج 1 ص 529 م 61 
9 مجمع, ج 3 ص 266 م 138 
3042 
هه تا ی 9 کش 20 
هه 9 م20 


3- مجمع, ج 1 ص 526 م 49 
کودک و جهاد 


1- رفتن به جبهه جهاد بر کودک واجب نیست, هر چند با اجازه ولی شرعی 
باشد, اگر چه جبهه نیاز به نیرو داشته باشد. (1) 


2- در صورتی که رفتن به جبهه واجب نباشد, و رفتن انسان موجب آزار 
پدر و مادرش شود باید رضایت ایشان را جلب کند. (2) 


3- تا زمانی که جبهه ها به نیرو نیاز دارند, 


۰ به جبهه بر بالغین واجب است و رضایت پدر و مادر شرط نیست. 


اعد ک< کل 

1- استفتائات, ج 1 ص 494 م 10 

2- استفتائات, ج 1 ص 498 م 23 

3- استفتائات, ج 1 ص 494 م 10 

کی اتقاج ان 

کوک مسلمانن. که دزن استانه. هز ی قرار گرفته و از دنیا می رود دارای 
ام ای ی ات ای 9 

1- تشریفات 2- غسل 3- کفن و دفن 4- نماز میت 5- تسلی دادن فرزند 
مرده 6- نبش قبر کودک 

مرگ فرزند 

1- مستحب است انسان در مرگ خویشان بویژه فرزند صبر کند. (1) 

2- مستحب است انسان در مصیبتها به ویژه مرگ فرزند, پیامبران و 


ایا ماه و وا ام و ار ار سر 


3- مردی که در مرگ فرزندش گریبان چاک زند, باید کفاره ای معادل 
کفاره قسم بیردازد. (3) یعنی یک به بنده ازاد کند, یا ده مسکین را یک 
وعده غذا بدهد یا به آنها لباس بدهد و در صورتی که نتواند. هیچیک از این 


سه مورد را انجام دهد, باید سه روز روزه بگیرد. )4( 
4 در وجوب کفاره, فرقی میان فرزند پسر و دختر نیست. (5) 


5- چنانچه مردی در مرگ نوه خود گریبان چاک زند, اگر نوه پسری او باشد, 
بنا بر احتیاط واجب باید کفاره بدهد, ولی اگر نوه دختری وی باشد, کفار 


6- بر مادری که در مرگ فرزند خود گریبان چاک زند. کفاره ای نیست. (7) 
7- بر پدری که در مرگ فرزندش صورت خود را چنگ بزند و زخم کند, یا 
موی خود را بکشد و يا بر غیر فرزند.و همسرش جامه چاک زند, کفاره ای 


نیست. (8) 


8- چنانچه زنی در مرگ نوه خود صورتش را چنگ بزند و زخم کند, اگر نوه 


بنا بر احتیاط واجب باید کفاره بدهد ولی اگر نوه دختری او باشد, کفاره 
واجب نیست, هر چند احتیاط مستحب است که کفاره بدهد. (9) 


کودک مسلمانی که در حال جان دادن (مرگ) است. باید او را به طرف 
قبله بخوابانند به طوری که اگر بنشیند رو به قبله باشد. (10) 


غسل 


1- اگر کودک مسلمانی از دنیا برود. غسل دادن جسدش واجب است. 
(11 


2 ای که اد بر فسلهاان ات اه کود کی کی ور سع که سک 


ی فق. کردده هر خن تشر 


3- اگر کودک مرده, کمتر از چهار ماه داشته باشد, واجب نیست او را 
غسل دهند, بلکه باید او را در پارچه ای پیچیده و دفن کنند. (13) 


4- مرد می تواند جنازه دختر بچه ای را که بیش از سه سال سن ندارد 


غسل دهد. (14) 


5- زن می تواند جنازه پسر بچه ای را که بیش از سه سال سن ندارد 


غسل دهد. (15) 
کفن و دفن 
1- جسد کودک مسلمان را نیز مانند افراد بالغ باید حنوط و کفن و دفن 
کرد. (16) 
2 مکروه است که پدر هنگام دفن فرزندش در قبر او وارد شود, چون 
زا 

ز 


1- نماز خواندن بر پیکر کودک میت مسلمان و پا محکوم به اسلام که شش 
سال تمام دارد. واجب است. (18) 


2- خواندن نماز میت بر جنازه کودک کمتر از شش سال واجب لیست. 
(19) 


3- خواندن نماز میت بر جنازه کودکی که شش سالش تمام نشده, رجاء 
مانعی ندارد. (20) 


4- نماز گزاری که بر پیکر کودک نماز می خواند, پس از تکبیر چهارم بگوید 


اللهم اجعله لابویه و لنا سلفا و فرطا 6 خر بعتی دا با ان را برای پدر ۲ 
مادرش و برای ما پیش فرستاده و ذخیره و اجر قرار ده. 


(21) 
تسلی دادن فرزند مرده 


[- تسلی دادن مصیبت زدگان, مت از مستحباتی است که بر ان تأکید 
شده است مخصوصا تسلی دادن به کسی که فرزندش مرده. (22) 


مرده اینگونه تسلیت می دهند.چ (23) نبش قبر کودک شکافتن قبر کودک 


کا عا علا ملاعلا 
1-ت.گ, ص 11 م 640 ت.خ ص 108 م 640 
2- عروه, ج 1 ص 443 الثالث و الثلائون. 


ان 


فرع 2 ی 126 یرورض 228 و 5 
5- تحریر, ج 2 ص 126 م 2 
6 تخریر ج 2 ضن 126 و 2 


7تزیز جاصضی 126 2 


ور 0۱ و 2 

ره و 1 2 

0- عروه. ج 1 ص 373 فصل فیما تحریر, ج 1 ص 64 م 2 
1- ت.خ ص 96 م 563 


ت.گ» ص 98 م 563 
12- عروه» ۰ 1 ص‌ 2906 


3- عروه, ج 1 ص 381 تغسیل المیت تحریر, جح 1 ص 65 منهاج, ج 1 ص 
8 م 298 ت.خ ص 96 م 564 


4- منهاج, ج 1 ص 82 م 243 ت.گ, ص 98 م 566 ت.خ ص 97 م 566 
عروه, ج 1 ص 383 تحریر, ج 1 ص 68 م 7 


15- منهاج, ج 1 ص 82 م 243 ت.گ, ص 98 م 566 ت.خ. ص 97 م 566 
عروه, ج 1 ص 383 تحریر, ج 1 ص 68 م 7 


و فص 1 فص ام 1 روم دص 1ج 1 مزر 1 
6 منهاج. ج 1 ص 95 م 286 


7- عروه, ج 1 ص 445 الثالث منهاج, ج 1 ص 96 م 290 


9 1[- ت.خ. ص 101 م‌ 6000 ت. گ؛ ص‌ 1002 م‌ 6000 منهاج, 1 ص‌ 90 
ااعص الاو 


19- عروه» ۰ 1 ص‌ 119 منهاج, ۳ 1 ص‌ 90 الفصل السادس. 
0- ت.خ ص 101 م 601 


1 2و هرخص 227 13 تعریرد 1:8 82 القول.فی کرفیت صااه 
لفیت» 


2- تحریر, ج 1 ص 95 
3- تحریر, ج 1 ص 95 م ختام. 

4 منهاج, ج 1 ص 96, م 293 عروه ج 1 ص 449 م 6 
ات کیفگه و تفای [ن 


ارث باق کودک 


1- پس از مگر انسان, لباسها و انگشتر, و قرآن او به طور رایگان به پسر 
ارشدش هر چند کودک باشد می رسد. (1 


را ای یی تا اهر 


که گفته شد, به پسر پسر نمی رسد. (3) 


می رسد, هر چند سن دختر بیشتر از سن پسر باشد. (4) 


ه در صورتی که بزرگترین پسر میت دو نفر هم سن باشند, این اشیاء بین 
انها بطور یکسان تقسیم می شود. همچنین است اگر بیش از دو نفر 
باشند. (5) 


6- فرزندان میت. هر چند غیر بالغ باشند, جزو طبقه اول ارث بری هستند. 
)6 


7- سهم کودک با بزرگترها در ارث, چنانچه همجنس و هم رتبه باشند, 
تفاوتی ندارد, بنابراین اگر میت دو دختره یکی بالغ و یکی غیر بالغ داشته 
باشد, سهم آنها از ارت مساوی است. 7( 


تصرف در سهم تیم 


[- اگر کسی بمیرد و دارای فرزند نابالغ باشد, جایز نیست از سهم کودک 
یتیمش برای عزاداری میت هزینه کنند. (8) 


2- توقف برای عزاداری و نماز و . راز فتزل آنها در ضوریی حایر اشت که 
یا ی ری اه (9) 


9و صورین که .مضلعت باشه وارتان سالغ با دیگران می خیاته با آخازه 
وف شرع تماق مهم انار آبرای عراداری اخارم کشد. (10) 


4 اگر میت و ارث نابالغ دارد, از بین بردن لباسهای او و بخشیدن آنها به 
دیگران جایز نیست مگر در صورتی *که نگهداری آنها خطر داشته باشد. 
(11 


1- یکی از روابط خویشی که سبب ارث بردن است رابطه پدری, مادری و 
فرزندی است, پدر و مادر و فرزند و نوه ها هر چند پایین روند, از حیث 
خویشی در رتبه اول ارث قرار دارند. و پدر بزرگها و مادر بزرگها هر چند 
بالا روند و نیز برادران و خواهران و اولاد اينها هر چند پائین روند از جهت 


خویشی نسبی در رئنبه دوم ارت قرار دارند. بنابراین اگر کودکی از دنیا 
برود و از خودش عالی داش پابفه اموال اهب در و فاورون: می رسد و 
در صورتی که پدر و مادر نداشته باشد. پدر بزرگ ۵ ادن زر ی هرت ادران 
و خواهران وی از او ارت می برند. (12) 

2 اگر پدری مخارج زندگی فرزند خود را نپرداخته باشد, بازهم از او ارث 
می برد, یعنی پرداختن هزینه زندگی فرزند. شرط ارث بری نیست و 
نیرداختن هزینه زندگی مانع ارث بری نمی باشد. (13) 


> عاع< کل 


1- منهاج. ج 2 ص 393 م 


3 تحریر, ج 2 ص 381 م الخامس و 1 

2- منهاج, جح 2 ص 393 م 1743. 

3- منهاج. ج 2 ص 395 م 1749 

4 تحریر, جح 2 ص 381 م الخامس و 1 

5 منهاج, ج 2 ص 395 م 1748 تحریر, ج 2 ص 381 م الخامس و 1 
6- منهاج, ج 2 ص 395 م 1748 تحریر, ج 2 ص 381 م الخامس و 1 
7- تحریر, ج 2 ص 363 موجبات الارث. 

8 ت.گ, ص 484 م 2825 ت.خ ص 493 م 2823 

9 مجمع. ج 1 ص 112 م 114 

0- مجمع, ج 1 ص 112 م 114 

1- مجمع, ج 1 ص 115 م 127 

2- تحریر, ج 2 ص 363 موجبات الارث. 

3- مجمع, جح 1 ص 557 م 71 


وصیت کودک و احکام ان 


1- اگر شخصی برای فرزندش وصیتی کند, باید وصیتش نسبت به همه 
فرزندان به طور یکسان اجرا شود مگر قرینه ای در میان باشد که برتری 


بعضی بر بعضی دیگر را برساند. )1( 


2- انسان می تواند در بخشش مال, برخی از فرزندان را بر بعضی دیگر 


برتری دهد ولی این کار کراهت دارد. (2) 


3- اگر برتری دادن در بخشش به بعضی از فرزندان باعث تحریک حسادت 


و کینه سایر فرزندان شده و فتنه برانگیزد حرام است. )3( 


4 شخصی که وصیت کرده مقداری از اموالش را به نوه های نابالغ 
پسربش بدهند, اگر قید نکرده باشد که دختر دو برابر دختر ببرد, باید اموال 
را بین انها به طور یکسان تقسیم کنند. (4) 


5- اگر یکی از فرزندان خصوصیتی داشته باشد که سزاوار برتری باشد, 
چنانچه باعث فساد نشود. برتری دادن او در بخشش خوب است. (5) 


وصیت کودک 
1- وصیت کودک صحیح نیست. (6) 


2- وصیت پسر ده ساله در امور خیربه مانند ساختن پل مدرسه., مسجد 


کودک وضصی 


1- کودک را ؛ ی 


2- تا زمانی که کودک بالغ نشده, وصی بالغ می تواند به طور مستقل به 
وصیتهای میت عمل کند., و کودک پس از بلوغشر حق ندارد نسبت به 
کارهایی که شخص بالغ انجام داده اعتراض کند. مگر در جایی که خلاف 
وصیت میت عمل کرده باشد. (9) 


ی 
1- منهاج, ج 2 ص 414 م 1820 
مور .22261 
کنر ص01 6 22 
هی 2 رت 0 7 25 
5 تحریر, ج 2 ص 61 م 22 


60- تحریر» ۰ج 2 ص 95 م 12 منهاج, ج 2 ص 228 الاول عروه, ج 2 ص 
7 م 10 


7- تحریر, ج 2 ص 95 م 12 مجمع, ج 3 ص 22 م 2 

8- تحریر, ج 2 ص 102 م 39 منهاج, ج 2 ص 239 م 1052 

9 تحریر, ج 2 ص 102 م 39 

نذر و عهد و سوگند کودک و چند مساله 

1- نذر و عهد کودک منعقد نمی شود, هر چند پسری ده ساله باشد. (1) 


2- حجی که با نذر و عهد و سوگند بر انسان واجب می شود بر کودک 
واجب نمی شود, چون نذر و عهد و سوگند او منعقد نمی شود. (2) 


کا عا عا ملاعلا 

آ روم جر 2 اضر 402 فص ری خراص 95 1۵ 
دروم اج 2 402 قضال 2 

اسلام و کفر کودک 


1- اگر کاقری مسلمان شود, فرزند یا نوه نابالخش نیز به تبعیت از او حکم 
فشاهانر | داشته یاک است:(1) 


2- اکز یکین از پدر, مادر, پدر و پا مادر شرت کود کف مسلمان باشد, 
بچه نیز حکم مسلمان را داشته و پاک است. (2) 


3- اگر هیچیک از پدر» مادر, پبدر بزرگ پا مادر نز تن کودکی مسلمان 
باه و اه اما ات ام را ار 


4- زنازاده ای که یکی از پدر و مادرش مسلمان باشد, تابع پدر یا مادری 
است که مسلمان است. (4) 


5- کافری که مسلمان می شود. فرزندش با چند شرط در مسلمانی و 
طهارت تابع اوست: 


گوذک: فحت عکفل آه باشد. (5) 


ممیز نباشد. (6) 


اک یر تا ی ی 9 
در غیر اين موارد, تابع پدرش نیست. (8) 


در تبعیت فرزند از کافری که مسلمان شده. فرقی نیست که کافر, نون آن 
کودک باشد يا جد و یا مادر او. (9) 

و کی مورک کافر ارت تیاعر ایکا فد اک اخاتاد 
اسلام کند, اکر مميیز و عاقل بوده وبا آگاهی, اسلام را پذیر فته, مسلمان و 
پاک است. (10) 


7- اگر کودک مرند شود احکام مرند بر او 


کافر دانست.012) 


9- در صورتی که کودک مرتد شود باید تعزیرش کنند. (13) 
افو لها ولا و آعرا 

ب ید 

ور ای 12 هس ] ای 

2.ت.خ ص 19 م 109 ت.گ, ص 21 م 109 

3 -ت.خ ص 19 م 109 ت.گ, ص 21 م 109 

4- عروه, ج 1 ص 67 س 9 

کر وم ی 142 م2 آلعانی: 

روط 12 ]ای 


7- منهاج, جح 1 ص‌ 133 التاسع عروه» 2 1 ص‌ 142 م 4 الثتانی ت.خ. ص 
5 27 


8- عروه, جح 1 ص 142 م 4 الثانی. 


09- منهاج. جح 1 ص 133 التاسع تحریر, ج 1 ص 131 ثامنها عروه. ج 1 ص 
2 م 4 النانی ت.خ ص 35 م 217 


ار 2 
1 ریز 2 ان 22495 

2- تکمله, ص 55 م 268 

دام اه 1122 


کاس کرک 


امام حسین علیه السلام و تربیت فرزند 1 

نویسنده: همت بناری علی - منبع: سایت بلاغ 

امام حسین علیه السلام و تربیت فرزند 2 

نویسنده: همت بناری علی - منبع: سایت بلاغ 

امام باقر علیه السلام و تربیت فرزند 

نویسنده: همت بناری علی - منبع: سایت بلاغ 

امام رضا علیه السلام و تربیت فرزند 

نویسنده: همت بناری علی - منبع: سایت بلاغ 

امام حسین علیه السلام و تربیت فرزند 1 

نویسنده: همت بناری علی - منبع: سایت کتابخانه تبیان 
امام حسین علیه السلام و تربیت فرزند 2 

نویسنده: همت بناری علی - منبع: سایت کتابخانه تبیان 
امام رضا علیه السلام و تربیت فرزند 

نویسنده: همت بناری علی - منبع: سایت بلاغ 

فرزند سدره المنتهی 

نویسنده: ماهنامه موعود شماره 1<ظ - منبع: سایت موعود 
من فرزند آخر الزمان فاطمه ام 

نویسنده: ماهنامه موعود شماره 4< - منبع: سایت موعود 
فرزند لافتی صدای گام هایت را می شنوم 


نویسنده: پیمانی میمنت - منبع: سایت موعود 


حقوق پدر و مادر و فرزند 

ی مورا سم بات 

اخلاق در خانواده و تربیت فرزند 

نویسنده: نجفی یزدی سیدمحمد - منبع: مرکز اطلاع رسانی غدیر 
تربیت فرزند 

نویسنده: - منبع: سایت بلاغ 

رضا فرزند صالح 

نویسنده: مهدوی لطف الله - منبع: سایت کتابخانه تبیان 

پنجاه روش ساده برای علاقه مند کردن فرزند به مطالعه 

نویسنده: زاهلر کتی ای - منبع: مرکز اطلاع رسانی غدیر 

انقلاب بزرگ علی علیه السلام و دو فرزند بزرگوارش 

نویسنده: - منیع: پایگاه امام علی نت 

چرا فرزند نوح از خاندان او نیست؟ 

نویسنده: مکارم شیرازی ناصر - سبحانی جعفر - منبع: سایت بلاغ 
ار آنات قر ان استفاده ی شود 


مقصود از این فرزندی چیست؟ 


نویسنده: سبحانی جعفر - منیع: سایت بلاغ 
تصوير حرم امام زاده صالح فرزند امام کاظم علیه السلام - تهران 
نویسنده: - منیع: صالحین: زندگی و شرح حال صالحین شیعه 


آبا جایر رتم تفر گرم نود که فرزنه خوع را راشب کت 


نویسنده. مکارم شیرازی ناصر - منبع . پایگاه رسمی دفتر آیت الله مکارم 
شیرازی 


حق پدر بر فرزند 


نویسنده. مکارم شیرازی ناصر - منبع . پایگاه رسمی دفتر آیت الله مکارم 
شیرازی 


اسحاق فرزند ابراهیم 
نویسنده: - منیع: بعته مقام معظم رهبری 
ادعیه قرانی دغاهای خضرت زکریا برای در خواست. فرزند 


نویسنده: - منبع: بعثه مقام معظم رهبری 


رضا فرزند صالح 

نویسنده: مهدوی لطف الله - منبع: سایت کتابخانه تبیان 

رضا فرزند صالح 

نویسنده: مهدوی لطف اللّه - منبع: پایگاه مجمع جهانی اهل بیت علیهم 
السلام 

رضا فرزند صالح 


ندمت حمدوت لطاق الم سمتیمت مر که حمانی. اظلا ع ,رشان ال ااست 
علنفم الشنام 


اتباه ناقو علیه اتشاام کرت رید 


نویسنده: همت بناری علی - منبع: پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی 
پارسا 


جلوه های رفتاری حضرت زهرا سلام اللّه علیها رفتار با فرزند قسمت چهارم 


نویسنده: انصاری عذرا - منبع: پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی 
0 


جلوه های رفتاری حضرت زهرا سلام الله علیها رفتار با فرزند قسمت سوم 


نویسنده: انصاری عذرا - منیع: پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی 
پارسا 


جلوه های رفتاری حضرت زهرا سلام الله علیها رفتار با فرزند قسمت سوم 


نویسنده: انصاری عذرا - منیع: پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی 
۳۳ 


گفتگو با خانم فاطمه السادات میرلوحی فرزند شهید نواب صفوی قسمت سوم 
نویسنده: انیسی فریبا - منبع: پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی پارسا 
حقوق پدر و مادر و فرزند 

نویسنده: فیض کاشانی محسن - منبع: کتابخانه 

امام باقر علیه السلام و تربیت فرزند 

نویسنده: همت بناری علی - منبع: کتابخانه 

امام رضا علیه السلام و تربیت فرزند 

نویسنده: همت بناری علی - منبع: کتابخانه 

آموزه های بنیادین علم اخلاق جلد دوم تربیت فرزند 

نویسنده: فتحعلی خانی محمد - منبع: کتابخانه 

سکولاریسم غربی ؛ فرزند مسیحیت است-چکیده 

نویسنده: - - منبع: پایگاه کتابخانه دیجیتالی دید 

سکولاریسم غربی ؛ فرزند مسیحیت است.-متن کامل 

نویسنده: - - منبع: پایگاه کتابخانه دیجیتالی دید 

اخلاق در خانواده و تربیت فرزند 

نویسنده: نجفی یزدی سیدمحمد - منبع: کتابخانه 


معما فرزند خوانده 


نویسنده: جلیلی بهروز - منیع: مگیران: بهداشت روان 

معما فرزند خوانده 

نویسنده: جلیلی بهروز - منیع: مگیران: بهداشت روان 

۰ روزبهائی ین ۱ خسروی 1 
ی «ِِ 0 


برادر خوانده يا فرزند خوانده؟ ! 


نویسنده: کردی حبیب اله - علیزاده منیر امیر - منبع: مگیران: ماهنامه 
فناوری و توسعه صنعت بسته بندی شماره 13 


بررسی سلسله مراتب نظام ارزشی نوجوانان 
دانش اموز در شیوه های فرزند پروری مختلف 


نویسنده: صادقی منصوره السادات - حیدری محمود - منبع: مگیران: 
ماهنامه خانواده پژوهی شماره 3 


مقایسه شیوه ی فرزند 


پروری و کارکرد خانواده در خانواده های بد سرپرست. دارای اختلالات 
رفتاری عادی 


نویسنده: صدر السادات سید جلال - شمس اسفند آباد حسن - امامی پور 
سوزان - منبع: مگیران: مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد شماره 26 
حسادت کودکان و تولد فرزند 

نویسنده. تمنایی فر شیم - منیع: مگیزان: ماهنامه کودک شماره 3 

تناسب اندام و فرزند 6 تا 12 ساله شما 


نویسنده: دلیران فاطمه - منبع: مگیران: ماهنامه کودک شماره 4 


مدت ارتباط پدر با فرزند در ایران فقط 20 دقیقه 

نویسنده: 0 - منیع: مگیران: ماهنامه کودکی شماره 16 

اگر فرزند دوم در راه است حتما بخوانید 

نویسنده: علیمرادی مهتاب - منبع: مگیران: ماهنامه کودک شماره 24 
فرزند در آیینه توصیف پدر, مرشد و مراد 

نویسنده: 0 - منبع: مگیران: ماهنامه یاران شماره 12 

و این فرزند ناکام 


نویسنده: 0 - منبع: مگیران: ماهنامه صنعت حمل و نقل- شماره 257- مهر 
1395 


دعای مادر در حق فرزند 


نویسنده: ذبیحی معصوم - منبع: مگیران: دوماهنامه بشارت سال نهم 
شماره 53 خرداد و تیر 1385 


ارتباط سندرم فرسودگی 

شغلی مادران پرستار با مشکلات رفتاری کودکان آنها 

نویسنده: حکیم شوشتری میترا - منبع: تازه های علوم شناختی 

فرزند در آینه توصیف مادر 

نیع ماهامه شاه با رات شعای ۶ فرورون 1556 

فاغط صاخ خبارق رحضتان 

سال 1369 هچری قمری در مورد آخر الزمان و وظیفه تربیت زن و فرزند 
و اخبار رسول خدا صلی الله علیه و اله و امیرالمومنین علیه السلام از 


حوادث اخر الزمان و مجلس روز بیستم تفسیر ایه الذین بتبعون الرسول 
النبی الامی 


نویسنده: حسینی طهرانی محمدحسین - منبع: پایگاه علوم و معارف اسلام 
باعلا ام ان 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


